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 ء اهدا

 
 !  این کوشش و زحمت خود را

 نشان داد،  را برایم  زندگی  راهی روشن برای کسی که 
 از دست دادم، که در زندگی ام  یبه روح عزیز ترین شخص 

 ازش آموختم   به روح خوب و پاک که معنای تواضع و اخلاص را
 جریان کتابت این رساله وفات نمود. که در   عزیزم   به روح پدر

 که به پاس مشقت های که در مسیر تربیه و تهذیب من تحمل کرد. و به مادر مهربانم
 .   اهداء مینمایم ص با محبت و اخلااستادان گرامی ام  به و  

    
 
 
 

 (  احمدزی)لینه                                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تقدیر و سپاسگذاری 
 

كَفَرۡتمُۡ إنَِّ  } الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، القائل في کتابه الکریم:  وَلَئنِ  لََزَِیدَنَّكمُۡۖۡ  عَذاَبيِ  لَئنِ شَكَرۡتمُۡ 
 (1) .لشََدِید{

 
 . م علم شرعی را برایم عطاء فرمود الله متعال لایزال را سپاسگذارم که توفیق تعلی

که به آموزش دینی همیشه بنده را تشویق کردند، و از الله متعال    مدر نخست از والدین محترم ام سپاسگذار
 م. با برکت خواهان  طول عمر برای پدرم جنت فردوس، و برای مادرم 

 
استادان پوهنتون سلام، به خصوص استاد رهنمایم محترم  رهبری،  در قدم دوم از وزارت تحصیلات عالی،  

و سالم را  مفید  رهنمایی های  در نوشتن پایان نامه ماستری  که    سپاسگذارم   دکتور صاحب رفیع الله عطاء
 نمودند. ارائه  برایم 

 
و در اخیر از خواهر عزیزم محترمه داکتر رقیه احمدزی سپاسگذارم که همیشه مرا در نوشتن پایان نامه  

     و همکاری نمودند.ماستری خویش تشویق  
 

 والحمدلله رب العالمین.                                      
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 خلاصه بحث 
 

از جمله موضوعات مهم احکام شرعی می باشد.    (احکام زن حامل در فقه اسلامی)این رساله تحت عنوان  
برای زنان افغان مان تقدیم می نمایم تا در رابطه به احکام که خاص مربوط زنان حامل در دین مبین    و

 اسلام می باشد از آن آگاه گردند.
 

  فصل اول   ، ی مباحث و مطالب جداگانه می باشد آن دارااین رساله دارای چهار فصل بوده که هر فصل  
، طرق  حمل از طریق تلقیح مصنوعی  ،آن  زن، مراحل نمو و مدت   حمل طبیعي احکام متعلق به    دربرگیرنده

 .می باشد  ح مصنوعی حکم عملیات تلقی تلقیح مصنوعی و 
 

  مبحث اول سه مبحث می باشد، که دارایاست فصل دوم: دربرگیرنده احکام متعلق به عبادات زن حامل 
شود  خون که از زن حامل خارج می مطلب اول ، چهار مطالب می باشد بر که مشتمل  طهارت زن حامل 

  مطلب سوم ، بعد از ولادت  خون که از زن حامل خارج می شود   مطلب دوم ،اثناء حمل و قبل از ولادت 
و مطلب چهارم افرازات مهبلی که از زن حامل خارج میشود،   که از زن حامل خارج می شود  ادرار

بر  که مشتمل   حج زن حامل مبحث سوم  ،حکم جمع نماز زن حامل ،نماز و روزه زن حاملمبحث دوم  
برای   مطلب دوم وجوب تعجیل حج و تأخیر آن ،مفهوم استطاعت زن حامل مطلب اول، سه مطلب میباشد 

 . سنگریزه ها   پرتاب نیابت از زن حامل در    مطلب سومو   زن حامل
 

  مبحث اول ،احکام احوال شخصی زن حامل است که دارای چهار مبحث می باشد  فصل سوم: دربرگیرنده
که مشتمل سه مطلب   نفقه زن حامل  مبحث سوم، ملطلاق زن حا مبحث دوم  نکاح و ملاعنت زن حامل، 

،  نفقه زن حامل که شوهرش فوت کرده باشد مطلب اول نفقه زن حامل طلاق شده، مطلب دوم  میباشد،
که این مبحث هم مشتمل سه   عدت زن حامل نفقه زن حامل از شبهه و ناشز، مبحث چهارم  سوم  مطلب 

  عدت زن حامل که شوهرش وفات کردهمطلب میباشد، مطلب اول مقدار عدت زن حامل، مطلب دوم 
 . احوال حمل که به آن عدت به پایان می رسد  مطلب سوم ، باشد 
 

مبحث   ل است که دارای سه مبحث می باشد،فصل چهارم: دربرگیرنده احکام جنائی، مالی و طبی زن حام
عقوبات  ،  حمل اش جاری می شود عقوبات که بالای زن حامل بعد از وضع  ،  احکام جنائی زن حامل   اول

احکام مالي    مبحث دوم ،  ی جنین زن حاملتجاوز بالا ،  که بالای زن حامل أثناء حمل اش جاري می شود 
طرف زن  حکم نگاه کردن داکتر  ،  احکام طبی زن حامل  مبحث سوم ،  إرث زن حامل  و   اهلیت ،  زن حامل

 باشد.   در بطن اش جنین زنده که موت زن حامل  ، و اجهاض زن حامل ،حامل هنگام معاینه
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 مقدمه 

 
الصاحبة والولد ـ سبحانه ـ خلق الإنسان  ، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي تنزه عن الحمدلله رب العالمین

والصلاة والسلام علی   علیه نعمه ظاهرة وباطنة،   في أحسن تقویم، وکرمه، ونفخ فیه من روحه، وأسبغ

   .وصحبه أجمعین   سیدنا محمد وعلی آلهوالمرسلین   ءأشرف الأنبیا

 بعد: اما 

 

ش حق داده است از  ، و برایخاص قرار دادهتمام مراحل زندگی زنان را مورد اهتمام و عنایت   اسلام در

تلاش    این حقوقحفظ اوائل زندگیش در خانه پدری و بعد در زندگی زناشویی تا زمان مرگش، و برای 

اهتمام   اینکه اسلام برای زن باردار زن باردار را بیان نمایم،در این بحث خواستم تا احکام  کرده است.

حمل می   که آنرا در بطن خویش جنینشو اهتمام نموده به   ،شاز زندگینموده در این مرحله  ی خاص

خصوصی زن باردار را در نظر گرفته  که حریم ی انجام میشود  مختلف  احکام از طریق امر ، واین نماید 

 : استثناء میگردد  دیگر یاز برخی احکام شرع دو دلیل عمده ه بکه   است 

که ممکن  بارداری همین  ، و  میشود  تحمل بخاطر حمل اش م را که  و سختیهایبودن زن باردار ف  یضع ـ ۱

 است او را از انجام تمام تکالیف شرعی ضعیف کند. 

و  و حساس است   نسبت به محیط اطراف خود بسیار آسیب پذیر در بطن خود حمل میکند  کهی جنین ـ۲

   . باید از آن مراقبت و نگهداری کرد 

 

 موضوع: اهمیت 

موضوع حاملگی حاوی مسایل و جزئیات فراوان و جداگانه است و لازم است تمام این مسائل   .۱

 جمع گردد و اجزای پراگنده آن در یک رساله مستقل جمع آوری گردد.

 کثرت توجیه سوالات زنان در مورد احکام زن حامل.  .۲

 اسلامی. نیازمندی جامعه اسلامی به معرفت احکام شرعی زن حامل در فقه  .۳

 نیازمندی زن مسلمان به معرفت احکام شرعی زن حامل که خاصة مربوط شان میگردد. .۴

به دلیل تخلفات جدی در حق میلیونها جنینی که سالانه    اهمیت چنین تحقیقات در عصر حاضر .۵

بدون کوچکترین توجهی سقط می شوند، و زندگی میلیونها نفر دیگر با تمام حقوق و ممنوعیت  

 طر می افتد رو به  افزایش است. های شان به خ

 

 ب اختیار موضوع: اسبا

 ارائه مسایل دینی مربوطه به زنان افغان به زبان دری یکی از اسباب اختیار موضوع میباشد.  .۱

مه ها  بعضی از نا  یک رساله چون در درمعلومات متعلق به موضوع و    ها  تمام جنبه جمع آوری  .۲

تمام جنبه های    کراست بدون ذ شده موضوع پرداخته  مختلف جنبه های از برخی به  ها   و کتاب 

 . آن

 .  ار موضوع است ختیازرش و اهمیت موضوع بزرگترین سبب ا .۳
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 : اهداف تحقیق

جمع آوری معلومات متعلق به موضوع، چون مردم به جمع مسائل و جزئیات آن در یک رساله   .۱

 .گردد  یا کتاب نیاز دارند تا مراجعه به آن آسان 

تا احکام متعلق    نظر هر یک از مذاهب فقهی در آن  بیانزن حامل در فقه اسلامی، با  احکام  ذکر .۲

 . به موضوع درست تر و دقیق تر واضح گردد 

تا به آن عمل کنند، چون  مربوط شان  زن حامل  ن در رابطه به احکام آگاه نمودن زنان افغا .۳

 . غافل اند  اکثریت آنها از چنین احکام 

 

 : پیشینه تحقیق

  میباشد، یکی از آن که انتخاب نموده ام پیشینه وجود دارد که به زبان عربی در رابطه به این موضوع 

و دیگر رساله ماستری به نام  (  رساله ماستری است به نام )أحکام المرأة الحامل في الشریعة الإسلامیة

ه دکتورا به نام )أحکام المرأة  )أحکام المرأة الحامل في الفقه الإسلامي دراسة فقهیة مقارنة( و دیگر رسال

به زبان دری در  و  می باشد که این رساله ها خارجی می باشد به زبان عربی،الحامل في الفقه المالکي( 

این موضوع چیزی به دسترسم نرسید، پس خواستم به زبان دری در این موضوع رساله ام را نوشته کنم  

و رساله دکتورا خاص   ،ز احکام متعلق خویش آگاه شوند ا او به خواهران مسلمان افغانم تقدیم نمایم ت 

      . آراء فقهاء را ذکر نمودممربوط فقه مالکی می شود، و من در هر چهار مذاهب مربوط به موضوع 

 

 روش تحقیق: 

در مورد تبیین و توضیح مسایل فقهی مربوط به موضوع نگارش و تحقیق در این تیزس از   .۱

 کار گرفته شده است.  روش مقارنه ئی و ، روش تحلیلیروش وصفی، 

 دلایل که به آن استناد کرده اند همراه با وجه دلالت ذکر شده است. مسأله اتفاقی بین فقهاء  .۲

 باشد، اقوال مذاهب أربعه و مذهب ظاهری ذکر میگردد.و در صورت که مسأله اختلافی  .۳

برای اینکه در نقل قول مذاهب دقت صورت گرفته باشد اقوال مذاهب از مصادر اصلی هر   .۴

 مذهب اخذ گردیده است. 

 و دلایل هر گروه همراه با وجه دلالت آن ذکر گردیده است. .۵

 . ترجیح خلاصه شده است در اخیر مسایل اختلافی قول راجح همراه با اسباب   .۶

آیات قرآنی به خط مصحف شریف نوشته شده و به سوره های مربوط در پاورقی راجع گردیده   .۷

 است.

و اگر حدیث از غیر صحیحین گرفته شده باشد از مصادر    به ذکر احادیث از صحیحین اکتفاء شده .8

 ده است.  اصلی تخریج گردیده، و در صورت امکان به صحت و ضعف و حسن بودن آن حکم ش

   الفاظ و اصطلاحات قابل شرح تا حد امکان در پاورقی شرح گردیده است.  .۹

 و   در پاورقی معرفی گردیده اند. که به معرفی آن نیاز میرفت،  بعضی از اعلام غیر مشهور  .۱۰

 ترجمه اعلام از کتب مربوط به تراجم گرفته شده است.     

     مطالب بحث به ذکر نام و تخلص مؤلف، نام کتاب، محقق و مترجم آن اگر وجود   در بیان مرجع  .۱۱

      داشته باشد، محل نشر، ناشر، سال نشر چه میلادی باشد و چه هجری، نوبت چاپ، شماره جلد،       
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       شماره صفحه اعتماد شده است و در صورت تکرار مرجع به ذکر نام مؤلف و نام کتاب و شماره       

 جلد و صفحه اکتفاء صورت گرفته است.      

     ، فهرست احادیث، فهرست آثار، فهرست با فهرست های متنوع از قبیل فهرست آیات بحث    .۱۲

 تمام گردیده است.  وضوعات ع، و فهرست م راجاعلام، فهرست مصادر و م     

 

 طرح تحقیق: 

 بحث به بخش های زیر تقسیم شده است:  این 

 . طرح تحقیق ، روش تحقیق ،اهداف موضوع ،موضوع ب اختیار اسبا ، اهمیت موضوع ه: مقدم 
      فقه تعریف ، حاملتعریف زن   ،اصطلاح و  حکم در لغت تعریف ،  تعریفات مربوط به موضوع  تمهید:

 . در لغت و اصطلاح 
 : زیر میباشد   مباحث و مطالب  آن شامل به چهار فصل تقسیم شده است که هر فصل   این بحث 

 فصل اول: احکام متعلق به نوعیت حمل زن، مراحل نمو و مدت آن 
 مبحث اول: حمل طبیعي     

 حمل  مطلب اول: مراحل نموای          
 ـ نطفه، نطفه امشاج               
 ـ علقه، مضغه )مخلقه و غیر مخلقه(              
 ـ عظام، کساء العظم باللحم              
 ـ نفخ روح در جنین، خلقت جدید              
 حملمطلب دوم: مدت          

 ـ مدت اغلب حمل             
 ـ مدت اکثر حمل             
 ـ مدت اقل حمل              

 مبحث دوم: حمل از طریق تلقیح مصنوعی      
 عی مطلب اول: طرق تلقیح مصنو          

 ـ تلقیح مصنوعي داخلي              
 ـ تلقیح مصنوعي خارجي              
 متعلق به حمل اش  مطلب دوم: حکم عملیات تلقیح مصنوعي و احکام         

 فصل دوم: عبادات زن حامل
 مل مبحث اول: طهارت زن حا    

       از ولادت  مطلب اول: خون که از زن حامل خارج می شود اثناء حمل و قبل         
 بعد از ولادت  مطلب دوم: خون که از زن حامل خارج می شود          
 مطلب سوم: بول )ادرار( که از زن حامل خارج می شود          
 ی شود ارج ممطلب چهارم: افرازات مهبلي که از زن حامل خ         

 مبحث دوم: نماز و روزه زن حامل     
 حالت عجز   مطلب اول: کیفیت اداء نماز در         
 حامل مطلب دوم: حکم جمع نماز زن          
 ماه رمضان  مطلب سوم: افطار زن حامل در         
 مطلب چهارم: افطار زن مرضعه )شیردهنده(          

 مبحث سوم: حج زن حامل    
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 : مفهوم استطاعت زن حامل در حج مطلب اول          
 برای زن حامل  مطلب دوم: وجوب تعجیل حج و تأخیر آن         
 مطلب سوم: نیابت از زن حامل در رمي جمرات )پرتاب کردن سنگریزه ها(          

 فصل سوم: احکام احوال شخصي )احکام خانواده( زن حامل 
 مبحث اول: نکاح و ملاعنت زن حامل     

 ب اول: نکاح زن حامل مطل         
 ـ نکاح زن حامل از نکاح صحیح                
 نکاح زن مرضعه  -               
 ـ نکاح زن حامل از زنا               

 مطلب دوم: ملاعنت زن حامل          
 مبحث دوم: طلاق زن حامل    

 مطلب اول: حکم طلاق زن حامل          
 مبحث سوم: نفقه زن حامل      

 طلاق شده ه زن حامل مطلب اول: نفق          
 توفی عنها زوجها مطلب دوم: نفقه زن حامل م          
 مطلب سوم: نفقه زن حامل از شبهه و ناشز          

 مبحث چهارم: عدت زن حامل     
 مطلب اول: مقدار عدت زن حامل          
 باشد  مطلب دوم: عدت زن حامل که شوهرش وفات کرده         
 وال حمل که به آن عدت به پایان می رسد مطلب سوم: اح          

 فصل چهارم: احکام جنائي، مالي و طبی زن حامل 
 مبحث اول: احکام جنائي زن حامل    

 حمل اش جاری می شود مطلب اول: عقوبات که بالای زن حامل بعد از وضع           
 اش جاري می شود  مطلب دوم: عقوبات که بالای زن حامل أثناء حمل         
 بالای جنین زن حامل   مطلب سوم: تجاوز         

 مبحث دوم: احکام مالي زن حامل     
 مطلب اول: اهلیت زن حامل          
 طلب دوم: إرث زن حامل م         

 مبحث سوم : احکام طبی زن حامل    
 عاینه مطلب اول: حکم نگاه کردن داکتر طرف زن حامل هنگام م         
 مطلب دوم: اجهاض زن حامل          
 مطلب سوم: موت زن حامل و در بطن اش جنین زنده          

 : خاتمه     
 ـ مهمترین نتایج بحث       
 ـ پیشنهادات       
   :فهارس      
 آیات  فهرست ـ       
 احادیث  فهرست  ـ      
 فهرست اعلام ـ       
   فهرست مصادر و مراجع ـ       
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 تمهید: تعریفات مربوط به موضوع 

 

بحث واضح تر  تا موضوع را بیان می دارم   ات مربوط به موضوع بحث تعریف  ،در تمهید نخست از همه 

تعریف زن حامل یا زن  تعریف حکم در لغت و اصطلاح،  : ازاند عبارت آن موضوعات  که  گردد،

   می باشد.اصطلاح  در لغت و فقه   تعریف در اخیر  باردار، و 

                         

 حکم در لغت و اصطلاح تعریف الف: 

 

که به چندین معانی متقارب    ، ست ا  (، مصدر و اسم مصدر از ریشه )حَ کَ مَ ودهواژه عربی ب   در لغت:   حکم

و در لسان العرب: حکمت از    (1) میگردد از آن جمله: قضاوت کردن، حکمت از علم، و حکیم: عالم.  اطلاق

  علم، وحکیم: عالم و صاحب حکمت، و حکم یعنی علم، وفقه و قضاوت کردن با عدالت. الله تعالی میفرمایند: 

ا{} هُ ٱلۡحُكۡمَ صَبیِ ّٗ                  (۲) .وَءَاتیَۡنََٰ

  ما در کودکی بدو ) یحیی ـ علیه السلام ـ ( بینش )دینی و فهم احکام الهی موجود در تورات( دادیم.   ترجمه: 

 (۳)علم و فقه است.  در آیت مبارکه ذیل اینجا حکم به معنای

اقتضاء،    طریق، که به  از خطاب شارع )الله تعالی(است  عبارت  از دیدگاه علمای اصول    حکم در اصطلاح: 

 (4).، به اعمال مکلفان تعلق پیدا می کند وضع یا  ، و یا تخییر

 

 )زن باردار(  حامل زن  ب: تعریف

 

معنای  اینکه  و برای  .  ، جمع آن حاملات و حوامل می باشد در لغت اسم فاعل حمل است   : یا حاملهحامل  

 . به معنای حمل می پردازیم واضح گردد درست   حامل

به معنای آن چیزی که در بطن حمل شود از اولاد چه در انسان باشد یا در حیوان، و جمع    حمل در لغت:

{ }آن حمّال و أحمال می باشد، در قرآن کریم چنین ذکر شده:   تُ ٱلَۡحَۡمَالِ أجََلهُُنَّ  ( 6) .حامله   ان زنیعنی    (5) .وَأوُْلََٰ

 

 
 ،تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار   ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، هـ(۳۹۳أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى:  -1

 . 1۹۰1، ص:۵، ج:م1۹۸۷ - هـ 1۴۰۷ ، ۴ط: بیروت –دار العلم للملایین  
 . 1۲مریم:سوره  -۲
  بیروت -دار صادر  ، لسان العرب، هـ(۷11محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى )المتوفى:  -۳
   .1۴۲-1۴۰، ص:1۲، ج:  هـ 1۴1۴ - ، ۳ط:
   ، الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول إرشاد  هـ(1۲۵۰محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني )المتوفى:  -4

 .۲۵، ص:1، ج:م1۹۹۹ -هـ 1۴1۹  1:ط، دار الكتاب العربي ، كفر بطنا  -المحقق: الشیخ أحمد عزو عنایة، دمشق 
 . ۴سوره طلاق: -5
 .1۷۶، ص:11نفس مصدر، لسان العرب، ج: -6
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شود، یا باری که مربوط شکم می  عبارت است از حمل یا باری که مربوط بطن می    حمل در اصطلاح

     (۲) و نیز حمل به فتح )ح( چیزیکه در بطن یا شکم زن باشد یعنی پر شدن بطن اش از چیزی.( 1) شود.

 

ونیز به   یا در بطن خود جنین را حمل کند. ،  زنی را گویند که در بطن اش طفل باشد  و در اصطلاح حامل: 

  (۳) ند.می گوی  ی حبل یا حامله   زن حامل

 

ء )پر شدن یا سیر شدن در خوردنی و نوشیدنی( و حبل زن یعنی پر  در لسان العرب به معنای امتلا :  حبلی

 (4) شدن رحم اش.

    

 ج: تعریف فقه در لغت و اصطلاح  

 

 (5) فهم دقیق را گویند.علم بر چیزی، درک و فهم آن چیز، و  :فقه در لغت

 (6) تفصیلی گرفته شده است. شرعی عملی که از دلایل لم به احکام عبارت است از ع : فقه در اصطلاح

و معلوم است که فقیه در فعل مکلف از حیث اینکه کدام احکام شرعی برایش ثابت می شود بحث می کند،  

و فقه مرجع در معرفت حکم شرعی اعمالی که از انسان صادر می شود و یا معرفت حکم شرعی آنچه که  

 (۷) .است  و می شود انسان در زندگی خود به آن روبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دار الكتب العلمیة ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع هـ(۵۸۷)المتوفى: علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  -1
 .۷، ص: ۴م، ج:1۹۸۶ -هـ 1۴۰۶، ۲ط:
دار الكتب العلمیة، بیروت  ع، المبدع في شرح المقن ، هـ(۸۸۴إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین )المتوفى:  -۲
 . ۳۹۳، ص:۵م، ج:1۹۹۷ - هـ 1۴1۸، 1لبنان، ط: –
 .1۷۷، ص:11ـ ابن منظور، لسان العرب، ج:3
 . 1۳۹، ص: 11ج: لسان العرب، ، نفس مصدر   -4
 .1۲۵۰، ص:1نفس مصدر، القاموس المحیط، ج: -5
الإبهاج في شرح  ،  الوهابتقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن یحیي السبكي وولده تاج الدین أبو نصر عبد   -6

،  1، ج:م1۹۹۵ -هـ 1۴1۶ ، بیروت  –دار الكتب العلمیة   ، هـ((۷۸۵المنهاج ))منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البیضاوي المتوفي سنه  
 .۲۸ص:

 . ۲۸، ص:1ج:، ۲م، ط:۲۰۰۶الأستاذ الدکتور محمد مصطفی الزحیلی، الوجیز في أصول الفقه الإسلامي، دارالخیرـ دمشق،  -۷
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 فصل اول
 

 احکام متعلق به نوعیت حمل زن، مراحل نمو و مدت آن  
 

 مبحث اول: حمل طبیعي 
 

 حمل ی مراحل نمو مطلب اول:
 مدت حمل  مطلب دوم: 
 

 مبحث دوم: حمل از طریق تلقیح مصنوعی 
 

 طرق تلقیح مصنوعی  مطلب اول:
 عي و احکام متعلق به حمل اش حکم عملیات تلقیح مصنو  مطلب دوم: 
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 مبحث اول: حمل طبیعي 
 

مانند اثبات نسب یا نفی    مهمطر ارتباط آن با مسائل فقهی  حمل یکی از موضوعات مهم فقهی می باشد بخا
مطلب    می باشد که  و این مبحث دارای دو مطلب   .و غیره  ت آنثبوت میراث، و احوال طلاق، و رجعآن، و  
   به طور ذیل تقدیم می گردد. مدت حمل می باشد که    مطلب دوم در باره    ، ومراحل نموی حمل  باره  اول در  

 
 : مراحل نموی حمل مطلب اول 

او وجود داشت و این    یزیادی در مورد چگونگی آفرینش انسان و مراحل رشد و نمو   افکار و نظریات 
ند دور از حقائق علمی، دانشمندان در حدود دو هزار  د نظریه ها به حدس و گمان و تخیل نزدیک تر بو

اثنائی  سال به این عقیده بودند که جنین از خون حیض آفریده میشود و دلیل شان انقطاع خون حیض در  
حمل میباشد؛ چون جنین به آفرینش آغاز مینماید. سپس فکر دیگری در طول قرن هفدهم برایشان ایجاد  

سپرم( خلق میگردد و رحم فقط یک ظرف است که در آن جنین نمو  ااینکه جنین فقط از آب مرد )  ،گردید 
و همین انسان کوچک    مینماید، و چنین تصور میکردند که داخل سپرم مرد یک انسان کوچک وجود دارد 

است که داخل رحم رشد و نمو مینماید و بزرگ میگردد. و بعد از کشف تخمه دانشمندان برعکس نظر  
قبلی شان اعتراف نمودند، و گفتند: این جنین کوچک در تخمه یی زن وجود دارد، و رول سپرم تنها همین  

 نوزدهم ادامه داشت. سط قرن و فعال بسازد، و این عقیده تا او است که تخمه را آگاه 
و در انجام بعد از کشف وسائل علمی پیشرفته، و بعد از مدت طولانی تجربه ها و تحقیقات علماء غرب به  

در حالیکه در اسلام برای مسلمانان چهارده قرن قبل در    (1)د،راین نتیجه رسیدند که حمل از خود مراحل دا
بیان گردیده بود. و این مطلب را در اینجا بخاطری    ی حمل به شکل واضحباره مراحل نمو قرآن کریم در 

حمل بنابر    یگردد. پس مراحل نمو   کام زن حامله درست و دقیق تر واضحبیان مینمایم تا بعضی از اح
   ترتیب آن در قرآن عظیم الشأن قرار ذیل میباشد:

 ـ نطفه 1
 ـ نطفه امشاج ۲
 ـ علقه ۳
 ـ مضغه )مخلقه و غیر مخلقه( ۴
 ـ عظام، و کساء العظم باللحم )استخوان ها و پوشش آن توسط گوشت(  ۵
 نفخ روح در جنین )دمیدن روح در جنین(   -۶
   . ـ ثم أنشأناه خلقا آخر )دمیده شدن روح و خلقت جدید( ۷

قبل از اینکه به تعریف نطفه بپردازیم باید یاد آور شویم که قبل از مرحله نطفه مرحله خاک و گِل است  
ن ترَُابٖ ثمَُّ مِن نُّطۡفةَٖ{ } تعالی در قرآن کریم میفرماید:  قسمیکه الله هُوَ ٱلَّذِي خَلَقكَُم م ِ

(۲)   
  و در آیه   (۳) .به منی تبدیل میگرداند   آفریند، سپس )خاک را(  الله کسی است که شما را از خاک می   ترجمه:
ن طِینٖ{ }وَلَقدَۡ خَلَقۡناَ دیگر چنین فرمودند:   ه مبارک لَةٖ م ِ

نَ مِن سلََُٰ نسََٰ  (4) .ٱلِۡۡ
  (5). ایم ای از گِل آفریده   ترجمه: ما انسان را از عُصاره 

 
 .1۹۰ـ 1۸۵، ص:1۴۲۰/ 11الدکتور محمد علي البار، خلق الإنسان بین الطب والقرآن، الدار السعودیة ـ جدة، ط: -1
 . ۶۷:سوره غافر -۲
 . ۲۰۳۵تفسیر نور، ص:  -۳
 .1۲:سوره مؤمنون -4
 . 1۳۷۰ـ تفسیر نور، ص: 5
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و همچنان لازم است که یاد آور شوم تا مردم مغشوش این نشوند که آیا انسان از نطفه آفریده شده، و یا از  
فریده شده و ما انسان ها از آدم ـ علیه  خاک آتراب )خاک(، پس چنین میگویم که آدم ـ علیه السلام ـ از  

 آفریده شدیم.   السلام ـ
   
بیِن{ }الله سبحانه و تعالی چنین میفرمایند:  ـ نطفه:  ۱ هُ مِن نُّطۡفةَٖ فإَِذاَ هُوَ خَصِیم مُّ

نُ أنََّا خَلَقۡنََٰ نسََٰ  ( 1) .أوََ لمَۡ یرََ ٱلِۡۡ
آیا انسان )با چشم عقل و دیده بینش ننگریسته است و( ندیده است که ما او را از نطفه نا چیزی    ترجمه: 
   (۲) .خیزد  ایم و هم اینک او پرخاشگری است که آشکارا به پرخاش بر می آفریده 

،  و صاف است چی کم باشد و یا زیاد   نطفه در لغت در کتاب العین چنین تعریف شده است: نطفه آب پاک 
و در کتاب لسان العرب    (۳) .و جمع آن: نطَُف و نطَِاف میباشد، و نطفه: آن است که از آن پسر بوجود بیاید 

   (4) .: اندکی از آب، وهمچنان گفته شده آب صاف است که کم باشد و یا زیاد است  چنین تعریف شده
، و در  (5) پس به تحقیق در تفسیر طبری چنین آمده: نطفه یعنی از آب مرد و آب زن    نطفه در اصطلاح: 

 (6) .است  تفسیر قرطبی چنین آمده: منی است و برای قلت اش به نطفه مسمی گردیده
 
نَ مِن نُّطۡفةٍَ أمَۡشَاجٖ  إِنَّا خَلَقۡناَ  }  در رابطه به نطفه امشاج الله تعالی چنین میفرمایند: ـ نطفه امشاج:  ۲ نسََٰ ٱلِۡۡ

  (۷) .نَّبۡتلَِیهِ{ 
ایم، و چون او را )با وظائف و    ما انسان را از نطفه آمیخته )از اسپرماتوزوئید و اوول( آفریده   ترجمه: 

 (۸) .آزمائیم  تکالیفی، بعدها( می 
 و نطفه امشاج در معنی از دو کلمه مرکب شده: 

 نطفه که قبلا تعریف اش را ذکر نمودیم.   اول:
که با دو رنگ بهم آمیخته شده باشد، و همچنان به    ی امشاج جمع مشیج، و مشیج در لغت: دو چیز دوم:

معنی های دیگر هم آمده مانند: خلط، مخلوط، آمیزنده و غیره. در کتاب الصحاح چنین آمده: نطفه امشاج  
و در لسان العرب: مشیج عبارت است از مخلوط آب مرد با    (۹) مخلوط آب مرد با آب و خون زن میباشد.

   (1۰) آب زن.
 

 نطفه امشاج نزد اهل تفسیر: تعریف  
)خلط    هُ جتُ شَ خلاط و نیز گفته میشود که مَ ی ذیل ذکر شده: نطفه امشاج یعنی أدر تفسیر زاد المسیر به قسم

ای اختلاط آب زن با آب مرد  معن ت( پس در اینجا نطفه امشاج به  کردم اش( فهو مشیج )پس او مخلوط اس
 (11) د.می باش

 ده باشد(،آمده: امشاج: اخلاط جمع مشج )آنچه که مخلوط شو در تفسیر بیضاوی چنین  

 
 .۷۷:سوره یس  -1
 .1۸۶۷ـ تفسیر نور، ص: ۲
 .۴۳۶، ص: ۷، ج:العین ، فراهیدي بصري ال -۳
 .۳۳۵، ص:۹، ج:لسان العرب ،ابن منظور -4
،  المحقق: أحمد محمد شاكر ،جامع البیان في تأویل القرآن، هـ(۳1۰)المتوفى:  محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب آملي، أبو جعفر طبري -5

   .۸۸، ص:۲۴، ج:م  ۲۰۰۰ -هـ  1۴۲۰، 1ط:، مؤسسة الرسالة
= تفسیر    الجامع لأحكام القرآن، هـ( ۶۷1)المتوفى:  الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أنصاري خزرجي شمس الدین قرطبيأبو عبد  -6

 . ۶، ص:1۲، ج:م 1۹۶۴ -هـ 1۳۸۴، ۲ط:،  القاهرة –دار الكتب المصریة ، القرطبی 
 .۲:سوره انسان -۷
 . ۲۶۲۲تفسیر نور، ص:  -۸
 .۳۴1، ص:1ج: وصحاح العربیةالصحاح تاج اللغة  ، جوهري ال -۹
 .۳۶۷، ص: ۲: ابن منظور، ج:قبلیمصدر  -1۰
 بیروت  -دار الكتاب العربي   ، زاد المسیر في علم التفسیر، هـ(۵۹۷)المتوفى:  جمال الدین أبو فرج عبد الرحمن بن علي بن محمد جوزي -11
 .۳۷۴، ص:۴، ج:هـ 1۴۲۲ - 1ط:
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ن مشجت الشيء )کسیکه چیزی را مخلوط کند(. و نطفه را با آن برای جمع نمودند چون مراد آن باهم  مَ 
 (1) مجموع آب مرد و زن است.

 بعد از تعریفات ذکر شده میبینیم که بین تعریف اهل لغت و اهل تفسیر خلاف وجود ندارد.   
 
نَ مِنۡ عَلَقٍ{}الله تعالی میفرمایند: علقه: ـ ۳ نسََٰ   (۲). خَلقََ ٱلِۡۡ

  (۳) .انسان را از خون بسته آفریده است  ترجمه: 
که از آن جمله در کتاب الصحاح طوری ذکر گردیده: علق خون  به چندین معنی آمده است    در لغت:   علقه

موجود در آب که خون را میمکد،  )یک نوع کرم(  منجمد و شبیه زالو  جامد وغلیظ است، وعلقه خونی است  
و در کتاب لسان العرب علق به معنای چسبیدن وآویزان    (4) و جمع آن علق میباشد به معنای عشق و محبت.

ذکر شده، و همچنان گفته شده که  العروس علقه یعنی خون و بطور عام و در کتاب تاج  (5) شدن آمده است.
پس میگویم که علقه در لغت اطلاق میگردد به تمام چیزی    (6) باشد.  خون سرخ تیز یا غلیظ و یا جامد می 
 . ردد که به همدیگر میچسبد و آویزان میگ

و اغلب علماء به این    (۷)جامد قبل از اینکه خشک شود،  یخون   عبارت است از قطعه  علقه در اصطلاح:
ـ رحمهم الله    (11) امام ثعالبی،  (1۰) ، امام آلوسی(۹) ، امام بیضاوی(۸) قول قائل هستند از آن جمله: امام قرطبی

که  ا الله ـ  م رحمهـ    (1۳) عسقلانیو امام ابن حجر    (1۲) از امام ابن جوزی. یک رأی و قول دیگر هم است  ـ
چنین قائل هستند: علقه خون ضخیم و سخت است، بنابراین به دلیل رطوبت موجود در آن نامگذاری شده  

 (14) است، و اگر خشک شود پس آن علقه نیست.
 
{}  الله متعال چنین میفرمایند: ـ مُضغه )مخلقه و غیر مخلقه(:  ۴   (۱5) .فخََلَقۡناَ ٱلۡعلََقَةَ مُضۡغةَّٗ

 (16)  ای آفریده ایم. سپس این لخته خون را به شکل قطعه گوشت جویده   ترجمه: 

 
  –دار إحیاء التراث العربي ، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، هـ(۶۸۵)المتوفى: بن محمد شیرازي بیضاويناصر الدین أبو سعید عبد الله بن عمر  -1

 .۲6۹: ، ص ۵، ج:هـ  1۴1۸ - 1ط:، بیروت
 . ۲:سوره علق -۲
 . ۲۸۰۷تقسیر نور، ص:  -۳
 . 1۵۲۹، ص: ۴، ج:الجوهري، نفس مصدر  -4
 .۲۶1، ص:1۰، ج:، لسان العربمصدر نفس  -5
بیدي ، العروس تاج  -6  .1۸1، ص: ۲۶، ج:الزَّ
   . ۶، ص:1۲مصدر قبلی، تفسیر القرطبي، ج: -۷
  -هـ   ۶۷1 ، سال تولد اش دقیق معلوم نیست، در سالالأندلسي، أبو عبد الله، القرطبي محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرٌح الأنصاري الخزرجي  -۸

بود. الأعلام للزرکلی،   " " الجامع لأحكام القرآن   ه بود، یکی از کتاب هایشقرطب بود، ازیکی از مفسران بزرگ عصر خود    م وفات نموده، 1۲۷۳
 . ۳۲۲، ص:۵ج:
در فارس به دنیا آمده است و   بود،  رمفسی و قاض، أبو الخیر، ناصر الدین البیضاويعبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشیرازي، أبو سعید، أو  -۹

 .11۰، ص:۴در تبریز وفات نموده. الأعلام للزرکلی، ج: م1۲۸۶ - هـ  ۶۸۵در سال  سال تولد اش دقیق معلوم نیست، 
 - 1۲۷۳ مفسر و محدث بود، که در سال ، فقیه مؤرخ،  ، د الآلوسي الحسیني، أبو المعاليمحمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدین محمو -1۰

 .1۷۲، ص:  ۷ج: ی، الأعلام للزرکلوفات نموده.  م1۹۲۴ - 1۸۵۷در بغداد بدنیا آمده، و در سال هـ 1۳۴۲
و در جزائر وفات   ، هـ  ۸۷۵ - ۷۸۶تولد شده در سال  الجزائرو در ،  بود  مفسر ، البي الجزائري، أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثع -11

 .۳۳1، ص:  ۳ج: ، یالأعلام للزرکل. م1۴۷۰ - 1۳۸۴ نموده در سال
، مورخ ، محدث، مفسر، و فقیه حنبلی مذهب بود که تصنیفات زیاد دارد،  وزي القرشي البغدادي، أبو الفرجعبد الرحمن بن علي بن محمد الج -1۲

 .۳1۶ ، ص:۳.الأعلام الزرکلی، ج:م( 1۲۰1 - 111۴هـ =  ۵۹۷ - ۵۰۸)تولد و وفات اش در بغداد بوده بین سالهای 
م به دنیا آمده، اصل از فلسطین از  1۳۷۲ - هـ  ۷۷۳، در سال  ن حَجَرأحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدین، اب -1۳

، یکی از امامان علم و تاریخ بود. الأعلام الزرکلی،  م1۴۴۹ - ه  ۸۵۲ ، و در قاهره هم تولد شده و هم وفات نموده در سالمنطقه عسقلان است
 . 1۷۸، ص:1ج:
 .۲۲۳، ص:۳، ج:جوزيابن ال :علم التفسیرزاد المسیر في مصدر قبلی،  -14
 .1۴مؤمنون/سوره  -15
 . 1۳۷1تفسیر نور، ص:  -16
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  (1) به قطعه گوشت، و تمام گوشت که از علقه ساخته شده باشد گفته می شود.  :مضغه در لغت
  به اندازه  ده است: مضغه قرطبی چنین آم معنای یک تکه گوشت آمده است، و در تفسیر ه ب  و در اصطلاح:

  (۲) است.گوشت کم  جویدن
خَلَّقَةٖ  } که در آیه  کریمه ذکر گردیده است:  مضغه دو قسم میباشد مخلقه و غیر مخلقه قسمی ضۡغةَٖ مُّ ثمَُّ مِن مُّ

  (۳) .وَغَیۡرِ مُخَلَّقةَٖ{ 
آوریم که  پس از آن )این خون بسته را به چیزی شبیه( به یک قطعه گوشت )جویده شده( در می    ترجمه: 

برخی )کامل و تامّ الخلقه و( بسامان یعنی دارای شکل و صورت کامل که الله تعالی سر و دو دست و پا را  
اقص که چیزی در آن  الخلقه و( نابسامان یعنی خلقت ن   در آن ایجاد کرده است، و برخی )ناتمام و ناقص 

 (4)  ایجاد نشده است.
بهترین قول در این باره به تحقیق قول کسی است که گفته: مخلقه عبارت است از آفریده شدن یا پیدا شدن  

 ( 5)   بصورت کامل و تام، و غیر مخلقه سقط )افتادن جنین از بطن مادر( قبل از آفریده شدن به شکل کامل. 
معروف و معلوم دار است که مخلقه یک خلقت آشکار و واضح است یعنی مضغه  چنین گفته شده:  و هم  

و  (  6) .یک آفرینش آشکار و کامل بوده، و غیر مخلقه که خلقت و صورت آن آشکار و مکمل نگردیده باشد 
 نا گفته نماند که این مرحله مضغه بعد از پوره شدن اش بصورت کامل به مخلقه مسمی میگردد. 

 
 ـ عِظام، و کساء العظم باللحم: ۵

و این    ترجمه:  (۷) .{ فخََلَقْناَ الْمُضْغَةَ عِظَامًا فكََسَوْناَ الْعِظَامَ لحَْمًا ثمَُّ أنَْشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ } الله تعالی فرموده اند:  
پوشانیم، و از   آوریم، و بعد بر استخوانها گوشت می تکه گوشت جویده را بسان استخوانهای ضعیفی درمی  

   (۸)  ای بخشیده و )با دمیدن جان به کالبدش( پدیده دیگری خواهیم کرد. آن پس او را آفرینش تازه 
پس از مضـغه شـروع به تبدیل شـدن به اسـتخوانها مینماید، و این    مع عَظْم بوده به معنای اسـتخوان،عِظام ج

تحول در بر گیرنده  هفته پنجم، شـشـم، و هفتم میباشـد، و با ختم هفته شـشـم و شـروع هفته هفتم صورت آدمی 
بر جنین ظاهر میگردد که دهن، چشـم ها، بینی، دسـت و پا، قلب، پوسـت، گوشـت و اسـتخوانها شـکل می 

 (۹)آبند.
از تحولات و تغیرات که در این  اســـت  ما را آگاه نموده    -صـــلی الله علیه وســـلم    -رســـول الله  و به تحقیق  

رَهَا  به وقوع می پیوندد، به قول شـان:  مرحله   وَّ إِذاَ مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتاَنِ وَأرَْبعَوُنَ لَیْلَةً، بعََثَ اللهُ إلَِیْهَا مَلكًَا، فَصَـ
  (1۰).دَهَا وَلحَْمَهَا وَعِظَامَهَا«وَبَصَرَهَا وَجِلْ وَخَلقََ سَمْعهََا 

هر گاه چهل و دو شـب از نطفه بگذرد، الله تعالی ملک )فرشـته آسـمانی( را بسـوی آن میفرسـتد تا    ترجمه:
 آنرا صورت دهد و شنوایی، بینایی، پوست، گوشت واستخوانهای آنرا ایجاد کند.

  

 
 . ۳۷۰، ص:۴ج: ، العین ، فراهیدي ال -1
 . ۶، ص:1۲، ج:یالقرطب یرالجامع لأحكام القرآن = تفس -۲
 . ۵:سوره حج -۳
 . 1۳۲۴تفسیر نور، ص:  -4
دار هجر للطباعة  ، تأویل آي القرآنجامع البیان عن ، هـ(۳1۰)المتوفى: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري -5

 . ۴۶۳، ص1۶، جم  ۲۰۰1 -هـ  1۴۲۲، 1ط:، والنشر والتوزیع والإعلان 
  –دار الكتب العلمیة   ،روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، هـ(1۲۷۰)المتوفى: شهاب الدین محمود بن عبد الله الحسیني الألوسي -6

 .11۲، ص۹، جهـ   1۴1۵، 1ط:، بیروت
 .1۴:سوره مؤمنون -۷
 . 1۳۷1تفسیر نور، ص:  -۸
 .۳۷۰د.محمد علي البار: مصدر قبلی، ص: -۹
باب کیفیة   کتاب قدر، ، بیروت  -دار إحیاء التراث العربي ، هـ(۲۶1مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري )المتوفى:  صحیح مسلم،  -1۰

 ، محدث: امام مسلم، حکم محدث بر حدیث: صحیح.۲۶۴۵، شماره  حدیث/۲۰۳۷:، ص۴:ج خلق الآدمي في بطن أمه، 



12 

 

دیگری  مبارکه  : پوشــاندن اســتخوان توســط گوشــت، و در این باره الله تعالی در آیه   و کســاء العظم باللحم
  (۱).وَانْظُرْ إلَِى الْعِظَامِ كَیْفَ ننُْشِزُهَا ثمَُّ نكَْسُوهَا لحَْمًا{}فرمایند: می

دهیم و سپس بر آنها گوشت می  داریم و بهم پیوند میمی    به استخوانها بنگر که چگونه آنها را بر  ترجمه:
 (۲) پوشانیم.

ــتم   ــتم و با ختم هفته هشـ خلقت اش تکمیل میگردد، و بعد از این جنین  و در این مرحله در خلال هفته هشـ
  (۳)نموی سریع خود را آغاز مینماید.

 
انِ مِنْ طِینٍ )}  الله تعالی میفرمایند:نفخ روح در جنین:    -۶ نْسَـ يْءٍ خَلَقَهُ وَبدََأَ خَلْقَ الِْۡ نَ كُلَّ شَـ (  ۷الَّذِي أحَْسَـ

لَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِی لَهُ مِنْ ســـُ ارَ  8نٍ )ثمَُّ جَعَلَ نسَـــْ مْعَ وَالَْبَْصـــَ اهُ وَنَفخََ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لكَُمُ الســـَّ وَّ ( ثمَُّ ســـَ
  (4).وَالَْفَْئدَِةَ قلَِیلًا مَا تشَْكُرُونَ{

سپس آن کسـی اسـت که هر چه را آفرید، نیکو آفرید، و آفرینش انسـان )اوّل( را از گل آغازید،    الله  ترجمه:
های او  الله تعالی ذرّیه او را از عُصـاره آب )به ظاهر( ضـعیف و ناچیزی )به نام منی( آفرید، آن گاه اندام

ر او دمید، و برای شــما را تکمیل و آراســته کرد و از روح متعلقّ به خود )که ســرّی از اســرار اســت( د 
های او( را به   ها آفرید )تا بشـنوید و بنگرید و بفهمید، امّا( شـما کمتر شـکر )نعمت ها و دلها و چشـمگوش

 (5) آورید. جای می
 

علماء به این اجماع نمودند که نفخ روح یا دمیدن روح در جنین بعد از مرحله مضــــغه صــــورت میگیرد  
رعی که   صـراحة ذکر گردیده اسـت، اما آنها در تعیین مدت زمانی که این کار انجام می شـود بنابر دلیل شـ

 :دو قوله اختلاف نمودند ب
 

اغلـب روز از عمر جنین صـــــورت می آبـد، کـه   1۲۰بعـد از روح  نفخ  بـه این قـایـل هســـــتنـد کـه قول اول: 
اسـت که   -ما  رضـي الله عنه  -ابن مسـعود    دلیل شـان حدیث به این رأی هسـتند، و    و فقهاء  محدثین،  ،مفسـرین

هِ أرَْبعَِینَ یَوْمًا،     :چنین روایت کرده  -صـلی الله علیه وسـلم    -از رسـول الله   إِنَّ أحََدَكُمْ یجُْمَعُ خَلْقهُُ فِي بطَْنِ أمُِّ
غَـةً مِثْـلَ ذلَِـَ ، ثمَُّ   اتَ، وَیقَُـالُ لَـهُ: اكْتـبُْ ثمَُّ یكَُونُ عَلَقَـةً مِثْـلَ ذلَِـَ ، ثمَُّ یكَُونُ مُضـــــْ ا فَیؤُْمَرُ بِـأرَْبَعِ كَلِمَـ ُ مَلكًَـ یَبْعَـثُ هَّ

وحُ«عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأجََلَهُ، وَشَقِيٌّ أوَْ سَعِیدٌ    (6).، ثمَُّ ینُْفَخُ فِیهِ الرُّ
می   همین قسم مضغهد، و همین قسم علقه، و  مادر اش می باشهر یک از شـما چهل روز در شـکم    ترجمه:
، سـپس الله تعالی فرشـته ای بسـوی او میفرسـتد و او )فرشـته( را به چهار کلمه مأمور می سـازد و می باشـد 
 اش را بنویسد، سپس در آن روح میدمد.  ماید: که عمل و روزی و مرگ، و بد بخی یا خوش بختیفر
در کتـاب اش این حـدیـث را ذکر نمود در آن کلمـه نطفـه را اضـــــافـه   - رحمـه الله  -(  ۷)کـه امـام نووی  انیزمـ

إِنَّ أحََدَكُمْ یجُْمَعُ خَلْقهُُ  حیح مسـلم منصـوب نمود، بطور ذیل:  کرد، و روایت اش را به صـحیح بخاري و صـ
هِ   .أرَْبعَِینَ یَوْمًا نطفة......« فِي بطَْنِ أمُِّ

 
 . ۲۵۹:سوره بقره -1
 . 1۵۲تفسیر نور، ص:  -۲
،  1۵۲م ـ دمشق، ص:، دار القل1۴1۷، 1. د. حامد أحمد حامد، الآیات العجاب في رحلة الإنجاب،  ط:1۷۵مصدر قبلی، د. محمد علي البار، ص: -۳

۲۰۵. 
 .۹-۷:سوره سجده -4
 . 1۷۳۴ – 1۷۳۳تفسیر نور، ص:  -5
،  ۴:کتاب بدء الخلق )آغاز آفرینش(، ج، هـ 14۲۲، 1ط:  ، دار طوق النجاة جعفي،  البخاري  المحمد بن إسماعیل أبو عبدالله  ، بخاري ال صحیح  -6

،  ۲۰۳۶، ص:۴صحیح مسلم، کتاب القدر، ج:  .حکم محدث بر حدیث: صحیح، محدث: شیخ البانی ـ رحمه الله ـ ، ۳۲۰۸، شماره  حدیث 111:ص
 .۲۶۴۳شماره حدیث:

م تولد  1۲۳۳  -۶۳1، محدث و فقیه بود، در سالالشافعيّ، أبو زكریا، محیي الدین یحیى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي،  -۷
 .1۴۹، ص:8، الأعلام للزرکلی، ج:م1۲۷۷ -هـ  ۶۷۶شده در سوریه و همچنان وفات نموده در سوریه در سال 
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روز را   ۴۰مراحل جنین: نطفـه، علقه، و مضـــــغه  اینکـه هر یک از  و اســـــتنبـاط نمودند علمـاء از حدیث،
این  بنابر  روز.    1۲۰گانه مســاوی میشــود به    هبصــورت مســتقل در بر میگیرد، و مجموع این مراحل ســ

 (1).شود میدمیده  ح بعد از سپری شدن چهار ماهروعلماء اتفاق نمودند که 

از   بعد در جنین  نکردند علماء بر اینکه نفخ روح    اختلاف))ي آمده اســـت: قرطبالقســـم در تفســـیر  همین  و  
 (۲)((.که مساوی میشود بر چهار ماه روز صورت میگیرد  1۲۰

ــت: که نفخ روح  نیز چنین    (5)و المغني،  (4)التبیانو  ،  (۳)در فتح الباري  و ــده اســ روز بعد از   1۲۰ذکر شــ
  صورت میگیرد. عمر جنین

 
ــه ،  روز از عمر جنین انجام میآبد   ۴۵و    ۴۰میگویند که نفخ روح در بین  قول دوم:   یعنی خلقت مراحل سـ

به این قول قایل   و پزشــکان مســلمان  که جمهور علماء معاصــرروز انجام می آبد.    ۴۰گانه با هم یکجا در
 .هستند 

 -صـلی الله علیه وسـلم    -از رسـول الله    که اسـت  -رضـي الله عنه    -حذیفة بن أسـید الغفاري    حدیث   دلیل شـان
ا چنین روایـت نموده:  مْعهََـ ا وَخَلقََ ســـــَ رَهَـ وَّ ا، فَصـــــَ ا مَلكًَـ ثَ اللهُ إلَِیْهَـ ةً، بعََـ ةِ ثِنْتَـانِ وَأرَْبعَوُنَ لَیْلَـ النُّطْفَـ  إِذاَ مَرَّ بِـ
  (6)«.ثم قال: یَا رَبِّ أذَكََرٌ أوَْ أنُْثىَ؟ فیقضي رب  ما شاء ویکتب المل  مَهَا وَعِظَامَهَاوَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلحَْ 

هر گاه چهل و دو شـب از نطفه بگذرد، الله تعالی ملک )فرشـته آسـمانی( را بسـوی آن میفرسـتد تا    ترجمه:
  باز میگوید: یا پروردگار  آنرا صـورت دهد و شـنوایی، بینایی، پوسـت، گوشـت واسـتخوانهای آنرا ایجاد کند 

 . د پسر است یا دختر؟ سپس الله تعالی چیزیکه بخواهد امر میکند و فرشته آنرا مینویس
، که نشـان می دهد بسـیاری  و اعتماد شـان به پیشـرفت علمی فوق العاده ای که در این عصـر رخ داده اسـت 

 (۷)های بدن جنین در این مرحله کار می کنند.از سیستم 
 

 نقد دلیل:
ــۡ }  روح چیز غیبي اســت که ارتباط به طب، یا علم، یا تجربه ندارد، الله متعال میفرمایند:  -۱ لوُنكََ عَنِ   وَیسَ

} نَ ٱلۡعِلۡمِ إِلََّّ قلَِیلاّٗ وحُ مِنۡ أمَۡرِ رَب ِي وَمَآ أوُتِیتمُ م ِ وحِۖۡ قلُِ ٱلرُّ  (۸).ٱلرُّ
پرسند )که چیست(. بگو: روح چیزی است که تنها پروردگارم    از تو )ای محمّد!( درباره روح میترجمه:  

ساختمان ماده دارد و اعجوبه جهان آفرینش    ساختمانی مغایر با از آن آگاه است )و خلقتی اسرارآمیز و  

است. بنابراین جای شگفت نیست اگر به حقیقت روح پی نبرید(. چرا که جز دانش اندکی به شما داده نشده  

ها با توجّه به گستره کلّ جهان و علم لایتناهی خداوند سبحان، قطره به دریا هم    علم شما انسان و  است، )

 نیست(. 

، بلکه روح با حرکات ارادی نمو یا تغذیه یا حرکت و یا حیات نیسـت عال در خلق اسـت، و روح سـر الله مت
 (۹).تعریف میشود 

 
،  بیروت  – دار إحیاء التراث العربي ، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ، هـ( 6۷6أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )المتوفى:  -1
 . 1۹1، ص:1۶، ج:1۳۹۲، ۲ط:
 . ۸، ص:1۲طبي، ج:تفسیر القرالقرطبي،  -۲
 . ۴۸۳، ص:11، ج:1۳۷۹بیروت،   -دار المعرفة ، فتح الباري شرح صحیح البخاري،  أبو الفضل العسقلاني الشافعيأحمد بن علي بن حجر  -۳
،  1، ج:دار المعرفة، بیروت، لبنان، التبیان في أقسام القرآن، هـ(۷۵1محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة )المتوفى:   -4

 .۳۴۵ص:
 .۲۰1-۲۰۰، ص:۲قدامة، المغني، ج:ابن  -5
، شماره   ۲۰۳۷:، ص۴:ج  باب کیفیة خلق الآدمي في بطن أمه،  کتاب قدر،، اج أبو الحسن القشیري النیسابوري مسلم بن الحجصحیح مسلم،  -6

 ، محدث: امام مسلم، حکم محدث بر حدیث: صحیح.۲۶۴۵حدیث/
 . 1۳۳مصر، ص: – هـ، دار الشروق 1۴۲۰، 1محمد فیاض، إعجاز آیات القرآن في بیان خلق الإنسان، ط: -۷
 . ۸۵سورة الإسراء: -۸
 .  ۴۲هـ، دار النفائس، الأردن، ص:1۴1۶، 1محمد نعیم یاسین، أبحاث فقهیة في قضایا طبیة معاصرة، ط: -۹
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قرآن کریم و ســنت نبوی هر دو وحی اســتند، و در قرآن کریم صــراحة بیان نگردیده که چی وفت نفخ    -۲
ــرین به این اتفاق   ــورت میگیرد، بلکه جمهور مفسـ نمودند که نفخ روح در پایان ماه چهارم انجام  روح صـ

نص صــریح در امر غیبی اســت نه طبی، و    ، و این-رضــي الله عنه    -میشــود، به دلیل حدیث ابن مســعود  
ت  ت نیسـ د اجتهاد در آنصـورت درسـ ت که ،  زمانیکه نص ثابت باشـ ده اسـ و به تحقیق در صـحیحین ثابت شـ

 .صحیح ترین کتب بعد از قرآن کریم میباشد 
روز اول خلقت جنین صــورت   ۴۰حدیث صــحیح وجود ندارد که بیان کننده این باشــد که نفخ روح در   -۳

ــي الله عنه    -میگیرد، و حدیث خذیفة   ــت،    -رضــ ــنوایی، بینایی، جلد، گوشــ ــورت، خلقت شــ در باره صــ
چیزی دیگر اسـتخوان، پسـر بودن یا دختر بودن، نوشـتن رزق.. و غیره ذکر میکند، پس صـورت و تقدیر  

 (1)است و نفخ روح چیز دیگر.

 
شد زیرا دلیل شان  میبا  ،روز از عمر جنین صورت میگیرد   1۲۰که نفخ روح بعد از    قول اولقول راجح:  

، و این رأی اکثریت علماء میباشـد و اکثریت  شـرعی صـحیح و صـریح قرار گرفته اسـت   مورد تأیید دلائل
و به حدیث که اســــتدلال نمودند حدیث مشــــهور اســــت، و در اکثریت از   .علماء بر این قول اتفاق نمودند 

تنها در صـحیح مسـلم    در حالیکه حدیث دیگر را که قول دوم به آن اسـتدلال نمودند  ،مصـادر روایت گردیده
 (۲)ذکر شده.

 
 .ـ ثم أنشأناه خلقا آخر )دمیده شدن روح و خلقت جدید(۷

 :ل خلقا آخر به چندین نظرمقصد و مراد قوتعیین تلاف ورزیدند در علماء اخ
أنْاَهُ }چنین بیان میکند: اختلاف نمودند اهل تأویل در تأویل قول الله تعالی:    -رحمه الله    -  امام طبري ثمَُّ أنَْشَـ
این  دمیدن روح در جنین اسـت که بنابر   ، که بعض شـان گفتند: مراد از ایجاد و خلقت دیگر یعنی{خَلْقاً آخَرَ 

 به یک انسان تبدیل میشود که قبل از آن فقط یک شکل بود. 
و عده دیگر شـان به این قائل هسـتند: مراد از ایجاد و خلقت دیگر تغیرات و تحولات که در حالات بعد از 

الی، و تغذیه، و نها در زندگی انسـان  تغیر رنگ موی، و سـن و امثال ای  رشـد و  ولادت در کودکی، بزرگسـ
 صورت میگیرد است.  

قول اول را راجح میداند و میگوید: به مجرد دمیدن روح در جنین، جنین تغیر    -رحمه الله    -  (۳)امام طبری
ــت از نطفه، وعلقه، و   ــیف نموده اس ــود که قبل از این به حالات که الله تعالی توص ــان میش و تبدیل به انس

 (4).که از همه این معنی ها به معنای انسانیت تبدیل میشود مضغه، وعظم، و نفخ روح بود 
ــ چنین میگوید:    امام قرطبی ــ رحمه الله ـــ نظر ابن  :  اختلاف نمودند مردم در خلقا آخر یعنی خلقت دیگر  ـــ

 (6)، مجاهد موی و رشد   خروج دندان  میگوید:  (5): خروج او به این دنیا، ضحاک-رضي الله عنهما    -  عباس
دیدگاه صـحیح این اسـت   اسـت:شـده روایت   -رضـي الله عنهما   -  و از ابن عمر، اسـت : کمال جوانی  میگوید 

 
فما بعدها(، الإعجاز الطبي في القرآن   ۲/۶۵۲محمد حافظ الشریدة، )ضمن البحوث المحکمة في المؤتمر العلمي الثالث: الإعجاز في القرآن الکریم  -1

 فلسطین.  – هـ، جامعة الأقصی 1۴۲1الکریم، 
. د. محمد حافظ الشّریدة، نفخ الروح في الجنین  ۴۲هـ، دار الفرقان للنشر، الأردن، ص:1۴1۰، 1شرف القضاة، متی تنفخ الروح في الجنین، ط: -۲

 هـ. 1۴۲۵فلسطین،   -بین الطب والدین، نابلس
  در ، وم۸۳۹ـ ۲۲۴بدنیا آمده است در سال   آمل طبرستان عصر خود بود، در إمامو مفسر ، مؤرخ، جریر بن یزید الطبري، أبو جعفرمحمد بن  -۳

 .۶۹، ص:۶الأعلام للزرکلی، ج: .در گذشت م۹۲۳ -هـ ۳1۰در سال  بغداد
   .۲۳-۲1:، ص1۷:ج ، جامع البیان عن تأویل آي القرآنامام طبري،  -4
  بود، تاریخ تولد اش دقیق معلوم نیست، در خراسان در سال   مفسراز جمله تابعین و  ، القاسم   البلخي الخراساني، أبوالهلالي  الضحا  بن مزاحم ـ 5

   .۲1۵، ص: ۳ج: ی، الأعلام للزرکلوفات کرده.  م۷۲۳ -هـ  1۰۵
 ۶۴۲ه ـ ۲1بود، در سال  ذهبي: شیخ القراء والمفسرینبود، به قول  أهل مكة ، مولى بني مخزوم: تابعي، مفسرمجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكيّ   ـ6

 . ۲۷۸، ص: ۵ج: ی، الأعلام للزرکل .وفات شده  م۷۲۲ -  هـ1۰۴تولد شده، و در سال 
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  تا زمان مرگ.  ، تلاش خوب و مجموعه معقولات که عام اسـت در این و در سـایر بخشـهای گفتار، آگاهی

(1)     
 

 مناقشه نظریات و دلَّئل با بیان نمودن نظر راجح:
دمیدن روح در جنین  : مراد از ایجاد و خلقت دیگر که میگویند   میبینیم که نظر اول  نظریات در مقایسـه این  

 تأخیر آمده است، بر اساس ترتیب و    اسـت؛ زیرا حرف )ثم( در زبان عربی برای جمع  یاسـت، نظر ضـعیف
ــود  ــابق بر چیزی که آخر می آید با )ثم( عطف ش ــت که چیزی س باید خلقت   بنابراین  .پس چگونه جایز اس

باشـــد قســـمیکه ابن    خارج شـــدن به دنیا میاز که می آید برگردد، و آن مراحل بعد  به مراحل بعدی    دیگر
 گفتند. -رضي الله عنهم  -عباس، و ابن عمر

 
د قرآن کریم صـریحاً به این مراحل  در  اره شـ نَ }َٰیٓأیَُّهَا ٱلنَّاسُ إنِ ذیل:  در آیه مبارکه  که  ه اشـ كُنتمُۡ فِي رَیۡبٖ م ِ

خَلَّقَةٖ وَغَیۡرِ  غَةٖ مُّ ضــۡ ن ترَُابٖ ثمَُّ مِن نُّطۡفَةٖ ثمَُّ مِنۡ عَلَقَةٖ ثمَُّ مِن مُّ كُم م ِ
 مُخَلَّقَةٖ ل ِنبَُی نَِ لكَُمۡۚۡ وَنقُِرُّ فيِ  ٱلۡبعَۡثِ فإَِنَّا خَلَقۡنََٰ

ى ثمَُّ   م ّٗ ســَ ٓ أجََلٖ مُّ اءُٓ إلَِىَٰ ٓ ٱلَۡرَۡحَامِ مَا نشَــَ ن یرَُدُّ إلَِىَٰ ن یتُوََفَّىَٰ وَمِنكُم مَّ دَّكُمۡۖۡ وَمِنكُم مَّ نخُۡرِجُكُمۡ طِفۡلاّٗ ثمَُّ لِتبَۡلغُوُٓاْ أشَــُ
{  ّٗ أرَۡذَلِ ٱلۡعمُُرِ لِكَیۡلَا یعَۡلمََ مِنۢ بعَۡدِ عِلۡمٖ شَیۡ   (۲).اۚۡ

ــتاخیز تردید دارید، )بدین نکته توجّه کنید تا  ترجمه: ــه  ای مردم! اگر درباره رس ای از قدرت الهی به گوش
آفرینیم، سپس )این خاک پیش پا افتاده را( به نطفه، و بعد پی ببرید و به خود آئید:( ما شما را از خاک می  

پرِم مرد و اوُوِل زن را( به خون بســته )زالو مانند(، و پس   ــْ )نطفه، این پدیده اســرارآمیز فراهم آمده از اسِ
آوریم که برخی )کامل  ی شـبیه( به یک قطعه گوشـت )جویده شـده( در میاز آن )این خون بسـته را به چیز

الخلقه و( نابسـامان اسـت. )همه اینها( بدین خاطر اسـت که و تامّ الخلقه و( بسـامان، و برخی )ناتمام و ناقص 
دوباره  برای شــــما روشــــن ســــازیم )که ما بر آفرینش و تغییر و تبدیل و هرگونه کاری، از جمله زندگی  

داریم و آن گاه شـما را به    ها نگاه میتا زمان خود در رحم  هائی را که بخواهیمبخشـیدن توانائیم(. ما جنین
کم مادران( بیرون می ر یا دختر، از شـ ما را تحت نظارت و رعایت    صـورت کودک )پسـ پس )شـ آوریم، سـ

میرند و بعضـی  یا )در این میان( مرسـید. برخی از شـمیپائیم( تا به رشـد جسـمانی و عقلانی خود م خود می
رسـند. تا بدانجا که چیزی از علوم خود را به خاطر نخواهند داشـت یاز شـما به نهایت عمر و غایت پیری م

 (۳) وند.یشبرند، و درست همانند یک کودک می های خویش را فراموش کرده و از یاد م )و دانسته
 

ــت:   ــوره مؤمنون که نص آن چنین اســ ــیه نمایم این آیه مبارکه را با آیه مبارکه ســ وَلَقدَۡ خَلَقۡناَ }اگر مقاســ
نَ  نســََٰ ن طِینٖ ) ٱلِۡۡ لَةٖ م ِ

لََٰ كِینٖ  (  ۱۲مِن ســُ هُ نطُۡفَةّٗ فِي قَرَارٖ مَّ
ثمَُّ خَلَقۡناَ ٱلنُّطۡفَةَ عَلَقَةّٗ فخََلَقۡناَ ٱلۡعلََقَةَ   (۱۳)ثمَُّ جَعلَۡنََٰ

 ُ هُ خَلۡقاً ءَاخَرَۚۡ فَتبَاَرَكَ ٱللَّّ
ا ثمَُّ أنَشَأۡنََٰ مَ لحَۡمّٗ

ا فكََسَوۡناَ ٱلۡعِظََٰ مّٗ
لِقِینَ{مُضۡغَةّٗ فخََلَقۡناَ ٱلۡمُضۡغَةَ عِظََٰ  (4). أحَۡسَنُ ٱلۡخََٰ

آورده و در   ای در  ســپس او را به صــورت نطفه ایم.  ای از گِل آفریده  ما انســان را از عُصــاره  ترجمه:
ســپس نطفه را به صــورت لخته خونی، و این لخته خون را به    دهیم.یقرارگاه اســتوار )رحم مادر( جای م

آوریم، و بعد بر یای، و این تکه گوشـت جویده را بسـان اسـتخوانهای ضـعیفی درم شـکل قطعه گوشـت جویده
انیم، و از آن پس او را آفرینش تازهیاسـتخوانها گوشـت م یده  پوشـ پدیده دیگری خواهیم کرد. والا    و  ای بخشـ

 .5گیرندگان و سازندگان است  مقام و مبارک یزدان است که بهترینِ اندازه

 
 .11۰ -1۰۹، ص:1۲ج: ، الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي -1
 . ۵:سوره حج -۲
 . 1۳۲۴ – 1۳۲۳تفسیر نور، ص: -۳
 . 1۴ – 1۲:سوره مؤمنون -4
 .1۳۷1 -1۳۷۰تفسیر نور، ص: -5
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وره حج   نیم مراحل که بعد از مضـغه در آیت میبی دهبطور مفصـل  آمده سـ وره   ، بنابراین آیت اسـت  ذکر شـ سـ
پس در اخیر   .آیات مطابقت دارد   اســـت، و با این تفســـیر معنای دو  مؤمنونحج تفصـــیل برای آیه ســـوره  

  بنابر دلائل که ذکر نمودند. میباشد  میگویم که قول راجح همین قول دوم
          

 حمل: مدت مطلب دوم
مکث مینماید در رحم، با تحدید مدت )جنین(    منظور از مدت حمل یک مدت زمانی اســــت که در آن حمل

 اکثریت زنان.زمانی حمل در 
 

   لب حملاغـ مدت 
اشــد به اجماع اهل علم، و دلیل شــان اســتقراء می باشــد که در ماه می ب  ۹لب حمل  اغمدت زمانی طبیعی  

ــده: غالب حمل   ــاف القناع چنین ذکر ش ــد   ۹کتاب کش  لب زنان همین قدر میاغچون مدت حمل    ؛ماه میباش
 (1)و این سخن بین مردم مشهور است. ،باشد 
 
 مدت اکثر حملـ 

 :به اقوال ذیلدر مدت اکثر حمل فقهاء اختلاف کردند 
 

باشـــد. در   می  باشـــد که این مذهب ظاهریه  ماه می  ۹میگویند که مدت اکثر حمل عادتا در زنها    اول:  قول
و    (۲).ماه بیشـتر باشـد((  ۹دت اکثر حمل از  جواز ندارد که م: ))کتاب المحلی در مذهب ظاهریه چنین آمده

هر مردی که زن خود را  ند:  اســت که چنین فرمود   -  رضــی الله عنه -این باره قول عمر  دلیل شــان در  
ــپس منتظر    )عادت ماهیانه(  طلاق میدهد و خانم اش یک حیض  ــد س ــپری کرده باش یا دو حیض خود را س

ماه   ۳ماه   ۹پس بعد از ماه معلوم نشـد    ۹اش در  معلوم شـود، اگر حمل    اشماه تا حمل    ۹بنیشـیند به مدت 
 (۳).هنوز عادت ماهیانه خود را ندیدند«عدت همان زنان هست که یگر را هم سپری نماید که این د 
 

 - (5)باشد که ابن رشد   می  (4)الحکمبن  باشد و این قول محمد    سال مکمل میمدت اکثر حمل یک  دوم:    قول
 (6).هم همین قول را اختیار نمود  -رحمه الله 
اسـت، و دلیل شـان قول عایشـه ــــــ رضـی هب احناف  و این مذ   .باشـد   می سـال  ۲اکثر حمل مدت   قول سـوم:

 (۷).«به اندک ذره همشود  زیاد نمیسال  ۲:  مدت حمل زن از باشد که چنین فرمود عنها ـ میالله 
 

 
،  دار الكتب العلمیة  ، كشاف القناع عن متن الإقناع ، هـ(1۰۵1)المتوفى:  منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى -1
 . ۴1۴، ص:۵ج:
وبدون   دون طب  بیروت –دار الفكر  المحلی بالآثار، ،  هـ(۴۵۶)المتوفى: بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ابو محمد علي بن أحمد بن سعید  -۲

 . 1۳1، ص:1۰، ج:تاریخ
 .1۳1، ص:1۰المحلی بالآثار، ج:نفس مصدر:   -۳
، مفتی مصر بود، مالکی مذهب بود، سال تولد اش  عبدالله بن عبدالحکم بن أعین بن لیث المصري، از جمله راوی حدیث بود بن أبو عبدالله محمد   -4

 . هـ۲۶۸ه، و سال وفات اش 1۸۲
تولد و   م11۲۶ - 1۰۵۸هـ =  ۵۲۰ - ۴۵۰بین سالهای ذیل  .مذهب بود مالكي و قرطبةبود در  قاضي  ، رشد، أبو الولید حمد بن أحمد ابن م -5

 .۳16، ص:۵وفات شده. الأعلام للزرکلی: ج:
دار  بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ،  هـ(۵۹۵)المتوفى:  ابو ولید محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبی مشهور ابن رشد الحفید -6

 .1۴۲، ص:۴. ج:بدون ط  ، القاهرة –الحدیث 
 سنن الدارقطني،  هـ(۳۸۵)المتوفى:  ابو حسن علي بن عمر بن احمد بن مهدی بن مسعود بن نعمان بن دینار بغدادی دار قطنی -۷

 .۴۹۹، ص:۴، ج:م۲۰۰۴ -هـ  1۴۲۴، 1:ط، لبنان  –مؤسسة الرسالة، بیروت 
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 (۲)باشد. می -رحمه الله  - (1)این قول لیث بن سعد  د.باش می سال ۳ حملاکثر مدت  قول چهارم:
 

ــد.  ۴مدت اکثر حمل    قول پنجم: ــال می باش ــوافع  س  نزد مالکی ها می  و یک قول  ابلهو حن  و این مذهب ش
ل داشـت، و به حمل فیل مسـمی سـال حم  ۴که    باشـد   می  (۳)محمد بن عجلان  قصـه خانمل شـان  و دلی  باشـد.
  (4).گردید 

 
 (5)است. ی هامالک و این قول مشهور نزد  باشد. سال می ۵ثر حمل اکمدت  قول ششم:

 
 (۷) .است  رحمه الله ـ - (6)یامام زهر این قول باشد. سال می ۷مدت اکثر حمل  قول هفتم:

 
: اسـت که چنین فرمود  -رحمه الله    -(  ۸)مام شـوکانیو این قول ا مدت اکثر حمل،  حد نیسـت در  هشـتم:قول  

رسـول الله ضـعیف، مرفوع  به  در حدیث  ، و نه در حدیث حسـن، و نه  نین ذکر نگردیدهدر حدیث صـحیح چ
های تاریخ ذکر گردیده. ین در کتاب  باشـد، بلکه ا  سـال می  ۴اینکه اکثر مدت حمل   -صـلی الله علیه وسـلم    -

شـود که حمل دارد   سـال هم بیشـتر شـود مثلا یک زن از ظاهر بطن اش معلوم می  ۴و امکان دارد که از 
ــد اینکه بطن اش ک ــده باش ــد به اینکه حمل ندارد و همچنان عادت ماهیانه اش   ت نمیو دیگر عل  لان ش باش

پس انتظار بکند  داشـته باشـد،  همان حس را  او هم  ایند  نم  س میحدیده باشـد، و چیزیکه زنان حامله  قطع گر
 (۹).بکشد باشد و اگر طول هم  تا وقتیکه در چنین حالت 

 

ماهیانه    ، که از روز اول آخرین عادت اســـت  در نظر گرفته شـــده  روز  ۲۸۰حمل طبیعی  مدت   رأی طب:
پس مدت واقعی    .صورت می گیرد ماهیانه زن    عادت   روز چهاردهم  از  زن حساب می شود. و عادتا حمل

    (1۰)( روز می باشد.۲۶۶=1۴ـ ۲۸۰حمل )
تباه گردد، خاصـة زمانیکه عادت  ان اشـ اب از انسـ د  و امکان دارد که گاهی حسـ  ،ماهیانه زن غیر منظم باشـ

ــی از مادران  و ــحبت می کنند. اما تأخیر و تقدیم حمل به دو هفته از  بعضـ در مورد بارداری طولانی صـ
 ،به یک ماه مکملمدت حســاب شــده ای حمل یک امر عادی اســت، و همین قســم با وجود محاســبه منظم  

  (11)بارداری به تأخیر می افتد.
 

ه  ۹۴تولد شده در سال  قلقشندة در وبود   خراسان از بود، اصل   هیفق و حدث م، بود  مام أهل مصرإ، اللیث بن سعد عبد الرحمن الفهميّ أبو الحارث  -1
 . ۲۴۸ ، ص:۵: ج:یالأعلام للزرکل .م۷۹1 - هـ 1۷۵شده در سال وفات ه قاهردر  ، و۷1۳ـ 
،  هـ( ۶۲۰)المتوفى:  نبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسيمحمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الح أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن  -۲

 .1۰۹، ص:۸، ج:بدون ط ،مكتبة القاهر، المغني
بدنیا آمده،   محمد بن عجلان القرشي أبو عبدالله القرشي المدني، عجلان مولای فاطمة بنت الولید بود که در زمان خلافت عبدالملک بن مروان -۳

ه  در مدینه منوره می  1۴۸سال بعد اش وضع حمل می نمود، سال تولد اش دقیق معلوم نیست، سال وفات اش   ۴خانم اش هنگام که حمل می گرفت 
 باشد.    

 . ۵۰1، ص:۴سنن الدار قطني، ج: -4
 .11۲، ص:۳، ج:المقتصد یة المجتهد و نها  یةبدا -5
یکی از  ، و اولین کسی بود که حدیث را تدوین کرد ، بود  قریش از بني زهرة بن كلاب از ،أبو بكربن عبد الله بن شِهَاب الزهري، محمد بن مسلم  -6

،  ۷الأعلام للزرکلي، ج:  .است م۷۴۲ -   هـ1۲۴به دنیا آمده، سال وفات اش  ۶۷۸ه ـ ۵۸ه منوره در سال مدین در، بود  تابعي  حافظان و فقهای بزرگ
 .۹۷ص:

مؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي،  ، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني -۷
 .۲۰۵، ص:11، ج:م1۹۹۹-هـ  1۴1۹، 1ط: ، لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت  ،  هـ(۴۵۰الشهیر بالماوردي )المتوفى: 

م  1۷۶۰ـ  هـ11۷۳در یمن در سال  بود،  أهل صنعاء از یمنعلماء  بزرگان یکی از  ، مجتهدو فقیه   ، محمد بن عبد الله الشوكاني محمد بن علي بن -۸
    .۲۹۸، ص:۶. الأعلام للزرکلي، ج:وفات شده م1۸۳۴ -   هـ1۲۵۰تولد شده، و در سال

 دار ابن حزم لمتدفق علی حدائق الأزهار، السیل الجرار ا، هـ( 1۲۵۰)المتوفى:  یمنيمحمد بن علي بن محمد بن عبدالله شوکاني  -۹
   .۳۹۸، ص:1، ج:1ط:
 . ۴۵1د. البار، خلق الإنسان بین الطب والقرآن، ص: -1۰
 .۴۵1مصدر قبلی، ص: -11
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خود اجتهادات نمودند در رابطه به  در اخیر به این نتیجه میرسـیم که در زمان گذشـته علماء از   قول راجح:
و این از طریق شـــــنیـدن و حکـایـت مردم و زنـان کـه در   ،اینکـه مـدت اکثر حمـل تـا چی زمـانی بوده میتوانـد 

ید صـورت گهمان زمان   ان طول میکشـ أله  رفته اسـت مدت حمل شـ . پس می گویم که قول راجح در این مسـ
ماه اسـت چون؛ اغلب زنان به همین مدت حامله می باشـند، و این یک امر   ۹  ،که اکثر مدت حمل می باشـد 

  معروف و مشهور نزد مردم است 
، و دیگر اقوال در این رابطـه در بـه واقعیـت و عـادت   و بـه این قول، قول مـذهـب ظـاهریـه نزدیکتر اســـــت 

 کم و شاذ می باشد.و همچنان قرار دارند،  تعارض با واقعیت و طبابت 
 

 ـ مدت اقل حمل 
ــتقل زندگی نماید که این مدت خارج    طفل بدنیا بیاید ودر مدت اقل حمل امکان دارد که   ماه   ۶از رحم مسـ

اقل آن شــش ماه و  ))نین ذکر شــده:  شــرح فتح القدیر در مذهب حنفی چکتاب  میباشــد به اجماع علماء. در 
  (1).((ندارند اختلاف در آن علماء که است 
ــان الحکامکتاب  در  ــ))همچنان در مذهب حنفی چنین آمده:    لسـ ــد به اجماع  اقل مدت حمل شـ ش ماه میباشـ

 (۲).علماء سلف((
  (۳) .شش ماه است(( اقل مدت حملدر شرح زرقاني در مذهب مالکی: ))

  (4) .حمل شش ماه است((و مدت اقل ب در مذهب شافعي چنین گفته شده: ))در المهذ 
  (5) .مدت اقل حمل شش ماه است با اتفاق((و در کشاف القناع در مذهب حنبلي: )) و

   (6) .از نهُ ماه و اقل از شش ماه باشد((حمل اکثر  جواز ندارد کهالمحلی در مذهب ظاهریه: )) و در
 

ــد: قول الله تعالی:    ء در نتیجه جمع بین دو آیات دلیل تمام علما لِدَیۡهِ  }مبارک ذیل میباش نَ بِوََٰ ــََٰ نس یۡناَ ٱلِۡۡ ــَّ وَوَص
ثوُنَ شَهۡرًا{ لهُۥُ ثلَََٰ اۖۡ وَحَمۡلهُۥُ وَفصََِٰ ا وَوَضَعَتۡهُ كُرۡهّٗ هۥُ كُرۡهّٗ ناًۖۡ حَمَلَتۡهُ أمُُّ  (۷).إحِۡسََٰ

مادرش او را با رنج و    چرا کهدهیم که به پدر و مادر خود نیکی کند.   ما به انســـان دســـتور می  ترجمه:
قّت حمل قّت وضـع میکند   میکند، مشـ یر بازو با رنج و مشـ ی ماه طول    ، و دوران حمل و از شـ گرفتن او سـ
اقلّ حمل شـش ماه اسـت و    این حکم اسـت که حدّ   نگربیا  سـوره بقره  ۲۳۳این بخش با توجّه به آیه  میکشـد.  

 (۸) .با موازین علم پزشکی هم سازگار است 
لهُۥُ فِي عَامَیۡنِ{و قول الله تعالی:   هۥُ وَهۡناً عَلَىَٰ وَهۡنٖ وَفصِـََٰ لِدَیۡهِ حَمَلَتۡهُ أمُُّ نَ بِوََٰ نسـََٰ یۡناَ ٱلِۡۡ ما   ترجمه:  (۹).}وَوَصـَّ

ایم )که در حق ایشـان نیک باشـد و نیکی کند، به ویژه مادر، به انسـان درباره پدر و مادرش سـفارش کرده
ای دچار آمده اسـت. پایان دوران   امله شـده اسـت و هر دم به ضـعف و سـسـتی تازهچرا که( مادرش بدو ح

شـیرخوارگی او دو سـال اسـت )و در این دو سـال نیز، کودک شـیر، یعنی شـیره جان مادر را مینوشـد. مادر 

 
،  ۴، ج:محمدوبدون تاریخ  بدون طبع، دار الفكرفتح القدیر، ، هـ(۸۶1كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الهمام )المتوفى:   -1

 .۳۶۲ص:
حْنةَ الثقفي الحلبي أحمد بن محمد بن محمد، أبو الولید، لسان الدین ابن -۲   –البابي الحلبي ، لسان الحكام في معرفة الأحكام ، هـ( ۸۸۲)المتوفى: الشِّ

 . ۳۳۲، ص:1ج:، 1۹۷۳ – 1۳۹۳، ۲ط:، القاهرة 
،  1ط:،  القاهرة  –مكتبة الثقافة الدینیة ، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مال  ، عبد الباقي بن یوسف الزرقاني المصري الأزهري محمد بن  -۳

 .۲۳۳، ص:۴، ج:م۲۰۰۳ -هـ 1۴۲۴
 . 11۸، ص:۳، ج:العلمیةدار الكتب  ، في فقه الإمام الشافعي المهذب ، هـ(۴۷۶أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي )المتوفى:  -4
 . ۴1۴، ص:۵ج:، الإقناع، کشاف القناع عن متن البهوتي  -5
   .  1۳1، ص:1۰ج:،  ار، المحلی بالآثابن حزم الظاهري  -6
 . 1۵:سوره احقاف -۷
 . ۲1۸۹تفسیر نور، ص: -۸
 .1۴:سوره لقمان -۹
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 کـاری را مبـذول می  ترین فـدا  ترین خـدمـات و بزرگ  مـاهـه حمـل و شـــــیرخوارگی، مهم ۳۳در این مـدّت  
 (1) .دارد(

یک زن را حاضر کردند که ولادت نموده بود بعد از   -رضي الله عنه   -عمر بن خطاب  روایت شده که به  
ــش ماه ازدواج اش   ــش ماهطفل را شـ   -نموده و عمر زنا  زن    به این فکر بودند که آن  و قوم آن  ،گیدر شـ

رضی الله   -حد جاری می شود یا خیر. پس علي    که آیا بالای اش  در این باره فکر میکرد   -رضی الله عنه  
هۡرًا{}  :چنین نازل فرموند ذیل    همبارک  گفتند: که الله تعالی در آیات   -عنه   ــَ ثوُنَ شـ لهُۥُ ثلَََٰ ــََٰ  و  (۲).وَحَمۡلهُۥُ وَفصِـ
لهُۥُ فِي عَامَیۡنِ{}  (4)شش ماه.، پس فصال )شیر دادن( اش در دو سال و حمل اش در (۳).وَفصََِٰ

پزشـکان و علماء با هم متفق اند بر این رأی که مدت اقل حمل شش ماه است، و تأکید می کنند که تحقیقات  
، دکتور  اسـت و مسـتحیل  علمی تأیید می کند که بارداری قبل از شـش ماهگی در خارج از رحم غیر ممکن  

ــریعت و طب و د که کمترین بارداری  فقهاء همه با هم متفق ان  البار چنین می گوید: در مدت اقل حمل، شــ
 (5)که می تواند خارج از رحم زندگی کند در شش ماهگی است.

 
 تلقیح مصنوعیاز دوم: حمل مبحث 

 .آن آشنا گردیم قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازیم لازم است تا به معنای
 شده است: تلقیح مصنوعی از دو کلمه تشکیل

تـا    درخـت خرمـای مـادهه بـدرخـت خرمـای نر    مـایـه    داخـل کردنیـا پیونـد زدن  لغـت:  در   القـاح و لقـاح  تلقیح:
پیونـد شـــــدن درخـت خرمـای نر بـا درخـت خرمـای مـاده، و اگر چنین عمـل   و نیز بـه معنـای (6).بـارور گردد 
ال از او فایده ای حاصـل نمی  انجام نیابد  ت   نام آن چیزی(  حَ قَ لَّ ال، و )گردد   در آن سـ ده اسـ ت که گرفته شـ  اسـ
 (۷) .شود دیگری وارد  نر تا دراز جانور 
 (۸).(عَمِلَهنْعاً، فهَُوَ مَصْنوعٌ وصُنْعٌ: صَنعََه یَصْنعَهُ صُ )و در لغت: گرفته شده  عَ نَصَ از  مصنوعی:

  .یزی ساخته شده است پس او چ ،را می سازد  آن چیزساخت،  را چیزآن 
اطلاق میگردد بـه    لغوی این دو کلمـه بـه این نتیجـه میرســـــیم کـه تلقیح مصـــــنوعیو بـا جمع نمودن معنـای  

  طریقـه یی مصـــــنوعی یعنی مخـالف طریقـه یی طبیعی، و اینه  مـذکر و مؤنـث بـیی ازدواج نطفـه  عملیـات 
 نیز میباشد. معنای اصطلاحی نزد فقهاء و پزشکان

بسـیار قدیم برای جوامع بشـری شـناخته شـده بود،  عملیات تلقیح مصـنوعی به معنای عام آن از زمان های  
به چنین عملیاتی    ال اعراب برای پیوند نمودن درخت هایشـــان و برای حاصـــل میوه هایشـــانبه عنوان مث

که از پدر خود چنین    طلحهموســی بن  دســت میزدند. و ذکر این عملیه در بعض احادیث شــده مانند حدیث  
نعَُ  مَرَرْتُ مَعَ  :  روایت میکند  ــْ لَّمَ بِقَوْمَ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ، فَقَالَ:  مَا یَصـ ــَ لَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسـ ــَ ولِ اللهِ صـ ــُ رَسـ

  (۹).«هَؤُلَاءِ؟« فَقَالوُا: یلَُقِّحُونَهُ، یجَْعلَوُنَ الذَّكَرَ فِي الْأنُْثىَ فَیلَْقَحُ 
درختان قرار   م گذشــتم که بالای ســراز کنار یک قو  -  صــلی الله علیه وســلم  -من با رســول الله    ترجمه:

تند، رسـول الله   لم    -داشـ فرمودند: این افراد چی کاری انجام میدهند؟ و گفتند: آنرا پیوند    -صـلی الله علیه وسـ
 میدهند یعنی درخت خرمای نر را در درخت خرمای ماده تشکیل می دهند، بنابراین آغشته می شود.

 
 . 1۷1۹تفسیر نور، ص: -1
 . 1۵:سوره احقاف -۲
 .1۴:سوره لقمان -۳
  – المكتب الإسلامي  ، الهند -المجلس العلمي،  المصنف، هـ(۲11عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني )المتوفى:  أبو بكر  -4

 . ۳۴۹، ص:۷، ج:1۴۰۳، ۲ط:، بیروت
 .  ۴۴۵د. البار، خلق الإنسان بین الطب القرآن، ص: -5
 . ۴۷، ص:۳ج: ، العینفراهیدی، ال -6
 .۵۸۲، ص:۲ج: ، العربلسان ، ابن منظور -۷
 . ۲۰۸، ص:۸نفس مصدر، ج: -۸
 ، محدث: امام مسلم ـ رحمه الله ـ ، حکم محدث بر حدیث: صحیح. ۲۳۶1:، شماره  حدیث۸۵1:کتاب فضایل، صصحیح مسلم،  -۹
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ــعه یافت  ــپس این عملیه به تدریج توسـ و به دنیای حیوانات وارد گردید، و مؤرخان تاریخ عملیات تلقیح    سـ
ه قرن چهارم هجری باز می گردانند و گفته می شــــود که اولین کســــانی که این آزمایش  در حیوانات را ب

به    برخی از قبائل عرب برای دســــتیابی  چنانچههای تلقیح در حیوانات را انجام دادند مســــلمان ها بودند،  
،  یات . به دلیل این عملکردند   اسـتفاده میتبر با صـلاحیت و مشـخصـات عالی از عملیات تلقیح  اسـب های مع

ــهر ــبهای عرب شـ ــت آوردند. و  اسـ ــالت خود را بدسـ نباتات و  عملیات تلقیح در عالم    همین گونهت و اصـ
حیوانات محدود بود تا قرن بیستم، از آنجا به بعد این عملیات شاهد رونق دیگری با کیفیت عالی بود و این  

ــمندان غرب ــط دانشـ ــ  انجام یافت کهی  بار توسـ ــان ها عملی  نوعی  با موفقیت آزمایش تلقیح مصـ را بر انسـ
توانســتند اســپرم و تخمه را در خارج از بدن لقاح کنند و پس از تأیید موفقیت    دانشــمندان  نمودند، جایی که

      (1)د کودک شد.ردانده شد و این عمل منجر به تولگ عملیات تلقیح مصنوعی تخمه بارور شده به رحم باز
 

 مصنوعی: طرق تلقیح اولمطلب 
 :که قرار زیر است  دو روش یا طریقه برای عملیات تلقیح مصنوعی وجود دارد 

 
 )الۡستدخال( تلقیح مصنوعی داخلیاول:  طریقه  

رسـاندن اسـپرم شـوهر به داخل اعضـای تناسـلی زن و قرار آن  که عملیه    این روش ابتدائی شـناخته شـده،
ــب برای   ــد   می  بارداری و لقاحدادن آن در مکان مناسـ ــران نتوانند از طریق  باشـ ــورتی که همسـ ، در صـ
  (۲)مقاربت طبیعی فرزند داشته باشند.

عبارت از روشـی اسـت که عمل تلقیح بین اسـپرم مرد و تخمک   و به عبارت دیگر تلقیح مصـنوعی داخلی
ی از طریق  زن در داخل رحم صـــورت می گیرد، و یا تلقیح مصـــنوعی عبارت اســـت از داخل نمودن من

پیچکاری در مجرای تناسـلی زن به هدف انجاب یا زاییدن، قسـمت بسـیار کم آن در داخل رحم بعد از تعقیم  
آن پیچکاری میشــود، و قســمت باقی منی در قعر مهبل خلف عنق رحم پیچکاری میشــود، و بعد از آن زن  

  (۳)مدت یک یا دو ساعت به پشت خوابیده باقی میماند.
 مصنوعی داخلی در حالات ذیل به کار میرود:تلقیح 
 (4)نوی را میکشد.هبل به صورت غیر معتاد حیوانات مهنگامیکه اسید م .1
 (5)هنگامیکه افرازات عنق رحم مانع دخول حیوانات منوی میگردد. .۲
هنگامیکه زن بی اندازه حسـاس باشـد یعنی عضـلاتش هنگام جماع منقبض گردیده و به عضـو مرد  .۳

 (6)مهبل اجازه ندهد.به داخل 
 

       )طفل الَنبوب( خارجي عیتلقیح مصنودوم:  طریقه  
صــورت میگیرد،   خارج از رحمدر   زن  تخمک  بین اســپرم مرد وتلقیح  در تلقیح مصــنوعی خارجی عمل  

ــمیکه تخمه ــود   ه هورمونات که غده نخامیه افراز میکند ســطاوهنگام تخمگذازی بزن    قس تا    تحریک می ش
، و درجه حرارت جســم به طور روزانه کنترول می شــود، داکتر تخمه  بیشــترین تعداد تخمک را تولید کند 

ــاطت  ــب میگذارد تا نموش    را از تخمدان بوس ــد، و آنرا در محلول مناس ــکم میکش ــبار البطن یا میله ش مس
و   ،پخته از غیر آن  تخمه های کشیده شده بررسی می شوند برای شناخته شدن تخمهای بالغ وتکمیل شـود، 

 
. أ.د. منذر طیب البرزنجي، شاکر غني العادلي، عملیات أطفال الأنابیب ولإستنساخ البشري في منظور  ۳۰۸مصدر قبلی، د.حامد أحمد حامد، ص: -1

 . ۶، ص:۲۰۰1، 1الشریعة الإسلامیة، مؤسسة الرسالة بیروت، ط:
 .  ۵۲۹مصدر قبلی: د.البار، ص: -۲
 . ۳۸1، ص:۵م، ط:1۹۸۸سبیرو فاخوري، العقم عند الرجال والنساء، بیروت دار العلم للملایین،  -۳
 .۴1-۳۹م، ص:1۹۹۳، دار القلم، دمشق، ودار الشامیة، بیروت، 1د. زهیر أحمد السباعی و د. محمد علي البار، الطبیب أدبه وفقهه، ط: -4
 نفس مصدر.  -5
   .۳۸۰، ص:فاخوری، العقم عند الرجال والنساء -6
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این عملیه اغلبا از دو تا چهار ساعت را دربر میگیرد، و بعضی اوقات تکمیل نمو تخمه دوازده ساعت را 
  .دربر میگیرد 

ــپرم ــپس تخمک ها را با اس ــت نموده، س ــگاه کش ــپرم را در آزمایش بارور میکنند، در مدت دوازده   بعد اس
لقیح خیلی واضــح به نظر  بیســت و چهار ســاعت غالبا علامات تســاعت علامات تلقیح آشــکار و در مدت 

قرار میدهند  زن  در رحم  را روزه  یا جنین پنج  سـلول(    ۸پس از گذشـت چند مرحله تقسـیم سـلول )میرسـد، و  
ــد جنین به طور طبیعی ادامه پیدا کند. ــه تا پنج تخمک ها احتیاطا و برای جلوگیری    تا روند رش و غالبا س

ــده که برگردانده از حالات نا موفق ــوند، و هرگاه عدد تخمک های القاح شـ یت این عملیه بازگردانده می شـ
 (1)می شوند به رحم کم باشد میزان موفقیت عمل نیز کمتر می شود.

 تلقیح مصنوعی داخلی در حالات ذیل به کار میرود:
و یا التهابی باشـد، و یا به    هنگامیکه همان دو کانال فالوپ مرضـی باشـد، عیوب خلقی داشـته باشـند، .1

 سبب عملیات جراحی از بیخ کشیده شده باشد، و یا اینکه ناقص الشکل باشند.
ند. و دیگر حالات عقامت که  .۲ ته باشـد که حیوانات منوی را بکشـ هنگامیکه دهانه رحم افرازات داشـ

 (۲)سبب اش مجهول باشد.
 

 متعلق به حمل اش و احکام عیمصنوعملیات تلقیح شرعی مطلب دوم: حکم 
 که عبارت اند از: دارای سه جزئیات می باشد  این مطلب 

 
 ملاحظات شرعی در باره عملیات تلقیح مصنوعی: ـ

که بدون تردید جزئیات  مصنوعی    شرعی عملیات تلقیححکم  جزئیات    کردن توضیحی در باره  وارد قبل از  
تند  برخی از نکات شـریعت در مورد عملیات تلقیح مصـنوعی  ، می خواهم با توضـیح  دقیق و پیچیده ای هسـ
 . بیان حکم شرعی باشد شروع کنم برایمینه ای که ممکن است پیش ز

داشـت به این که بهترین و امن ترین راه برای تولید مثل و  اعتقاد محکم و ایمان ثابت  لازم اسـت یک    :اول
و توسل    ،تعالی انسان ها را به آن فطرتا آفریده است رشد، از منظر سلامتی و اجتماعی راهی است که الله  

ت ضـــــوابط  باید در موارد ضـــــرورت یا نیازی فوری در چوکا  به هر روش دیگری جایگزین این روش
 .شرعی و قانونی محدود شود؛ زیرا بدون شک آنها خطرات زیادی دارند و بهترین راه نیستند 

موارد ناباروری به عملیات تلقیح مصـــنوعی برســـند این هی   برای غلبه بر برخی    اگر دانشـــمندان  دوم:
}وَیجَۡعَلُ مَن فرمایند:   می  الله متعال  که  یمشـکلی برای اراده الله نیسـت، یا خارج از اراده الهی نیسـت قسـم

  (۳).یشََاءُٓ عَقِیمًا{
  (4) کند. و الله هر که را بخواهد نازا می ترجمه:

ــت  لقاازیرا مواد اولیه بارداری و   ــده اس ــکیل ش ــی تش ــلول جنس ــپرم مرد و تخمکح از دو س . و  زن(   )اس
عقامت واقعی ناشـی از عدم وجود هر دو سـلول در زن و مرد اسـت، جایی که علم وجود دارد لکن هنوز  

ا ه ایجـاد آنهـ ادر بـ ا  قـ ال می فرمـ ــت. الله متعـ د:  نیســـ ا تمُۡنوُنَ ینـ هۥُٓ أمَۡ نحَۡنُ   (۵8)  }أفََرَءَیۡتمُ مـَّ ءَأنَتمُۡ تخَۡلقُوُنَـ
لِقوُنَ    (5).{ٱلۡخََٰ

 
، زیاد أحمد سلامة، تقدیم ومراجعة: عبدالعزیز الخیاط، أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة، دار البیارق،  ۵۳۳-۵۳۲مصدر قبلی: د.البار، ص:  -1

 .  ۳۴۲، نفس مصدر: السباعی وزمیله، الطبیب أدبه وفقهه، ص:۶۴-۶۰، ص:1۹۹۶، 1ط: – بیروت 
 .۳۴۴نفس مصدر: السباعی وزمیله، ص:  -۲
 . ۵۰وری:سوره  ش -۳
 . ۲1۰۰تفسیر نور، ص: -4
 . ۵۹-۵۸:سوره  واقعه -5
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اید و دقت   ریزید(، اندیشــیدهجهانید )به داخل رحم می   ای که )به رحم زنان( میآیا در باره نطفه    ترجمه:
 (1).؟آفرینیم آفرینید، و یا ما آن را می آیا شما آن را می اید؟ کرده

پزشـکی  این بخشـی از درمان  لقاح خارج از رحم،  اخمدان یا روند  در مورد فعال شـدن اسـپرم یا تحریک ت
 .می باشد به سبب بعضی حالات مریضی که انسان به آن مصاب می شود 

آنجا که در حدیث شـریف رسـول  درمان را آفریده اسـت از  دواء و  و الله تعالی بر هر مرض و بیماری ای  
لم    -الله   ُ دَاءً إِلاَّ   می فرمایند:    -صـلی الله علیه وسـ فَاءً مَا أنَْزَلَ هَّ الله تعالی بیماری    ترجمه:  (۲).«أنَْزَلَ لَهُ شـِ

 و مرضی را نفرستاده مگر اینکه به آن درمانی و شفاء فرستاده.
 

 ـ شروط و ضوابط عملیات تلقیح مصنوعی:
کردیم، و این روشــها از   مصــنوعی صــحبت در گذشــته در مورد روشــهای به کار رفته در عملیات تلقیح  

. هر کدام از این اشـکال حکم شـرعی خاص خود را دارند، اما صـرف نظر از همه  دارند   چندین شـکلخود  
ــکال   ــها و اش ــرایط کلی وجود دارد که باید در تمام روش رعایت  اینها و قبل از وارد کردن آن جزئیات، ش

 شود. 
 

 :و این شرایط عبارتند از
ــنوعی به یک هدف ضــــروری از اهداف اســــلام دســــت پیدا می کند که هدف از   -۱ اگر چه تلقیح مصــ

نگهداری نسـل اسـت، اما این نباید مخالفت داشـته باشـد با دیگر اهداف مشـروع مانند نگهداری آبرو و عزت 
گیرد   باید بین همسـران و سـلولهای جنسـی آنها صـورت . بنابراین عملیات تلقیح مصـنوعی  و نگهداری نسـب 

ده  کتخملقیحه )و   وم در رحم صـاحب    (بارور شـ ارکت شـخص سـ ود   غرس  کتخمباید بدون مشـ ، تا در شـ
 و نقض حرمتها نشود. ب انسا نتیجه منجر به خلط

به دلیل مفاســد و شــبهات مربوط به عملیات تلقیح مصــنوعی، به ویژه تلقیح مصــنوعی خارجی، مجاز   -۲
موارد ضـروری محدود شـود و به همان اندازه که ضـرورت ایجاب  بودن توسـل به چنین عملیاتی باید در 

میکند، و بعد از اســـتفاده کردن تمام روش های درمانی دیگر انجام شـــود، و اینکه این علاج مطلقاً حرام  
  (۳)نباشد.

َ أنَْزَلَ   -صــلی الله علیه وســلم    -رســول الله   الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعلََ لِكُلِّ در این مورد چنین میفرمایند:  إِنَّ هَّ
  (4)دَاءَ دَوَاءً فَتدََاوَوْا وَلَا تدََاوَوْا بحَِرَامَ«.

د و بـه   ترجمـه: داوی کنیـ ده پس تـ اده، و برای تمـام مرض دواء را آفریـ الله تعـالی مرض و دواء را فرســـــتـ
مَ عَلَیْكُمْ«. إِنَّ اللهَ لَمْ چیزی که حرام است تداوی نکنید. و نیز میفرمایند:   یجَْعلَْ شِفَاءَكُمْ فِیمَا حُرِّ

(5)  
 الله تعالی شفاء شما را در چیزی که حرام است نیآفریده. ترجمه:

احکام معاینه طبی متعلق به کشـــف عورت در این عملیه مراعات گردد یعنی کشـــف عورت به اندازه   -۳
لمان   د در صـورت عدم موجودیت آن زن غیر مسـ لمان باشـ ضـرورت صـورت بگیرد، و معالج باید زن مسـ
معتمد باشـد، و در صـورت عدم موجودیت آن معالج مرد مسـلمان باشـد، و در صـورت عدم موجودیت آن 

 
 . ۲۳۹۰تفسیر نور، ص: -1
 . ، محدث: بخاری، حکم محدث بر حدیث: صحیح۵۶۷۸، شماره  حدیث/1۰۹۳صحیح بخاری، کتاب طب، ص -۲
 . 1۴۲۴-1۳۹۸، 1۴1المجمع الفقهي رابطة العالم الإسلامي: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمکة المکرمة:ص: -۳
  -المكتبة العصریة، صیدا ، هـ(۲۷۵)المتوفى: أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السَّجِسْتاني ـ سنن أبي داود، 4

 . ، درجه حدیث: صحیح۳۸۷۴:، شماره  حدیث۷ص ، ۴کتاب طب، ج ،بیروت
 القاهرة  -مكتبة ابن تیمیة  المعجم الکبیر،  هـ(۳۶۰)المتوفى: ـ سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني5
 . ، درجه حدیث: صحیح۷۴۹: ، شماره  حدیث۳۲۶، ص۲۳، ج۲ط:
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د و خلوت معالج مرد با مریض جواز ندارد و باید محرم زن در عرصـه عملیات  مرد  لمان ثقه باشـ غیر مسـ
 (1)وجود داشته باشد.

 گمان اغلب معالج این باشد که نتایج عملیه مثبت خواهد بود. -۴
 همسران در اجرائی این عملیه راضی باشند. -۵
ود و بین زنی که تلقیح اش مقصـود اسـت   -۶ پرم اش گرفته میشـ از وجود رابطه زناشـویی بین کسـی که اسـ

 اطمنان حاصل گردد یعنی رابطه زناشویی قایم باشد.
ــود و    -۷ ــد که تخمکها به منی اجنبی  اینکه تمام اقدامات احتیاطی لازم انجام ش ــته باش ــمانت وجود داش ض

 .انساب وجود نداشته باشد  لات طاخو تخمکها هم از همسر شوهر باشد یعنی هی  خطری القاح نگردد، 
 (۲).برایش اجازه داده باشد  لجنه طبی معتمد اجراء کند که حکومت  و این عملیات را -8
از انجام  ی بلافاصـله پس  های متباقک  اسـپرم و تخمصـورت بگیرد،  این عملیه فورا در وجود زوجین    -۹

 (۳).عملیه باید از بین برده شوند 
 

 :عملیات تلقیح مصنوعی و احکام متعلق به حمل اش ـ حکم
 

 حکم عملیات تلقیح مصنوعی داخلی :اولَّ
، اسـپرم مرد عمل تلقیح بین اسـپرم مرد و تخمک زن صـورت میگیرد تلقیح مصـنوعی داخلی آن اسـت که  

 در داخل مهبل زن پیچکاری میشود، و یا در محل مناسب دیگر پیچکاری میگردد.
 

 انواع تلقیح مصنوعی:
 تلقیح به منی شوهر  ـ۱
 تلقیح به منی غیر شوهر  ـ۲
 (4)غیر آنتلقیح به منی مشترک شوهر و ـ ۳

 
 دارند. دو قول معاصر در رابطه به این مسأله فقهاءحکم تلقیح زوجه به منی شوهر: ـ 

قول مفید جواز بوده البته با در نظر گرفتن ضـــوابط و شـــروط معین که قبلا ذکر نمودیم، و این    اول:  قول
،  ( 6)، دکتور یوســف قرضــاوی(5)زرقاء  احمد   شــیخ مصــطفی  جمهور فقهاء معاصــر اســت. و از جمله آنها:

 .، و غیره به این نظر اند (۸)و دکتور وهبة الزحیلي ،(۷)دکتور عبدالکریم زیدان
ان به عدم جواز تلقیح مصـنوعی داخلی قائل اند   دوم:  قول ت ایشـ ، و از جمله قول بعضـی از معاصـرین اسـ

      ( ۹).شیخ احمد الحجی به این نظر است 
 
 
 

 
 . الإسلامي بمکة المکرمةقرارات المجمع الفقهي نفس مصدر:   -1
 .11۶-11۵، ص:1۴1۴الأردن،  –الجابري أحمد عمرو، الجدید في الفتاوی الشرعیة للأمراض النسائیة والعقم، دار الفرقان للنشر والتوزیع  -۲
 . ۳۴1-۳۴۰مصدر قبلی، الطبیب أدبه وفقهه، ص: -۳
 . ۴۵نفس مصدر: الجابری، ص:  -4
، التلقیح   هـ1۴۰۰مقدم إلی المجمع الفقهي الإسلامي بمکة المکرمة في دورته الثالثة المنعقدة في ربیع الآخر مصطفی بن أحمد الزرقاء، بحث  -5

 ، مطبوع علی الآلة الکاتبة.  ۲۲الصناعي و أطفال الأنابیب والرأي الشرعي فیهما، ص:
 م.1۹۷۳المکتب الإسلامي ، ۷، ط:۲1۹یوسف عبدالله القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام، ص: -6
 م. 1۹۹۳، مؤسسة الرسالة، 1، ط:1۰:۳۹۰عبدالکریم زیدان، المفصل في أحکام المرأة،  -۷
 م .1۹۸۴، دارالفکر، دمشق۳، ط:۳:۵۹۵محمد مصطفی الزحیلي، الفقه الإسلامي و أدلته،  -۸
 .  ۷۳م، السنة السابعة، ص:1۹۷1، دیسمبر۳۸الحجي في التلقیح الاصطناعي: مقال منشور في المجلة الوعي الإسلامي، العدد -۹
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 دلَّئل قول اول: 
و نقطه مشــترک بین آنها   تلقیح مصــنوعی داخلی را به تلقیح طبیعی قیاس کردند،  معتقدین این قول .۱

بقاء و حفظ نســل یکی از   را چنین توجیه میکنند که به هر دو طریقه نســل شــرعی بوجود می آید.
ی طبیعی بین مر ریعت اسـت و این به ازدواج که اتصـال جنسـ د مقاصـد شـ ته باشـ د و زن وجود داشـ

حصـول مقصـد به این طریق متعذر باشـد، از تلقیح مصـنوعی داخلی جواز  و اگر   شـود،متحقق می
 (  1)دارد.

همچنان حفظ نسـل از مقاصـد شـریعت اسـلامی اسـت، و معلوم اسـت که تداوی مشـروع اسـت بخاطر   .۲
ائر امراض تحت حکم جواز البته با   محافظت از نسـل بشـری، و معالجه عقامت هم مانند معالجه سـ

مندرج میگردد، اما ارتکاب محظور مثل کشــف عورت در   شــروط معینهرعایت یک ســلســله از 
)الضـــــرورات تبیح  جریـان عملیــه تلقیح از جملــه ضـــــرورات بوده و بر مبنــای این اصـــــول  

  (۲)المحظورات(.
 ضروریات ممنوعات را مباح میگرداند.  ترجمه:

 
 دلَّئل قول دوم:

الله متعال اتصـال جنسـی را بین زوجین به خاطر هدف اسـاسـی مشـروع سـاخته،    معتقدین این قول می گویند:
،  و آن تأمین سـکون نفسـی اسـت که این آرامش و سـکون از تماس لذت بخش حسـی و عاطفی حاصـل میشـود 
  و هدف دوم یعنی به دنیا آوردن اطفال تبع هدف اصــلی اســت، و تلقیح مصــنوعی هدف دومی را برآورده

 ه هدف اولی را برآورده گردد،میسازد بدون اینک
  (۳).}وَجَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا لِیسَۡكُنَ إلَِیۡهَا{ :در حالیکه طبق فرموده الله متعال

ــما را از یک نفس خلق نمود و از آن نفس برایش    ترجمه: ــر خلق نمود تا همرایش آرام الله متعال شـ همسـ
  (4)د.گیر

یافتن هدف دومی، تحقق هدف اولی اسـت، که در صـورت تلقیح مصـنوعی  بنابر آنچه گفته شـد شـرط تحقق  
غریزه نفسـی اشـباع نمی شـود و حرام اسـت طبق قاعده فقهی: )الأصـل في الفروج التحریم حتی یقام الدلیل 

 (5)علی الحل(.
 ترجمه: استمتاع به فروج حرام است تا وقتیکه دلیل برای اباحت آن نباشد.

 نقد دلیل:
ری اسـت  هدف اسـاسـیلما مسـ .۱ ل بشـ رط حصـول آرامش اتصـال و اولی ازدواج حفظ و بقاء نسـ ، شـ

نیسـت بلکه سـکون و مودت بدون اتصـال جنسـی نیز حاصـل میشـود، و تلقیح مصـنوعی یکی    جنسـی
از عوامل حصـول سـکون و مودت در فضـای خانواده اسـت، زیرا آمدن نوزاد باعث سـکون نفسـی  

 زوجین میگردد.
هاد میکنند دلیل تحریم تلقیح مصـنوعی نبوده بلکه معنی آن این اسـت   قاعده فقهی را که .۲ تشـ به آن اسـ

د، و تلقیح مصـنوعی اگر به   ت تا وقتی که دلیل برای اباحت آن نباشـ تمتاع به فروج حرام اسـ که اسـ
 منی شوهر باشد جواز دارد و دلیل برای اباحت آن وجود دارد.

 

 
 م.1۹۸1، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامیة في الأردن، ۲۸عبدالعزیز الخیاط، حکم العقم في الإسلام، ص: -1
 . ۸۴هـ ، ص:1۴۰۳، بیروت: دارالکتب العلمیة، 1جلال الدین عبدالرحمن السیوطي، الأشباه والنظائر، ط: -۲
 . 1۸۹الأعراف: -۳
 .۲1۰شاه ولي الله الدهلوی، الدهلوی، قرآن مجید مترجم، لیاقت بک ایجنسی، ص: -4
 . ۶1م، ص:1۹۷۵، دارالشروق، القاهرة، ۸محمود شلتوت، الفتاوی، ط: -5
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قبلا   رعایت شــروط و ضــوابط می باشــد کهبا  داخلی  قول راجح جواز اجراء تلقیح مصــنوعی   قول راجح:
، و همچنان این قول بخاطری راجح  زیر عنوان شـروط و ضـوابط عملیات تلقیح مصـنوعی  آنرا ذکر نمودیم
 .دلائل قوی استدلال کرده اند  میباشد که به

 
مکه مکرمه نسـب مولود در این عملیه برای شـوهر  نظر به فتوی مجمع فقه اسـلامی در   حکم نسـب مولود:

طوریکه رسول الله ــ صلی الله علیه وسلم  ( 1)که صاحب فراش است یعنی امتیاز شرعی دارد  ثابت می شود 
 الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَ لِلعَاهِرِ الحَجَرُ«.میفرماید: ـ 

(۲) 
و به زانی خســارت و ندامت اســت و هی  حقی در  ولد به صــاحب فراش زوجی منســوب میگردد   ترجمه:

در تلقیح مصـــنوعی داخلی مولود جدید شـــرعا و طبعا به پدر و مادرش نســـبت داده شـــده و به   ولد ندارد.
 اساس این نسبت تمام احکام شرعی مرتب میگردد.

 
 مشترک همسر و شخص دیگر:حکم تلقیح زوجه به منی غیر یا به منی ـ 

 ذیل حرام می باشد:این تلقیح به اساس دلائل 
 (۳).}وَعَلَى ٱلۡمَوۡلوُدِ لَهۥُ رِزۡقهُُنَّ وَكِسۡوَتهُُنَّ بٱِلۡمَعۡرُوفِ{الله متعال میفرماید:  .۱

  (4)و بالای مولود له )پدر( خوراک و پوشاک همان زن شیرده است.ترجمه: 
ِ{ میفرماید:و الله متعال   (5).}ٱدۡعُوهُمۡ لَِبٓاَئِٓهِمۡ هُوَ أقَۡسَطُ عِندَ ٱللَّّ

 (6)شان این راست تر است نزد الله.اینسبت کنید پسر خواندگان را به پدران  ترجمه:

پدر مولود در حقیقت همان مولود له اســت یعنی همان کســی که مولود از اســپرم اش وجه دلَّلت:  
که مولود به او منسـوب میگردد، و در این نوع تلقیح انسـاب  صـاحب نسـب اسـت به دنیا آمده و او  

و اگر اســپرم از مرد   (۷).خلط میگردد؛ چون مولود به شــوهری منســوب میگردد که از او نیســت 
پذیرد. این دو صـورت   اجنبی باشـد علاقه و نسـبت میان شـوهر و مولود از هی  مدارک ذیل نمی

و حقیقت هر دو یکی اســت، و آن گذاشــتن اســپرم اجنبی در رحم    در معنی زنا اســت زیرا جوهر
   (۸)زنی است که بین او و بین آن مرد عقد ارتباط زوجی نیست.

 ، و حرمت این نوع تلقیح از (۹)حرمت تبنی و زنا در اسلام حفظ انساب است علت  .۲     
 متبنی از کسی دیگر است بیشتر است؛ زیرا در تبنی معلوم است که تبنی و زنا          
 (1۰)اما در این نوع تلقیح نسب کاملا خلط میشود.         

ــورت:   ــب مولود در این دو صـ بناء بر حدیث نبوی:  الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَ لِلعَاهِرِ الحَجَرُ«.حکم نسـ
ــب    (11) نسـ

مولود برای شــوهر ثابت میگردد بخاطریکه صــاحب فراش اســت و ولد به فراش او متولد شــده اســت. اما 

 
 .۳۴1-۳۴۰قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمکة المکرمة، ص: -1
                                ی، محدث: امام البان۲۲۷۴: یثحد ی ابو داود، شمارها یح، مصدر: صح - رضي الله عنهما -: عبدالله ابن عمر یثحد یرواه الإمام أبو داود، راو  -۲
 . یح: حسن و صح یثحکم محدث بر حد ی ا ، خلاصه -رحمه الله  -
 . ۲۳۳البقره:  -۳
 .۴۶الدهلوی، قرآن مجید مترجم، ص: -4
 . ۵الأحزاب:  -5
 .  ۵۰۲نفس مصدر: الدهلوی، ص: -6
 .۲۴الزرقاء، التلقیح الصناعي، ص: -۷
 م.1۹۸۳، دارالشروق بیروت والقاهرة،  1۲، ط:۳۲۸محمود شلتوت، الفتاوی، ص: -۸
 .۲1۹القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام، ص: -۹
 .۳۲۹نفس مصدر: الفتاوی، ص: -1۰
، محدث: امام البانی                                ۲۲۷۴، مصدر: صحیح ابو داود، شمارهای حدیث: - رضي الله عنهما -عمر  رواه الإمام أبو داود، راوی حدیث: عبدالله ابن -11
 ، خلاصه ای حکم محدث بر حدیث: حسن و صحیح.  -رحمه الله  -
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ــت مولود به مجرد نفی از خمولود حکم ولد زنا را به   ــری قوی اسـ ود میگیرد لکن از این که فراش همسـ
  (1)شوهر منفی نگردیده بلکه باید به لعان نفی گردد.

 
 تلقیح مصنوعی خارجیحکم عملیات  دوم:

در تلقیح مصــنوعی خارجی یا اخصــاب معملی اســپرم و تخمک زن گرفته می شــود و در لوله گذاشــته  
 .میشوند و بعد در رحم زن کشت میشود، و این عملیه نه صورت دارد 

 
گیرد و    ک خانم وی صـورت میو تخم  بین نطفه شـوهرخارجی  مصـنوعی    تلقیحکه عملیه    :یاول  صـورت
  (۲).رحم خانم که صاحب تخمه است غرس میگردد  در لقیحه
 

 دارند: در رابطه به این مسأله دو قول اصرفقهاء مع
 

. و مجمع فقهی  جواز دارد   ،که قبلا ذکر آن بیان گردید   تلقیح مصنوعی خارجی طبق شروط معیناول:    قول 
 (۳) دانسته اند.اسلامی در مکه مکرمه در دور هفتم این نوع تلقیح را تائید کرده، جایز 

همچنان لجنه فقهی طبی دایمی در اردن هم به جواز آن قایل است. و از علماء که به جواز آن قایل هستند  
 را نام برد.  (5) ، دکتور وهبه الزحیلی(4)میتوان دکتور عبدالکریم زیدان

رجب التمیمی و شیخ محمد  یک تعدادی از فقهاء به عدم جواز آن نظر داده اند، از جمله آنها شیخ  دوم:    قول
  (6) ابراهیم شقره است.

 
 اول:  دلَّیل قول

تلقیح مصنوعی خارجی را به تلقیح طبیعی قیاس کرده اند زیرا تلقیح میان اسپرم و تخمک دو   .۱
 (۷) همسر صورت میگیرد و نسل شرعی در هر دو صورت حاصل میگردد.

هنگامیکه بقاء نسل بشری به طریق طبیعی  از مهمترین مقاصد ازدواج بقاء نسل بشری است و   .۲
متعذر باشد ضرور است از طریقه مناسب استفاده گردد و این طریقه مناسب است و از سوی  

دیگر به این طریقه میتوان مقاصد شرعی یعنی حفظ و بقاء نسل و سکون نفسی همسران را تحقق  
 (۸) د.یبخش

شریعت اسلامی تداوی را مشروع ساخته و تدوای عقامت هم مشروع است، و تلقیح مصنوعی   .۳
 خارجی طریقه از معالجه عقامت بوده بناء جائز است.  

     دوم: قولدلَّیل 
طفل الأنبوب یک تجربه علمی ظنی است حتی حمل و انجاب طبیعی یک مسأله قطعی نیست و   .۱

 (۹) میگردد.قطعیت آن به علم الله متعال بر 

 
م،  1۹۹۳الشریعة الإسلامیة،  مکتبة الجامعة الأردنیة، أحکام عقم الإنسان في  زیاد صبحي ذیاب، رسالة ماجستیر مطبوعة علی الآلة الکاتبة،  -1

 .۹۲ص:
 .1:۲۶۳م، ص:1۹۸۶، مکتبة الرشید، الریاض، 1عبدالله أبوزید بکر، فقه النوازل، ط:  -۲
 .1۵۷ -1۴۳، 1۵۶-1۴۲قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمکة المکرمة، ص: -۳
 . 1۰/۳۹1زیدان، المفصل في أحکام المرأة،  -4
 . ۳/۵۵۹ي، الفقه الإسلامي وأدلته، الزحیل -5
. مجلة مجمع الفقه الإسلامي:  ۹1م، ص:1۹۸۴، ۲۹، مجلد:۵بحث منشور في مجلة البعث الإسلامي، عدد: ،محمد إبراهیم شقرة، طفل الأنابیب -6

 التمیمي.   
 .۲۷الخیاط، حکم العقم في الإسلام، ص:  -۷
 نفس مصدر.  -۸
 .1۰۰الإنسان، ص:زیاد صبحي، أحکام عقم  -۹
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طفل الأنبوب یک حقیقت علمی است و این تجربه کامیاب می باشد که از خود یک سلسله  نقد دلیل: 
ضوابط دارد، و این عملیه اجراء نمی گردد تا زمانیکه داکتران از القاح تخمه مطمئن نگردند، اما  

      (1)متعال بر میگردد.استمرار حمل در این حالت مثل استمرار حمل طبیعی به اراده الله 
اولاد باید از طریق رابطه زناشویی به صورت طبیعی به دنیا بیایند زیرا الله متعال میفرماید:   .۲

 (۲) .}نسَِاؤُٓكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فأَۡتوُاْ حَرۡثكَُمۡ أنََّىَٰ شِئۡتمُۡ{
در    (۳) خواهید.زنان شما کشتزار شمایند، پس بیایید به کشتزار خویش از هر روش که  ترجمه: 

این آیه کریمه بیان شده است که موضع نسل ارحام زنان اند؛ زیرا در ارحام ایشان جنین مستقر  
 (4)مخالف نص صریح قرآنی است. میگردد و انبوب موضع نسل نبوده؛ پس این عملیه  

                     صاحبان این دیدگاه آیت را به چیزی حمل میکنند که به آن حمل نمیشود؛ این         نقد دلیل: 
 (5)آیت مبارکه فقط به این اشاره دارد که موضع نسل قبل است و اتیان از دبر حرام است.

 (6)در این رابطه خطر اختلاط انساب میرود، ممکن تخمک ها به منی اجنبی القاح گردد. .۳
برای جواز وضع کرده اند که با   ، طریقه بعضی از شروط را که ذکر نمودیم قائلین به جواز ایننقد دلیل: 

 در نظر داشت آن شروط خطر خلط انساب از بین میرود. 
 

اند قوی   قول جواز اجراء این عملیه است؛ زیرا دلائل را که به آن استدلال نموده قول راجح قول راجح: 
 برای جواز این عملیه گذاشتند.  ،(۷)مطلب گذشت  که در آغاز این   شروط میباشد و 

را در  موارد زیر  ،رعایت نمودن شروط و ضوابط که قبلا بیان گردید  بامجمع فقهی و فقهاء معاصر و 
 (۸) د:رابطه به آن صادر کردن

نیاز زن متاهل که باردار نمی شود، و نیاز همسرش به فرزند یک هدف مشروع است که به وی    اول:
 اجازه می دهد تا روش درمانی وی به روش مجاز باروری انجام شود. 

روش اول )اسپرم مرد متاهل گرفته می شود، سپس به رحم همسرش تزریق می شود( که طبق   دوم:
 شرایط کلی فوق الذکر مجاز است، و این پس از آن که نیاز زن به این روند برای بارداری ثابت گردد. 

ی  روش دوم )که در آن اسپرم شوهر و تخمک خانم وی گرفته میشود، و تلقیح آن به صورت بیرون  سوم:
در لوله آزمایشی انجام و بارور می شوند، سپس لقیحه در رحم همان همسر که صاحب تخمک است  
کاشته میشود( که یک روش قابل قبول طبق قانون شرع است، اما صد فیصد از شک و تردید خالی  

 نبوده، پس لازم است به آن فقط در حالات ضرورت شدید طبق شرایط ذکر شده رجوع نمود. 
جواز دو روش ذکر شده مجمع فقهی تصمیم می گیرد که نسب نوزاد توسط دو همسر اثبات   طبق  چهارم:

           شود که منشأ آن دو بذر است، و وراثت و سایر حقوق از اثبات اصل و نسب پیروی می کنند.   
 

شوهر و خانمش که از القاح اسپرم و تخمه ایشان طفل شکل گرفته و   حکم نسب مولود از این صورت: 
پیامبر  مادر بعد از مرحله کشت او را حمل میکند و به دنیا می آورد نسبت داده میشود به دلیل فرموده 

 (۹) الحَجَرُ«. لَدُ لِلفِرَاشِ وَ لِلعَاهِرِ  الوَ اکرم ـ صلی الله علیه وسلم ـ 

 
 .۹1نفس مصدر: طفل الأنابیب: شقرة، ص: -1
 . ۲۲۳البقره:  -۲
 .۴۳الدهلوی، قرآن مجید مترجم، ص: -۳
 .1:۴۸۶التمیمي، مجلة الفقه الإسلامي،  -4
 م. 1۹۹۴، دارالفکر، ۲۶۷:1أبوالفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم،   -5
 .1:۴۸۶قبلي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مصدر  -6
 رجوع گردد.  ۲۰شروط ذکر شده در صفحه: به -۷
   .۵۳۲ـ 1۴1۷/1۹۹۶ –سال هشتم/ شماره دهم    –مجلة المجمع الفقهي الإسلامي  -۸
                                ی، محدث: امام البان۲۲۷۴: یثحد ی ابو داود، شمارها یح، مصدر: صح - رضي الله عنهما -: عبدالله ابن عمر یثحد یرواه الإمام أبو داود، راو  -۹
 . یح: حسن و صح یثحکم محدث بر حد ی ا ، خلاصه -رحمه الله  -
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 .پس از پایان رابطه زناشویی با مرگ نطفه زوجینتلقیح بین صورت دوم: 
ــوهرش که در بانک منی حفظ گردیده بود، لقاح بین  ایا   القاح گردد،  بعد از وفاتش  که تخمه زن به منی شــ

ــوهر و ــران صــورت   نطفه ش ــد   تخمک زن در زندگی همس ــپس  گرفته باش ــده، س یا جنین    تخمک بارور ش
 (1)د.یا غرس گرد  کاشته رحم زوجه ویشوهر در  ز وفات ا موجود در انبوب زوجین بعد 

 
  زناشـویی با مرگ تمام میشـود،زوجیت با  رابطه  تلقیح مصـنوعی حرام اسـت؛ زیرا  این    حکم این صـورت:

میگیرد، دکتور  خود  به    القاح تخمه به منی زوج متوفی چون القاح تخمه به منی غیر اسـت و حکم زنا را  و
 (۲)خیاط در رابطه گفته است مولود به صاحب منی نسبت میشود که همانا زوج متوفی است.
مصدر نطفه زوج  ا  و شیخ زرقاء در رابطه به این موضوع گفته است که مواود به پدر نسبت نمیشود؛ زیر

  (۳)باقی نمانده است.
 

ــورت:   ــب مولود در این صـ ــدر نطفه زوج باقی نمانده و رابطه زوجیت با مرگ منقطع  نسـ از اینکه مصـ
 نسبت آن به زوج متوفی نادرست است. ندارد که مولود به آن منسوب گردد،  د وفراش درست وجمیگردد، 

  
صــورت   عنصــر خارجی )اســپرم( یا )تخمک( یا )رحم(با مشــارکت مصــنوعی  تلقیح  که  صــورت ســوم: 

اختصـاص  یا )رحم(  )اسـپرم( یا )تخمک(  با    به صـحبت در مورد حکم اشـتراکما این صـورت را  و  .  گیرد 
 می دهیم.

ــادر  ــورت از تلقیح را ص ــلامی در مکه مکرمه فتوی منع و تحریم این ص جمهور فقهاء و مجمع فقهی اس
القاح داخلی اسـت یا خارجی؛ چون از حیث شـکل نفس زنا اسـت و اگر چه کردند، صـرف نظر از این که  

 (4)تعریف زنا را برآورده نکند و مجازات زنا را در پی نداشته باشد.
 

 از جمله دلَّیل تحریم این صورت قرار ذیل اند:
تمام آیاتی که امر به حفظ و نگهداری فرج میکند به غیر از آنچه که الله تعالی مجاز دانسته است، از جمله 

د:   اینـ ال میفرمـ فِظُونَ )}الله متعـ ذِینَ هُمۡ لِفرُُوجِهِمۡ حََٰ إِنَّهُمۡ غَیۡرُ  ۵وَٱلّـَ نهُُمۡ فَـ تۡ أیَۡمََٰ ا مَلكََـ جِهِمۡ أوَۡ مَـ ٓ أزَۡوََٰ ( إِلََّّ عَلَىَٰ
 (5). نَ{مَلوُمِی

و عورت خود را حفظ میکنند. مگر از همسـران یا کنیزان خود، که در این صـورت جای ملامت   ترجمه:
  (6) ایشان نیست.

فِظُونَ{  } یعنی نگهدار و محافظ همه چیزهایی هسـتند که الله تعالی آنها را منع میکند  وَٱلَّذِینَ هُمۡ لِفرُُوجِهِمۡ حََٰ
 (۷) که در آن قرار دهند.

 واجب اسـت حفظ فروج )جمع فرج: عورت( از تمام چیزهای حرام مگر در دو صورت ذکر شده در آیت.

(۸)     

 
 . 1:۲۶۷أبوزید، فقه النوازل:  -1
 . ۳1الخیاط، حکم العقم في الإسلام: ص:  -۲
 . ۳1ناعي: ص:الزرقاء، التلقیح الص -۳
 .۳۲۶ـ 1۴1۷/1۹۹۶ –سال هشتم/ شماره دهم    –مجلة المجمع الفقهي الإسلامي  -4
 . ۶-۵:ـ سوره  مؤمنون5
 . 1۳۶۸تفسیر نور، ص: -6
 .61۷، ص:۲۳ج: ، = جامع البیان في تأویل القرآن  تفسیر الطبری، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري  -۷
الغیب یا التفسیر    مفاتیحتفسیر الرازی = أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري،   -۸

 .۲۶۲، ص:۲۳ج:الكبیر، 
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بنابراین تردیدی نیســـت که مفهوم و هدف از حفظ فرج به حفظ آن از تمام انواع مصـــارف ممنوع اعم از 
مســتقیم و غیر مســتقیم حاصــل میشــود، و به خصــوص با توجه به آنچه منجر به اختلاط انســاب و تداخل 

 حقوق و ممنوعیت ها میشود، و این دلیل اصلی در حرام بودن زنا است. 
ِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ أنَْ یسَْقِيَ    -صلی الله علیه وسلم    -ل الله  در این باره رسو میفرمایند:  لَا یحَِلُّ لِامْرِئَ یؤُْمِنُ بِاللََّّ
  (1)مَاءَهُ زَرْعَ غَیْرِهِ«.

جایز نیســـت برای کســـی که به الله و روز قیامت ایمان دارد، آب )نطفه( خود را در جای کشـــت   ترجمه:
ام اســت آبیاری کند. در این حدیث به منع جماع در محل کشــت دیگران اشــاره شــده دیگران که برایش حر

 است، خواه زن حامله باشد یا نباشد و مراد از محل کشت زن است. 
عهََا رَجُلٌ فِي رَحِ  رِْ  أعَْظَمَ عِنْدَ الله مِنْ نطُْفَةَ وَضــَ مَ  و در حدیث دیگر چنین میفرمایند:  مَا مِنْ ذَنْبَ بعَْدَ الشــِّ

 (۲)لاَ یحَِلُّ لَهُ«. 
هی  گناهی بعد از شرک بزرگتر نیست نزد الله، مگر مرد که نطفه ای خود را در رحم که برایش    ترجمه:

 حرام است قرار دهد. 
تْ مِنَ   ا امْرَأةََ أدَْخَلَـتْ عَلَى قَوْمَ مَنْ لَیْسَ مِنْهُمْ فلََیْســـــَ يْءَ، وَلنَْ  و در حـدیـث دیگر چنین آمـده:  أیَُّمَـ ِ فِي شـــــَ هَّ

ُ جَنَّتهَُ«.   (۳)یدُْخِلهََا هَّ
د پس از جانب الله برایش بخشـش    ترجمه: بت دهد که او از آن قوم نباشـ هر زنی که به یک قوم طفل را نسـ

و عفو نیســت، و الله او را در بهشــت خود وارد نخواهد کرد. این ســه حدیث از حیث معنی به تحریم هر 
ی که منجر به اختلاط نسـب و نقض حرمت ها شـود توافق دارند، و شـکی نیسـت که تلقیح از عمل یا روشـ

 این صورت منجر به اختلاط انساب میگردد. 
     
که ذکر آن برای واضـح    این صـورت از تلقیح مصـنوعی دارای پنج حالات ذیل می باشـد نا گفته نماند که    و

 :ساختن این صورت از تلقیح لازم است 
در این حـالـت تخمـک زن بـه منی غیر شـــــوهرش در انبوب القـاح گردیـده و بعـد در رحم زوجه  حـالـت اول:  

 (4)یعنی صاحب تخمه غرس میگردد.
 

ــت این نوع   ــنوعی داخلی به منی غیر   عملیه حرام اسـ ــابهت دارد به تلقیح مصـ بخاطریکه این عملیه مشـ
 (5)زوج؛ و این هر دو حالت باعث خلط نسب میگردد.

 
صـاحب الفراش یعنی شـوهر زن که تخمه از اوسـت منسـوب میگردد، به  مولود  نسـب مولود در این حالت:  

 الفراش نیست.تا وقتی که دلیل قطعی وجود نداشته باشد که ولد از صاحب 
 

 تخمک زن به منی غیر شوهرش القاح گردیده و بعد لقیحه در رحم زن اجنبی غرس گردد.حالت دوم: 
 تخمک زن اجنبی به منی شوهر زن القاح گردد و بعد در رحم زن اجنبی دیگر گذاشته شود.حالت سوم: 
 (6)خانمش گذاشته شود. تخمک زن اجنبی به منی غیر شوهر القاح گردد و لقیحه در رحم حالت چهارم:
 تخمک زن اجنبی به منی شوهر زن القاح گردد و بعد لقیحه در رحم خانمش گذاشته شود. حالت پنجم:

 
 .۲1۵۸، شماره  حدیث: ۸۴۲ ، ص:۲ج:، كتاب نكاحسنن أبی داود،  -1
 .1۰۸1۸، شماره  حدیث:1۰۳، ص:۳ج: ، الفتح الكبیر في ضم الزیادة إلى الجامع الصغیر ،  الدین السیوطيعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال  -۲
،  ۹ج:کتاب نکاح، بن حبان بترتیب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البسُتي، صحیح ا -۳

 .۴1۰۸، شماره  حدیث: ۴1۸ص:
 . ۵۶الجابري، الجدید في الفتاوی الشرعیة: ص: -4
   . ۲۹، و حکم العقم في الإسلام: الخیاط، ص:۲۷، و التلقیح الصناعي: الزرقاء، ص:1۵۶قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمکة المکرمة: ص: -5
 . ۵۸، ص:یةالشرع ی في الفتاو یدالجد مصدر قبلی:  -6
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ــت ــاب در هر چهار حالت بوجود می آید هم از    حکم این چهار نوع عملیه نیز حرام اس چون اختلاط انس
 (1)و به زنا قیاس میگردد.جهت پدر و هم از جهت مادر، 

 
   نسب مولود از جهت پدر دو صورت دارد:

زنیکه طفل را به دنیا آورده اسـت اگر صـاحب همسـر باشـد، مولود به او منسـوب میگردد؛ زیرا او  .۱
ــت، مگر اینکه او را به لعان از خود نفی کند، و یا دلیل قطعی مثل   ــاحب فراش اسـ به    DNAصـ

 وجود آید که او فرزندش نیست.
گیرد، بخاطریکه فراش درسـت اگر آن زن شـوهر نداشـته باشـد مولود حکم ولد الزنا را به خود می   .۲

 وجود ندارد.
 

 از جهت مادر کسی است که او را به دنیا آورده است.مولود نسب نسب مولود از جهت مادر: 
 

لقیحه در رحم زنی دیگر   تلقیح خارجی بین اســپرم و تخمک زوجین صــورت میگیرد، وصــورت چهارم:  
یا    رحم اجارهبه )رحم ظئر( یا )که   اســـت.غیر زنی که صـــاحب تخمک    یعنی اجنبی گذاشـــته میشـــود،

 . این صورت دو حالت دارد:نامیده میشود  (مادر جایگزین( یا )مستعار
لقیحـه  ، و بعـد تلقیح خـارجی بین اســـــپرم و تخمـک زوجین در ظرف اختبـار صـــــورت میگیرد اینکـه    اول:

   (۲)شود.میاجنبی گذاشته دیگر یعنی )تخمک بارور شده( در رحم زنی 
 همان مرد   دومی  همســـرزنی که رحم اش به اعاره گرفته میشـــود  اینکه  عین اولی اســـت با تفاوت    دوم:
   (۳)د.باش
 

 :دو حالت آنهر ورت در حکم این ص
؛ اما بعـدا از این  مجمع فقهی اســـــلامی در مکـه مکرمه در این صـــــورت حالت دومی را جواز داده بودند 

فیصـــله رجوع کردند؛ بخاطریکه در نتیجه این نوع حمل خلط انســـاب از طریق مادر بوجود می آید زیرا 
امکـان دارد کـه همســـــر دومی همـان زنی کـه رحم اش بـه عـاریـت گرفتـه میشـــــود بـه صـــــورت طبیعی از 

یا    از همسـر اولی وشـوهرش حمل بگیرد و در نتیجه معلوم نمیگردد که طفل مولود از کدام تخمک اسـت، 
ش به اعاره گرفته شــده اســت، و در این صــورت علقه و یا مضــغه یکی از حمل ها )حمل دومی که رحم

 (4).طبیعی، و لقیحه که در رحم کشت گردیده( میمیرد و سقط نمیشود تا وقتیکه ولادت صورت نگیرد 
 (5)پس گفته میتوانیم که در هر دو حالت جواز ندارد و اجرای آن حرام است.

  
 :ل آشکار میگردددلَّئتحریم از این 

جلوگیری از درگیری ها و اختلافات بین مردم اســــت و اجاره یا  و احکام اش بر مبنای    قواعد شــــرع  -۱
و حرمت ها    ، که باعث اختلاط انسـاب و تداخل حقوقمجال اختلافات را برای مردم باز میکند   اهدای رحم

دام ، از آن جمله: کفقهی و حقوقی متعددی را بوجود می آورد لقاح مشـکلات  ااین صـورت از   شـود. و  می
   است؟ صاحب تخمک؟ یا صاحب رحم؟  یک از این دو مادر واقعی طفل

 
 . 1۵۶قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمکة المکرمة: ص:  نفس مصدر: -1
 .1۸۹وء الإسلام: المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة، ص:ندوة الإنجاب في ض -۲
 نفس مصدر.  -۳
 نفس مصدر.  -4
 . 1۵۶قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمکة المکرمة، ص:  -5
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ــیار اتفاق می  -۲ ــب میگردد بسـ ــ افتد   از جهت مادر باعث خلط نسـ ش به  ا  که رحمی  که زوجه دوم یا کسـ
  ل مباشــر شــود که این باعث میشــود صــاحب حماعاره گرفته میشــود با وجود لقیحه منغرســه از شــوهرش  

مادر حقیقی جنین شــناخته نشــود، و با قیاس کردن به زنا و تبنی هر آنچه که باعث خلط نســب گردد حرام  
 (1).است 
هر طفل با مادرش دو رابطه دارد رابطه تکوین و وراثت که اصـــل آن تخمه اســـت، و رابطه حمل و    -۳

لقیحه معنی مادری را از بین میبرد؛ زیرا از اینکه رحم اش به اعاره  ولادت که اصل آن رحم است. زرع  
ختیهای ولادت   قتهای حمل را نه ماه و بعد سـ ختیها و مشـ ود جنین را از خون اش تغذیه میکند سـ گرفته میشـ

 (۲)او انبوب از انابیب باشد. را متحمل میشود و بعد صاحب تخمه می آید و طفل را از او میگیرد مثلیکه

این دو صــورت باعث کشــف عورت زن میشــود که مریض نیســت و به کشــف عورت آن نیاز نیســت    -۴
در حالیکه جواز کشــــف عورت تنها به مریض که محتاج به    یعنی رحم زنی که به اعاره گرفته میشــــود،

 (۳)مادر بودن است مخصوص است.
 

باشــد طفل به پدر اش که اگر لقیحه در رحم همســر دوم مرد غرس شــده نســـب مولود در این صـــورت:  
اما در صـورت که لقیحه را یک زن اجنبی حمل کرده باشـد دیده  ،(4)صـاحب الفراش اسـت منسـوب میگردد 

میشـود اگر صـاحب همسـر بود به همسـرش منسـوب میگردد و اگر صـاحب همسـر نبود حکم ولد الزنا را 
 (5)زیرا فراش درست وجود ندارد که به او منسوب گردد. میگیرد؛

 
در اینجا یک ســوال مهم این اســت که مولود به کدام یک از زنان نســبت داده نســب مولود از طرف مادر:  

وده و طفل را به دنیا آورده که لقیحه را حمل نم  میشــود؛ آیا طفل از صــاحب بیضــه اســت و یا از کســی
 است؟

 
   نسوب میکند.علماء معاصر مولود را به کسی که لقیحه را حمل نموده و به دنیا آورده است م

  .ب رحم مادر واقعی است که صاح کند  را تأیید مینصوص شرعی این  ی ظاهرمعن
 نصوص شرعی که مادران واقعی را با حمل و ولادت پیوند میدهد قرار ذیل اند:

 
هََٰ } د: میفرمای لتعام الله ـ ۱  لتهُُمۡ إِلََّّ ٱاإنِۡ أمَُّ

ٓ  (6) .ي وَلدَۡنهَُمۡ{ ئلاََّٰ
 (۷).اند   زائیده شان تنها زنانی هستند که ایشان را  بلکه مادران  ترجمه: 

 این آیه مبارکه نصا دلالت به این دارد که مادر همان کسی است که طفل را به دنیا آورده است. 
 
تكُِمۡ لََّ تعَۡلَمُونَ شَیئا{   ـ۲ هََٰ نۢ بطُُونِ أمَُّ ُ أخَۡرَجَكُم م ِ  (8) .}وَٱللَّّ

های مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی )از جهان دور و بر خود(    الله متعال شما را از شکم   ترجمه:
 دانستید. نمی  
 

 
 .1۵1-1۵۰مصدر قبلی، ص:  -1
 .1۵۵-1۵۴ص:م،  1۹۸۸، دار الضیاء للنشر والتوزیع، 1القرضاوي، فتاوی معاصرة للمرأة والأسرة المسلمة، ط: -۲
  .۲۸مصدر قبلی: التلقیح الصناعي، ص:  -۳
 . 1۵۶قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمکة المکرمة، ص: -4
 .1۶۸، ۲۲۸، ص:یة للعلوم الطب  یةالمنظمة الإسلاممصدر قبلی:  -5
 . ۲:سوره مجادله -6
 .۶۵1الدهلوی، قرآن مجید مترجم: ص: -۷
 . ۷۸:ـ سوره نحل۸
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ا}  ـ۳ ا وَوَضَعَتۡهُ كُرۡهّٗ هۥُ كُرۡهّٗ ناً حَمَلَتۡهُ أمُُّ لِدَیۡهِ إحِۡسََٰ نَ بوََِٰ نسََٰ یۡناَ ٱلِۡۡ  (1) .{ وَوَصَّ
او را با رنج و مشقّت در   مادرشند، چرا که ن ک مادر خود نیکیامر کردیم آدمی را در حق پدر و  ترجمه: 

 (۲).شکم برداشته است، و با دشواری و مشقّت او را زاده است 
 
لِي  }  -۴ ٱشۡكُرۡ  أنَِ  عَامَیۡنِ  فيِ  لهُۥُ  وَفصََِٰ وَهۡنٖ  عَلَىَٰ  وَهۡناً  هۥُ  أمُُّ حَمَلَتۡهُ  لِدَیۡهِ  بوََِٰ نَ  نسََٰ ٱلِۡۡ یۡناَ  إلَِيَّ  وَوَصَّ لِدَیۡكَ  وَلِوََٰ

 (۳) .{ ٱلۡمَصِیرُ 
ایم )که در حق ایشان نیک باشد و نیکی کند، به  ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کرده    ترجمه:

ای دچار آمده است.    ویژه مادر، چرا که( مادرش بدو حامله شده است و هر دم به ضعف و سستی تازه 
ان مادر را  پایان دوران شیرخوارگی او دو سال است )و در این دو سال نیز، کودک شیر، یعنی شیره ج

ترین خدمات و بزرگترین فداکاری را    ماهه حمل و شیرخوارگی، مهم   ۳۳نوشد. مادر در این مدّت  می  
دارد. لذا به انسان توصیه ما این است( که هم سپاسگزار من و هم سپاسگزار پدر و مادرت  مبذول می  

 . ( میدهمو بدان را سزا  سوی من است )و نیکان را جزا  باش، و )بدان که سر انجام( بازگشت به  
 

ولادت  های حمل و    جب نموده بخاطریکه سختیفوق احسان نمودن را در مقابل مادر واالله متعال در آیات  
را متحمل شده است، در حالیکه صاحب بیضه نه حمل نموده و نه به دنیا آورده است پس او مادر حقیقی  

 (4) نیست و طفل به او منسوب نمی گردد.

 
ای پس این نصــوص به صــراحت مادر بودن را به زنی توصــیف کرده که جنین از یک مرحله به مرحله  

 برخی از آنها با یاد که    . به ویژه اینو آنرا حمل نموده و به دنیا آورده اســت  ،دیگر در بطن او تبدیل شــده
 آوری از حقوق و فضایل مادر ذکر شده است.  آوری درد بارداری و زایمان در جای یاد 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 . 1۵:سوره احقاف -1
 . ۶۰۵نفس مصدر: الدهلوی، ص: -۲
 . 1۴:ـ سوره لقمان۳
 . ۴۸۵ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام: المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة، ص: -4
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 فصل دوم
 

 عبادات زن حامل  
 

 طهارت زن حامل  مبحث اول: 
 

 خون که از زن حامل خارج می شود اثناء حمل و قبل از ولادت  مطلب اول:
 ن حامل خارج می شود بعد از ولادت خون که از ز  مطلب دوم: 

 بول )ادرار( که از زن حامل خارج می شود    مطلب سوم: 
 افرازات مهبلي که از زن حامل خارج می شود  مطلب چهارم:

 
 نماز و روزه زن حامل  مبحث دوم: 

 
 کیفیت اداء نماز در حالت عجز  مطلب اول:

 حکم جمع نماز زن حامل  مطلب دوم: 
 ( در ماه رمضان  یردهندهروزه زن حامل و زن مرضعه )ش  مطلب سوم: 

 
 حج زن حامل  مبحث سوم: 

 مفهوم استطاعت زن حامل در حج  :مطلب اول 
 برای زن حامل وجوب تعجیل حج و تأخیر آن   مطلب دوم: 

 نیابت از زن حامل در رمي جمرات )پرتاب کردن سنگریزه ها(   مطلب سوم: 
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 مبحث اول: طهارت زن حامل 
 

باید به    ،که از زن حامل خارج میشود قبل از ولادت و بعد از ولادت   یرد شدن به موضوع خون قبل از وا
خواننده آن را درست  ، و  فرق شود بین انواع خون هاشود بپردازیم تا    خارج میان  خوني که از زن  تعریف 

 و خوني که از زن خارج میشود سه قسم است:   نگیرد. بداند و آن را اشتباه  
 یض ـ حَ ۱
 فاس  نِ ـ ۲
 ه حاضَ استِ ـ ۳
 
 ـ  تعریف حیض:  ۱

 (1)  )مصدر حَاضَت المرأةَ تحَِیضُ حَیْضاً ومَحِیضاً( : حیض در لغت
خاصی هر      در روزهای زن  خون از رحم  میشود  جاری    ، و و جاری شد سیلان  یعنی عادت ماهیانه زن  

گویند    جمع شدن خون و جریان یافتن آن است، و حوض را نیز به همین ارتباط حوض می ای  به معنو    ماه،
 . که آب در آن جمع میشود 

باشد، و به    بعد از ولادت نمی  و  ،شود   که از رحم خارج میشود    گفته می خونی    به  : حیض در اصطلاح
 (۲) .شود  مقدار معلوم در زمان معلوم تخمین زده می 

 
 ـ تعریف نفاس: ۲

و زنی که ولادت کرده    شود،  فته میگو همچنان به حالت وضع حمل زن    ولادت زنبه    :در لغتنفاس  
   (۳) .معنای خون است ه فس بنَّ الشود، و  )نفُسََاء( نامیده می
بعد  یا  و شود،   همرای طفل خارج میهمزمان ولادت یعنی  شود که   به خونی گفته می  نفاس در اصطلاح:
       (4) .شود  از ولادت خارج می 

 
 استحاضه: ـ تعریف ۳

 (5) .(مستحاضة استمرَّ بها الدم بعد أیامها، فهيواسْتحُیضَتِ المرأة، أي )  لغت:در استحاضه 
بعد از روز های معمول حیض  یا خون جاری شد از زن    یعنی ادامه یافت خونه شده  از ماده حیض گرفت

 . ، پس او مستحاضة گفته می شود اش
  بب مریضی، و همچنان شود به س   شود که از فرج خارج می   به خونی گفته می   استحاضه در اصطلاح: 

 (6) .نباشد   و نفاسحیض   در روز های شود   که از زن خارج می خونی 

 
 
 

 
  .1۴۲، ص: ۷ج: لسان العرب:منظور، ابن  -1
   .۳۹، ص:1ج:الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، بدائع  -۲
 .۲۳۸، ص:۶، ج:لسان العربنفس مصدر،  -۳
دار   المبسوط،  هـ(۴۸۳)المتوفى: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي. 56، ص:1ج:: د ونهایة المقتصد، بدایة المجتهبن رشدا -4

 .1۹، ص: ۲، ج:م 1۹۹۳- هـ1۴1۴تاریخ النشر: ،  بدون طبعة  بیروت –المعرفة 
 .1۰۷۳، ص:۳ج:: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیةالجوهري،  -5
محمد بن عبد المؤمن بن  أبو بكر بن . ۳۲، ص:1ج: ، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي، القوانین الفقهیة  -6

  1۹۹۴، 1ط: دمشق –دار الخیر  ، كفایة الأخیار في حل غایة الإختصار هـ(۸۲۹)المتوفى: حریز بن معلى الحسیني الحصني، تقي الدین الشافعي
 .  ۷۴، ص:1ج:
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 ولَّدتمطلب اول: خون که از زن حامل خارج می شود اثناء حمل و قبل از 
 

 :احکام خون که از زن حامل خارج میشود اثناء حملاولًَّ: 
 شود در آن فقهاء اختلاف کردند به دو قول: اثنای حمل از زن حامل خون که جاری میدر 

را که زن حامل اثنای حمل خود میبیند خون حیض نمی    یگویند: خون  و حنابله میفقهای احناف    قول اول:
 (1)شود. آن نماز ترک نمی باشد، پس برای می، بلکه خون فساد یعنی خون استحاضه باشد 
را که زن حامل در حین حمل خود می بیند خون حیض    یند: خونیگو  فقهای مالکی و شافعی می  دوم:قول  

 (۲)می باشد، و نماز را باید ترک کند.
 

 دلَّئل و مناقشه هر دو قول:
 

 قول اول:دلَّئل 
 لَا  ند:  د فرمو-صـلی الله علیه وسـلم    -رسـول الله    کهروایت اسـت    -رضـي الله عنه    -خدري    أبو سـعید   از  -۱

 (۳).توُطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تضََعَ، وَلَا غَیْرُ ذاَتِ حَمْلَ حَتَّى تحَِیضَ حَیْضَةً«
تـا ســـــپری کردن یـک حیض،  وضـــــع حملش، و بـا زنی غیر حـاملـه کـه بـاردار اســـــت تـا  یبـا زن  ترجمـه:

ود  تری نشـ ان دهنده    پس وجود عادت ماهانه  .همبسـ کند که حیض    رحم اسـت، و به این دلالت می  رائت بنشـ
شـود؛   ت آن باطل میو اگر بگویم که زن باردار عادت ماهانه دارد پس دلال  هم جمع نمی شـوند.  و حمل با

 شود. غیر حامله نمیچون در آن صورت فرق بین حامله و 
 
کنـد: این کـه او در هنگـام قـاعـدگی  روایـت می -رضـــــي الله عنهمـا  -عبـدالله بن عمر از پـدرش    ســـــالم -۲

ــ صلی الله علیه    رسول  برای  -رضي الله عنه    -بنابراین عمر  ، )عادت ماهانه( همسرش را طلاق داد  الله ـــ
قْهَا طَاهِرًا، أوَْ حَامِلًا« :گفتند  ـصلی الله علیه وسلم  ـو او  یاد آور شد،وسلم ـ   (4). مُرْهُ فلَْیرَُاجِعْهَا، ثمَُّ لِیطَُلِّ
بنابراین حاملگی را   یا باردار طلاق دهد.  ند، سـپس او را به صـورت پاک وک  او را رجوع بگذار  ترجمه:

می اخت، قسـ ت که حیض    از عدم حیض آگاه سـ اخت و چون زمانی اسـ در که پاکی و طهر را از آن آگاه سـ
 بیشتر موارد به آن عادت ندارد، بنابراین آنچه را در آن می بینیم حیض نبوده است.

  
 (5). الْحَامِلُ لَا تحَِیضُ تغَْتسَِلُ وَتصَُلِّي« روایت است که گفت: -رضي الله عنها  -از عائشه  -۳

 نماز بخواند.حامله عادت ماهانه ندارد و اگر خون را بیبیند، پس غسل کند و زنی  ترجمه:
 

 
عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدین أبو  ، 1۸۹، ص:1، ابن الهمام: فتح القدیر، ج:۲۰، ص:۲السرخسي: المبسوط، ج: -1

  تاریخ نشر:  بیروت، وغیرها( -القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمیة  -مطبعة الحلبي ، الاختیار لتعلیل المختار هـ(۶۸۳الفضل الحنفي )المتوفى: 
 . ۲۲۳، ص:1ج:المغني، :  ، ابن قدامة۲۷، ص:1ج: ، م1۹۳۷ -هـ  1۳۵۶

بیروت بدون طبعة وبدون   -دار الفكر للطباعة ، شرح مختصر خلیل للخرشي هـ(11۰1محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله )المتوفى:  -۲
مغني المحتاج إلى معرفة معاني   هـ(۹۷۷الشربیني الشافعي )المتوفى:  الخطیبن، محمد بن أحمد شمس الدی، ۲۰۵، ص:1، ج:۸عدد الأجزاء: ، تاریخ

 .۲۹۳، ص:1، ج:م1۹۹۴ -هـ 1۴1۵، 1ط:، دار الكتب العلمیة ،  ألفاظ المنهاج
،  ۲۴۸:، ص۲:، جنکاح کتاب  ، بیروت    -المكتبة العصریة، صیدا ، هـ( ۲۷5)المتوفى:  الأشعث أبو داود السَّجِسْتاني : سلیمان بنسنن أبي داود -۳

 .، محدث: الباني، خلاصه حکم محدث بر حدیث: صحیح ۲1۵۷:شماره  حدیث
 . ، محدث: مسلم، خلاصه حکم محدث بر حدیث: صحیح1۴۷1:، شماره  حدیث 1۰۹۵، ص:۲صحیح مسلم، کتاب طلاق، ج: -4
مؤسسة   سنن الدارقطني، ،  هـ( ۳۸۵ن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني )المتوفى: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي ب -5

 . ، حکم بر حدیث: حسن۸۴۹:، شماره  حدیث۴۰۷، ص:1كتاب حیض، ج: م ۲۰۰۴ -هـ  1۴۲۴، 1ط:، لبنان   –الرسالة، بیروت 
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 زنان حامله را وضع حملش  عدّت   گردانده و  ماه  زنان را که حامله نیستند سه عدّت در طلاق  الله متعال    -۴
{گردانده، الله تعالی میفرمایند: 

تُ ٱلَۡحَۡمَالِ أجََلهُُنَّ أنَ یضََعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚۡ  (۱).}وَأوُْلََٰ
ه.  عدت شـان را سـه ماه نه گفته، بلکه وضـع حمل گفت پس    .زنان باردار، وضـع حمل اسـت  عدّت   و  ترجمه:

ســه ماه نیز  عدت آنها در طلاق    عادت ماهیانه دارند پس لازم اســت تا  هحامل  انگویند زن  و کســانی که می
نت اسـت ، و این خلاف کتاب و  د باشـ ده که  اجماع    و .سـ ده(  عدت زن حاملنیز به همین شـ  مطلقه )طلاق شـ

 . است ش وضع حمل
 

 دلَّئل قول دوم:
 (۲).لوُنكََ عَنِ ٱلۡمَحِیضِ قلُۡ هُوَ أذَىً فٱَعۡتزَِلوُاْ ٱلن سَِاءَٓ فِي ٱلۡمَحِیضِ{  وَیسَۡأ}اطلاق آیه  کریمه:  ـ۱

بگو: زیان و ضـرر اسـت )و علاوه از   پرسـند.و از تو درباره )آمیزش با زنان به هنگام( حیض می  ترجمه:
  گیری نمـائیـد.  نـافرمـانی، بیمـاریهـائی بـه دنبـال دارد(. پس در حـالـت قـاعـدگی از )همبســـــتری بـا( زنـان کنـاره

 زن حامل و غیر آن. حیض در رابطه به  است حکم اینجا عام است و اختصاص داده نشده 
 
ةِ فَننَِّهُ    فرمود:  -صــلی الله علیه وســلم    -که رســول الله    حبیش  حدیث فاطمه بنت أبي  -۲  إِذاَ كَانَ دَمُ الْحَیْضــَ

 (۳).«أسَْوَدُ یعُْرَفُ 
. پس اینجا مطلق ذکر شـده و  اسـت دار که معلوم    می باشـد اگر خون حیض باشـد پس رنگش سـیاه    ترجمه:

 بین زن حامل و غیر آن تفصیل نکرده است.
 
ــ روایتی  ــ  ۳ ــ رضي الله عنها  که خون را می بیند    یباردار  نقل شده است که از او در باره زناز عائشه 

  (4).«لَا تصَُلِّي حَتَّى یَذْهَبَ عَنْهَا الدَّمُ   گفت:سوال شد: که آیا نماز بخواند؟ 
  نخواند.نماز یعنی تا وقتی از خون پاک نشده است  ، نماز نخواند تا وقتی خون از او نرود نه ترجمه:
دارند و آنها عبارت  گروه مقابل    هحیض می شود اعتراضات را ب  زن حامل  به این قائل هستند کهکه    گروه
 :اند از

که حیض به پاکی رحم از جنین   عید خدری  لا توطأ حامل...« دلیل بر این اسـت اسـتدلال به حدیث أبو سـ
مســـلم اســـت؛ برای اینکه این حیض را در حامل علم به پاکی رحم از جنین    غیر  اســـتدلالدلالت می کند،  

گشـتانده، و این دلیل ظنی اسـت پس اگر دلیل قوی و ظاهر در دلالت از دلیل ظنی داشـته باشـیم اعتبار دلیل 
نع  وجود خون مثل که مانع عدت زنی که شـوهرش فوت نموده نمی شود همین قسم ما  ظنی سـاقط می شـود.

 نمی شود، ولی شارع حمل را دلیل براءت رحم گرفته چونکه غالب است. هم حمل 
اینکه  فرق بین زن حامل و غیر حامل گذاشــته و آن  : حدیث  و به این اعتراض قســمی جواب داده می شــود 

داده  از حیض اش اجازه همبســـتری را  و با زن غیر حامل بعد از پاکی  با زن حامل بعد از وضـــع حملش
 دارد  و قوی نیازف ظاهر حدیث اسـت، و به دلیل راجح  لامخ  اسـت، و قول شـما که حامل حیض می شـود 

 باطل است.  استدلال شما، بناءً که آنرا ندارید 
قیاس حامل به زنی که شـوهرش فوت شـده قیاس با فرق اسـت، بخاطریکه هدف اصـلی شـناخت پاکی رحم  

روز مضــغه، و    ۴۰روز علقه، باز    ۴۰روز نطفه می باشــد باز    ۴۰اســت و جنین در بطن مادر از جنین  
روز اسـت و بعد در آن روح دمیده می شـود    1۲۰پس این    ،حدیث صـحیح و صـریح به این دلالت می کند 

 دیگر به آن اضافه شد. 1۰که 

 
 . ۴:سوره طلاق -1
 . ۲۲۲:سوره بقره -۲
 . ، درجه حدیث: حسن۲۸۶:، شماره  حدیث۷۵، ص:1طهارت، ج:سنن أبي داود، کتاب   -۳
 .1۵۵، ص:1، ج:م 1۹۹۴  -هـ 1۴1۵، 1ط:،  دار الكتب العلمیة  المدونة، ،  هـ(1۷۹)المتوفى: مال  بن أنس بن مال  بن عامر الأصبحي المدني -4
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 :را چنین رد می کنند  گروه مقابل قول د زن حامل حیض نمی شوکسانی که میگویند 
ــاناســتدلال    -۱ ــیاه    های  به حدیث فاطمه که خون در روز  ش اســت بالای آنها از چند اندازه    و بهحیض س

 :وجه رد صورت می گیرد 
 ، و تغیروشن است نگ، رقیق و رسرخ رمی گوئید که خون استحاضه غالباً شما  الف:   

 خورده خون حیض به رنگ سرخ و خون استحاضه به سیاه، و مانع نیست که خون            
 یعنی ممکن سرخ و ممکن سیاه باشد، و شما فرق  حیض موصوف به این صفت باشد          
 رگ خارج می شود. و کردید بین خون حیض که آن از رحم و خون استحاضه از          
 ه خون هر چند در اوصاف خون حیض باشد ولی از یک     می گوئید کشما          
 روز زیاد شود استحاضه است، بناءً صفت ظاهری دلیل       1۵شبانه روز کم و از          
 کافی برای حکم نیست که این خون حیض است یا استحاضه.         

 زن در ماه های اول حمل حیض می شوند پس  1۰۰۰زن از  ۵د. محمد البار گفته که  ب:   
 نزول خون یا خونو  است بخاطر اختلاف طبیعت ارحام. مریضیآن حیض        
 حامل اسباب متعدد دارد مثلا: احتمال سقط جنین که با درد همراه است، حملریزی        
 غیره.غیر طبیعی یا خارج از رحم و        
 
که اگر زن حامله خون را دید نماز نخواند جواب داده   -رضــي الله عنها    -و اســتدلال به حدیث عائشــه    -۲

می کند و    د و اگر خونی را بیبیند غسـله حیض نمی شـوزن حامل متعدد آمده کهروایات  به اینکه   می شـود 
ه می کند که اگر زن حامله  یرا قســمی توج  -رضــي الله عنها   -خواند. و ابن قدامه حدیث عائشــه  نماز می  

 خون را نزدیک ولادت بیبیند نماز را بگذارد چون در نفاس حساب می شود.
 
 ،علت   این خونی اســت بین خون فطرت و  کهو اینآیه  کریمه و اخبار    بودن مطلقبه  اما اســتدلال شــان    -۳

 .یعنی اصل فطرت است  شک به میان آورده و اصل سلامتی از علت است 
نمی  شـما اعتراف    باو علت، اما ما   اسـت بین فطرت که خون متردد   شـما می گوئید   ر جواب میگویند:و د

و اگر  بلکه به حالت زن دیده می شـود که ؛علت اسـت  ازسـلامتی   کنیم که اصـل د حیض نمی شـ  د حامله باشـ
 .به صفت و مقدار خون دیده شود پس امله باشد غیر ح و اگر

و    طلاق داده شـود   که به آن عدت زن کم نمی شـود. جواب داده می شـود به این که اگر اجازه و قول شـان:
در هنگام حیض طلاق خون می بیند خون حیض نیســت؛ زیرا طلاق   را که ازآنچه  پس  ،  زن حامله باشــد 

 نهی طلاق حامل چیزی وارد نشده. در مورد  -صلی الله علیه وسلم  -بدعت و حرام است و از رسول الله 
 

تند به این  بعد از بیان قول قول راجح:   دو گروه و دلائل شـان، آشـکار میگردد صـحت قول اول که قائل هسـ
  ند خون علت و فساد )استحاضه( می باشد.می بی، و خون را که خون حیض را نمی بیند  ن حاملکه ز

ــی   ــت؛ زیرا این دو با هم   ،دقیقبررسـ ــحیح تأیید می کند که حاملگی مخالف قاعدگی اسـ دلائل ثابت و صـ
ســـــبـب آن انواع مختلف   می بینـد ممکن اســـــت در طی حاملگی   زن حاملجمع نمی شـــــوند. و خونی که 

  ، و اگر چه ظاهراً به خون زن قبل از حاملگی اش مطابقت داشته باشد.د باشمریضی 
 

 :احکام خون که از زن حامل خارج میشود قبل از ولَّدتدوم: 
آیـا نمـاز  در خون کـه زن حـامـل قبـل از ولادت می بینـد، و همچنـان این کـه بـه دو قولاختلاف نمودنـد فقهـاء  

 ؟ یا خیر د را ترک کن
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هسـتند: زن حامل خون را که قبل از ولادت و قبل از خروج  به این  مذهب احناف اسـت که قائل    قول اول:
 (1)طفل می بیند خون استحاضه است حتی اگر طولانی شود، یعنی به نصاب حیض برسد.

ــوافع  مالکی و  مذهب   قول دوم: ــت، که: زن حامل قبل از ولادت خون را که می بیند خون  و  شـ حنابله اسـ
 (۲)نفاس است و نماز را باید ترک کند.

 
ــتدلَّل ــحاب قول اول  اسـ حیض خون رحم اســـت، و خون رحم در زن حامل وجود ندارد، چون حمل   :اصـ

عادت آن را چنین ایجاد کرده است، که مبادا آنچه در آن است دهن رحم را مسدود می کند؛ زیرا الله تعالی  
  (۳)پایین بیاید؛ بخاطر بودن سوراخ از پایین.

 
این خونی است که به علت ولادت خارج شده، پس خونی است مانند خونی که    :اصحاب قول دوم  استدلَّل

که اگر نزدیک زمان ولادت  بعد از ولادت خارج شده باشد که آن خون نفاس است، و شناخته شده است 
زایمان و موارد مشابه در آن زمان  علائم درد   باشد خونی است خارج شده به سبب ولادت، و با دیدن

        (4) فهمیده می شود.
دهن رحم  اعتبار بودن خون نفاس فاسد است؛ زیرا فقط پس از باز شدن  : ل اصحاب قول دومجواب استدلَّ

از امام أبو  آنچه  ، طبق و بیرون آمدن کودک است، و به همین دلیل نفاس پس از بیرون آمدن کودک است 
 (5).است   نقل شده  حنیفه ـ رحمه الله ـ

 
آنچه یک زن حامل قبل از ولادت از خون می بیند خون نفاس نیست، و نماز هم به دیدن آن   نظر راجح:

   ترک نمی شود، و این به دلیل قوت آنچه احناف استنباط کردند، و ضعف شواهد دیگران. 
 

 بعد از ولَّدت   مطلب دوم: خون که از زن حامل خارج می شود
 (6) .است  ولادت خارج می شود به این که خون نفاسعلماء اتفاق کردند در خونی که بعد از  

 
به   وجود ندارد  حد  در آنو  ، در مدت اقل نفاس اتفاق است بین مذاهب فقهی چهارگانه مدت اقل نفاس:

 (۷) د.د غسل کند و نماز بخوانی را می بینو پاک لحظه ای که بعد از ولادت خون خشک می شود 
       

 : اکثر نفاسمدت 
 نفاس دو قول است در مدث اکثر  

 
دار احیاء  ، الهدایة في شرح بدایة المبتدي، هـ(۵۹۳)المتوفى: علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برهان الدین  -1

 . ۳۵، ص:1، ج:لبنان – بیروت  -التراث العربي 
أبو الحسن, علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي )نسبة  ، ۲۰۲، ص:1البهوتي، کشاف القناع، ج:، ۲۹۳، ص: 1، ج:مغني المحتاجالشربیني:  -۲

 . 15۴، ص:1، ج:بیروت  –دار الفكر    ، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، هـ(11۸۹منفلوط( )المتوفى: إلى بني عدي، بالقرب من 
 .1۸۷، ص:1ابن الهمام: فتح القدیر، ج: -۳
 . ۳۶۲، ص:1، ج:  ابن قدامة: المغني -4
 .1۸۷، ص:1القدیر، ج:نفس مصىر: فتح  -5
 .۲11، ص:1، ابن قدامة: المغني ، ج:۴۳، ص:1الکاساني: بدائع الصنائع ، ج:، ۳۸۶، ص:۳المبسوط، ج: السرخسي: -6
المغني،   ، ابن قدامة:۴۳۶، ص:1، الماوردي:الحاوي الکبیر ، ج:۵۲، ص:1، ابن رشد: بدایة المجتهد ، ج:1۸، ص: ۲نفس مصدر: السرخسي، ج: -۷
 .  ۲۵1، ص:1ج:
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دلیل  ه ب  مدت اکثر نفاس چهل روز است و از آن که زیاد شود استحاضه است  :(1) حنابلهاحناف و نزد ـ ۱
ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ـ رضي الله عنها ـ   قول أم سلمه  ِ صَلَّى هَّ أرَْبعَِینَ  :  كَانَتْ النُّفسََاءُ تجَْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ هَّ

 (۲) .« ةً لَ یْ وأربعَِین لَ   یَوْمًا 
  زنان نفساء در عهد رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ به مدت چهل روز و چهل شب می نشستند  ترجمه: 

 .  (را چهل روز حساب میکردند  )مدت اکثر نفاس 
و مدت غالب نفاس نزد شان چهل روز    شصت روز است، : مدت اکثر نفاس )۳) شوافعمالکی ها و  نزد ـ ۲

كَمْ أكَْثرَُ مَا   : نفساء  پرسیده شد در بارهاو که از  ـ است  ماشان قول ابن عمر ـ رضي الله عنهدلیل  .است 
لَاةَ إذاَ لَمْ یرَْتفَِعْ عَنْهَا الدَّمُ؟ فَقاَلَ: تتَرُُْ  الصَّلَاةَ شَهْرَیْنِ فَذلََِ   لَاةَ ثمَُّ تغَْتسَِلُ  تتَرُُْ  الصَّ أكَْثرَُ مَا تتَرُُْ  الصَّ

 (4) .وَتصَُلِّي
د نماز را ترک کند چند روز  پس اکثر مدت که بای  خون از او پاک نشود و یا پاکی را نبیند اگر  ترجمه: 
و این اکثر مدت است که نماز ترک  یعنی شصت روز، ؟ سپس گفت: نماز را بر دو ماه ترک کند  است 

 پس از آن غسل کند و نماز بخواند.   ،می شود 
 

نفاس چهل روز است به دلیل قوت آنچه را که استدلال نمودند و  اکثر مدت همین است که    قول راجح:
نفاس را تا  عرف است که  اند که در بعضی جاها بین زنان مانند در اخیر ناگفته نم . ضعف دلائل دیگران

پیش از مدت چهل روز طهر و  قسمیکه یاد آور شدیم هر وقت که زنان   ، نه اما  چهل روز حساب میکنند 
، و خون را که بعد از آن می بینند خون استحاضه می  کنند و نماز خود را بخوانند پس غسل   پاکی را دید 

 . باشد 
 

 که از زن حامل خارج می شود )ادرار(  مطلب سوم: بول 
تفاوت ندارد، اما موضوع تحقیق بطور کلی    چه باردار باشد و چه غیر آن  می شود خارج  که از زن  ادرار  

قرار گرفتن در معرض شرایط خروجی ادرار است و سپس احکام آن در مورد زن باردار تطبیق می شود،  
 علماء ادرار خارج شده از انسان را به دو قسم تقسیم می کنند: 

 
 هر انسان صحتمند بطور عادی خارج می شود.  از  ادرار است که  : طبیعی: اول
 ادرار که خارج می شود از انسان به سبب مریضی.  : مرضی:دوم

ی  و برو  ری رحم کلان شدهاو از نگاه طبابت گفته می شود که رحم نزدیک مثانه است و در هنگام بارد 
شود مانند التهابی شدن مثانه  مثانه فشار وارد می کند، و به همین علت برای زن باردار مشکلات ایجاد می  

   و خارج شدن ادرار بطورغیر ارادی و غیره. 
 
 

 
تبیین الحقائق شرح كنز  ،  هـ( ۷۴۳بن محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي )المتوفى: عثمان بن علي   ، ۲۵۰، ص:1ابن قدامة، المغني، ج: -1

لْبِيِّ  لْبِيُّ )المتوفى: ،  الدقائق وحاشیة الشِّ المطبعة الكبرى  ،  هـ( 1۰۲1الحاشیة: شهاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشِّ
 . ۶۸، ص:1، ج: هـ 1۳1۳، 1:ط،  بولاق، القاهرة   -الأمیریة 

،  1ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیه یزید، ج: ، سنن ابن ماجه، ۳11:، شماره  حدیث۸۳، ص:1سنن أبو داود، ج: -۲
، شماره   ۲۵۶، ص:1عیسى، ج:محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحا ، الترمذي، أبو ، سنن الترمذي، ۶۴۸:، شماره  حدیث۲1۳ص:
 در سنن الترمذي گفت: حدیث حسن صحیح است.    -، امام الباني ـ رحمه الله 1۳۹:حدیث

 مصدر الكتاب: دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة ، تیسیر أحكام الحیض، محمد حسن عبد الغفار -۳
http://www.islamweb.net ، [ 1۰ -الكتاب مرقم آلیا، ورقم الجزء هو رقم الدرس ]أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي  ،  دروس

أبو  ، 1۷۴، ص:1، ج:م1۹۹1هـ /  1۴1۲،   ۳ ط:،  عمان -دمشق -المكتب الإسلامي، بیروت ، روضة الطالبین وعمدة المفتین ،   هـ(۶۷۶)المتوفى: 
 . 1۲۹، ص:1، ج:م1۹۸۸ - هـ  1۴۰۸، 1ط:،  دار الغرب الإسلامي، المقدمات الممهدات  ، هـ( ۵۲۰الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: 

 . 1۵۴، ص:1المدونة، ج: -4

http://www.islamweb.net/
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 : ز زن باردار خارج می شود اشکال مختلفی دارد و در طب ادرار که ا
 (1) که ادرار پی در پی با تکرر اتفاق افتد. آمدن ادرار تکرارا:  :اول
 (۲) آمدن ادرار به شدت و ناله: احساس شدید برای ادرار کردن شود. دوم:
: که در اواخر بارداری اتفاق می افتد، این پدیده ای است که برخی  آمدن ادرار بدون اختیار و اراده  :سوم
 ادرار بدون تمایل زن باردار خارج می گردد. از 

ممکن است هنگام دفع ادرار با احساس  آمدن ادرار به سبب التهابی شدن مثانه: نوعی ادرار است که    :چهارم
 (۳) .شود درد با خون مخلوط 

 
 که بصورت عادی خارج می شود:  ادرارحکم 
آن واجب می    بسبب   وضو  اتفاق نمودند که نجس است وکه بصورت عادی خارج می شود علماء    ادرار

:  روایت شده  - ـ رضي الله عنه  که از ابو هریره    گردد به دلیل حدیث رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ
ةَ عَذاَبِ الْقبَْرِ مِنْهُ«   (4) . اسْتنَْزِهُوا مِنَ الْبوَْلِ فَننَِّ عَامَّ

 ست. ا قبر از آن  عذاب ؛ زیرا عموم کنید خود را حفظ  ادرار  از )قطرات( ترجمه: 
 

 :به ادرار که بسبب مرض خارج میگرددرابطه   قهای مذاهب چهار گانه درفنظریات 
 

شود معذور شمرده می شود؛ اما عذر او در ابتدای    خارج   ش بسبب مرض ادرارکسی که    احناف:نظر  اول:  
: اگر ادرارش در  مرض ثابت نمی شود، مگر اینکه دوام کند مرض اش در وقت نماز های فرض مثلاً 

و حکم اش    پس در اینصورت معذور شمرده می شود.  خارج شود تا خروج وقت ظهر  ابتدای وقت ظهر  
هر نماز که بخواهد چه از فرایض باشد و چه از نوافل  این است که در همه اوقات نماز وضو بگیرد، و  

 (5) .به همان وضو، و هرگاه وقت نماز فرض خارج شود وضو اش هم از بین می رود  باشد بخواند 
 

 وضو از بین نمی رود با شروط ذیل:  : ها نظر مالکیدوم: 
اگر مشکل اش در اغلب اوقات نماز باشد یا حد اقلش در نصف اوقات نماز باشد پس معذور شمرده می    ـ۱

 شود.  
که وقت آمدن مرض معلوم نباشد، و اگر معلوم بود که مرض چه وقت خوب می شود پس در همان    ـ۲

و )شام و    وقت وضو بگیرد و نماز خود را بخواند. و همچنان جواز جمع بین دو نماز )ظهر و عصر( 
 خفتن( را دادند.  

که مرض قابل تداوی نباشد، اگر قابل تداوی باشد اما مریض دواء خود را صحیح استفاده نکند و یا    ـ۳
 (6) نخورد پس معذور شمرده نمی شود.

   
یا پنبه و یا امثال    یک پارچه تکهباید   اولاً  سبب مرض خارج شود ه کسی که ادرارش ب : نظر شوافعسوم: 

وضو بگیرد و اگر در آنصورت ازش چیزی خارج شود پس وضوش    بعداً   د آن را در محل ادرار بگذار
 وضو دوباره ندارد به شروط ذیل: به درست است و ضرورت 

   . وضو بگیرد قبل از  اول استنجاء   ـ  1
 

 .۵۴م، مطابع الولاء الحدیثة، مصر، ص: ۲۰۰۶، 1توابع العلاقات الجنسیة الغیر شرعیة، ط:د. هشام عبدالحمید فرج،  -1
 . ۷۳م، مطبعة البدر، الجزائز، ص:۲۰1۳، 1أحلام القواسمة: موسوعة الحمل والولادة، ط: -۲
 .۶۰م، قطاع الثقافة، مصر، ص:1۹۸۸ماهر مهران: في عیادة أمراض النساء ،  -۳
 ، درجه حدیث: نزد حاکم صحیح است. ۴۶۴:، شماره  حدیث ۲۳۲ص: ،1سنن الدارقطنی، ج: -4
لْبِيِّ  الزیلعي: -5  .  ۶۴، ص:1، ج: تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ
 . ۴۲، ص:1ابن رشد: بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ، ج: -6
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 . بدون فاصله  بگیرد   وضو بعد از استنجاء فوراً ـ  ۲
 . بدون فاصله  یعنی منظم وضو بگیرد  نظم را مراعت کند  بین افعال وضو   ـ۳
  ، در کار دیگری مصروف شود مثلاً: اگر کسی وضو بگیرد و بعداً    نماز بخواند بعد از وضو گرفتن فوراً  ـ  ۴

 .ش باطل می شود ا پس وضو
وقت نماز انجام دهد، اگر قبل از داخل شدن وقت انجام دهد، پس    ال را بعد از داخل شدن تمام این اعم ـ  ۵

   .ردد تمام اعمالش باطل می گ
  (1) .است بدون وقفه   بصورت پی در پیال  م عتمام اانجام دادن از در اینجا هدف و 
 

 میگویند وضو از بین نمی رود با شروط ذیل:   نظر حنابله: چهارم: 
 که محل ادرار را بشوید و یک پارچه تکه یا پنبه و امثال آنرا به محل ادرار بگذارد. ـ۱
 که مرض دوام کند و برای مدت متوقف نشود در وقت نماز. ـ ۲
 (۲) وقت وضو بگیرد وضو اش صحیح نیست.دخول وقت، و اگر قبل از دخول  ـ ۳

 
   چهارم: افرازات مهبلي که از زن حامل خارج می شود مطلب 

حامل    دو زن  از  که  دارد  وجود  افرازات  افرازات نوع  شود،  می  و  خارج  غیر    طبیعی  افرازات 
 می باشد.  طبیعی  و افرازات مهبلی  تناسلی طبیعی به دو نوع است که افرازات افرازات  . ()بیماری طبیعی

 
قسم تقسیم شده: مني،    به چندین   افرازات خارج شده از مخرج معتاد کهعبارت است از  :  افرازات تناسلیـ  ۱

   مذي، و ودي. 
 

خارج می    که در هنگام شهوت و لذت زیاد از آمیزش   است   آب :  فقهاء  تعریف مني از نظر   مني:  -الف  
 مهمترین خصوصیات مایع مني قرار ذیل است:    (۳) است.  زرد رقیق   و آب زن آب مرد غلیظ سفید،  که  ،  شود 

 ـ بیرون آمدن با هوس و با بی علاقگی پس از آن. 
 درخت خرما است. گل ـ بوی آن شبیه 
 در هنگام شهوت جنسی. تصور شود که  با شتاب خارج نمی شود، مگر اینـ مایع مني زن 

 
در    تفکر  به سبب و لزج و چسبناک است که  رقیق  رنگ    سفید   آب   تعریف مذي از نظر فقهاء:   مذي:  -ب  
 (4) .خارج می شود  )بازی کردن(   بت شوخی و ملاع سبب ه جماع و همبستری، یا ب  ه  بار
   

 (5) ادرار خارج می شود. که بعد ازسفید غلیظ است  آب  تعریف ودي از نظر فقهاء:  ودي:  - ج 
و    داخل شدن در آب گرم و غیره.خشکی معده، و  یبوست و  ،  سبب خروج ودي از جمله: حمل چیز سنگین

حکم این افرازات تناسلی در زن حامل مانند غیر زن حامل بوده، که در مني غسل واجب می گردد و در  
      (6) وضوء واجب می گردد.استنجاء و  مذي و ودي 

 
،  ۲، ج:دار الفكر ، المجموع شرح المهذب ))مع تكملة السبكي والمطیعي((، هـ( ۶۷۶أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )المتوفى:  -1

 .5۴1ص:
 .۲۴۷، ص:1،  المغني: ابن قدامة، ج:۹۵-۹۳، ص:1ج: لفقه علی المذاهب الأربعة،عبدالرحمن الجزیري، کتاب ا -۲
 .۷۰، ص:1المحتاج ، ج:، الشربیني: مغني ۹۷، ص:1، ابن قدامة: المغني، ج:۶۷، ص:1السرخسي: المبسوط ، ج: -۳
 . ۲۷۴، ص:1۵، ج:: لسان العرب  منظورابن  -4
 . ۲۰۴، ص:۴الفیروز آبادي: القاموس المحیط ، ج:  -5
المكتبة العلمیة، بیروت  ، اللباب في شرح الكتاب، هـ( 1۲۹۸عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهیم الغنیمي الدمشقي المیداني الحنفي )المتوفى:  -6
 . 1۷، ص:1، ج:لبنان –
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 . که به رطوبت فرج نیز یاد می گردد  طبیعی افرازات مهبلي  -۲

عبارت است از نمناک شدن فرج زن، و این رطوبت نوع از افرازات است که مانع   : تعریف رطوبت فرج
 (1) خشک شدن فرج می شود و جهاز تناسلی را از مکروب پاک می سازد.

 مهمترین خصوصیات آن قرار ذیل است: و  
 ـ بوی ندارد. 

 ـ و با وجود آن احساس خارش و درد نمی شود.  
 داشته باشد. ری وجود می اـ در دوران تخمک گذ 

یاد شدن جریان خون در مهبل و  ز   :و نزد زن حامل این افرازات در اوایل حمل زیاد می گردد به سبب 
 (۲) و به سبب زیاد شدن هورمونات.  رحم

 
 . به دو قول  علماء در حکم آن اختلاف ورزیدند   :فرج زن حامل  رطوبت حکم
 

، (۳) به این رأی هستند که رطوبت فرج طاهر و پاک است بو حنیفه از احناف  و امام أ  شوافع  ،حنابله  قول اول:
 كُنْتُ أغَْسِلُ الجَناَبَةَ مِنْ ثوَْبِ   چنین روایت گردید: حدیث است که از عائشه ـ رضي الله عنها ـ و دلیل شان 

 (4) .الصَّلاةَِ، وَإنَِّ بقُعََ المَاءِ فِي ثوَْبهِِ«النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ، فیَخَْرُجُ إلَِى 
، و او به نماز می رفت و روی  من می شستم مني را از لباس رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ  ترجمه: 

 لباسش لکه آب وجود داشت. 
 

مني که در لباس رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ بود از جماع بود، و این مني با    وجه استدلَّل حدیث:
نجس می بود پس حکم به نجس بودن مني مرد    رطوبت فرج   رطوبت فرج زن یکجای شده، و اگر افرازات 

 . بود  هد مني مرد با رطوبت فرج زن خلط ش می کردیم چون؛
 

که    هستند   رأی  این از احناف به  )امام أبو یوسف و محمد ـ رحمهما الله ـ(  و صاحبان    ها  مالکی   قول دوم:
دو محل قضای حاجت نجس    که خارج شود از هر چیزیاین است:    و دلیل شان رطوبت فرج زن نجس بوده  

 (5) .باشد می 
 

 هر بودن رطوبت فرج هستند.  طااول است که قایل به  قول   قول راجح : قول راجح
 

هنگام استشمام  ، و در  نزدیک ولادت شان  ه آب سفید یا خون سفید است که عادتاً از زنان حامل  تعریف هادي:
   .خارج می گردد در هنگام حمل کردن چیزی سنگین یا غذاء، و 

 است: دو نوع خارج می گردد از زن حامل که افرازات ولادت  نزدیک در اصطلاح طبی:  و
مخاط عبارت است از ترشحات چسبنده که قبل از شروع دردهای ولادت یا ابتدای    خاط دهانه  رحم: ـ مُ ۱

   آن شروع به خارج شدن می کند و طبیعی است که احیاناً مایع مخاطی با خون آغشته شود. 

 
 .۵۸-۵۷ماهر مهران: في عیادة أمراض النساء ،  -1
 .  ۵۸مصدر قبلي: في عیادة أمراض النساء، ص: -۲
،  بیروت  -الفكردار ، رد المحتار على الدر المختار، هـ(1۲۵۲ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي )المتوفى:  -۳
 .۳۴۹، ص: 1، ج:م1۹۹۲ -هـ 1۴1۲، ۲ط:
 رحمه الله ـ، حکم محدث بر حدیث: صحیح.   -، محدث: امام بخاري ۲۲۹، شماره  حدیث:۵۵، ص:1، ج:صحیح بخاري: کتاب وضوء -4
عیني المالكي )المتوفى: شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب  -5 مواهب  ، هـ( ۹۵۴الرُّ

 .1۰۵، ص:1، ج:م1۹۹۲ -هـ 1۴1۲، ۳ط:، دار الفكر، الجلیل في شرح مختصر خلیل
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یا هنگام ولادت پاره    ولادت   امکان دارد کیسه  آب که محافظ جنین است، قبل از  ـ پاره شدن کیسه  آب:۲
شدن کیسه  آب به معنی آغاز ولادت است که در هفته های آخر بارداری خروج هر گونه آب می  شود. پاره  

با پیشرفت    تواند به معنی پارگی کیسه  آب باشد که یکی از علائم شروع ولادت است. کیسه  آب معمولاً 
 (1) ولادت پاره می شود.

   
 : قول اختلاف نمودند به دو علماء نوع افرازات  در رابطه به حکم این  حکم هادي:

 
چنین    است کهحدیث رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ    و دلیل شان  واجب می گردد   وضوء  قول اول:

أَ«. د:فرمو  (۲)  لاَ تقُْبلَُ صَلاةَُ مَنْ أحَْدَثَ حَتَّى یتَوََضَّ
که با وضو بر طرف می شود( باشد تا اینکه    حکمی  نجاست قبول نمی شود نماز کسیکه حدث )  ترجمه: 

سول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ پرسیده شد که حدث چیست؟ او ـ صلی  ، در حدیث دیگری از روضو بگیرد 
و این قول احناف،  الله علیه وسلم ـ در جواب گفت: چیزی که از دو مخرج رفع حاجت خارج شده باشد.  

 (۳) .می باشد  شوافع و حنابله 
قیاس می باشد که می گویند این نوع افرازات نادر و  اینها نیز  واجب نمی گردد و دلیل    ءوضو  قول دوم:

، و این قول مالکی ها  واجب نمی گردد   ءکم و غیر معتاد بوده و چیزی که نادر و غیر معتاد باشد وضو
 (4).است 

 
   .چون مخرج اش ادرار است  ؛با خارج شدن هادي  می گردد واجب وضوء  این است که   قول راجح:

 
 (افرازات غیر طبیعی )بیماری

طبیعی یا بد بو، یا ظهور افرازاتی که باعث احساس درد و خارش    ظهور افرازات مهبلی با رنگ غیر 
ده وجود  یا نشان دهن  باشد   غیر طبیعی ممکن است نشانه عفونت یا التهاب به شکل  میشود، یا ظهور افرازات  

  خصوصیات و افرازات  این    .باید به داکتر مراجعه شود سایر مشکلات سلامتی باشد که در این صورت  
 که مهمترین آنها عبارتند از:  دارند  ی متعدد  اشکال

بوی بد دارد و لباس را آلوده    که   چرکی زرد یا سبز رنگ ناشی از ضایعه عفونی است   چرکی: افرازات  ـ  
 . می سازد 

یا بند شدن(  به دلیل فیبروم رحم )تومور لیفی(   ـ افرازات آبی: ناگهانی خارج می    یا احتقان )جمع شدن 
    ند. ممکن است فراوان باش  و   و شفاف هستند   مایع روان د، که نشو

تحریک  باشند،    میاست و حاوی عناصر مرده    مایعات روان یا چرکی مخلوط با خون   ـ افرازات خونی:
 . می باشد  رحم دستگاه تناسلی یا سرطان  غالبا سبب آن و  دارای بوی بد هستند،  و   کننده
یا حاوی    افرازات سفید:ـ   یا شفاف، بی رنگ، چسبنده،  اکثر  افرازات سفید  با  لخته های سفید هستند و 

                        (5) همرا هستند. افرازات سالم در رحم و تخمدان ها 

 
1- https://m.madarsho.com/pregnancy/givingbirth/labor/%دة بلا ألم، مؤلف: محمد عبدالعلیم مرسي،  ، نحو حمل سهل وولا

 .  1۰1القاهرة، ص: –م، مصر 1۹۸۳مکتبة القرآن للطبع والنشر والتوزیع
، راوي: أبو هریرة، محدث: امام بخاري، حکم  1۳۵، شماره حدیث:۳۹، ص: 1صحیح بخاري: کتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغیر طهور، ج: -۲

 محدث بر حدیث: صحیح. 
تكملة البحر الرائق  وفي آخره:   ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، هـ(۹۷۰زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري )المتوفى:  -۳

شَرح المُقَدّمَة  ، ۳1، ص:1، ج: بدون تاریخ -۲ط:، دار الكتاب الإسلامي،  هـ( 11۳۸لمحمد بن حسین بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد 
لرباطي الحضرمي الشافعي )المتوفى:  المؤلف: سَعید بن محمد باَعَليّ باَعِشن الدَّوْعَنِيُّ ا، الحضرمیة المُسمّى بشُرى الكریم بشَرح مَسَائل التَّعلیم 

 . 111، ص:1، ج:م ۲۰۰۴ -هـ  1۴۲۵، 1ط:،  دار المنهاج للنشر والتوزیع، جدة، هـ(1۲۷۰
  .۳۷۶، ص:1، ج:مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل الحطاب: -4
 . ۶۰-۵۹م، حلب سوریا، ص:1۹۸۲عبدالرزاق حمّامي، الأمراض النسائیة، مدیریة الکتب والمطبوعات الجامعیة  -5

https://m.madarsho.com/pregnancy/givingbirth/labor/%25
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 : نماز و روزه زن حامل مبحث دوم
 

د:  نفرمای ، زیرا الله متعال می شرعی بخواند   معین   هر نماز را در زمانی که  هر مسلمان واجب است    بالای 
ا{} وۡقوُتّٗ ا مَّ بّٗ ةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِینَ كِتََٰ لَوَٰ  (1) .إنَِّ ٱلصَّ

   گمان نماز بر مؤمنان فرض و دارای اوقات معلوم و معین است.  بی  ترجمه: 
. پس جایز نیست  هزنان حامل  راز آن جمله ب  مردان و زنان مسلمان واجب است، و  الای های پنچگانه بنماز  

اردار انجام  ب  ان زن اگر برای  ، و به اجماع علماء  سبب حمل شان ه که نماز را ترک کنند ب ه برای زنان حامل
  پس آیا   و پاکی   طهارت   شدن در هنگام ف  یو ضع   ،سبب سنگینی بارداریه  ب   ش دشوار باشد هر نماز در وقت

     ؟د نبیمار را بگیر حکم   در آن وقت  و  د ندو نماز جمع کن که بین باردار   انجائز است برای زن
برای روشن شدن حکم جمع بین دو نماز برای زنان باردار، لازم است تا بیان گردد اصل که بر اساس آن  

زیرا حمل نوع از مشقت و    ،و ضعف است   (سخت مشقت )، و آن جمع بخاطر عذر  این حکم استوار است 
هر نماز را در موقع اش  و بر او واجب است تا    ،گردد   می   و نیز موجب ضعف اش   برای زن   حرج است 
بیش از توان خود بر دوش می کشد و از انجام  همین قسم طهارت هم نماید تا زمانی که باری  اداء نماید و 

 . آن ناتوان و عاجز می شود 
 

   حامل : حکم جمع نماز زن اول مطلب 
           

 اختلاف نمودند به دو قول:  و ضعف یا سختی  علماء در جمع بین دو نماز بخاطر عذر مشقت 
قول جمهور فقهاء است از آن  . و این بخاطر عذر مشقت و ضعف جایز نیست جمع بین دو نماز   قول اول: 
 . (4) ، و اکثر فقهاء، و شوافع(۳)ا ه  و مالکی ، (۲) احنافجمله: 

و بعضی از   ،(5) این قول حنابله. و ماز بخاطر عذر مشقت و ضعف جمع بین دو ن جایز است  ول دوم: ق
 (6) .می باشد  که از آن جمله ابن المنذر از فقهاء شافعي است  دیگر فقهاء
 

 دلَّئل و مناقشه: 
 

 دلیل قول اول:  
نيِ جِبْرِیلُ  ت: وسلم ـ گفل الله ـ صلی الله علیه  ـ روایت است که رسو  مااز ابن عباس ـ رضي الله عنه  أمََّ

رَاِ ، تیَْنِ، فَصَلَّى بيَِ الظُّهْرَ حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّ وَصَلَّى بيَِ الْعَصْرَ   عَلَیْهِ السَّلَام عِنْدَ الْبیَْتِ مَرَّ
ائمُِ، وَصَلَّى بيَِ الْعِشَاءَ حِینَ غَابَ الشَّفقَُ،  حِینَ كَانَ ظِلُّهُ مِثلَْهُ، وَصَلَّى بِيَ یعَْنِي الْمَغْرِبَ حِینَ أفَْ  طَرَ الصَّ

ا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بيَِ الظُّهْرَ حِ  ائمِِ، فلَمََّ ینَ كَانَ ظِلُّهُ  وَصَلَّى بِيَ الْفجَْرَ حِینَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلىَ الصَّ
ائمُِ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إلِىَ  مِثلَْهُ، وَصَلَّى بيِ الْعَصْرَ حِینَ كَانَ ظِ  لُّهُ مِثلَْیْهِ، وَصَلَّى بيَِ الْمَغْرِبَ حِینَ أفَْطَرَ الصَّ

دُ، هَذاَ وَقْتُ الْأنَْبِ  تُ مَا  یَاءِ مِنْ قَبْلَِ ، وَالْوَقْ ثلُثُِ اللَّیْلِ، وَصَلَّى بيَِ الْفجَْرَ فَأسَْفرََ« ثمَُّ الْتفََتَ إلَِيَّ فَقَالَ:  یَا مُحَمَّ
 (۷) .بَیْنَ هَذَیْنِ الْوَقْتیَْنِ« 

 
 .1۰۳:سوره نساء -1
 .۳1، ص: ۲، ج:فتح القدیر: ابن الهمام  احناف جمع بین دو نماز را در غیر از عرفه و مزدلفه جواز نمی دهند: شرح -۲
 .۲۰۷ص:، 1ابن رشد: بدایة المجتهد، ج: -۳
 .۵۳۴، ص: 1الشربیني: مغني المحتاج، ج: -4
 . ۶، ص:۲البهوتي: کشاف القناع، ج: -5
 عمان  -دمشق  -المكتب الإسلامي، بیروت، روضة الطالبین وعمدة المفتین، هـ( ۶۷۶أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )المتوفى:  -6
 .۴۰1، ص: 1، ج:م1۹۹1هـ / 1۴1۲، ۳ط:
 ، حکم محدث بر حدیث: صحیح حسن. -رحمه الله  -، محدث: امام الباني ۹۳۳:، شماره  حدیث1۰۷، ص:1داود، کتاب نماز، ج:سنن أبي  -۷
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که آفتاب از  خواند  زمانی سلام ـ در کعبه دو بار، نماز ظهر را امامت کرد به من جبریل ـ علیه ال ه: ترجم 
بود، و  که سایه او مانند اش خواند  زمانی را نماز عصر )دیگر( ه قدر بند کفش بود، و  سایه ب و بین رفت  

فتاب کاملاً  آخفتن را زمانی خواند که سرخی  که روزه دار افطار کرد، و نمازخواند نماز شام را زمانی 
که غذا و نوشیدنی برای روزه دار منع شده بود، و پس  ، و نماز صبح را در وقتی خواند  ه بود از بین رفت

را وقتی   مانند اش بود، و نماز عصر از آن که فردا فرا رسید نماز ظهر را هنگامی خواند که سایه او  
دار افطار نمود، و نماز خفتن را   خواند که سایه او دو چند اش بود، و نماز شام را زمانی خواند که روزه

رو به من   سپس .بح را وقتی خواند که زمین روشن گردید حصه ای شب خواند، و نماز ص در آخرین  
          از تو بود، و وقت بین همین دو وقت است.   پیامبران قبل وقت ت: ای محمد، این  کرد و گف

به رسول الله ـ صلی الله  که جبریل ـ علیه السلام ـ  روایت است جابر بن عبدالله ـ رضي الله عنهما ـ  از
علیه وسلم ـ دو روز متوالی امامت نمود، و برایش در روز اول اول اوقات نماز را و در روز بعدی آخر  

 بیان نمود و برایش گفت: )ما بین هذین الوقتین وقت( اوقات نماز را  
و قول شان:  را  بیان نمودن جبریل ـ علیه السلام ـ اوقات اول و آخر نماز  حدیث: از وجه استدلَّل 

  زمان قبل از و   از زمان اش یا بعد که خواندن نماز فراتر  مستلزم آن است )والوقت ما بین هذین الوقتین( 
از آنها را از زمان خود خارج می  ین دو نماز خودداری شود، زیرا یکی تا از پیوستن بمجاز نیست   اش
 . کند 
 

 دلیل قول دوم: 
 جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى    از طریق حبیب ابن أبي ثابت که گفت  است  بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ  ا  حدیث 
عَبَّاسَ:  قِیلَ لِابْنِ  مَطَرَ«  هْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ باِلْمَدِینَةِ، فِي غَیْرِ خَوْفَ، وَلاَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بیَْنَ الظّ  اللهُ 

تهَُ« قَالَ: لِمَ فعَلََ ذلََِ ؟   (1) . كَيْ لَا یحُْرِجَ أمَُّ
ز شام و  بین نماز پیشین و دیگر، و بین نمادر مدینه  جمع نمود رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ    ترجمه:
  -رضي الله عنهما    - . از ابن عباس  یعنی نه وقت ترس بود و نه باران بود  ترس و بارانبدون زمان  خفتن  

امتش در سختی و مشکل واقع  پرسیده شد که چرا رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ چنین کرد؟ گفت: تا  
 نشود. 

در برگیرنده ای تمام نوع از اعذار می باشد از آن جمله عذر برای مرض و شبیه   :از حدیث وجه استدلَّل
این قول امام أحمد ابن حنبل ـ رحمه الله ـ و    آن، امام نووی ـ رحمه الله ـ در شرح حدیث چنین گفته است: 

، و  حدیث   ی ظاهرای  معنو نزد خطابي نیز این قول راجح می باشد، و راجح بوده در    قاضي حسین است 
از فعل ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ و موافقت أبو هریره ـ رضي الله عنه ـ با او چون؛ مشقت به سبب  

 . مشقت بارانمریضی شدید تر است نسبت به 
ـ یک روز بعد از عصر برای ما    ماابن عباس ـ رضي الله عنهعبدالله بن شقیق روایت است که گفت:  از  

که بگویند    او مردم را وادار به این نمود   ، وند خطبه داد تا اینکه آفتاب غروب کرد و ستاره ها پدیدار شد 
پیشین و    نماز  را دیدم که جمع نمود بینابن عباس گفت: من رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ    نماز نماز. 

شقیق گفت: چیزی در این رابطه به فکرم گشت و به نزد أبو هریره ـ    بنعبدالله    . و شام و خفتن  ،دیگر
  (۲) .د ، و او حدیث ابن عباس را تأیید نمویدمسرضي الله عنه ـ رفتم و از او پر

 
 مناقشه دلیل اول: 

گفت: اگر رسول    در جواب ـ رحمه الله ـ    برای مریضی است و حافظ ابن حجر   که جمع بین دو نماز گفتند  
الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ جمع می نمود برای مریضی پس اصحاب کرام با ایشان نماز نمی خواندند، مگر  

 
 ، محدث: مسلم، حکم محدث بر حدیث: صحیح. ۷۰۵:، شماره  حدیث۴۹۰، ص:1صحیح مسلم، کتاب نماز مسافرین و قصر آن، ج: -1
 . ۷۰۵:، شماره  حدیث۴۹1، ص:1، ج:قبلی  مصدر -۲
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اً که او ـ صلی الله علیه وسلم ـ برای اصحاب خود جمع نمود بین  کسانی که همین عذر را داشتند و ظاهر
 ابن عباس در روایت خود بیان کرد.که این را دو نماز 

 
 مناقشه دلیل دوم:  

نماز پیشین را در  گفتند که این جمع جمع صوری می باشد یعنی این که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ 
مال  برای این احتدر جواب   . و امام نووي ـ رحمه الله ـاداء نمود  اول وقتش آخر وقتش و نماز دیگر را در

و نیز در   .قابل تحمل نیست آن  زیرا مخالف ظاهر است و مخالفت    یا باطل است احتمال ضعیف این  گفت:  
قاطعانه انکار می کند که  )تا امتش در مشکل و سختی واقع نشود(    قول ابن عباس جواب آن می گویند:  

معلوم است،   جمع همان است که از احادیث زمان   جمع صوری است، زیرا این  ،منظور از جمع در حدیث 
که این نوعی از سرگرمی باشد،    بنابراین سخنان ابن عباس در این مورد برای منفعت جدید مفید نخواهد بود 

دارد که مراعت آخر    در جمع صوری مشقت وجود   و  ن چیزی از ابن عباس غیر ممکن است. و صدور چنی
اگر    .صوری محل سختی است   پس این جمع  ،مشکل است   (دیگرعصر )وقت نماز پیشین و اول وقت نماز  

که    از ابن عباس دلیل جمع بین دو نماز پرسیده نمی شد   مقصود از جمع در حدیث جمع صوری می بود 
که برای    ،چرا رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ چنین کرد، چون جمع صوری معلوم است از احادیث وقت 

  دلیل است اینجا برای عدم صحیح بودن   بنابراین استفهام  .ذرتمام مکلفین جایز است به سبب عذر یا بدون ع
همین جواب ابن عباس که امت  .  نمی شد   هی  تعجبی برای این جمع   اگر چنین می بود   ؛ زیرا جمع صوری

مریضی نمی باشد اگر چنین می بود حتماً ذکر    ،در سختی واقع نشود دلیل قاطع است برای اینکه سبب جمع
اینرا نفي می کند که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ در    میکرد چون جای بیان و ذکر است. و همچنان 

جمع نمود برای مریضی و اگر چنین می بود پس جمع ابن عباس بین شام و خفتن صحیح نمی    ،این قصه
پس این دلیل است برای اینکه جمع رسول الله ـ صلی الله   بود که جمع نمود به سبب انشغال اش در خطبه.

الله بن شقیق  عبد نیز و  .باح مانند سفر، ترس و باران نمی باشد علیه وسلم ـ برای مریضی و دیگر اعذار م 
و نزد ابو هریره رفت و از او در این رابطه سوال    چیزی گشت در این رابطه  چنین نمی گفت که در دلم  

کرد و او قول ابن عباس را تأیید کرد، بنابراین این دلیل است برای جمع حقیقی، زیرا اگر جمع صوری  
   نمی بود. می بود ضرورت به این همه

         
                  قول راجح:
به این نتیجه میرسیم که قول راجح قول دوم است که قائل به جواز جمع    دو قولو مناقشه  دلایل   بعد از بیان 
  الف هستند، بخاطر استحکام دلائل شان، و ضعف استدلال مخنماز بخاطر عذر مشقت و ضعف  بین دو  

این به نزد   شان، امام ابن احمد ـ رحمه الله ـ در رابطه به حدیث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ چنین گفت:
. ابن قدامه ـ رحمه الله ـ نیز در رابطه به حدیث گفت:  من رخصت است برای مریض و مرضع )شیردهنده(

یش سختی و حرج باشد  بالاحدیث ابن عباس را حمل می نمائیم برای مریض و جواز دارد برای کسی که  
و برای زن حامل جواز دارد جمع بین دو نماز در صورت که به آن احتیاج    . شیخ ضعیف و امثال آنمانند  

اثر بارداری  از زنان حامله در  برخی  با سختی روبرو شود، و    داشته باشد، و اگر در تفریق بین دو نماز 
، و در بین  روبرو می شوند سختی و دشواری    باگرفتن برای هر نماز    وضومی شوند، و در  دچار خستگی  

الله  و  ،(سختی آسانی را با خود همرا می آورد )  یعنیفقهاء یک قاعده مشهور است )المشقة تجلب التیسیر( 
ینِ مِنۡ حَرَجٖ{} عزوجل می فرمایند:   (۱) .وَمَا جَعَلَ عَلَیۡكُمۡ فِي ٱلد ِ

 . و در دین کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما نگذاشته است  ترجمه: 

 
 . ۷۸:سوره حج -1



47 

 

تخفیف آمده  از باب  عزیز مان  جمع نماید، و این در شریعت  که زن حامل بین دو نماز    پس اشکالی ندارد 
 .است 
 

 ماه رمضان در )شیردهنده(  ه زن مرضعو زن حامل   م: روزه دومطلب 
ذکر   قرآن کریم نیز در در حالت ضعف، و تهوع، و خستگی شدید می باشد که   زن حاملهدر رابطه به 

ن}  ند:یفرمای م الله سبحانه و تعالی چنین   که شده است  یۡناَ ٱلِۡۡ ناً  وَوَصَّ لِدَیۡهِ إحِۡسََٰ نَ بِوََٰ ا  سََٰ هۥُ كُرۡهّٗ حَمَلَتۡهُ أمُُّ
ثوُنَ  لهُۥُ ثلَََٰ ا وَحَمۡلهُۥُ وَفصََِٰ   (۱) .شَهۡرًا{ وَوَضَعَتۡهُ كُرۡهّٗ

مادرش او را با رنج و   دهیم که به پدر و مادر خود نیکی کند. چرا که ما به انسان دستور می  ترجمه: 
گرفتن او سی ماه طول  میکند، و با رنج و مشقّت وضع میکند، و دوران حمل و از شیر باز   مشقّت حمل 

   میکشد.
لهُۥُ فيِ عَامَیۡنِ أنَِ    و نیز الله تعالی میفرمایند: هۥُ وَهۡناً عَلَىَٰ وَهۡنٖ وَفصََِٰ لِدَیۡهِ حَمَلَتۡهُ أمُُّ نَ بِوََٰ نسََٰ یۡناَ ٱلِۡۡ }وَوَصَّ

لِدَیۡكَ إلِيََّ ٱلۡمَصِیرُ{     (۲) .ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوََٰ
د، به  ایم )که در حق ایشان نیک باشد و نیکی کنما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کرده   ترجمه: 

ای دچار آمده است.   ویژه مادر، چرا که( مادرش بدو حامله شده است و هر دم به ضعف و سستی تازه
پایان دوران شیرخوارگی او دو سال است )و در این دو سال نیز، کودک شیر، یعنی شیره جان مادر را  

خدمات و بزرگترین فداکاری را  ترین  شیرخوارگی، مهم ماهه حمل و  ۳۳مادر در این مدّت  نوشد. می  
دارد. لذا به انسان توصیه ما این است( که هم سپاسگزار من و هم سپاسگزار پدر و مادرت مبذول می  

   .میدهم( سوی من است )و نیکان را جزا و بدان را سزا  باش، و )بدان که سر انجام( بازگشت به  
و مرضع    هکه اگر زن حامل افق کرده اند از این رو فقهاء تو . است  پس حمل سستی، ضعف و خستگي 

    همرا با  د خو خاطر  ، یا ازانش رسد بسبب روزه گرفتن نکدام ضرری  ان د که برایشنبترس خود  بخاطر 
  نمایند است که افطار جائز  ان، پس برایشرسد نکدام ضرری  طفل شان هم د که به  نبترس   طفل خویش 

د که  نبه منزلت مریض می باش  چون آنهاان قضای آن میگردد و بس؛ ، و بالایشد(ن)روزه خود را بخور
نۡ أیََّامٍ  }:  ، به دلیل قول الله تعالی (۳) د نبالای نفس خود می ترس رِیضًا أوَۡ عَلَىَٰ سَفرٍَ فعَِدَّةٞ م ِ فمََن كَانَ مِنكُم مَّ

   (4) .أخَُرَ{
افطار کردند و روزه نگرفتند، به اندازه آن  و کسانی که از شما بیمار یا مسافر باشند )اگر  ترجمه: 

   دارند. روزها( چند روز دیگری را روزه می 
وْمَ،   : ند که فرمود  ـ صلی الله علیه وسلم  ـکریم حدیث نبي دلیل و به  َ تعَاَلَى وَضَعَ عَنِ المُسَافرِِ الصَّ إِنَّ هَّ

یَامَ«وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أوَِ  وْمَ أوَِ الصِّ  (5) .المُرْضِعِ الصَّ
نماز چهار  که  برایش )  مسافر روزه را کاست و برداشت، و نماز را نیم ساخت  برای الله تعالی   ترجمه: 

 . و برداشت   ه را کاست روزنیز زن حامل و مرضع   ، و برای (بخواند  یعنی دو رکعت   قصررکعتی را 
 

 نفس باشد:  فطار به سبب ترس بر صورتیکه ا اول: وجوب قضاء و عدم وجوب فدیه در 
فدیه، در   عدم وجوب قضاء، و  یاد آور شدیم که فقهاء اتفاق نمودند بر وجوب  در این رابطه قبلاً 

؛ چون مانند مریض می باشد که بالای نفس خود می  صورتیکه افطار به سبب ترس بالای نفسش باشد 
در مورد بارداری و شیردهی زن، اگر آنها از آسیب رسیدن به  ":  چنین ذکر شدهدر مذهب احناف  ترسد،

 
 . 1۵:سوره أحقاف -1
 . 1۴:ـ سوره لقمان۲
 .۳۷، ص:۳، ابن قدامة: المغني، ج:۹۷، ص: ۲الکاساني: بدائع الصنائع، ج: -۳
 . 1۸۴:سوره بقره -4
    صحت حدیث را صحیح گفته است. -رحمه الله  -، امام الباني ۷1۵:، شماره  حدیث۸۵، ص:۳سنن الترمذي، کتاب روزه، ج: -5
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رِیضًا أوَۡ  فَ } است به دلیل قول الله تعالی:   ت رخصترس داشته باشند پس برایشان   فرزندشان مَن كَانَ مِنكُم مَّ
حق    د به او آسیب نرس  با روزه داشتنکه  ی مریضزیرا ، اینجا مراد عین مریضی نیست، عَلَىَٰ سَفَرٍ...{

که با آن روزه داری آسیب می زند، بنابراین آنها    ، پس ذکر مرض کنایه از چیزی است ندارد  را افطار
  (1) ." تحت رخصت برای افطار وارد شدند 

  بالای نفس خویش افطار برای یک فرد مریض واجب است اگر او " : چنین ذکر شدهدر مذهب مالکی ها 
شدید میرساند، مانند زن حامل و مرضع، و اگر بخاطر    بترسد که روزه او را هلاک و یا به او صدمه  

ایجاد مرض و زیاد شدن آن بترسند، و  جائز است در صورتیکه از افطار شان فرزندشان بترسند، پس 
  (۲) ." بترسند شدید   تیکه از هلاک شدن و یا صدمه  واجب است در صور 

پس  اگر زن حامل و مرضع بالای نفس خویش از روزه گرفتن بترسند "  :هد شوافع چنین ذکر شهب در مذ 
و بالای شان قضاء واجب است بدون کفاره مانند مریض، چون آنها افطار نمودند بخاطر  افطار نمایند 

ردد  . و اگر بخاطر فرزندشان بترسند افطار نمایند، و بالای شان قضاء واجب میگترس بالای نفس خویش
  (۳) ." در بدل روزه 

"حامل و مرضع زمانیکه بالای نفس خویش بترسند پس برایشان افطار  : چنین ذکر شده و در مذهب حنابله 
است و تنها بالای شان قضاء است و بس، و بین اهل علم در این مورد اختلاف وجود ندارد؛ چون اینها به  

 (4) ." د نکه بالای نفس خویش میترس هستند منزلت مریض 
 

 : طفل باشد بر  دوم: وجوب فدیه در صورتیکه افطار به سبب ترس
شان  تلاف نمودند در وجوب فدیه در صورتیکه افطار حامل و مرضع به سبب ترس بر طفل علماء اخ 

 ، و در این باره شش قول است: باشد 
   (5)بر زن حامل و مرضع فقط قضاء است بدون فدیه، و این مذهب احناف است. قول اول: 
اما بر زن مرضع هم قضاء و هم فدیه است. و این  بر زن حامل اداء قضاء است بدون فدیه، و  قول دوم: 

 (6) مذهب مالکیه است.
اگر زن حامل و مرضع تنها بخاطر طفل شان بترسند، پس بالایشان قضاء و فدیه هر دو است،   قول سوم: 

 است.  (۸)و حنابله (۷) و این مذهب شوافع
از ابن عمر و ابن عباس ـ   روایت شده . این بر حامل و مرضع فقط فدیه است بدون قضاء قول چهارم: 

 (۹) رضي الله عنهم ـ به اسناد حسان: حامل و مرضع افطار میکنند و فدیه می دهند بدون قضاء بالایشان.
، و خواه قضاء آورند بدون  خواه فدیه دهند بدون قضاء ، اختیار است برای زن حامل و مرضع قول پنجم: 

 (1۰) راهویه است. فدیه. و این قول اسحاق بن  

 
مراقي الفلاح شرح متن نور  ، هـ(1۰۶۹حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي )المتوفى: ، ۹۷، ص: ۲صنایع، ج:بدائع ال  الکاساني،  -1

 . ۲۵۸، ص:1، ج:م ۲۰۰۵ -هـ  1۴۲۵، 1ط:،  المكتبة العصریة، الإیضاح
 .   ۵۳۵، ص:1ج:الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشیة  -۲
   .۳۲۸ ، ص:1ج: هذب في فقة الإمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي، الم -۳
 . 1۴۹، ص:۳ج: ، المغني  : ابن قدامة -4
رد المحتار على الدر  ، هـ(1۲5۲ین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي )المتوفى: محمد أم، ۳۵۵، ص:۲ابن الهمام: فتح القدیر، ج: -5

 . ۴۲۳، ص:۲، ج:م1۹۹۲ -هـ 141۲، ۲ط:،  بیروت -دار الفكر  ، المختار
 . ۵۳۶، ص:1الدسوقي: حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر، ج: -6
 . 1۷۴، ص: ۲الشربیني: مغني المحتاج، ج: -۷
 . 1۴۹، ص: ۳ابن قدامة: المغني، ج: -۸
،  1ط:،  بیروت   –دار الكتب العلمیة ، الاستذكار ، هـ(۴۶۳أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى:  -۹

 .۳۶۵-۳۶۴، ص:۳، ج:۲۰۰۰ – 1۴۲1
دمشق،   -المكتب الإسلامي ، شرح السنة ، هـ(516محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى: محیي السنة، أبو -1۰

 . ۳16، ص:۶، ج: م1۹۸۳ -هـ 14۰۳، 1ط:، بیروت
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 (1) بر حامل و مرضع نه قضاء واجب است و نه فدیه. و این مذهب ابن حزم الظاهری است.  قول ششم:
  

 دلَّئل و مناقشه: 
 

 دلیل قول اول: 
نۡ }به قول الله تعالی استدلال کردند:    الف ـ ۱ رِیضًا أوَۡ عَلَىَٰ سَفَرٍ فعَِدَّةٞ م ِ آیه    (۲) .أیََّامٍ أخَُرَ{فمََن كَانَ مِنكُم مَّ

مبارکه بر مریض قضاء آوردن روزه را واجب میگرداند، پس هر کی فدیه را بر او بیفزاید از نص  

فراتر رفته است، و این جایز نیست مگر با دلیل. اینجا زن باردار و شیرده به مریض قیاس می شوند، و  

ضرری نرساند حق افطار را ندارد پس ذکر  مراد از آن نفس مرض نیست، زیرا مریضی که روزه بر او 

 مرض کنایه از مضرات روزه با او بوده است که اینجا همان امر است لذا مشمول جواز افطار می شوند. 

 

 اعتراض بر این دلیل: 
است، زیرا به   ن باردار و شیرده حالت اش سبکترقیاس بر مریض درست نمی باشد، چون؛ نسبت به ز 

کند، و آنها بخاطر طفل شان افطار می کنند که مشابهت به جِماع )همبستر شدن(  خاطر خود افطار می 
 دارد.
 

 جواب بر این اعتراض: 
، (۳) قیاس با جماع قیاس با فرق است، چون؛ زن باردار و شیرده با افطار نمودن مرتکب گناه نمی شوند 

که او مستحق مجازات است   اما جماع نمودن در روز ماه مبارک رمضان گناه است، به همین دلیل است 
که کفاره گناهش باشد، بر خلاف حامله و شیرده که برای حفظ فرزند شان روزه را افطار می کنند، زیرا  

 بر آنها حفظ فرزند شان واجب است و فرزند شان از آنها جدا نمی باشد. 
 
وْمَ،  إنَِّ   استدلال نمودند به حدیث رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ :  ب ـ َ تعََالَى وَضَعَ عَنِ المُسَافرِِ الصَّ هَّ

یَامَ«. وْمَ أوَِ الصِّ  (4) وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أوَِ المُرْضِعِ الصَّ
ترمذی در باره این حدیث گفت: حدیث حسن است و نزد اهل علم به آن عمل می شود، اگر زن باردار و  

د روزه خود را افطار می کنند و قضای آنرا می آورند. معنای ظاهر  شیرده بخاطر فرزندان خود بترسن
حدیث ایجاب می کند که روزه خود را افطار کنند و قضاء آنرا بیآورند، زیرا روزه در مورد آنهاست  

مانند برداشتن آن از مسافر به چندین مورد دیگر. در حالی که معنای ظاهر قرآن ایجاب می کند که کسی  
گرفتن را دارد فدیه دهد و روزه نگیرد. و معنای حدیث این است که زن باردار و شیرده تا   توانایی روزه

زمانی که از روزه گرفتن عاجز و ناتوان باشند برایشان رخصت است که روزه خود را بخورند تا اینکه  
و قضای روزه  قادر به روزه گرفتن شوند و قضاء بیآورند، مانند مسافر در سفر تا زمانیکه مقیم می شود 

 را می آورد. 
 
به دلیل عقلی استدلال نمودند اینکه: چگونه بر زن باردار و شیرده کفاره یا فدیه است در حالی که   ج  ـ

برای آنها جایز بوده است که افطار کنند بخاطر عذری که دارند مانند مریض.  و در کفاره سه قول وجود  
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می باشد نه واجب، زیرا افطار بخاطر عذر می باشد، پس   دارد که یکی از آنها این است: که فدیه مستحب 
کفاره واجب نمی گردد مانند افطار مریض. و اگر فدیه واجب باشد، پس بر کسی که از او روزه فوت  
شده باشد جبرا واجب می گردد، و معنای جبر به قضاء آوردن حاصل میگردد، و به همین دلیل بر  

 مریض و مسافر واجب نمی گردد.  
 
 یل قول دوم: دل

:  قضاء می آورد ردار روزه خود را افطار می کند و فقط ، پس زن باحاملگی یک بیماری واقعی است 
ترس بخاطر حمل اش مانند ترس برای برخی از  پس  ،باردار متصل و مرتبط است زن  بارداری به   چون 

و زن شیرده    واقعی نیست یر دادن تحت حکم بیماری قرار می گیرد و بیماری . و شاست اعضای بدنش 
 می تواند بر خلاف زن حامله به فرزند خود شیر دهد. 

   :رد بر این استدلَّل
تُ    الله تعالی به مادر امر نموده که فرزندش را شیر دهد و این امر در آیت چنین ذکر شده: ـ الف لِدََٰ }وَٱلۡوََٰ

دَهُنَّ حَوۡلَیۡنِ كَامِلَیۡنِ{  (۱) .یرُۡضِعۡنَ أوَۡلََٰ
 دهند.    مادران )اعم از مطلّقه و غیرمطلقّه( دو سال تمام فرزندان خود را شیر می  ترجمه: 

شیر دادن از نظر دین بر مادر واجب است و چون بر زن باردار و شیرده امر شده است که از طفل   پس
یعنی باید زن باردار و شیرده بخاطر   ترس بدون افطار نمودن نمی شود  حالت  این در مراقبت کنند و 

که مبنی بر وجوب    نمودن به افطار همرا با کفاره  مراقبت و نگهداری طفل شان افطار نمایند، و امر  
 . افطار است جمع نمی شود 

وْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ،    قول رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـب ـ  َ تعََالَى وَضَعَ عَنِ المُسَافرِِ الصَّ :  إنَِّ هَّ
یاَمَ«.  وْمَ أوَِ الصِّ  وَعَنِ الحَامِلِ أوَِ المُرْضِعِ الصَّ

الله تعالی برای مسافر روزه را کاست و برداشت، و نماز را نیم ساخت برایش )که نماز چهار   ترجمه: 
این   رکعتی را قصر یعنی دو رکعت بخواند(، و برای زن حامل و مرضع نیز روزه را کاست و برداشت.

یا بر طفل  حدیث دلالت بر این میکند که بین زن باردار و شیرده فرق نیست اگر بر نفس خویش بترسند و 
 و رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ آنها را از هم جدا و فرق نکرد.   .شان 
   

 دلیل قول سوم: 
   (۲) .وَعَلَى ٱلَّذِینَ یطُِیقوُنَهۥُ فدِۡیةَٞ طَعاَمُ مِسۡكِینٖ{}قول الله تعالی:  ـ

بیماران همیشگی و  و بر کسانی که توانائی انجام آن را ندارند )همچون پیران ضعیف و  ترجمه: 
سنگ اشتغال دارند، و زندانیان   کارگرانی که سالانه پیوسته به کارهای سختی، مانند استخراج زغال 

گردند( لازم است کفاّره بدهند، و آن   ای که پیوسته به کار سنگین وادار می محکوم به اعمال شاقه  
خورانید و باید در برابر هر روزی  خوراک مسکینی است )از خوراک متوسّطی که به خانواده خود می  

 یک خوراک متوسّط که بتواند به طور معتدل مسکینی را سیر کند بپردازید(. 
حامل و مرضع در معنای عمومی آیت شامل هستند، بنابراین معنای آشکار این آیت آنها را به پرداخت  

چنین تأیید می کند: رخصت بود   فدیه یا کفاره ملزم می کند. ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ این قول را
برای پیر مرد و پیر زنی که می توانستند روزه بگیرند روزه خود را افطار کنند و طعام بدهند برای فقیر  

بخاطر طفل شان می ترسیدند افطار کنند و طعام   بجای هر روز از روزه، و زن باردار و شیرده اگر
صحابه کرام ـ رضي الله عنهم  با آنها یز روایت شده است و  دهند. و این از ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ ن 

 ـ مخالفت نکرده اند.    
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وَعَلَى ٱلَّذِینَ یطُِیقوُنهَۥُ فدِۡیةَٞ طَعاَمُ مِسۡكِینٖ{  } اکثر صحابه و مفسران می گویند که آیه :  رد به این استدلَّل:
یافته است(، کسانیکه توانایی روزه   آیه  است که با نزول آیه ناسخ، زمان عمل به آن پایان )  منسوخ است 

ء اختیار داشتند بین روزه گرفتن و افطار نمودن و فدیه دادن که بعداً نسخ شد  گرفتن را داشتند در ابتدا
{ توسط قول الله تعالی:  

 (۱). }فمََن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فلَۡیصَُمۡهُۖۡ
پس هر که از شما )فرا رسیدن( این ماه را دریابد، )چه خودش هلال را رؤیت کند و چه با دیدن   ترجمه: 

 (۲)دیگران فرا رسیدن رمضان ثابت شود( باید که آن را روزه بدارد.
    

 دلیل قول چهارم: 
ه ذیل:  قول ابن عمر و ابن عباس ـ رضی الله عنهم ـ است که لازم نیست قضاء آورند زیرا در آیه  مبارک

فقط فدیه ذکر شده است یعنی غذا دادن به مسکین، و نیز   (۳) .وَعَلَى ٱلَّذِینَ یطُِیقوُنهَۥُ فدِۡیةَٞ طَعاَمُ مِسۡكِینٖ{ }
ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ گفت: آیه  ذکر شده منسوخ نمی باشد چون مرد پیر و زن پیر، قادر به  

روزه فقیری را غذا دهند، و قول رسول الله ـ صلی الله علیه  روزه گرفتن نیستند پس بجای هر روز از 
َ تعََالىَ وَضَعَ عَنِ الحَامِلِ وِ المُرْضِعِ الصَّوْمَ«. ترجمه: الله تعالی برای زن   وسلم ـ که فرمودند:  إنَِّ هَّ

  روزه را کاست و برداشت.  باردار و شیرده 
 رد بر این استدلَّل: 

می توانند قضاء بیآورند، پس بر آنها واجب می شود مانند حائضه و نفساء که   زنان باردار و شیرده  الف ـ
قضاء آورند، در آیت ذکر شده طعام دادن مسکین واجب گردیده و در باره قضاء آوردن ذکر نشده پس  

رِیضًا أوَۡ عَلَىَٰ }آنرا از دلیل دیگری گرفتیم دلیلی که الله تعالی میفرمایند:   نۡ  فمََن كَانَ مِنكُم مَّ  سَفرٍَ فعَِدَّةٞ م ِ
 (4) .أیََّامٍ أخَُرَ{ 
و کسانی که از شما بیمار یا مسافر باشند )اگر افطار کردند و روزه نگرفتند، به اندازه آن  ترجمه: 

 دارند.  روزها( چند روز دیگری را روزه می 
مراد از برداشتن و کاستن روزه از زن باردار و شیرده در حدیث ذکر شده برداشتن در مدت عذر   - ب 

  َ او است چنانکه در حدیث عمرو بن أمیه از رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ چنین ذکر شده:  إنَِّ هَّ
 (5) وَضَعَ عَنِ الْمُسَافرِِ الصَّوْمَ«.

روزه را کاست و برداشت. اینجا زن باردار و شیرده شباهتی به شیخ پیر  الله تعالی برای مسافر ترجمه: 
 یا مرد پیر ندارند، زیرا او قادر به قضای روزه نیست و آنها بر قضای روزه قادر و توانا هستند. 

 به قول اکثر مفسرین و علماء منسوخ می   وَعَلَى ٱلَّذِینَ یطُِیقوُنَهۥُ فدِۡیةَٞ طَعاَمُ مِسۡكِینٖ{}آیه  مذکور:   ج  ـ
باشد، ابن حجر ـ رحمه الله ـ گفت: پس از اظهار نظر ابن عباس ـ رضی الله عنهما ـ بر عدم نسخ آیت  

 اکثر مردم با آن مخالفت کردند.
 

 دلیل قول پنجم: 
کدام بجای افطار در  ممکن است بر این اساس باشد که فدیه و قضاء هر و میگویند:  آنها اختیار بوده نظر 

د  نماه رمضان است و هر دو به جای افطار صحیح است، پس زن باردار و شیرده بین این دو اختیار دار
 د.ن که کدام یکی را انتخاب کن 
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 دلیل قول ششم: 
این است که: فقهاء نه بر وجوب قضاء و نه بر وجوب فدیه اتفاق نمودند، پس هی  یک از   قول ششم دلیل 

   ست، زیرا هی  دلیلی بر واجب بودن آن نیست و نه اجماع است.آنها واجب نی
  صرف مخالفت موجب ساقط شدن دلیل نمی شود، بلکه نظر صاحب قوی ترین دلیل  رد بر این دلیل:
 گرفته می شود. 

 
 راجح:  قول 

احناف می   قول اول، مذهب راجح  قول میرسیم که  این نتیجه فقهاء و دلائل آنها به پس از بررسی نظریات 
صاحبان این  یل دلا  بدون فدیه بخاطر قوی بودنن باردار و شیرده، است بر ز وجوب قضاء فقط باشد که 

بتوانند    ، و ضعیف بودن دلایل صاحبان اقوال دیگر. و این در صورتی است که زن باردار و شیردهقول
فدیه دهند که هر روز   به جای آن   در بدل آن یا  آن را قضاء آورند، و اگر نتوانند آن را قضاء آورند، پس

خود را افطار کنند، مگر  به فقیری غذا بدهند. با توجه به این که بر زن باردار و شیرده نیست که روزه 
واند بدون سختی و حرج روزه بگیرد که  سختی و مشقت برای آنها زیان آور باشد، و هر کس که بتاینکه 

 بر او ضرری نرسد، روزه بر او واجب است. 
           

 : حج زن حامل سوممبحث 
تعجیل حج و  وجوب   زن باردار در حج، ، مفهوم استطاعت در این مبحث احکام مربوط به حج زن باردار

- مورد بحث و بررسی قرار می بطور مفصل سنگریزه ها  و نیابت از زن حامل در پرتاب  ، آن ر خیتأ
 . گیرد 

 
 در حج  ت زن حامل : مفهوم استطاع مطلب اول 

 : ، که چنین میفرمایند واجب گردانیدهشان  الله تعالی حج را بالای مسلمان ها یکبار در عمر 
ۚۡ وَمَن } ِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَیۡتِ مَنِ ٱسۡتطََاعَ إلَِیۡهِ سَبِیلاّٗ لَمِینَ وَلِلَّّ َ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعََٰ  ( 1) .{ كَفَرَ فإَِنَّ ٱللَّّ

و حجّ این خانه واجب الهی است بر کسانی که توانائی )مالی و بدنی( برای رفتن بدانجا را دارند.  ترجمه: 
و هرکس )حجّ خانه خدا را به جای نیاورد، یا اصلاً حجّ را نپذیرد، و بدین وسیله( کفر ورزد )به خود  

 (۲) .است از نی رسانده نه به خدا( چه خداوند از همه جهانیان بی زیان 
آن را شخص داشته باشد، و معنای توانائی در   اجب میگردد به شرطیکه توانائیفریضه ای حج فوراً و

 (۳) .حج: قدرت و توانائی وصول به مکه مکرمه است 
، که الله متعال خاص گردانیده  علماءتوانائی شرط است برای وجوبیت حج به اتفاق همه استطاعت و  پس 

بیماری، یا خوف،  اجز و ناتوان بر انجام حج به سبب ع یجاب حج، و به این معنی که از مستطیع را بر ا
این سوال در ضمن   ؟یا خیر  واجب است   حج فوراً آیا بالای زن باردار   (4).و یا قلت مال استثناء می گردد 

، تا اینکه معلوم شود زن باردار  عوارض آن واضح میگردد ضیح شروط استطاعت، و ضوابط آن، و  تو
می گردد  استطاعت به سه نوع تقسیم  ، که باید فوراً حج را انجام دهد یا خیر.شرایط حج را دارد یا خیر
  . ییتمناستطاعت مالی، بدنی، و ا

 
 

 
 .  ۹۷:سوره آل عمران -1
 . ۲1۳تفسیر نور، ص: -۲
 .  ۲۵ :، ص۳  :الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج -۳
   .۲1۴:، ص ۳:ج، المغنيابن قدامة،  -4
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 توانائی مالی:   : استطاعت واول
باید مقدار مال باشد که برایش کفایت کند، و کفایت کند برای وابستگانش در هنگام رفتنش  که نزد شخص  

و    و حج اش و برگشت اش و مراد از کفایت وسط می باشد یعنی به اندازه مال باشد که مصارف حج را
 : (۲) و در دسترس بودن موارد زیر الزامی است   (1) پوره کند. مصارف رفت و آمد را 

مالی خاص مانند زکات، صدقه فطر، قربانی در حج، نفقه، جزیه، کفارات مالی،   در انجام واجبات  ـ۱
 ضمان یا کفالت مالی و غیره. 

آب برای وضوء   خرید ئی انند توانای که بر حسب تمکن مالی انجام می شود، متکالیف بدنی یا جسم   درـ ۲
برای مصارف  و توانائی   ،تا در آن نماز بخواند لباس بخاطر پوشاندن عورت  خرید  ، و توانائی یا غسل

 نفقه خانواده، و غیره.   حج، مصارف رفت و آمد، و
 

     بدنی یا جسمی )سلامتی(: توانائی  دوم:
داشته باشد، پس حج بالای  باید تن سالم مکلف   توانائی بدنی همان صحت یا سلامتی بدن می باشد که

مکه رسیده نتواند کار دشوار و  پیر و ناتوان که به تنهائی به  نابینا، و شخص  از پا افتاده، ، بیمار شخص 
و همچنان سلامتی بدن در وجوب واجبات بدنی مانند وجوب طهارت، اداء نماز بصورت   (۳) ت است.مشق

 (4) لازمی می باشد.و غیره احسن اش، و در روزه گرفتن و در انجام مناسک حج  
 

 توانائی امنیتی سوم: استطاعت و  
ها ضروریات پنچگانه  ، و مال می باشد. و ایندین، نفس، عقل، ناموسو سلامتی ت  مقصود از امنیت: امنی

که امنیت   ، و فقهاء بر این امر اجماع کرده اند و دنیا لازم است ای است که برای اقامه مصلحت دین 
و  لیف عبادت، زیرا؛ حفظ نفس و اعضاء برای انجام مصالح دنیا و آخرت مقدم انسان شرط است در تک

  (5) مهمتر از آسیب رساندن آنها به سبب عبادت است.
 
 : مثال این نوع توانائی قرار ذیل است و 
ممانعت ایجاد کرد و یا   و آب   ، لکن اگر شخصی بین اوطهارت برای صحت نماز شرط می باشد ـ ۱

در اینصورت   شدید برایش،حیوانی ممانعت ایجاد بکند، بخاطر ترس هلاک شدن و یا رسیدن ضرر 
  کهبرایش مباح می باشد که تیمم بکند، و همین قسم کسی که زخم داشته باشد و یا بیماری داشته باشد 

 ترس تلف شدن یا از بین رفتن به سبب استعمال آب را داشته باشد، پس تیمم بکند. 
 
ند آن ساقط  در صورت ترس از دشمن و مان در نماز شرط می باشد، اما این شرط بودن قبله  رو به ـ ۲

،  ، ساقط می گردد یت در هنگام عدم امنهم جماعت خواندن نماز   به نماز جمعه، و در واقع  ، بلکه می گردد 
 (6) .نیز چنین است   سایر فرایض شرعی در و 

استطاعت و توانائی دو قسم می باشد یکی توانائی شخصی خود مکلف و دیگر آن توانائی به کمک  
مکلف به انجام دادن تکالیف شرعی به تنهایی خودش بدون   عبارت از توانائيشخصی:  . توانائی دیگران

می گویند:   امام ابو یوسف و امام محمد ـ رحمهما الله ـ از احناف، و شوافع، و حنابله  کمک شخص دیگر. 

 
. البهوتي،  ۵۹۸، ص:۲، ج:رد المحتار على الدر المختار ابن عابدین، . ۲۴-۲۳م، ص:1۹۷۳، بالکویت، 1حسن أیوب: الحج في الإسلام ، ط: -1

 . ۸۸، ص:۳. ابن قدامة، المغني، ج:۳۸۹، ص:۲کشاف القناع، ج:
 .۳۳1، ص:۳السلاسل، الکویت، ج:، دار 1الموسوعة الفقهیة الکویتیة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، ط: -۲
 . ۲۵، ص:۳الزحیلي: الفقه الإسلامي وأدلته، ج: -۳
 .۳۳1، ص:۳الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج: -4
 . ۲۷۲، ص:۶نفس مصدر، ج: -5
 . ۲۷۲، ص:۶نفس مصدر، ج: -6
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ضرورت داشته باشد مکلف می باشد، در حالیکه امام ابو   ان که به کمک دیگر مستطیع یعنی شخصی 
ضرورت داشته   شخصی که به کمک دیگران ام مالک ـ رحمهما الله ـ به این باور استند کهحنیفه و ام

  توانائی خود مکلف می باشد نه به  مکلف نمی باشد، چون شخص به  و ناتوان می باشد و باشد او عاجز 
واجب می  بر وی که شخص دیگر پسرش باشد که خدمت مادر و پدر  توانائی دیگران، مگر در صورت 

 (1)و همچنان همسرش باشد. ،باشد 
 

باید فوراً به  موانع،   تن توانائی مانند سایر مردم و عدم وجود زن باردار در صورت داش: و ترجیح خلاصه
، زیرا وسایل حج  شد داشته باشقت شدید، آن هم در صورتی که توانائی انجام حج را بدون محج بپردازد، 

از  ی رخ انجام ب شده است، و همچنان می تواند که دیگران را به ترو آسان تر در حال حاضر راحت 
  که فکر  می آبد  انجام   همه اینها در صورتی   .گیرد بوکیل   سنگریزه ها کردن پرتاب   انند م مناسک سخت 

،  کند به احتمال زیاد به جنین آسیب نمی رسد و به دلیل ازدحام جمعیت دچار سقط جنین یا مرگ نمی شود 
اگر در حج مشقت زیاد باشد، شرط   .و به شرطی که حمل اش تحت فشار و استرس قرار نگیرد 

، و  توانائی، صحت و سلامتی بدناعت و توانائی از او ساقط می شود، زیرا منظور از استطاعت:  استط
دوران بارداری و بهبودی از ولادت ادامه پیدا   عذر تا این   تکالیف حج و مناسک اش می باشد، و  تحمل

اً حج را  ورمی کند، سپس حالش مثل بقیه می شود، اگر توانائی داشته باشد و موانع بر طرف شود، ف 
            . و الله دانا تر بر همه چیز است  بپردازد 

 
 آن  برای زن حامل  ر خیحج و تأجیل  تع: وجوب  مطلب دوم

 
تأخیراً واجب می گردد   در وجوب حج، که آیا فوراً واجب میگردد یا به دو قول اختلاف نمودند علماء 
   :به حج بپردازد   ه باشد خواست که  و هر سال  ،عجله نکند بعدی که  به تعویق انداختن به سال یعنی  

 
 می باشد.  (4) ، و ظاهریه(۳) ، و حنابله(۲) حج فوراً واجب میگردد، و این قول احناف قول اول: 

 دلایل شان قرار ذیل است: 
 
لوُا   حدیث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ از رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ که چنین فرمودند: ـ ۱  تعَجََّ

 (5) «.فَننَِّ أحََدَكُمْ لَا یَدْرِي مَا یعَْرِضُ لَهُ  -یعَْنِي: الْفرَِیضَةَ    -إلَِى الْحَجِّ 
 برای انجام فریضه حج عجله نماید، زیرا هی  کدام از شما نمی داند که چه بر سرش می آید.  ترجمه: 

 
حدیث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ از فضل ـ رضي الله عنه ـ چنین روایت می کند که رسول الله ـ  ـ ۲

لْ، فَننَِّ  ، فلَْیتَعَجََّ الَّةُ،  صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند:  مَنْ أرََادَ الْحَجَّ هُ قَدْ یمَْرَضُ الْمَرِیضُ، وَتضَِلُّ الضَّ
  (6) وَتعَْرِضُ الْحَاجَةُ«.

 
المؤلف: زین الدین بن إبراهیم بن محمد،  ، الدقائق البحر الرائق شرح كنز   .۶۰۰-۵۹۸، ص:۲، ج:: ابن عابدینرد المحتار على الدر المختار -1

-۹1، ص:۳. المغني: ابن قدامة، ج:۳۳۵، ص:۲، ج:بدون تاریخ - ۲ط:،  دار الكتاب الإسلامي، هـ(۹۷۰المعروف بابن نجیم المصري )المتوفى: 
. ۸1-۷۵، ص:۷، ج:الناشر: دار الفكر، هـ(6۷6)المتوفى: المؤلف: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ،  هذبالمجموع شرح الم. ۹۳

 .۳۳۲-۳۳1، ص:۶، ج:یةالموسوعة الفقه
  .1۳۹، ص: ۲. ابن مودود، الاختیار، ج:۴11، ص:۲ابن الهمام: فتح القدیر ، ج: -۲
 . ۲1۸، ص:۳ابن قدامة: المغني، ج: -۳
 .۲۷، ص:۵ابن حزم: المحلی، ج: -4
 ، محدث: شیخ البانی، حکم محدث بر حدیث: صحیح.۲۸۶۷، شماره حدیث:۸۵، ص: ۵ج:، مام أحمد بن حنبلمسند اـ 5
فیصل عیسى    -دار إحیاء الكتب العربیة ، هـ( ۲۷۳)المتوفى:  ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیه یزید، سنن ابن ماجه  -6

 ، محدث: الباني، حکم محدث بر حدیث: حسن. ۲۸۸۳، شماره حدیث:۹۶۲، ص:۲ج: ،البابي الحلبي
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کسیکه اراده ای حج را دارد، پس عجله نماید، ممکن است شخص نزدیک به بیماری گردد و   ترجمه: 
بیمار شود، و شاید اسباب را که فعلاً کسی در دست داشته باشد برای رسیدن اش به فرایض، از دست  

 دهد، و می شود برای شخصی نیازی عارض شود که به حج پرداخته تنواند. ب
حدیث حجاج بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ که گفت: رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ چنین فرمودند:  ـ ۳
ةٌ أخُْرَى«.   (1) مَنْ كُسِرَ أوَْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلیَْهِ حَجَّ

هر کسیکه پای اش بشکند یا پای اش م  بخورد یعنی چیزی به پای اش بخورد و لنگان شود،   ترجمه: 
 پس برایش جایز است که احرام را ترک کند و سال آینده به حج بپردازد.

وجه استدلال از حدیث این است: اگر فرضیت حج به تأخیر واجب می بود، پس سال آینده در حدیث فوق  
 الذکر ذکر نمی شد. 

 
   .(۳)  ، و ظاهر است نزد متأخرین مالکی ها(۲)، و این قول شوافعحج به تأخیر واجب میگردد : ل دومقو

 دلایل شان قرار ذیل است: 
 
ٍ عَمِیقٖ{ }:  قول الله تعالی ـ۱ ِ یأَۡتوُكَ رِجَالَّّٗ وَعَلَىَٰ كُل ِ ضَامِرٖ یأَۡتیِنَ مِن كُل ِ فجَ  ن فيِ ٱلنَّاسِ بٱِلۡحَج   (4) .وَأذَ ِ

)ای پیغمبر!( به مردم اعلام کن که )افراد مسلمان و مستطیع(، پیاده، یا سواره بر شتران باریک  ترجمه:  
های فراخ و دور را طی   اندام )ورزیده و چابک و پرتحمّل، و مرکبها و وسائل خوب دیگری( که راه 

 کنند، به حجّ کعبه بیایند )و ندای تو را پاسخ گویند(. 
ِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَیۡتِ{}اشد، و نیز قول الله تعالی:  این سوره مکی می ب این سوره در غزوه احد   (5) .وَلِلَّّ

صلی الله علیه وسلم ـ تا سال دهم هجری حج   - و رسول الله   ،نازل شد منوره سال سوم هجری در مدینه  
فتح نمود، و  مکه را رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ در ماه رمضان سال هشتم هجری  را اداء ننمودند. 

و مردم در سال هشتم    ،منصوب کرد  و عتاب بن أسید را به جانشینی  ،در ماه شوال مکه را ترک کرد 
صلی الله   - . سپس رسول الله مراسم حج را برپا کردند به امر رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ هجری 

را فرستاد و مردم در سال نهم هجری به حج پرداختند، و رسول  ابو بکر ـ رضي الله عنه ـ  علیه وسلم  ـ
که قادر به انجام حج بودند بدون اشتغال در   ابشبا همسرانش و اکثر اصحالله ـ صلی الله علیه وسلم ـ 

   جنگ و غیره، به حج نپرداختند.  
   
َ «، قَالَ:  حدیث کعب بن عجرة که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ برایش گفت:  ـ۲  لعَلَََّ  آذاََ  هَوَامُّ

ِ صَلَّى اللهُ  ِ، فَقَالَ رَسُولُ هَّ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ:  احْلِقْ رَأسََْ ، وَصُمْ ثلَاثَةََ أیََّامَ، أوَْ أطَْعِمْ سِتَّةَ  نعََمْ یَا رَسُولَ هَّ
 (6) .مَسَاكِینَ، أوَْ انْسُْ  بشَِاةَ«

تو را حشرات که بر سرت است اذیت میکند )سرش پر از شپش بود و اذیت اش میکرد(، در   ترجمه: 
جواب رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ گفت: بلی یا رسول الله، سپس رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ  

اینکه  گفت: موی سرت را بتراش، و سه روز روزه بگیر، یا برای شش فقیر و مسکین غذا بده، و یا 
 گوسفندی را قربانی کن. 

 
،  ۹۴۰، شماره ای حدیث:۲۶۹، ص: ۲، ج:محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحا ، الترمذي، أبو عیسى، سنن الترمذي  -الجامع الكبیر  -1

 محدث: الباني، حکم محدث بر حدیث: صحیح. 
 . 1۰۳، ص:۷النووي: المجموع، ج: -۲
 .۳۷۴، ص:1ابن رشد: بدایة المجتهد، ج: -۳
 . ۲۷سوره حج: -4
  .۹۷ـ سوره آل عمران:5
 رحمه الله ـ ، حکم محدث بر حدیث: صحیح.  –، محدث: امام بخاري  1۸1۴، شماره  حدیث:1۰، ص:۳ـ صحیح بخاری، ج:6
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ِ..{ } و از این حدیث ثابت می گردد که قول الله تعالی:  واْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعمُۡرَةَ لِلَّّ              (1) .وَأتَمُِّ
انجام دهید )و مراسم و مناسک ظاهری را   الله  و حجّ و عمره را به تمام و کمال خالصانه برایترجمه: 

 . نباشد( الله  به پایان برید و هدفتان جز رضای 
مسلمان ها به  این آیت کریمه در سال ششم هجری نازل شد، و این آیت دلالت بر وجوب حج می کند، و 

سال دهم   تاـ  ر اند که حدیبیه سال ششم هجری بود، ولی رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم این اتفاق نظ
 هجری به حج نپرداختند.  

 
حج فوراً واجب می گردد در صورت که شخص توانایی آنرا داشته باشد،    قول اول میباشد کهقول راجح: 

که می گویند به   دلایل قول دوم  که می گویند فوراً واجب است، و ضعف قوت دلایل قول اول  به دلیل 
تأخیر واجب است، و مدار دلایل شان بر اساس تاریخ فرضیت حج است که می گویند حج در سال ششم  

هجری فرض گردید، و رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ به عتاب بن أسید و ابو بکر ـ رضي الله عنهما ـ   
را با این که کدام مصروفیت نداشتند،  در سال هشتم و نهم هجری دستور به انجام حج داد، و ایشان حج 

محقق اینجا توضیح می دهد که ترک حج رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ به دلیل امری   . انجام ندادند 
اتفاقی بود که حکمت تشریع آن را ضروری می دانست، و رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ نمی توانست  

حالی که مشغول نبوده به تأخیر بیندازد، زیرا اصل در ادائی  اداء فرض را که بر او نوشته شده در 
مان سال اولی که  طاعات و عبادات پیشی نمودن است، که گویا رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ از ه

جا آورد، نشان می دهد که فوراً لازم نیست، بلکه تأخیر آن فقط برای تصادف و  حج فرض گردید ب 
 برای ادای حج عجله داشت.  یکه، در حالعوارض بوده است 

           
 )پرتاب کردن سنگریزه ها(  جمرات ي نیابت از زن حامل در رم  : مطلب سوم

فهم مطلب برای مان  قبل از اینکه بر محور این مطلب بپردازیم لازم است معنای نیابت را اول بدانیم تا 
 . گردد  تر  واضح 

 (۲)  جانشینی، قائم مقامی، نایبی، می باشد.   عبارت ازنیابت در لغت:  
، و شرعا چنین تعریف نموده: نیابت  وکالت قرار دادهامام خطیب شربینی نیابت را مشتمل  : و در اصطلاح

عملی است که به موجب آن یک شخص به شخصی دیگری اختیار می دهد و میسپارد که به نام او و  
زن باردار و کسانیکه در حکم زن باردار شامل است   (۳)  .انجام دهد در زندگی   الی را برای او عمل یا اعم 

، به سبب اینکه زن باردار ضعیف  بدون واسطهبه تنهایی و  ت امانند مریض، عاجز اند از پرتاب جمر
  از شخصی درخواست نیابت کنند؟و حکم مریض را به خود می گیرد. پس آیا بر آنها جایز است که  است 

 و آیا بالای شخصی درخواست کننده انجام دادن کدام واجب باقی می ماند؟ 
 در این رابطه فقهاء دو نظر دارند که قرار ذیل است: 

 
سنگریزه مانند زن باردار، مریض، و شخص سالمند  نیابت برای عاجز و ناتوان از پرتاب  قول اول: 

جایز است، خواه نایب به اجره گرفته شده باشد یا بدون اجره، یا بخاطر رضایت الله متعال و ثواب، و  
فرق نمیکند که مرد باشد یا زن. و بالای شخص ناتوان که نایب گرفته است دم واجب نمی گردد. و این  

 (4) فعی و حنبلی است.رأی أئمه ای سه گانه حنفی، شا

 
 . 1۹۶سوره بقره: -1
 .۷۷۴، 1، ج:: لسان العرب منظورابن  -۲
 . ۳/۲۳1مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،  محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي،  شمس الدین -۳
،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  :الشربیني. ۶۹، ص:۴، السرخسي: المبسوط ، ج:11۲۰، ص: ۳الکاساني: بدائع الصنائع، ج: -4

 . ۴۹۰، ص:۳ج:. ابن قدامة: المغني، ۲۷۸، ص:۲ج:
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و شافعی ها برای جواز نیابت استمرار و دوام عاجزی و ناتوانی را تا خروج وقت پرتاب سنگریزه ها  
 (1) شرط گذاشته اند.

 
عاجز و ناتوان از پرتاب سنگریزه ها مثل مریض است و هر کی به همین معنی باشد شخصی  قول دوم: 

مریض قادر به پرتاب باشد، از طرف خود حمل می کند و پرتاب می  دیگری از آن نیابت می کند، اگر 
کند، و اگر مریض قادر به پرتاب نبود، پس به نیابت اش شخصی دیگری پرتاب می کند، و مریض وقت  
پرتاب سنگریزه را تلاش می کند و در همان وقت برای هر سنگریزه تکبیر می گوید. و بالای مریض دم  

ه ذبح گوسفند بر حاجی واجب میگردد( واجب میگردد، چون او پرتاب نکرده،  )یک نوع از فدیه است ک
 (۲)و نایب اش بجایش پرتاب نموده. این قول مالکی ها است.

 (۳)فایده ای نایب گرفتن این است که از مریض و شخصی مانند او گناه ساقط می شود.
تمام شدن وقت تا غروب روز سوم   شخصی مریض که به نیابت اش سنگریزها پرتاب گردید، اگر قبل از 

تشریق یعنی روز سوم عید صحت یاب گردید پس پرتاب سنگریزه ها را اعاده میکند، و فایده ای اعاده  
 (4) دم بالایش جاری می باشد. و اگر اعاده کرده نتوانست پس   اش نفی دم می باشد،

 
 دلَّئل و مناقشه: 

 لزومیت دم بالای مستنیب به دلایل ذیل استدلال نمودند: برای جواز پرتاب سنگریزه بدون فقهاء  جمهور 
ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَنَا النسَِّاءُ  ـ ۱ حدیث جابر ـ رضي الله عنه ـ که گفت:  حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ هَّ

بْیَانِ، وَرَمَیْنَا عَنْهُمْ«. بْیَانُ، فلََبَّیْنَا عَنِ الصِّ  (5)  وَالصِّ
حج کردیم با رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ ، و همرای ما زنان و اطفال هم بودند، پس بجای   ترجمه: 

 آنها لبیک گفتیم، و سنگریزه ها را پرتاب نمودیم.  
جابر ـ رضي الله عنه ـ جواز پرتاب بجای عاجز )از پرتاب( می باشد: صحابه   وجه استدلَّل از حدیث: 
بجای اطفال بخاطر عدم توانایی شان در پرتاب نمودن سنگریزه ها، پرتاب    کرام ـ رضي الله عنهم ـ

نمودند، و مانند آنها بجای بیماران، و اشخاص که دارای عذر بودند، و زنان باردار، و خلاصه بجای  
 عاجز و ناتوان در کل. 

 
، (6) بر جواز است قیاس اول: نیابت در اصل حج جواز دارد، پس جواز نیابت در پرتاب سنگریزه مقدم ـ ۲

 چون؛ نایب در اصل حج تمام اعمال حج را انجام می دهد، و پرتاب سنگریزه جز آن می باشد. 
 
چون زمان پرتاب سنگریزه ها کم و دشوار می باشد، و می شود که شخص قبل از پرتاب سنگریزه  ـ ۳

 ضایع نشود. فوت کند، پس برای شخص دیگری جواز داده می شود که پرتاب نماید تا وقت 
   
  بالای مستنیب )شخصی درخواست کننده برای نیابت(در پرتاب سنگریزه،   دم  لزومیت  برای   هامالکی  و 

دلیل شان را قیاس بر صحیح گفته اند، چون؛ در صورت صحیح یعنی شخصی که صحتمند است شخصی  

 
 . ۲۴۳، ص:۸النووي: المجموع، ج: -1
 .   ۳۳۶:، ص۲:جشرح مختصر خلیل للخرشی، محمد بن عبدالله الخرشی، باب أحکام الحج والعمرة وأفعالهما،  -۲
 . ۳۳۶:ص،   ۲:نفس مصدر، ج -۳
المسال  المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر )الشرح  بلغة السال  لأقرب ، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهیر بالصاوي المالكي -4

مَامِ مَالَِ (، الصغیر هو شرح الشیخ الدردیر لكتابه المسمى أقرب المسال  لِمَذْ     .۶۳:ص،  ۲:جهَبِ الْإِ
.  ۳۰۳۸، شماره حدیث 1۰1۰، ص۲، جكتاب المناسک، باب الرمي عن الصبیان  ید القزویني، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن یز، سنن ابن ماجهـ 5

    شیخ البانی: سند اش ضعیف می باشد.
 . ۲۴۵، ص:۸المجموع: النووي، ج: -6



58 

 

نیابت می گیرد بالایش دم واجب میگردد، و گناه ترک پرتاب سنگریزه ها    ای پرتاب سنگریزه ها بهرا بر
 (1)  .ازاش ساقط نمی گردد 

 
، که قایل به جواز پرتاب  جمهور فقهاء می باشد ول،  اقول راجح در بین این دو قول، قول قول راجح: 
ه زن باردار می باشد، بدون لزومیت دم  از آن جمل و  .جای شخص عاجز از پرتاب هستند ه بسنگریزه 
 بالایش. 

      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    .۴۷، ص:۲، ج:مؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي،  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ـ 1
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 فصل سوم
 

 احکام احوال شخصي )احکام خانواده( زن حامل 
 

 نکاح و ملاعنت زن حامل.  مبحث اول: 
 

 نکاح زن حامل   مطلب اول:
 ملاعنت زن حامل مطلب دوم: 

 
 : طلاق زن حامل مبحث دوم

 
 حکم طلاق زن حامل  مطلب اول:

 
 نفقه زن حامل  مبحث سوم: 

 
 نفقه زن حامل طلاق شده   مطلب اول:

 فقه زن حامل متوفی عنها زوجها  ن  مطلب دوم: 
 نفقه زن حامل از شبهه و ناشز   مطلب سوم: 

 
 عدت زن حامل  مبحث چهارم: 

 
 مقدار عدت زن حامل  مطلب اول:

 عدت زن حامل که شوهرش وفات کرده باشد   مطلب دوم: 
 احوال حمل که به آن عدت به پایان می رسد  مطلب سوم: 
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 حامل مبحث اول: نکاح و ملاعنت زن 

 

 در این مبحـث احکـام مربوط بـه نکـاح زن بـاردار و ملاعنـت زن بـاردار مورد بحـث و بررســـــی قرار می

متنی به صــورت مفصــل به بحث یکی از این عنوان ها طی عناوین کوچک درون    گیرد، به نحوی که هر

 گرفته می شود.

 

 مطلب اول: نکاح زن حامل

ای مسـلمان متمسـک  سـاختار، توجه جدی نموده اسـت تا خانواده  ای مسـلمان از بدواسـلام اطلاقا به خانواده

ای  به احکام دین، ملتزم به ارزش های اخلاقی و قوی به بار آید، به دلیل اینکه؛ خانواده ها عناصر متشکله

ــد، ایجابیات آن قطعا در جامعه منعکس می ــتند، بناء هرگاه عناصــر قوی و پاک باش گردد، در  جامعه هس

الت و مملوء از فسـاد اخلاقی به میان آمده هی   ذ ای پر از رنیسـت که نتیجتا جامعهصـورت، شـکی    غیر این

 خیری در آن نهفته نیست.

 

 حکم نکاح با زن حامل از نکاح صحیح: -۱

ای سـالم و  ای مسـلمان که عنصـر اسـاسـی برای تشـکیل جامعهگفته شـد که اسـلام به خانوادهطوریکه قبلا  

اهتمامات وی در این زمینه، توجه جدی به    تمام جدی نموده اســـت که از جملهاهمطلوب اســـلامی اســـت،  

بیوه را تا آنگاه که  جنین و نسـب وی اسـت، به همین منظور اسـت که ازدواج و نکاح کردن با زن باردار

وضـع حمل نکرده باشـد، حرام و غیر مجاز قرار داده اسـت، طوریکه الله متعال در پیوند به این موضـوع  

{الَحْمَالِ أجََلهُُ  :}وَأوُلَّتُ فرماید  می  (۱).نَّ أنَْ یضََعْنَ حَمْلَهُنَّ

 .شان تا هنگام وضع حمل است ای و زنان باردار مدت عده ترجمه:

این آیت کریمه، در پیوند به حرمت عقد نکاح و ازدواج با زن باردار بیوه، حکم صریح و قطعی است، به  

وفات کرد یا آن را طلاق داد، در حالیکه زن مذکور باردار باشد، نکاح و  نحوی که هرگاه شوهر یک زن  

د، چون زن مطلقه یا زنی که شـوهر   ازدواج کردن با وی تا هنگام وضـع حمل، حرام و غیر مجاز می باشـ

ــت و عدت وی خواه   ــرعا حرام اس ــدن عدت وی ش ــپری ش ــد، نکاح کردن با وی تا س اش وفات کرده باش

در تفسـیر این     -رحمه الله    -  از زوج متوفی، وضـع حمل اسـت، طوریکه امام ابن کثیر  مطلقه باشـد یا بیوه

گوید: )جمهور علمای ســــلف و خلف اتفاقا بر این نظر اند که زن باردار مطلقه یا زنی که   آیت کریمه می

شـوهر اش وفات کرده اسـت، عدت وی عبارت از وضـع حمل اسـت، طوریکه نص این آیت کریمه همین  

 (۲).ع است(موضو

قِيَ ماءَ فرمودند:    -صـــلی الله علیه وســـلم    -همچنان پیامبر ــْ ه لا یحَِلُّ لامرِئَ یؤمِنُ باللهِ والیومِ الآخِرِ أن یسَـ

 (۳).زَرْعَ غیْرِه«

 
 . ۴:سورة الطلاق - 1
 لبنان.  –، بدون ط، بدون س، دارالکتب العلمیة، بیروت  ۵۹۶ص:، ۴:ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، جامام  - ۲
و الترمذي، صححه ابن حبان و حسنه البزار، و قال الشیخ الألباني:   ۲1۵۸ای حدیث: راوی: رویفع بن ثابت الأنصاری، أخرجه: أبوداود، شماره - ۳

 حدیث حسن. 
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ایمان داشـته باشـد، حرام اسـت بروی که زراعت دیگران را با    شـخصـی که به الله و به روز قیامت   ترجمه:

 آب خود آبیاری کند. 

ای خود حرام اسـت بر یک مؤمن که آب )نطفه( خود را در رحم زنی که در آن شـخص دیگر نطفه  یعنی:

 را زرع کرده و زن از وی حمل گرفته است، داخل نماید.

ت نکـاح زن حـامـل )مطلقـه یـا متوفی عنهـا زوجهـا(  صـــــاحـب بلوا المرام میگویـد کـه این حـدیـث برای حرمـ

دلیل اسـت، تا زمانیکه وضـع حمل نکرده اسـت، مگر زنی که مطلقه با طلاق بائن صـغرا باشـد، شـوهر اش 

 (1)تواند که با وی تجدید نکاح کند. می

خود و وی  از از حماد ابن أســـامه و وی از هشـــام و او از پدر    -رحمه الله   -  همچنان امام احمد ابن حنبل

ه اسـت که شـوهر سـبیعة الأسـلمی وفات نمود در حالیکه سـبیعة حامل بود،  د مسـور ابن مخرمه روایت نمو

حدود بعد از چند روز وی وضــــع حمل نمود، زمانیکه از نفاس پاک گردید مردی از وی خواســــتگاری  

صـلی   -  زه خواسـت و پیامبراجا  -صـلی الله علیه وسـلم    -  نمود، آنگاه سـبیعة در مورد نکاح اش از پیامبر

 (۲)به وی اجازه دادند تا ازدواج نماید.  -الله علیه وسلم 

صـلی الله علیه وسـلم    -شـود که سـبیعة از جریان خواسـتگاری از نفس خویش پیامبر    در این روایت دیده می

خواستگار ازدواج کند یا خیر؟  خواهد که با آن    اجازه می  -صلی الله علیه وسلم    -  را مطلع ساخته از وی  -

از وضــع حمل ســبیعة آگاه   -صــلی الله علیه وســلم    -چون وی وضــع حمل نموده اســت، و زمانیکه پیامبر

شـدند، آنگاه به وی اجازه دادند تا با آن خواسـتگار ازدواج نماید. پس دانسـته شـد که وضـع حمل زن باردار 

ــخص  ــع برای وی عدت   مطلقه یا متوفی عنها زوجها برای نکاح وی با ش ــت، چون وض ــرط اس دیگر، ش

 گردد. محسوب می

برمبنای این دو نص صـــریح که در پیوند به حرمت عقد نکاح با زن باردار بیوه وارد شـــده اســـت، فقهاء 

اتفاق نموده اند بر اینکه عقد ازدواج با زن حامل که حمل وی ثابت النســـب باشـــد، تا هنگام وضـــع حمل، 

سـت، زیرا؛ هرگاه حمل خواه با نکاح صـحیح یا نکاح فاسـد و یا با وطء شـبهه، ثابت  جایز نبوده بلکه حرام ا

ای شـخص مذکور با منع نکاح دوم، حفظ گردد، ازینرو شـریعت  النسـب باشـد، لازم اسـت که حرمت نطفه

  (۳)انتهای مدت عدت زن حامل را به وضع حمل قید نموده است.

ــع حمل به پایان می ــد،   عدت حامل با وضـ ــد یا متوفی عنها زوجها باشـ ــد، خواه این حامل مطلقه باشـ رسـ

{  فرمـایـد:طوریکـه الله متعـال می عْنَ حَمْلَهُنَّ در زاد المعـاد   -رحمـه الله   -  مامـام ابن القی  (4).}أجََلهُُنَّ أنَْ یضَـــــَ

رت از گفته اســــت که این آیت دلیل اســــت برای اینکه عدت زن حامل )مطلقه یا متوفی عنها زوجها( عبا

باشـد، به    وضـع تمام حمل اسـت تا رحم وی برائت حاصـل نماید، مهم نیسـت که این وضـع کدام صـفت می

د یانحوی که خواه جنین زنده   د یا مرده، تام الخلقت باشـ د یا    باشـ ده باشـ ناقص الخلقت، بر وی روح دمیده شـ

  (5)خیر، در هر حالت و صفت، وضع حمل برای نکاح شرط است.

گوید: عقد    در پاســخ یک پرســش که در ارتباط به همین موضــوع اســت، می   -رحمه الله    -  بازشــیخ ابن  

ــحیح، بر مبنای آیت   ــد یا از غیر نکاح صــ ــحیح باشــ   ۴نکاح با زن حامل که حمل وی خواه از نکاح صــ

 
 السعودیة.  – م، دار اشبیلیا، الریاض 1۹۹۸، سال1، ط۳۵۹عزیز آل مبارک، مختصر الکلام علی بلوا المرام،  شیخ فیصل بن عبد ال - 1
 . ۳۲۷ای حدیث: ، شماره۴:امام احمد ابن حنبل، مسند، ج - ۲
 اسلامی کویت. م، ناشر: وزارت اوقاف و شئون 1۹۸۳، سال۲، ط۲۷۲:، ص1۶:ای فقهی کویت، جای از مؤلفین، موسوعهمجموعه - ۳
 . ۴:الطلاق - 4
 السعودیة.   –م، دارالذخائر، الریاض ۲۰۰۲، سال1، ط۶۰۴:شیخ سید سابق، فقه السنة، ص - 5



62 

 

کرده که امام ابو داود آن را روایت    -الله عنه    رضـي  -  ای طلاق و بر مبنای حدیث رویفع الأنصـاریسـوره

 (1)است، قطعا حرام و غیر جایز است، مگر؛ زمانیکه وضع حمل نماید، آنگاه نکاح با وی جایز است.

 

بزرگترین ســـبب حرمت نکاح با زن باردار بیوه، جلوگیری از   ســــبب حرمت نکاح با زن باردار بیوه:  -

که فوقا ذکر گردید، به همین     -صلی الله علیه وسلم    -اختلاط نسب جنین است، طوریکه مفاد حدیث پیامبر  

ای شــخص دیگر باشــد تا  امر صــراحت دارد، زیرا برای زرع نطفه لازم اســت که رحم زن پاک از نطفه

ــب جنین به ــل می  اختلاط در نسـ ــلما برائت رحم زن حامل زمانی حاصـ گردد که زن    وقوع نپیوندد و مسـ

طوریکه فقهاء گفته اند؛ زن حامل که حمل وی ثابت النسـب از نکاح صـحیح یا   (۲)مذکور وضـع حمل نماید،

ــبهه ــد و یا وطء شـ ــت، تا    نکاح فاسـ ــرعی اسـ ــد، حفظ حرمت حمل مذکور با منع نکاح دوم واجب شـ باشـ

از این قول فقهاء نیز به وضـوح پیداسـت که سـبب حرمت   (۳)ذکور حمل خود را وضـع نماید.زمانیکه زن م

نکاح با زن باردار از نکاح صــحیح یا نکاح فاســد و یا وطء شــبهه، عبارت از جلوگیری از اختلاط نســب 

 جنین است که این در واقع احترام گذاشتن به جایگاه جنین که نهایتا وی محصول زرع یک انسان است.

این نتیجه رسـیدیم که نکاح و ازدواج با زن حامل از نکاح صـحیح یا غیر    از خلال بحث فوق به  یادداشـت:

اتفاقا حرام و غیر مجاز   -صـلی الله علیه وسـلم    -صـحیح، بر مبنای حکم نص صـریح قرآن و سـنت پیامبر

بوده اســت، اما هرگاه زن حامل، مطلقه با طلاق بائن صــغری بوده در حال ســپری نمودن عدت که همانا  

تواند قبل از وضـع حمل،   ، باشـد و شـوهراش خواسـته باشـد که با وی تجدید عقد نماید، میوضـع حمل اسـت 

بعد از طلاق یا وفات اســـت تا   ، به دلیل اینکه؛ عدت مســـلما حق زوج بر زوجه(4)با وی تجدید عقد نماید 

گردد، و  ای زوج از رحم زن که حمل یا معرفت برائت رحم از نطفه اســت، در مدت عدت پاک  آثار نطفه

اصـولا انسـان شـرعا و عقلا صـلاحیت دارد که بر حق خود تصـرف نماید، ازینرو برای شـوهر مجاز اسـت 

 که با زن حامل مطلقه با طلاق بائن صغرای خویش، قبل از وضع حمل، تجدید عقد نکاح نماید.

 

 نکاح زن مرضعه: -۲

زن مرضـعه یا مرضـع که جمع آن مرضـعات اسـت، عبارت از زن شـیرده اسـت که طفل خود یا    توضـیح:  -

کنـد، و   هر طفـل دیگری را کـه دو ســـــال از عمر خود را تکمیـل نکرده بـاشـــــد، از شـــــیر خود تغـذیـه می

 (5)ای حقیقی مادر است.مرضعه

اح با مرضـعه اسـت، به  هدف از آوردن بحث مرضـعه در این مطلب، بحث و بررسـی احکام نک  مقصـود:  -

نحوی که هرگاه یک زن شـیرده به طفل، مطلقه با طلاق بائن کبری باشـد یا شـوهر اش وفات کرده باشـد،  

 است؟ داررنظر فقه اسلامی، از چه حکمی برخونکاح کردن با وی از  

 

 

 
 https://binbaz.org.sa/fatwas -رحمه الله  –، الموقع الرسمي لسماحة الشیخ الإمام ابن باز 1۶۳۸۷شیخ ابن باز، فتوای شماره: - 1
، منتشر شده در: مجلة الدراسات  ۳1۵مقاله تحت عنوان: أحکام المرأة الحامل من الزنا في الفقه الإسلامي، ص  د.عائشة سلطان المرزوقي،  - ۲

 پوهنتون امارات.  –کلیة القانون  –ای علمی: قسم الشریعة والدراسات الإسلامیة  (، مجله۶۳الإسلامیة والبحوث الأکادیمیة، عدد: )
 . ۲۷۲:، ص1۶:فقهی، جای  ای از مؤلفین، موسوعهمجموعه - ۳
 . نفس مصدر - 4
 لبنان. –م، دارالکتب العلمیة، بیروت ۲۰۰۳، سال1، ط۲۰1:مفتی سید محمد عمیم الإحسان، التعریفات الفقهیة، ص - 5
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 حکم نکاح با زن مرضعه: -

پیرامون موضــوع حرمت نکاح و ازدواج با زن حامل از نکاح صــحیح، به این نتیجه رســیدیم که   از بحث 

نکاح کردن با زن باردار خواه مطلقه باشـد یا متوفی عنها زوجها، تا هنگام وضـع حمل، شـرعا حرام بوده  

با وی شرعا  و مجاز نیست، اما نکاح کردن با زن شیرده قطعا از چنین حکم برخوردار نیست، بلکه نکاح  

ــد به شــرطیکه   مجاز اســت، ــته باش ، به (1)هی  یک از موانع و عوایق شــرعی نکاح در وســط وجود نداش

 نحوی که زن مذکور:

ای محرمیت به سـبب نسـب، رضـاعت و  یعنی: در میان ناکح و منکوحه هی  نوع رابطه  از محارم نباشـد،  -

یح قرآن و سـنت و به حکم عقل و فطرت چون نکاح با محارم با نص صـر  مصـاهرت وجود نداشـته باشـد،

هَاتكُُمْ وَبَناَتكُُمْ وَأخََوَاتكُُمْ   فرماید:  انسـانی، حرام و غیر جایز اسـت، طوریکه الله متعال می مَتْ عَلَیْكُمْ أمَُّ }حُرِ 

تِي أَ  هَاتكُُمُ اللاَّ اتكُُمْ وَخَالََّتكُُمْ وَبَناَتُ الَْخَِ وَبَناَتُ الَْخُْتِ وَأمَُّ هَاتُ  وَعَمَّ اعَةِ وَأمَُّ ــَ ضــ عْنكَُمْ وَأخََوَاتكُُمْ مِنَ الرَّ ــَ رْضــ

تِي دَخَلْتمُْ بِهِنَّ فَـإِنْ لمَْ تكَُونوُا دَخَ  ائكُِمُ اللاَّ ــَ تِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نسِـــ ائكُِمْ وَرَبَـائِبكُُمُ اللاَّ ــَ لْتمُْ بِهِنَّ فلََا جُنَـاحَ نسِـــ

 (۲).جْمَعوُا بَیْنَ الَْخُْتیَْنِ{ذِینَ مِنْ أصَْلَابكُِمْ وَأنَْ تَ عَلَیْكُمْ وَحَلَائِلُ أبَْناَئكُِمُ الَّ 

های تان، و  حرام شــــد بر شــــما )ازدواج با( مادران تان، و دختران تان، و خواهران تان، و عمّه  ترجمه:

های تان، و دختران برادر تان، و دختران خواهر تان، و مادران رضـاعی و خواهران رضـاعی تان،  خاله

کرده باشــید، و  اند، اگر با آن زن مباشــرت   و مادران زن و دختران زن تان که در دامن شــما تربیت شــده

ــد زن   ــت )که با دختر او ازدواج کنید(. و نیز حرام شـ اگر دخول با آن زن نکرده )طلاق دهید( باکی نیسـ

 فرزندان صلبی تان و نیز حرام شد جمع میان دو خواهر.

 مشرکه و ملحده نباشد، چون نکاح با مشرکه و با خدا ناباوران شرعا حرام است، طوریکه الله متعال می  -

{}وَ  ید:فرما  (۳).لََّ تنَکِحُوالمُشرِکَاتِ حَت ی یؤُمِنَّ

 با زنان مشرک تا آنگاه که ایمان نیاورده اند، نکاح نکنید. ترجمه:

در این آیت کریمه نکاح با مشـرکه و زن خداناباور به صـورت صـریح نهی شـده اسـت، طوریکه امام ابن  

یر این آیت کریمه می  -رحمه الله   -  کثیر ت   در تفسـ گوید این اعلان تحریم از الله متعال بر مردان مؤمن اسـ

که با زنان مشـرک و بت پرسـت ازدواج نکنند که در این حکم تمام زنان مشـرک از اهل کتاب و مشـرکین  

  (4)شوند. داخل می

در حال سـپری کردن عدت ناشـی از طلاق یا وفات شـوهر نباشـد، چون خواسـتگاری صـریح و نکاح با    -

  فرماید: در حال عدت باشد، شرعا حرام است، طوریکه الله متعال میزنی که 

 (5).لََّ تعَزِمُوا عُقدَةَ الن کَِاحِ حَت ی یَبلغَُ الکِتاَبُ أجََلَهُ{}وَ 

 و تصمیم به عقد نکاح را مگیرید تا آنگاه که مهلت مقرر )عدت( به سرآمد خود رسد. ترجمه:

گوید که خواستگاری معتدة خواه مطلقه باشد یا متوفی عنها زوجها،    می  -رحمه الله    -دکتور وهبة الزحیلی  

به صـورت صـریح برای اجنبی جایز نیسـت، به دلیل اینکه زن معتدة که مطلقه از طلاق رجعی باشـد، در 

 
 مصر. -م، دارالفکر العربي، القاهرة1۹۵۷، سال۳، ط۳۷۷شیخ محمد ابو زهرة، الأحوال الشخصیة،  - 1
 . ۲۳ :النسآء - ۲
 . ۲۲1:البقرة -۳ 
 . ۳۸۵:، ص1:مام ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، جا -4 
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آن   حکم زوجه برای زوج خود اسـت، و زن معتدة که مطلقه از طلاق بائن یا متوفی عنها زوجها باشـد، در

 (1)ای شوهر اش باقی است، ازینرو ازدواج با زن معتدة اطلاقا جایز نیست.تا ختم مدت عدت، آثار نطفه

 

هرگاه مرضعه، مطلقه با طلاق بائن کبری باشد، خواه در حال عدت باشد یا بعد از عدت، نکاح    یادداشت:

ای مذکور بعد از عدت رضـعهحرام اسـت، مگر اینکه م  وی با شـخص طلاق دهنده که قبلا شـوهر وی بود،

با شــــخص دیگری ازدواج کرده و او شــــخص وی را با میل خود طلاق داده یا وفات کرده باشــــد، آنگاه  

ــوهر اولی اش می }فإَِنْ طَلَّقَهَا فلََا تحَِلُّ لَهُ مِنْ   فرماید:تواند که با وی نکاح نماید، طوریکه الله متعال می  ش

 (۲).ا غَیْرَه، فإَِنْ طَلَّقَهَا فلََا جُناَحَ عَلَیْهِمَا أنَْ یَترََاجَعاَ{بعَْدُ حَتَّىَٰ تنَْكِحَ زَوْجً 

ــوهر    ترجمه: ــت تا اینکه زن به دیگری ش ــوم( داد دیگر آن زن بر او حلال نیس پس اگر زن را طلاق )س

کنـد، اگر آن شـــــوهر دوم زن را طلاق داد زن بـا شـــــوهر اوّل )کـه ســـــه طلاق داده( تواننـد بـه زوجیّـت  

 و تصمیم به عقد نکاح را مگیرید تا آنگاه که مهلت مقرر )عدت( به سرآمد خود رسد. .بازگردند 

ای  نکاح و خواسـتگاری کردن از مخطوبه شـخص دیگری نباشـد، به دلیل اینکه  مخطوبه یا در عقد نکاح    -

 -صلی الله علیه وسلم    -م و غیر مجاز است، طوریکه پیامبر  یک مسلمان و یا از زن شوهردار شرعا حرا

جُلُ على خِطبةِ  وَلاَ  ای یک مســـــلمـان فرمودند:   در پیوند به حرمت خواســـــتگـاری از مخطوبه یخَطُـبُ الرَّ

 (۳).« أخیه، حَتىّ یَنكِحَ أو یَترُ َ 

ایـد مردی از مخطوبـه  ترجمـه: ا آن و نبـ ا اینکـه )آن برادرش بـ د، تـ ای برادر )دینی( خود خواســـــتگـاری کنـ

 مخطوبه( نکاح نماید یا او را ترک بگوید. 

نهی کردند، و    ای شـــخص دیگرطوبهاز خواســـتگاریی مخ -صـــلی الله علیه وســـلم    -  در این حدیث پیامبر

ــت. ــولا مفاد نهی تحریم اسـ در این زمینه نیز اجماع وجود دارد که ابوبکر ابن العربی، ابن قدامة،   (4)اصـ

ــتگاری از   (5)آن را نقل کرده اند.  - رحمهم الله  -امام نووی، شــیخ الإســلام ابن تیمیه و صــنعانی   همچنان خواس

، در واقع فاسـد سـازی تصـمیم پاک یک شـخص اسـت که نهایتا به ایجاد خصـومت و عقده در میان  مخطوبه

عقـد نکـاح و همچنـان     (6)دو مســـــلمـان، و حتی بین دو فـامیـل می انجـامـد کـه عـاقبـت آن ممکن وخیم بـاشـــــد.

یر مجاز اسـت، طوریکه الله متعال در ازدواج کردن با زنی که در عقد نکاح غیر اسـت، شـرعا حرام و غ

 (۷).}وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الن سَِاءِ{ فرماید: می ای ذکر محارم،ادامه

 و )حرام شد بر شما( زنان محصنات )زنان شوهردار(. ترجمه:

 (۸)نکاح از نوع نکاح های حرام، چون نکاح شغار، حلاله، متعة )صیغه( و غیره نباشد. -

 
 سوریه.  –م، دارالفکر، دمشق  ۲۰1۴، سال۳۴، ط۶1۸، ص۷دکتور وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامي و أدلته، ج - 1
 . ۲۳۵البقرة:  - ۲
ــدر: -رضــي الله عنه   –متفق علیه، راوی حدیث: حضــرت ابوهریرة   - ۳ ــماره حدیث:  ، مص ــحیح البخاري، ش ــماره    ۵1۴۴ص ــلم، ش ــحیح مس ، ص

 .1۴1۳حدیث:
م، دارالغرب الإسـلامي، تونس./ الصـنعاني، سـبل السـلام شـرح ۲۰۰۷، سـال1، ط۴۳۵، ص۵ابوبکر ابن العربي، المسـال  في شـرح موطأ مال ، ج - 4

 مصر. –، بدون س ط، دارالحدیث، القاهرة  1، ط1۶۶، ص۲بلوا المرام، ج
، 1۴۳، ص۷مصـر./ ابن قدامة، المغني، ج  –م، دارالکتب العلمیة، القاهرة  ۲۰۰۸، سـال۲، ط۳۳، ص۵ابوبکر ابن العربي، عارضـة الأحوذي، ج - 5
هق، دار إحیاء  1۳۹۲، سـال۲، ط1۹۷، ص۹سـعودی./ امام نووی، شـرح النووي علی صـحیح مسـلم، ج  –م، دارعالم الکتب، الریاض  1۹۹۷، سـال1ط

ــلام ابن تیمیة، مجموع الفتاوی، ج –وت  التراث العربي، بیر ــیخ الإســ ــال۳، ط۳۲، ص۹لبنان./ شــ ــعودی./    –م، دارالوفاء، الریاض  ۲۰۰۵، ســ ســ
 .1۶۶، ص۲الصنعاني، سبل السلام شرح بلوا المرام، ج

 . 1۴۳، ص۷ابن قدامة، المغني، ج - 6
 . ۲۴النسآء:  - ۷
 مصر.  –م، مکتبة السنة، القاهرة  ۲۰1۲سال،  1، ط۴۸عبدالرحمن عبد الخالق، الزواج في ظل الإسلام، ص - ۸
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  فرمودند:  -صلی الله علیه وسلم  - یا عمره نباشد، طوریکه پیامبر احرام حجدر حالت  -

 (1).« لاَ یَنكِحِ المُحْرِمُ، ولا ینُكِحْ، ولا یخَْطُبْ   

و نه به عقد نکاح شـخصـی در آورده   کسـی که در حالت احرام اسـت، عقد نکاح کرده نمی تواند،  ترجمه:

 تواند. شود و نه خواستگاری کرده می می

هرگاه یکی از این موانع فوق الذکر در بسـتر نکاح و ازدواج کردن با مرضـعه وجود نداشـته باشـد،   نتیجه:

ــاس گفته می ــت. بر این اسـ ــک نکاح کردن با وی جایز اسـ توانیم که نکاح با زن مطلقه یا    آنگاه بدون شـ

د، یرده برای طفل خود باشـ کالی ندا  متوفی عنها زوجها که شـ رد، به شـرطیکه موانع شـرعی  شـرعا هی  اشـ

جود نداشـته باشـد، طوریکه در حدیث سـبیعة الأسـلمی وعقد نکاح که فوقا با تفصـیل ذکر گردید، در میان  

وی که در هنگام وفات شـوهر اش حامله بود و چند روز از وفات شـوهر اش نگذشـته  گردید قبلا ملاحظه  

 -خواســتگاری نمود و او نزد پیامبر    مردی از ویبود که وضــع حمل نمود و بعد از پاک شــدن از نفاس،  

   -صــلی الله علیه وســلم    -  آمده در پیوند به ازدواج خود با آن خواســتگار، از پیامبر  -صــلی الله علیه وســلم  

ــت، و پیامبر   ــلم    -اجازه خواسـ ــلی الله علیه وسـ ــتگار خویش ازدواج    -صـ به وی اجازه دادند تا با خواسـ

  (۲)نماید.

ای  اجازه -الله علیه وسـلم  صـلی    -  در هنگامی که از رسـول الله  -  رضـی الله عنها -که سـبیعة الأسـلمی    طبیعی اسـت 

ازدواج را گرفت و با آن خواسـتگار ازدواج کرد، مرضـعه )شـیرده( بود و طفل نوزاد داشـت که به او شـیر 

ــوح پیداســـت که در زمینهداد، بناء از    می ــد یا  این حدیث به وضـ ــعه خواه مطلقه باشـ ای ازدواج با مرضـ

 متوفی عنها زوجها، شرعا هی  اشکال و ممانعتی وجود ندارد. 

ــک که نکاح   ــد، آنگاه بدون ش ــته باش ــط وجود داش اما زمانیکه یکی از موانع فوق انعقاد عقد نکاح در وس

 کردن نه تنها با زن شیرده، بلکه با زن غیر شیرده نیز حرام و غیر جایز است.

 

ای حقوق طفل بر مادر اسـت، و این حق ناشـی از شـیر دادن به طفل، از جمله  ای شـیردهی به طفل:  مسـأله

ــت که وجوب و تأمین نفقه ــت، به نحوی که ولی طفل وجوبا مکلف اسـ ــط ولی طفل اسـ ای مادر طفل توسـ

ید، طوریکه الله ای مصــارف طفل خود تأمین نمارا در زمینه  *ی خاص و دیگر نیازمندی های ذیربطانفقه

 (۳).عَلَی المَولوُدِ لَهُ رِزقهُُنَّ وَ کِسوَتهُُنَّ باِلمَعرُوفِ{} وَ فرماید:  متعال می

 و خوراک و پوشاک آنها )زنان شیردهنده( به شایستگی )به دوش( پدر است. ترجمه:

خود شــیر بدهد، بناء  پردازد، دیانتا مکلف اســت که بر طفل    مادر در ازای این مصــارف که پدر طفل می

ــد، از جمله ــال خود را تکمیل نکرده باشـ ــیر دادن به طفل که دو سـ ــوب می   شـ حقوق طفل بر مادر محسـ

 (5).}وَلوَالِدَاتُ یرُضِعنَ أوَلَّدََ هُنَّ حَولَینِ کَآمِلَینِ{فرماید:  ، طوریکه الله متعال می (4)گردد 

 
 .1۴۰۴، مصدر: صحیح مسلم، شماره حدیث:-رضي الله عنه  –رواه مسلم، راوی حدیث: عثمان ابن عفان  - 1
 . ۳۲۷ای حدیث: ، شماره۴امام احمد ابن حنبل، مسند، ج - ۲
 . ۲۳۳البقرة: - ۳
 .۴۰۲:شیخ محمد ابو زهرة، الأحوال الشخصیة، ص  - 4
 . ۲۳۳رة:البق -۳ 

ای نفقه و مخارج ای خاص و نیازمندی های ذیربط این است که ولی طفل در زمان شیرخوارگی، مکلف است که برعلاوه* و هدف از نفقه
ای خاص عبارت از مخارج و مصارف طفل است، نیز وجوبا تأمین نماید، و این در حالی است که مادر طفل در عقد نکاح پدر  مادرطفل، یک نفقه

های  ا در حالت عدت باشد، اما هرگاه مادر طفل در عقد نکاح پدر طفل یا در حالت عدت نباشد، آنگاه ولی طفل تنها به تأمین نفقه و نیازمندی  طفل ی
 طفل مکلف است نه مادر وی. 
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 و مادران باید که فرزندان )نوزاد( خویش را دو سال مکمل شیر بدهند. ترجمه:

 

هرگاه زن شـیرده که طفل شـیرخوار دارد، خواه مطلقه باشـد یا متوفی عنها زوجها، ازدواج   اصـل مسـأله:

یر دادن به طفل  یرده از شـ یرخوارگی طفل گردد، هرچند زن شـ نماید، نباید این ازدواج باعث اتلاف حق شـ

دواج انکار و سرپیچی نماید، محکمه و هی  مرجع ذیصلاح دیگر نمی تواند که بر وی حکم  زاز ا  خود بعد 

کند تا به طفل شــیر بدهد، چون شــیر دادن به طفل مکلفیت دیانتی اســت نه قضــایی، اما برمبنای مفاد آیت 

، اداء نماید، در ای بقره، مادر دیانتا مکلفیت دارد که حق طفل را که شــیر دادن به او اســت ( ســوره۲۳۳)

ــد.    غیر آن مادر پیش الله متعال مســئول بوده و در روز قیامت در پیوند به این موضــوع پاســخگو می باش

ــیر دادن به طفل در نتیجه با   ی ازدواج، ولی طفل مکلف اســت که  ابناء در صــورت ســرپیچی مادر از ش

برای طفل شـخص دیگری را به رضـاعت بگیرد، اما هرگاه جهت  پرداخت و تأمین نفقه و مصـارف طفل،

ادای تکلیف شـــیردهی حاضـــر باشـــد، و شـــوهر جدید اش در این زمینه مانع واقع شـــود، آنگاه محکمه و  

 (1)توانند که جلو وی را بگیرند. مراجع ذیصلاح می

 

 نکاح با زن حامل از زنا: -۳

خلال دلایل و توضیحات در محور موضوع )نکاح با زن حامل از نکاح صحیح( دانسته شد که ازدواج از  

و نکاح کردن با زن مطلقه یا متوفی عنها زوجها تا هنگام وضــع حمل، شــرعا جایز نیســت، به دلیل اینکه  

این اسـاس زن  ای الطلاق، وضـع حمل در واقع پایان عدت زن حامل اسـت، بر  ( سـوره۴بنا به مفاد آیت )

حامل در هنگام حمل حیثیت زن معتده را دارد و با وی نکاح کردن شــرعا جایز نبوده و حرام اســت، این  

حکم نکاح با زن حامل از نکاح صـحیح اسـت، اما هرگاه حمل یک زن حامل، از رهگذر زنا باشـد، آیا با  

ــت یا خیر؟ حکم این موضــوع را در ذیل به صــورت گ  ذرا و مختصــر بیان میوی نکاح کردن جایز اس

 کنیم.

 

 حکم نکاح با زن حامل از زنا: 

 

 :عقد نکاح زانی با زانیه - اول

تمام مذاهب فقهی بر این اتفاق دارند که نکاح با زانیه برای شــخصــی که با وی زنا کرده اســت، مجاز و    

حلال اسـت، و هرگاه زن مذکور بعد از سـپری شـدن شـش ماه از هنگام عقد، طفلی به دنیا آورد، نسـب وی  

در مدت کم از   ثابت اسـت، به نحوی که وی فرزند همین مرد زانی اسـت، اما در صـورتی که زن مذکور

شــود، مگر   شــش ماه طفلی به دنیا آورد، نســب وی ثابت نبوده و فرزند مرد زانی مذکور محســوب نمی

ای زانی دیگر، آنگاه نسـب  ای وی اسـت نه از نطفهاینکه مرد زانی مذکور تصـریح نماید که طفل از نطفه

 (۲)شود. طفل مذکور ثابت گردیده فرزند همین مرد زانی محسوب می

 

 
ق،   ه1۴۳۸ربیع الأول،  ۲1، تاریخ و وقت نشر: سه شنبه، 342160پایگاه: اسلام ویب.نت، فتوا شماره:   - 1
(https://www.islamweb.net/ ) 
 . ۵۴۸، ص۹الفقه الإسلامي وأدلته، ج - رحمه الله -دکتور وهبة الزحیلي  - ۲
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 آرای فقهاء در پیوند به نکاح زن حامل از زنا: -دوم

 فقهای مالکی و حنبلی و از فقهای احناف، امام ابویوسف مالکی ها و حنابله: - رأی اول

اند که نکاح با زن حامل خواه حمل وی از نکاح صـــحیح باشـــد یا از  بر این باور  –رحمهم الله  –و امام زفر  

ــورت مطلق  ــرعا به صـ ــت، به این معنیزنا، شـ که هرگاه زنی از زنا حمل گرفته    حرام و غیر جایز اسـ

ای که با وی زنا کرده اسـت، باشـد، نکاح کردن با وی تا آنگاه که وضـع حمل نکرده اسـت، نه برای زانی

{ }وَأوُلَّتُ  غیر زانی، به دلیل اینکه مفاد آیت جایز اســـت و نه برای   عْنَ حَمْلَهُنَّ (  1)،الَحْمَالِ أجََلهُُنَّ أنَْ یضَـــَ

ــده اســت که بر  ــان تا هنگام وضــع حمل اســت( به صــورت مطلق وارد ش )و زنان باردار، مدت عدت ش

ــد یا از زنا،   کند، تا آنگاه که   دلالت میحرمت عقد نکاح با زن حامل خواه حمل وی از نکاح صــحیح باش

گوید که   می -رحمه الله    -طوریکه دکتور وهبة زحیلی    کرده باشـــــد،  زن مذکور حمل خود را وضـــــع نه

فقهای مالکی گفته اند که عقد نکاح با زانیه قبل از استبراء رحم وی از زنا با سپری شدن سه حیض یا سه 

تب د بوده  ماه، جایز نیسـت، بناء هرگاه با وی قبل از اسـ راء رحم اش عقد صـورت بگیرد، قطعا این عقد فاسـ

د، اگر علایم حمل در آن ظاهر    لزوما فسـخ می ده باشـ د یا نشـ ده باشـ گردد، خواه در آن علایم حمل ظاهر شـ

صـلی    -  جایز نیسـت که در آن پیامبر  -رضـي الله عنه    -شـده باشـد، عقد نکاح با وی بر مبنای حدیث رویفع  

 (۲).أن یسَْقِيَ ماءَه زَرْعَ غیْرِه«لا یحَِلُّ لامرِئَ یؤمِنُ باللهِ والیومِ الآخِرِ   رمودند:ف -الله علیه وسلم 

شخصی که به الله و به روز واپسین ایمان داشته باشد، حرام است بروی که زراعت دیگران را با    ترجمه:

 آب خود آبیاری کند. 

و همچنان حدیث دیگری که در صـحیح ابوداود آمده اسـت، قطعا بر حرمت عقد نکاح با زن حامل و وط   

د، و نص حدیث شـریف این اسـت کن  دلالت می  کردن آن، خواه حمل وی از نکاح صـحیح باشـد یا از زنا،

 (۳).«لا توُطَأُ حَامِلٌ حتَّى تضََعَ   فرمودند: -صلی الله علیه وسلم  -که پیامبر 

 ( 4)شود، تا انیکه وضع حمل نماید. زن حامل هرگز وط  نمی ترجمه:

کردن با این زن  همچنان حنابله گفته اند که هرگاه زنی زنا کرد، شخصی که از زنای وی آگاه باشد، نکاح  

 برای آن شخص حلال و جایز نیست، تا اینکه این دو شرط زیر در آن زن

 متحقق نگردد:

لزوما باید عدت زن مذکور سـپری شـود، و اگر از زنا حامل باشـد، عدت وی وضـع حمل اسـت، و    -  اول

رضـي الله عنه    -نکاح کردن با وی قبل از وضـع حمل بر مبنای مفاد حدیثی که رویفع بن ثابت الأنصـاری  

ــعید خدری  - ــي الله عنه    - و بر مبنای مفاد حدیثی که ابو سـ ــلا  -رضـ )هر دو حدیث قبلا ذکر گردید( اصـ

 مجاز و حلال نیست.

مَ نظر به حکم آیت    -  دوم رِكو ۚۡ وَحُرِ  ــْ انِیَةُ لََّ یَنْكِحُهَا إِلََّّ زَانٍ أوَْ مُش رِكَةً وَالزَّ ــْ انِي لََّ یَنْكِحُ إِلََّّ زَانِیَةً أوَْ مُش   }الزَّ

لِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِین{
کند و زن زانیه را هم جز مرد ناکار و مشــرک نکاح نمی)مرد زناکار جز با زن ز (5)  ذََٰ

 
 . ۴سورة الطلاق:  - 1
و الترمذي، صححه ابن حبان و حسنه البزار، و قال الشیخ الألباني:   ۲1۵۸ای حدیث: راوی: رویفع بن ثابت الأنصاری، أخرجه: أبوداود، شماره - ۲

 ن. حدیث حس
، محدث: امام  ۲1۵۷ای حدیث:، مصدر: صحیح ابوداود، شماره-رضی الله عنه  -رواه الإمام أبو داود، راوی حدیث: ابو سعید خدری  - ۳

 ای حکم محدث بر حدیث: صحیح. -، خلاصه- رحمه الله  - ناصرالدین البانی
 .۵۵۰:، ص ۹:الفقه الإسلامي وأدلته، ج - رحمه الله -دکتور وهبة الزحیلي  - 4
 . ۳النور: - 5
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زانی و مشـرک به نکاح نخواهد گرفت و این کار بر مردان مؤمن حرام اسـت( زن زناکار باید از زنا توبه  

امبر   کنـد، و هرگـاه از عمـل زنـا توبـه کرد، آنگـاه حرمـت عقـد نکـاح بـا وی قطعـا زایـل می  -گردد، چون پیـ

لم   )توبه کننده از گناه، مثل شـخصـی   ،(1)  الذَّنبِ کَمَن لاَّ ذَنبَ لَهُ«  التَّائِبُ مِنَ    فرمودند: -صـلی الله علیه وسـ

اســت که قطعا گناه ندارد(. بناء هرگاه این دو شــرط که یک آن ســپری کردن عدت و در صــورت باردار 

باشـد، در زن زناکار متحقق نشـود، محققا   بودن از زنا، وضـع حمل اسـت و دیگر آن توبه کردن از زنا می

 (۲)که نکاح با وی جایز و حلال نیست.

ــف و امام زفر  همچنان ام ــتن با ح  - رحمهما الله -ام ابویوسـ ــت،  گفته اند که عقد نکاح بسـ امل از زنا جایز نیسـ

ــود، همچنان برای عقد نکاح نیز مانع واقع می که این حمل برای وط  مانع واقع می آنجایزیرا؛ از   شـ

یعنی: حکم حرمت عقد نکاح  شــود؛   ای که حمل ثابت النســب برای عقد نکاح مانع واقع میگردد، به گونه

ــت، به نحوی که در هر ــحیح اسـ دو نوع   با حامل از زنا مثل حکم حرمت عقد نکاح با حامل از نکاح صـ

 (۳) زنان حامل )زن حامل از نکاح صحیح و زن حامل از زنا( عقد نکاح درست و جایز نیست.

عقد نکاح با زن زانیه که از زنا حمل گوید که    از علمای معاصـر، می  -رحمه الله   -  همچنان شـیخ ابن باز

رعا مجاز نیسـت که با زن حامل از زنا عقد نکاح صـورت بگیرد،  گرفته باشـد، یک عقد باطل اسـت، و شـ

ــخص نکاح کننده لزوما باید صــبر کند تا زن حمل خود را وضــع نموده و از عمل زنا توبه نماید،   بلکه ش

، اما هرگاه وضـع حمل نمود اما توبه نکرد، آنگاه نیز  آنگاه مجاز اسـت که باوی عقد نکاح صـورت بگیرد 

ای نور نکاح با زانیه را در ردیف سـوره  (۳دارد، زیرا الله متعال در آیت )با وی عقد نکاح شـرعا جواز ن

 (4)برای مؤمنان حرام گردانیده است. نکاح با مشرکه قرار داده آن را

 

بر این نظر اند که عقد نکاح با زن حامل   - رحمهم الله  -  فقهای احناف و شــوافع  احناف و شـــوافع: -  رأی دوم

ای که هرگاه زنی از زنا حمل گرفته باشــد، عقد نکاح با وی هم برای شــخص از زنا جایز اســت، به گونه

جایز اسـت و حلال اسـت، به    هم قبل از وضـع حمل و هم بعد از وضـع حمل،  زانی و هم برای غیر زانی،

محض عقـد نکـاح بـا زن حـامـل از زنـا را بـدون اینکـه بـا    –رحمهمـا الله   –نحوی کـه امـام ابو حنیفـه و امـام محمـد  

 وی قبل از وضع حمل دخول و وط  صورت بگیرد، بر اساس دلایل ذیل جایز دانستند: 

ــده  - ــت، بناء نکاح با وی بر مبنای    مزنی بها )زن زناکار( در آیت محرمات در جمع محرمات ذکر نش اس

 :فرماید   ای بیان و ذکر محرمات میای نسـاء جایز اسـت، طوریکه الله متعال در ادامه( سـوره۴مفاد آیت )

 اى شما حلال است(.زنان دیگر بر - زنان نامبرده -غیر از این و ) (5).}وَ أحُِلَّ لکَُم مَا وَرَآءَ ذلَِکُم{

)نطفـه( زانی کـه از آن مزنی بهـا حمـل گرفتـه اســـــت، هی  نوع حرمـت وجود  از طرف دیگر؛ برای آب  -

  فرمایند:  می  -  صــلی الله علیه وســلم -  ندارد، چون طفل ناشــی از زنا ثابت النســب نیســت، طوریکه پیامبر

)فرزند از فراشـی که در آن تولد شـده اسـت، می باشـد )یعنی: فرزند به   (6).لفِرَاشِ وَ لِلعَاهِرِ الحَجَرُ«الوَلَدُ لِ  

 
 .۴۲۵۰ای حدیث: ، مصدر: سنن ابن ماجة، شماره -رضی الله عنه  - رواه الإمام ابن ماجة، راوی حدیث: عبدالله ابن مسعود - 1
 .۶۰۳، ص۶:ابن قدامة، المغنی، ج  - ۲
 . ۵۴۹، ص۹الفقه الإسلامي وأدلته، ج -رحمه الله  -دکتور وهبة الزحیلي  - ۳
 https://binbaz.org.sa/fatwas -رحمه الله  -، الموقع الرسمي لسماحة الشیخ الإمام ابن باز 1۶۳۸۷شیخ ابن باز، فتوای شماره: - 4
 . ۴النساء: - 5
امام البانی                                ، محدث: ۲۲۷۴ای حدیث: ، مصدر: صحیح ابو داود، شماره-رضي الله عنهما –رواه الإمام أبو داود، راوی حدیث: عبدالله ابن عمر  - 6
 ای حکم محدث بر حدیث: حسن و صحیح. ، خلاصه -رحمه الله  -
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شــود که مادر آن در عقد همان شــخص اســت(، بناء هرگاه آبی )نطفه( که حرمت   شــخصــی منســوب می

 تواند. نداشته باشد، قطعا چنین آبی که در رحم زن حامل از زنا است، مانع جواز نکاح شده نمی

عقد نکاح با زن حامل از زنا جایز اســت، اما دخول و وط  کردن وی تا هنگام  بنا بر دلایل فوق، محض  

جایز نیســت، به نحوی که ناکح شــرعا نمی   -رضــی الله عنه    -ع حمل، بر مبنای مفاد حدیث رویفع  وضــ

تواند که بر مبنای محض عقد نکاح با زن حامل از زنا، همبسـتر شـود، چون برای همبسـتر شـدن و وط   

گفته اند که بر   –رحمهم الله  –اما شـوافع  ( 1)باشـد،  راء رحم که همانا وضـع حمل اسـت، شـرط میکردن وی اسـتب

ــع حمل، دخول و وط  کردن وی نیز جایز  علاوه ــحت عقد نکاح با زن حامل از زنا قبل از وضــ ای صــ

ده اسـت، ازینرو نکاح   وب نشـ کردن اسـت، به دلیل اینکه زن زناکار در قرآن کریم در جمع محرمات محسـ

انِي لََّ یَنْكِحُ إِلََّّ زَانِیَةً أوَْ ای نور  ( ســوره۳با وی هم بر زانی و هم بر غیر زانی جایز اســت، اما آیت ) }الزَّ

لِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِین{
مَ ذََٰ رِكو ۚۡ وَحُرِ  انِیَةُ لََّ یَنْكِحُهَا إِلََّّ زَانٍ أوَْ مُشـْ رِكَةً وَالزَّ مُشـْ

( عین سـوره  ۳۲توسـط آیت )  (۲)  

و نص آیت  ،(۳)اسـت  -رضـی الله عنه    -طوریکه این رأی سـعید ابن المسـیب   )النور( منسـوخ گردیده اسـت،

زن و زنان    )و البته باید مردان بی(  4)  }وَأنَْكِحُوا الَْیَاَمَىَٰ مِنْكُمْ ...{  فرماید:  کریمه این است که الله متعال می

ای خود را به نکاح یکدیگر درآورید(، و شـکی نیسـت که اصـولا  گان شـایسـته  کنیزان و بردهشـوهر و    بی

زن زناکار در زنان مســلمان شــامل اســت، پس بر مبنای حکم این آیت کریمه، نکاح کردن با زن زناکار،  

که در آیت   خواه حامل از زنا باشد یا نباشد، جواز دارد، از طرف دیگر؛ نفی ازدواج با زن و مرد زناکار

ته بودن دلالت   ای نور آمده اسـت، بر تحریم دلالت نمی( سـوره۳) ایسـ تحسـن بودن و ناشـ کند، بلکه غیر مسـ

اما دلیل برای جواز عقد نکاح و وط  کردن وی قبل از وضـــع حمل و بعد از آن، این اســـت که   کند،  می

حرمت برخوردار نیســت تا اســتبراء رحم  آب )نطفه( زانی که از آن زانیه حمل گرفته اســت، از هی  نوع  

 (5)ای وضع حمل یا حیض، برای نکاح و وط  کردن وی شرط باشد.وسیلهه زانیه از آن ب

 ای آرای فقهی در پیوند به موضــــوع نکاح با زن حامل از زنا، به این نتیجه میاز خلال ارائه  خلاصــــه:

د که فقهای مالکی بعضــی از فقهای احناف،  رســیم که این موضــوع در محور اختلاف بین فقهاء قرار دار

گذارند،  اسـتبراء رحم را برای صـحت عقد نکاح شـرط می -  رحمهما الله  -چون امام ابو یوسـف و امام زفر

باشـد، اما هرگاه    ای که نکاح با زن مذکور تا آنگاه که وضـع حمل نکرده اسـت، درسـت و جایز نمیبه گونه

یز اسـت، اما فقهای حنابله به این نظر اند که نکاح با زن حامل از زنا  که وضـع حمل نمود، نکاح با وی جا

با توافر دو شرط جایز است، اول اینکه با وضع حمل که محصول زنا است، رحم اش از آب بی ارزش و 

و باور فقهای احناف این اســـت که محض   بی حرمت پاک گردد، دوم اینکه از عمل شـــنیع زنا توبه نماید،

عقد نکاح با زن حامل از زنا، هم قبل از وضع حمل و هم بعد از آن، جایز است، اما دخول بر آن و وط   

حمل جایز نیســت، و نهایتا باور فقهای شــافعی این اســت که نکاح با زن حامل از وضــع  کردن آن قبل از 

 ز وضع حمل و هم بعد از وضع حمل جایز است.زنا، دخول بر وی و وط  کردن آن، هم قبل ا

 
 . ۵۴۹:، ص۹الفقه الإسلامي وأدلته، ج -رحمه الله  -/ الزحیلي  
 . ۳النور: - ۲
 سعودی.  –م، دارالوفاء، ریاض ۲۰۰1، سال1، ط1۵۸:، ص۵الإمام الشافعي، الأم، ج - ۳
 . ۳النور: - 4
، نشر شده در سایت:  ۳۴۶، ص ۷، جا، منبع استناد: الأم امام شافعیشیخ عبدالقادر شیبة الحمد، عنوان مقاله: حکم العقد علی من حملت بالزن  - 5

 ( /https://www.alukah.net/sharia/0/146848م، )۲۰۲1/۰۵/1۰الألوکة الشرعیة، تاریخ نشر: 
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علماء بیشــتر رأی مالکی ها و حنبلی ها را نســبت داشــتن دلایل قوی که شــرح آن فوقا ذکر گردید،   تحکم:

 (1)کنند. رأی راجح دانسته و آن را رأی مفتی بها تلقی می

 

 مطلب دوم: ملاعنت زن حامل

ــورت می  ملاعنت زن حامل بحث حالات  در این مطلب در پیرامون احکام و   ای که در گیرد، به گونه  صــ

ای آراء و اقوال فقهی  گردد، سـپس جزئیات آن با ارائه  نخسـت کلیت موضـوع به صـورت اجمال مطرح می

 شود. به بحث گرفته می مربوط به موضوع با ذکر دلایل هر واحد آن،

از تهمت زنا اسـت که از طرف شـوهر به خانم  ملاعنت که مصـدر )لاعََنَ، یلُاعَِنُ( اسـت، عبارت    توضـیح:

 (۲)وارد می شود و یا نفی شدن انتساب فرزند توسط شوهر را گویند که ملحق به فراش او است.

لعان به معنای لعَن فرسـتادن )دور سـاختن از خیر، راندن و دور سـاختن( را گویند، و در اطلاقات خاص 

تفاده می شـود که در آن   شـوهر به خانم خود ارتکاب عمل زنا را برچسـپ زده باشـد، شـریعت به اتهامی اسـ

ــرعی را برای اثبات این ادعا تکمیل کرده نتواند،   ــواهد و مدارک مطلوب ش ــوهر نصــاب ش در حالیکه ش

آنگاه بین خانم و شــوهر رســیدگی کیفری خاص به نام لعان تطبیق می گردد که در نتیجه ای آن شــوهر و  

ردند. صـورت رسـیدگی به لعان طوری اسـت که شـوهر در حضـور قاضـی خانم قطعا از همدیگر جدا می گ

خانم خود نسـبت دادم، در آن صـادق هسـتم( بعدا   متعال گواه اسـت که آنچه را به  )الله  چهار مرتبه می گوید:

ــی می گوید: ــاس حکم قاضـ )لعنت الله متعال بر من باد که اگر من در این مورد دروا بگویم( بعدا   بر اسـ

)الله متعال گواه اسـت که آنچه را شـوهرم بر من نسـبت    ای دسـتور قاضـی چهار مرتبه می گوید:خانم بر مبن

)خشـم الله متعال بر من باد که اگر شـوهرم راسـت بگوید(.    داده اسـت، در آن دروغگو اسـت( بعدا می گوید:

 آنگاه است که زن و شوهر از همدیگر به گونه ای تأبیدی جدا می گردند.

ای ملاعنت زن  پیرامون احکام شـرعی و آثار مرتبه  این عنوان، عبارت از بحث   آوردنهدف از    مقصـود:

حامل از نکاح صــحیح اســت، به نحوی که هرگاه زنی از نکاح صــحیح حامل باشــد و شــوهر اش وی را 

متهم به زنا نماید که نهایتا ملاعنت صــورت بگیرد، این موضــوع شــرعا از چه حکمی برخوردار بوده و  

 گذارد؟  رتبه از خود بجای میچه آثار م

 

 حکم ملاعنت زن حامل:  -

در آغاز: اسـاسـا ملاعنت به صـورت غالبی سـبب برای نفی زنا از زن اسـت نه نفی حمل، خواه زن مذکور 

ای نور بر این امر صــراحت دارد که الله ( ســوره۶حمل داشــته باشــد یا نداشــته باشــد، طوریکه مفاد آیت )

هَادَ }  فرماید:  متعال می هَادَةُ أحََدِهِمْ أرَْبَعُ شـَ هُمْ فشَـَ هَدَاءُ إِلََّّ أنَْفسُُـ اتٍ وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلمَْ یكَُنْ لَهُمْ شُـ

ادِقِینَ{ ،إِنَّهُ لَمِنَ الصــــَّ باِللَّّ
)و آنان که به زنان خود نســــبت زنا دهند و جز خود بر آن شــــاهد و گواهی  (  ۳) 

چون حد لازم آید، برای رفع حد( باید از آن زن و مرد نخسـت مرد چهار مرتبه شـهادت و قسـم به  ندارند )

داشـت این مفاد گفته    نظر نام الله یاد کند که البته او )در این دعوای زنا( از راسـتگویان اسـت(، بناء؛ با در

 
 ، بدوس ط، المطبعة السنیة، بولاق. 1، ط۷۲ل الشخصیة، صهندیة أمین، الأحکام الشرعیة في الأحوا - 1
خ، چاپ پروژه ای  1۳۸۷، سال1، ط۲۰۷استادان دانشکده ای حقوق و علوم سیاسی، پوهنتون کابل، قاموس اصطلاحات حقوقی، ص - ۲

(USAID) . 
 . ۶النور: - ۳
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اسـت، ازینرو اسـت که آثار  توانیم که ملاعنت اصـولا برای نفی حمل نیسـت بلکه برای نفی زنا از زن    می

 شود که همانا سقوط حد زنا از زن است و سقوط حد قذف از شوهر.  ملاعنت در دو بعد مرتب می

 

در پیوند به حکم و آثار ملاعنت زن حامل، فقهاء رویکرد های متفاوت دارند که هرواحد آن اصـل مسـأله:  

 نماییم: را به صورت اجمال در ذیل ذکر می

بر این نظر   -  رحمهم الله  -فقهای احناف و بعضـــــی از حنابله چون امام خرقی  احنـاف و حنـابله:  -  رویکرد اول

د، تن نفی    اند که هرگاه شـخصـی خانم خود را که ظاهرا باردار باشـ به زنا متهم کند یا حمل آن را از خویشـ

اما انجام ملاعنت و  گردد،    کند، در حالیکه نصـــاب شـــواهد را تکمیل کرده نتواند، آنگاه ملاعنت لازم می

به دلیل اینکه حامل ،  (1)نفی حمل از خویشتن، از لحاظ زمان بعد از وضع حمل است نه قبل از وضع حمل

ــت که باد یا تورم و یا چیز   ــت، زیرا آنچه که ظاهرا حمل به نظر می آید، ممکن اسـ بودن زن قطعی نیسـ

به نحوی که وقوع لعان   گردد،  یقینی وی میدیگر باشـــد، پس در این حالت نفی فرزند مشـــروط به وجود  

ــروط بر وجود یقینی فرزند می ــرط، قطعا جایز    مش ــاختن لعان بر مبنای یک ش ــود، در حالیکه معلق س ش

رود، آنگاه هی  مبنا و وجه    شــود و از بین می  می)نابود(  نیســت، از طرف دیگر؛ حمل بعضــا مضــمحل 

ن بر اســاس یقین اســتوار اســت و اضــمحلال حمل، قطعا یقین را ماند، چون لعا  برای انجام لعان باقی نمی

ای در امر وجود دارد که آیا همین فرزند که در بطن زن مذکور ، و دیگر اینکه شـــبهه(۲)ســـازد   منعدم می

گردد که   ای شــوهر؟ و این امر زمانی روشــن و تثبیت میای زانی اســت یا از نطفهاســت، واقعا از نطفه

دیده شـود که فرزند با کدام یکی از این دو شـخص شـبهاهت دارد، طوریکه در حدیث   حمل وضـع گردد تا

الله عنه    رضـي  -  خانم خود را با شـریک ابن سـمحاء -الله عنه    رضـي  -ملاعنه آمده اسـت که هلال ابن أمیه  

رُوها؛ فننْ     فرمودند: -صــــلی الله علیه وســــلم    -و بعد از انجام ملاعنت پیامبر    متهم به زنا نمود    - أبْصــــِ

حْماءَ  رِیِ  ابْنِ سَـ اقَیْنِ؛ فهَو لِشَـ )مراقب اش باشـید، اگر   (۳).«جاءَتْ به أكْحَلَ العَیْنَیْنِ، سـابِغَ الألْیَتیَْنِ، خَدَلَّجَ السّـَ

ای پرگوشت داشت و ساق پایش بزرگ بود، او از شریک ابن  طفلی به دنیا آورد که چشمان سیاه و مؤخره

تثبیت شـباهت، در امر الحاق و نسـبت طفل به یکی از این دو شـخص )زانی و شـوهر(    سـمحاء اسـت(، و

ای که هرگاه وضع حمل گردید و دیده شد که نوزاد به زانی شباهت دارد، خیلی تأثیر بزرگ دارد، به گونه

ت، گردد و اگر طفل به شـوهر شـباهت داشـ  گردد و الحاق طفل به شـوهر نفی می  آنگاه ملاعنه متحقق می

ــوهر نفی نمی ــاس، زمان انجام ملاعنه  الحاق طفل به ش ای زن حامل بعد از وضــع حمل گردد، بر این اس

اما هرگاه شــوهر حمل خانم اش را از خود نفی کرد و قبل از وضــع حمل ملاعنه را انجام داد،  باشــد،  می

کن در صـورتی که حمل گیرد، لی  گردد و نه ملاعنه صـورت می  آنگاه نسـب طفل از وی )شـوهر( نفی نمی

ــب طفل از وی نفی نمیزن را    را از خود نفی نکرده تنها گردد بلکه    به زنا متهم کرده بود، آنگاه نیز نســ

  (4)گردد. تنها ملاعنه جهت قذف، واقع می

 

 
 پاکستان.  – اچی م، مکتبة البشری، کر۲۰۰۸، سال۲، ط۲۵:، ص ۲:الإمام المرغینان، الهدایة، ج - 1
 لبنان.  –م، دارالکتب العلمیة، بیروت  ۲۰۰۳، سال1، ط۲۵۹:، ص۳:ابن الهمام، فتح القدیر، ج - ۲
  ، حکم محدث بر حدیث: ۴۷۴۷ای حدیث: ، مصدر: صحیح البخاري، شماره -رضي الله عنهما  –، راوی: عبدالله ابن عباس  رواه الإمام البخاري - ۳

 صحیح. 
  –م، دار عالم الکتب، ریاض ۲۰۰۳، بدون ط، سال۵1۶:، ص۳:./ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین، ج ۲۵۹:، ص۳:ابن الهمام، فتح القدیر، ج - 4

 سعودی.  –م، دار عالم الکتب، ریاض 1۹۹۳، سال1، ط۵۷۴، ص۵:سعودی./ بهوتي، شرح منتهی الإرادات، ج
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باردار گویند که شــخصــی خانم    می  - رحمهم الله -فقهای مالکی و شــافعی    مالکی ها و شــوافع:  -رویکرد دوم

خود را متهم به زنا نمود یا حمل وی را از خود نفی نمود، آنگاه نسـبت عدم تکمیل نصـاب شـواهد ملاعنه  

گردد، و زمان انجام ملاعنه قبل از وضع حمل بوده و تأخیر در آن نباید صورت بگیرد، همچنان    لازم می

وضـع حمل شـرط برای انجام  گردد، چون    نسـب طفلی که زن به وی حامل اسـت، فورا از شـوهر نفی می

خانم اش را که باردار بود، با شـریک ابن    -رضـي الله عنه   -، به دلیل اینکه هلال ابن امیه  (1)ملاعنه نیسـت 

بَینِّةَُ  ال   گفتند:  برایش  -صلی الله علیه وسلم    -آنگاه پیامبر سمحاء به زنا متهم کرد و در زمینه شاهد نداشت،

و هلال   گردد(،  هد حتمی و لازمی اسـت، یا اینکه در پشـت ات حد قذف اجراء می)شـا  ،أوَ حَدٌّ فِي ظَهرِِ «

ای پیامبر الله، هرگاه یکی از ما شـــخصـــی را با زن اش در حالت زنا  گفت:)  -رضـــي الله عنه    -ابن امیه  

اهد   اهده کرد، آنگاه وی در تلاش شـ د؟(. اما پیامبرمشـ لم    -باشـ نةَُ و  البَیِّ    مکررا گفتند:   -صـلی الله علیه وسـ

ــاهد می  ،إِلاّ حَدٌّ فِي ظَهرِِ « ــت ات اجراء می  )لزوما شــ آنگاه    .گردد(آوری، در غیر آن حد قذف در پشــ

گفت: )قســم به ذاتی که تو را به حق به رســالت بر انگیخته اســت، من در حرف   -رضــي الله عنه    -هلال  

کند که باعث برائت پشــــت من از   را نازل می  -  حکمی  -خود صــــادق هســــتم، بناء حتما الله متعال آنچه  

وره  ۹  -۶گردد(. همین بود که آیت های    اجرای حد می ت، نازل گردید نور که حاوی احکای  سـ ام لعان اسـ

ــلم   -و پیامبر   ــلی الله علیه وسـ و خانم اش   -رضـــي الله عنه    -  این حکم الهی بین هلال  فورا برمبنای   -صـ

وی حامل بود، از هلال نفی     به  -رضــي الله عنه   -  ملاعنه را اجراء نمودند و نســب طفلی را که زن هلال

لَ العَیْنَیْنِ، ســـــابِغَ الألْیَتیَْنِ، خَدَلَّجَ    کردند، چون بعـد از اتمـام ملاعنـه گفتنـد: رُوها؛ فننْ جاءَتْ به أكْحَـ أبْصـــــِ

حْماءَ  رِیِ  ابْنِ سَـ اقَیْنِ؛ فهَو لِشَـ ای  )مراقب اش باشـید، اگر طفلی به دنیا آورد که چشـمان سـیاه و مؤخره  .«السّـَ

ت(. در ای محاء اسـ ریک ابن سـ اق پایش بزرگ بود، او از شـ ت و سـ ت داشـ ریف که مفاد پرگوشـ ن حدیث شـ

شــود که ملاعنه قبل از وضــع حمل   آن به اجرای عملی ملاعنه دلالت صــریح دارد، به صــراحت دیده می

ای زن حامل، صـورت گرفته و نسـب طفل از شـوهر نیز نفی گردیده اسـت، بنابراین؛ برای اجرای ملاعنه

بلکه اجرای ملاعنه لزوما    و نفی نســب طفل که زن بر وی حامل باشــد، وضــع حمل قطعا شــرط نیســت،

گوید که هرگاه شـخصـی   می  -رحمه الله    -همچنان امام ابن القیم    (۲)گیرد.  همزمان با قذف زن صـورت می

ــد، ملاعنت نماید و حمل وی از خود نفی کند، بی  درنگ حمل از وی نفی می  خانم خود را که باردار باشـ

از وضـع حمل اسـت، درسـت نیسـت، چون سـنت صـحیح و  گردد، و احتجاج بر این که زمان ملاعنت بعد  

همچنان  (  ۳)کند.  صــریح به اجرای ملاعنت قبل از وضــع حمل و به ثبوت نفی طفل از شــوهر، دلالت می

گوید که حرف حق این اســت که اجرای لعان بر زن حامل و نفی طفل از   می  -رحمه الله    -امام شــوکانی  

ســت اســت، چون در این مورد دلایل قوی وجود دارد، به  درقبل از وضــع حمل، مطلقا صــحیح و  شــوهر  

نقیطی(5)همچنان امام صـنعانی(  4)نحوی که از سـنت همینگونه ثابت اسـت.   (۷) و شـیخ ابن عثیمین(  6)، شـیخ شـ

 
لبنان./ خطیب الشربیني، مغنی   –م، دارالفکر، بیروت 1۹۹۴، سال1، ط1۰۹:، ص ۲:العدوي، حاشیة العدوي علی کفایة الطالب الرباني، ج - 1

 لبنان.   –م، دارالمعرفة، بیروت 1۹۹۷، سال1، ط۳۸۰-۳۷۳:، ص۳:المحتاج إلی معرفة معاني الفاظ المنهاج، ج
لبنان./ خطیب الشربیني،   –م، دارالکتب العلمیة، بیروت 1۹۹۴، سال1، ط1۳۳، ص۴:ختصر الخلیل، جأبو عبدالله المواق، التاج والإکلیل لم  - ۲

لبنان./ زکریا الأنصاری، الغرر   – م، دارالمعرفة، بیروت 1۹۹۷، سال1، ط۳۸۰-۳۷۳:، ص۳:مغنی المحتاج إلی معرفة معاني الفاظ المنهاج، ج
 مصر.  –م، درالکتب العلمیة، القاهرة  1۹۹۷سال ، 1، ط۳۳۶:، ص۴:البهیة في شرح البهجة الوردیة، ج

 لبنان.  –م، مؤسسة الرسالة، بیروت  1۹۹۸، سال۳، ط۳۴۶: ، ص۵:امام ابن القیم، زادالمعاد، ج - ۳
 سعودی.  – هق، دار ابن الجوزي، دمام 1۴۲۷، سال1، ط۳۲۶:، ص ۶نیل الأوطار من أسرار منتقی الأخبار، ج - رحمه الله   -امام شوکانی  - 4
 . ۲۸۲، ص۲، سبل السلام، ج  -رحمه الله  -امام صنعانی - 5
 لبنان.  –م، دارالفکر للطباعة والنشر و التوزیع، بیروت 1۹۹۵، سال1، ط۴۸۲:، ص۵، أضواء البیان، ج -رحمه الله  -شنقیطی  - 6
 سعودی.  –م، دار ابن الجوزي، دمام  ۲۰۰۲، سال1، ط۳۰1، ص1۳:، الشرح الممتع علی زاد المستنقع، ج -رحمه الله  -شیخ ابن عیثیمن - ۷
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ه    -  رحمهم الله  - دامـ ام ابن قـ ه امـ ابلـ ه از حنـ د، طوریکـ ه الله    -همین رأی را ترجیح داده انـ نیز همین    -رحمـ

گوید که اصـحاب ما )فقهای مذهب حنابله( بر حکم ملاعنت زن حامل و نفی حمل  رأی را ترجیح داده می

ه ه گونـ د، بـ د، اختلاف نمودنـ ایـ ه شـــــوهر آن را از خود نفی نمـ ه خرقیوی کـ ه الله    -  ای کـ داد     -رحمـ و تعـ

گیرد   گیرد بلکه نفی حمل زمانی صــورت می  دیگری گفتند که نفی حمل قبل از وضــع حمل صــورت نمی

گردد، اما امام مالک و امام    که ملاعنت بعد از وضــع حمل صــورت بگیرد، آنگاه طفل از شــوهر نفی می

 -  ل از حـدیـث هلال ابن امیـهو تعـداد دیگری از اهـل حجـاز بـا حجـت گیری و اســـــتـدلا  –رحمهمـا الله  –شـــــافعی  

 و نفی حمل قبل از وضـع حمل صـحت دارد و درسـت اسـت، چون هلال  گفتند که ملاعنت   -رضـي الله عنه  

نیز حمل را از  -صـلی الله علیه وسـلم   -حمل زن اش را از خود نفی کرد، آنگاه پیامبر    -رضـي الله عنه    -

ظاهر احادیث همخوانی دارد، و هر آن قولی که وی نفی کردند، همین رأی و قول درســت اســت، چون با  

 (1)گیرد. از هر کسی که باشد، در جهت مخالف حدیث قرار داشته باشد، مدار اعتبار قرار نمی

 

ــت می  خلاصـــــه: ــده در فوق، به این نتیجه دســ یابیم که در پیوند به    از خلال دلایل و اطلاعات ارائه شــ

ل   اء در دو مورد ذیـ ل فقهـ امـ ت زن حـ ا دیگری  ملاعنـ د خورده بـ ه این دو مورد یکی پیونـ د کـ اختلاف دارنـ

 است:

 زمان اجرای ملاعنت. -لمورد او

 ثبوت نفی حمل از شوهر. -مورد دوم

زمـان درســـــت اجرای ملاعنـت زن حـامـل را بعـد از  -  رحمهم الله  -فقهـای احنـاف و جمـاعتی از فقهـای حنـابلـه   -

کند، اما زمانی که   زیرا باور دارند که نفی حمل بعد از وضـع حمل صـحت پیدا می وضـع حمل می دانند،

در اتهام نفی حمل وجود نداشـته محض زنا محتوای اتهام باشـد، آنگاه ملاعنت قبل از وضـع حمل به سـبب 

 گردد. قذف درست است و حمل قطعا نفی نمی

ــافعی    - ــت اجرای ملاعنت زن حامل را همزمان با ورود اتهام زنا   - رحمهم الله   -فقهای مالکی و ش زمان درس

دانند، و باور دارند که ثبوت نفی حمل قبل از وضــع حمل درســت بوده و صــحت    قبل از وضــع حمل، می

 راحت دارد.که بر مدعای شان ص است  -رضي الله عنه  - دارد، و دلیل آنها حدیث هلال

 

ــوکانی و جماعتی از از نظر فقهاء چون ابن قدامه  رأی راجح و مختار: ــنعانی، امام شـ ای حنبلی، امام صـ

رحمهم   -  نسـبت وجود نص که مفاد صـریح آن بر رأی و قول مالکی ها و شـوافع  - رحمهم الله  -معاصـر    دانشـمندان

د، و می  -الله   ام    دلالـت دارد، همین رأی و قول دوم را ترجیح دادنـ ه نـ د کـه چون؛ حـدیـث ملاعنـت کـه بـ گوینـ

م صـریح اسـت و  شـهرت دارد، در رابطه به حکم این موضـوع، ه -رضـي الله عنه    -  حدیث هلال ابن امیه

 هم صحیح.

 

 مبحث دوم: طلاق زن حامل

فقهی،   ذاهب ز دیدگاه ماحکام مربوط به طلاق زن حامل ادر این مبحث به صــورت دقیق و مفصــل روی  

 گیرد. صورت می بحث 
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 طلاق زن حامل: -مطلب اول

نزاع که در آن فضـای خصـومت حاکم اسـت، به پایان    تشـریع طلاق از سـماحت اسـلام اسـت تا زندگی پر

 گردد.برسد، طوریکه ازدواج را تشریع نموده است تا زندگی بر مبنای تفاهم و مودت بنا 

اسـلام ازدواج را مشـروع کرده اسـت، آنگاه اتباع خود را مأمور سـاخته اسـت تا در انتخاب شـریک زندگی  

خود دقـت نمـایـد، بـه نحوی کـه زن صـــــالح، فرمـانبردار و بـا حیـاء را برای نکـاح خود انتخـاب نمـایـد تـا در 

وریکه ولی زن مأمور شــده اولاد و اســرار وی پاســداری نماید، ط غیاب وی حافظ دین خود بوده از مال،

ای اناث باشـند، از صـالحین شـوهر انتخاب نماید،  اسـت تا برای دختران و غیره اقارب خویش که از طبقه

ــلم    -  چون؛ پیامبر ونَ دِینَهُ وَ خَلقَُهُ فَأنَکِحُوهُ، إِلّا تفَعلَوُا     فرمودند: -صــلی الله علیه وس ــَ إِذاَ جَائکَُم مَن ترَض

اد«.ن فِتنَةٌ فِي  تکَُ  آمد که دینداری   -  دختران و غیره اقارب تان  -  )شـخصـی به خواسـتگاری(  1)الأرَضِ وَ فسََـ

به نکاح وی در   -شخص خواستگاری شده را   -و حسن اخلاق وی رضایت شما را برآورده ساخت، آنگاه  

 شود(. بیاورید، در غیر آن، فتنه و فساد در روی زمین برپا می

ــلام به زندگی   ــده ازدواجی و رابطهاس ــته و برای آن جایگاه بزرگی قایل ش ــوهر حرمت گذاش ای زن و ش

را امر زشــت پنداشــته شــده اســت،   اینرو از هم گســســتن این نوع زندگی و انفصــال این رابطه اســت، از

)زشــت ترین  (  ۲).إلَِی اللهِ تعََالی الطَّلاقَُ«  أبَغَضُ الحَلالَِ    فرمودند:  -صــلی الله علیه وســلم    -طوریکه پیامبر

ــت(. همچنان فرمودند: ألََت زَوجَهَا طَلاقَاً مِن غَیرِ بَأسَ،     حلال در نزد الله متعال، طلاق اسـ ــَ أیَمَّا امرَأةََ سـ

)هرآن زنی که بدون وجود مشــکل شــرعی در شــوهر اش، از شــوهر خود (  ۳).مٌ عَلَیهَا رَائحَِةُ الجَنَّةِ«فحََرَا

 برای وی حتی بوی جنت حرام است(.خواستار طلاق گردید، 

طلاق در شـریعت اسـلامی در حد جواز اسـت، اما این جواز بدون قید و شـرط نیسـت، بلکه کیفیت، زمان و  

ــنگین   ــیمانی بعد از طلاق، با قیود س ــرت زوجیت و جهت جلوگیری از پش تعداد آن را جهت رعایت معاش

 مقید ساخته و با شروط محکم مشروط ساخته است. 

 

 تعریف طلاق: -۱

 (4)ای قید، تخلیه، منحل سازی عقد و ارسال را گویند.مفارقت، ازاله در لغت: -

 منحل ســازی قید نکاح را گویند که با لفظ مخصــوص مثل طلاق و امثال آن صــورت می  در اصــطلاح:  -

 (5)گیرد.

این عنوان پیرامون صـحت و عدم صـحت وقوع طلاق، جواز و عدم جواز طلاق زن حامل از   مقصـود:  -

کند، هرگاه اگر جواز داشـته باشـد، زمان صـحت وقوع آن به صـورت فوری و آنی    دیدگاه فقهاء بحث می

 که جواز نداشته باشد، از لحاظ حکم در چه حد قرار دارد؟  است یا بعد از وضع حمل، در صورتی

 

 
ای حکم محدث بر حدیث:  ترمذی: خلاصه م، محدث: اما 1۰۸۴ای حدیث: رواه الترمذي، راوی حدیث: ابوهریرة، مصدر: سنن الترمذي: شماره - 1

 صحیح. حسن و 
ای  ، محدث: امام ترمذی، خلاصه۲1۷۸ای حدیث: مصدر: سنن أبی داود، شماره -رضی الله عنهما  -رواه أبوداود، راوی حدیث: ابن عمر  - ۲

 حکم محدث بر حدیث: مرسل و غریب.
ای حکم   حدث: امام ابوداود، خلاصه، م۲۲۲۶ای حدیث:، مصدر: سنن أبی داود، شماره   -رضي الله عنه  - رواه أبوداود، راوی حدیث: ثوبان  - ۳

 محدث برحدیث: صحیح 
 لبنان.  – هق، دار صادر، بیروت 1۴1۴، سال۳:، ط۲۲۶:-۲۲۵، باب: حرف ط، ص1۰:ابن منظور، لسان العرب، ج - 4
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 حکم طلاق زن حامل:  -۲

در پیوند به طلاق حامل اختلاف بزرگی بین فقهاء وجود ندارد، بلکه حکم عام که رأی اکثر فقهاء اســــت، 

ای در وقوع آن وجود ندارد، طوریکه تفصــیل  این اســت که طلاق حامل جایز بوده و هی  مشــکل و شــبهه

 این موضوع به شرح ذیل است:

 

د که اکثر فقهاء مثل امامان مذاهب چهار  طلاق:جواز و وقوع    -نظر اول ای فقهی، گانه در فوق هم گفته شـ

رحمهم  -امام طاووس، حسـن ابن سـیرین، ربیعة، امام ابن حزم، ابن المنذر و جماعت بزرگی از دیگر فقهاء 

مبنا برای این قول، و  ( 1)،شــود   بر این نظر اند که طلاق دادن زن حامل شــرعا مجاز بوده و واقع می  - الله

لم    - حکم معروف پیامبر اسـت، به نحوی که ابن عمر   - رضـی الله عنهما -در حق ابن عمر     -صـلی الله علیه وسـ
این موضـوع را  -رضـي الله عنه   - خانم خود را در حالت حیض طلاق داد، و حضـرت عمر - رضـی الله عنهما -

مُرهُ،    برایش گفتند:   -صــلی الله علیه وســلم    - حکایت کرد، و پیامبر   -صــلی الله علیه وســلم    - به پیامبر

ا أوَ یطَُ  امِلاً«فلَیرَُاجِعهَـ ا طَـاهِراً أوَ حَـ را فرمـان بـده کـه یـا بـه خـانم خود رجعـت کنـد و یـا   -ابن عمر -)او  (  ۲).لَّقهََـ

 که از حیض پاک باشد یا باردار باشد، طلاق بدهد(. آن را در حالی

ــت، زیرا در آن   می  -رحمه الله    -امام ابن الهمام   گوید که طلاق دادن زن حامل بعد از جماع نیز جایز اسـ

رغبـت برای وط  و جمـاع اســـــت، چون در آن اغلبا  اشـــــتبـاه وجـه عـدت وجود نـدارد و زمـان حمـل زمـان  

تواند که زن حامل خود   حیض متصـور نیسـت، بناء شـوهر با فاصـله گزاری یک ماه بین هر دو طلاق، می

گوید که طلاق موافق با ســنت آن اســت   می  -رحمه الله    -  همچنان محمد بن جزي الکلبي(  ۳)را طلاق بدهد.

کـه خـانم در حـالـت طهر یـا حمـل قرار   بـه این معنی  حیض و نفـاس نبـاشـــــد،کـه خـانم هنگـام طلاق در حـالـت  

در باب بیان احکام و کیفیت طلاق موافق با   -رحمه الله   -  همچنان شــیخ الإســلام ابن تیمیه  (4)داشــته باشــد.

اگر شـخصـی خانم خود را که حایض باشـد یا جدیدا از حیض پاک شـده و    گوید،  سـنت و طلاق بدعی، می

اهر شـــــدن حمـل در وی، بـا او جمـاع کنـد بعـدا او را طلاق بـدهـد این نوع طلاق جـایز نبوده بلکـه  قبـل از ظـ

حرام اســت، اما هرگاه بعد از پاک شــدن از   تاب و ســنت و با اجماع علماءطلاق بدعی اســت که با نص ک

یعنی:  ( 5)توانـد کـه او را طلاق بـدهـد.  می -  بعـد از وط  -در وی ظـاهر گردیـده بـاشـــــد، آنگـاه    حیض، حمـل

طلاق جایز این اسـت که زن در حالت طهر قبل از وط  کردن یا در حالت حمل باید طلاق داده شـود، اما 

طلاق دادن در حالت حیض یا طلاق دادن بعد از وط  در حالتی که جدیدا از حیض پاک شده باشد و حمل 

 باشد. در آن واضح نباشد، شرعا حرام می

گوید که طلاق بر چهار وجه اســت که دو وجه آن حلال و دو وجه    می -رحمه الله    -  همچنان امام ابن القیم

 باشد. وجوه حلال آن عبارت است از طلاق دادن: دیگر آن حرام می

 در حالت طهر قبل از جماع. -

 
 .۶۵:، ص 1۰:شرح مسلم، جامام نووی،  - 1
رحمه الله   -، مصدر: صحیح مسلم، محدث: امام شوکانی 1۴۷1ای حدیث:، شماره -رضی الله عنهما  -رواه الإمام مسلم، راوی حدیث: ابن عمر  - ۲
،  ۲۲1:، ص۶:ر، جای حکم محدث بر حدیث: صحیح. امام شوکانی گفته است: رواه الجماعة عن ابن عمر إلا البخاري. )نیل الأوطا، خلاصه -
 مصر.  –م، دارالحدیث، قاهره  1۹۹۳، سال1:ط
 .۴۶:، ص۳:ابن الهمام، فتح القدیر، ج - ۳
 لبنان.  –، بدون س ط، شرکة دارالأرقم بن أبي الأرقم، بیروت 1:، ط۲۴۶:امام محمد ابن جزي الکلبي، القوانین الفقهیة، ص - 4
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 در حالت حمل، به نحوی که حمل در آن ظاهر و هویدا باشد.  -

 دن:اما وجوه حرام آن، عبارت است از طلاق دا

 در حالت حیض. -

 (1)در حالت غیر حمل که جدیدا از حیض پاک گردیده و با وی جماع صورت گرفته باشد. -

رأی و نظر )جواز طلاق زن حامل و وقوع آن( تمام  گوید که این    می  -رحمه الله    -همچنان امام ابن قدامة  

راا ندارم که از ا ــُ ــی را سـ ــت، و من کسـ ــافعی و حنفی اسـ ــد،فقهای مذاهب شـ  ین نظر مخالفت کرده باشـ

)حنبلی( این اسـت که هرگاه حمل زن ظاهر و هویدا باشـد، طلاق دادن وی از همینگونه رأی فقهای مذهب 

لحاظ زمان و وقت، نه طلاق ســنی اســت و نه بدعی، و این رأی مذهب شــافعی و جماعت بزرگی از اهل 

 (۲)عمل است.

ــحاب ما   می -رحمه الله   -  همچنان امام نووی ــت، و اصـ گوید که طلاق دادن زن در هی  حالت حرام نیسـ

)فقهای شافعی( گفته اند که این طلاق نه طلاق سنی است و نه طلاق بدعی، و من از این کلام آنها اینگونه  

ــنی و بدعی در یک زمان باهم جمع نمی  درک می ــوند، بناء اینگونه ط  کنم که حالت های طلاق سـ لاق شـ

)طلاق زن حامل( قطعا طلاق ســنی اســت، به دلیل اینکه اینگونه طلاق را طلاق جایز شــمردند، و طلاق 

 ( ۳)شود. شود، طوریکه طلاق حرام به طلاق بدعی تعبیر می جایز قطعا به طلاق سنی تعبیر می

طلاق زن حامل از آغاز حمل تا  گوید که در ارتباط سـنی بودن    می  -رحمه الله    -  همچنان امام ابن عبدالبر

گویـد کـه مـا هی     همینگونـه در جـای دیگر می  (4)پـایـان آن، هی  نوع اختلاف بین علمـاء وجود نـدارد.

اختلافی را بر این سُـراا نداریم که طلاق دادن زن حامل طلاق سـنی نباشـد، به شـرطیکه شـوهر آن را یک  

یعنی: مدت حمل از آغاز تا انتهای   (5)برای طلاق اسـت.طلاق بدهد، زیرا تمام مدت حمل، محل و موضـع  

وقوع برای طلاق اســــت، چون در حمل اغلبا حالت حیض  کامل آن که هنگام وضــــع حمل اســــت، محل  

ند طلاق بعد شـود، هرچ  متصـور نیسـت، ازینرو در تمام مدت حمل طلاق دادن جایز بوده و طلاق واقع می

 وط  و جماع هم باشد. 

گویـد کـه از زهری در این مورد )جواز و وقوع طلاق زن حـامـل( پرســـــیـدم، او   ی ذئـب میابن اب  همچنـان

 گفت که تمام مدت حمل، محل و موضع برای طلاق است.

وکانی لم    -  گوید که بر مبنای تمسـک به قول پیامبر  در این باب می  -رحمه الله    -  امام شـ صـلی الله علیه وسـ

به صــورت واضــح )أوَ حَامِلاً( آمده اســت، قطعا طلاق زن    -  رضــی الله عنهما  -که در حدیث ابن عمر    -

 (6)حامل، طلاق سنی است، و این رأی جمهور علماء است.

ه است که ( واضح گردید -رضی الله عنهما    -گوید که در حدیث )حدیث ابن عمر    می  -رحمه الله    -خطابی  

طلاق سنی است، پس طلاق دادن زن در هنگام حمل در را در حالت حمل طلاق بدهد، او    هرگاه خانم اش

، همچنان امام حسن (۷)هر زمانی که خواسته باشد، جایز و طلاق سنی است، و این قول عموم علماء است.

 
 .۲۰۰-1۹۹:، ص:۵زاد المعاد، ج -رحمه الله  -امام ابن القیم  - 1
 .11۰-1۰۹:، ص۷:ابن قدامة، المغني، ج  - ۲
 سوریه.  –م، المکتب الإسلامي، دمشق  1۹۹1، سال۳، ط۸، ص۶:امام نووی، روضة الطالبین و عمدة المفتین، ج - ۳
هق، طبع وزارة عموم الأوقاف  1۳۸۷، سال1:، ط۸۰:، ص1۵:، التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، ج- رحمه الله  -امام ابن عبدالبر - 4

 والشئون الإسلامیة، المغرب. 
 لبنان.   –العلمیة، بیروت م، دارالکتب ۲۰۰۰، سال1، ط۸۰، ص1۸:، الإستذکار، ج- رحمه الله  -امام ابن عبدالبر - 5
 .۲۰۲-۲۵1:، ص۶:، نیل الأوطار، ج-رحمه الله  -امام شوکانی  - 6
 سوریه.   –م، المطبعة العلمیة، حلب 1۹۳۲، سال1، ط۶۳۴:، ص۲:خطاب البستي، معالم السنن )شرح سنن ابوداود(، ج - ۷
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ــیر این آیت  -رحمه الله   -  بصــری ــَ   کریمه که الله متعال می فرماید:  در تفس اءَ }یاَ أیَُّهَا النَّبِيُّ إذِاَ طَلَّقْتمُُ الن سِ

} دَّتِهِنَّ بنـدى[ عـده آنـان طلاقشـــــان گوییـد(،  )اى پیـامبر چون زنـان را طلاق گوییـد در ]زمـان (1).فطََل ِقوُهُنَّ لِعِـ

ــد،   می ــند یا حاملی که حمل وی ظاهر و هویدا باشــ گوید که یعنی در حالت طهر بدون اینکه حایض باشــ

 (۲)طلاق بدهید.

ــیرین گوید که زن حامل در حالت طهر بدون اینکه جماع با وی صــورت    می –رحمه الله  -  و نهایتا امام ابن س

 (۳)بگیرد، یا حاملی که حمل وی ظاهر و هویدا باشد، باید طلاق داده شود.

از نظر مـالکی هـا و شـــــافعی هـا، حتی طلاق زن حـامـل در اثنـای حیض* جـایز اســـــت، زیرا حیض وی  

 (4)رسد. نیست که با وضع حمل به پایان می طولانی نیست، طوریکه عدت وی طولانی

بعضـی از فقهای مالکی چون قاضـی ابو الحسـن و بعضـی از فقهای شـافعی چون  حرمت طلاق:    -نظر دوم

ابو اســحاق، بر این نظر اند که طلاق دادن زن حامل که قطعا در هنگام حمل قرار دارد، حرام اســت، به  

شـــبیه طلاق دادن در هنگام حیض اســـت، و طلاق حائض با اجماع  دلیل اینکه طلاق دادن در هنگام حمل  

 (5)علماء حرام است.

فوق به این نتیجه رسـیدیم که طلاق دادن زن حامل، شـرعا مجاز بوده و هی  مشـکل شـرعی    از خلال بحث 

حـالـت هـای حرمـت و عـدم جواز طلاق در نص عبـارت  ع آن وجود نـدارد، بـه دلیـل اینکـه در صـــــحـت وقو

 است از:

 طلاق در حالت حیض. -

 طلاق در حالت نفاس. -

 طلاق بعد از وط  کردن جدید الطهر. -

 

رســــیم که رأی و    بنا به رؤیت و بررســــی دلایل هر دو رویکرد، بر این اذعان می  رأی راجح و مختار:

داشـت قوت، راجح و قوی اسـت، زیرا حالت حمل، در هی  نص شـرعی در  نظر نظر رویکرد اول با در

 
 . 1سوره طلاق:  - 1
 سعودی.  –ای مکرمه ، بدون ط و ت، دارالتربیة والتراث، مکه 1۳۰:، ص۲۸:امام طبری، جامع البیان علی تأویل آی القرآن، ج - ۲
 . نفس مصدر - ۳
 لبنان.  –، بدون ط وت، دارالفکر، بیروت  ۳۶۳ص:، ۲: محمد ابن أحمد ابن عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر، ج - 4
 . ۳۶۳:، ص۷:ـ د.وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي و أدلته، ج۶ 

ود، چون خونی که از فرج بیرون می ارع در مورد آن دو حالت را * تعدادی از فقهاء بر این نظر اند که زن حامل ممکن اسـت که حائض شـ ود شـ شـ
ن وجود ندارد. این خون محققا که اســتحاضــه محســوب  اعتبار داده اســت، به نحوی که آن خون یا حیض اســت و یا اســتحاضــه و حالت ســومی در آ

شـود، چون اسـتحاضـه خون زائد بر حیض اسـت، پس زمانیکه حیض وجود نداشـته باشـد، قطعا خون زائد بر آن وجود ندارد، بناء معلوم شـد که نمی
./ نووی، روضـــة الطالبین،  ۳۲۷، ص1ج  ./ ابن عبدالبر، الإســـتذکار، ۲۶۲-۲۶1، ص1این خون، حیض اســـت نه چیز دیگر.)ابن قدامة، المغني، ج

ــلام ابن تیمیة، الإختیارات الفقهیة، ص1۷۴، ص1ج ــیخ الإسـ ــال۳، ط۳./ شـ لبنان./ ابن جزي، القوانین الفقهیة،    –م، دارابن حزم، بیروت  ۲۰1۹، سـ
دیم خود، ابن حزم، ابن المنذر و .( هرچند این موضـوع از نظر طبی یک موضـوع تثبیت شـده نیسـت. اما احناف، حنابله، امام شـافعی در قول ق۳1ص

شـوند، چون الله متعال عدت حایض مطلقه یا متوفی عنها زوجها را به وقت وضـع حمل اکثریت قاطع تابعین بر این نظر اند که زن حامل حائض نمی
رضـی الله  –دیث ابن عمر کرد، از طرف دیگر؛ در حشـد، قطعا عدت وی را بر اسـاس حیض محاسـبه میمحاسـبه کرده اسـت، اگر حامل حائض می

دیده شــد که حمل علم و نشــانه برای عدم حیض اســت، دیگر اینکه الله متعال عادت را بر این جاری ســاخته اســت که خون حیض در هنگام   -عنهما
ه اســتخاضــه.)ابن  شــود، او قطعا خون فاســد اســت نه حیض و نشــود، بناء خونی که از زن حامل خارج میحمل به شــیر و غذا برای جنین تبدیل می

، دارالکتب العلمیة،  1۹۸۶، سـال۲، ط۴۲، ص1./ امام کاسـانی، بدائع الصـنائع، ج۷۳۴، ص۵./ ابن القیم، زاد المعاد، ج۲۶۲، ص1قدامة، المغني، ج
،  ۳۶۵، ص1جم، مکتبة الإرشـاد، الصـنعآء، یمن./ ابن المنذر، الإشـراف،  ۲۰۰۸، طبع کامل، سـال1، ط۳۸۴، ص۲بیروت./ امام نووی، المجموع، ج

م، دار ابن حزم،  ۲۰1۶، سـال1، ط۴۰۴، ص1امارات متحده عربی./ امام ابن حزم، المحلی، ج  -م، مکتبة مکة الثقافیة، رأس الخیمة۲۰۰۴، سـال1ط
 سعودی.( –ریاض  
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ــروع و    ردیف حالات ممنوعه ــت، بلکه در نص حالت حمل به عنوان حالت مش ــده اس برای طلاق ذکر نش

ده اسـت، طوریکه قبلا در حدیث ابن عمر   د که پیامبر - رضـی الله عنهما -مجاز برای طلاق محسـوب شـ  -  دیده شـ

را فرمان    -ابن عمر  -)او   ،  لَّقهََا طَاهِراً أوَ حَامِلاً«مُرهُ، فلَیرَُاجِعهَا أوَ یطَُ    فرمودند:  -ســلم  صــلی الله علیه و

ر د   ،که از حیض پاک باشد یا باردار باشد، طلاق بدهد(  بده تا به خانم خود رجعت کند و یا آن را در حالی

بناء طلاق زن   حالت مشـروع و مجاز برای طلاق قلمداد شـده اسـت،  این حدیث حالت حمل قطعا و صـراحة

 حامل شرعا مجاز بوده و وقوع آن شرعا صحت دارد.

 

 زن حامل: اینفقه -مبحث سوم

ویژه حامل   ای زن حامل، بهای زن حامل اسـت، چون نفقهمحتوای این مبحث در کل احکام مربوط به نفقه

فقهی اســـت در   مهمنموده اســـت، از جمله مباحث    شـــوهر وی وفات مطلقه از نکاح صـــحیح یا حاملی که  

ای  پیرامون آن نظریات و آرای مختلف فقهی وجود دارد، ازینرو در این مبحث در محور های مختلف نفقه 

ای زن حامل مطلقه، زن حامل متوفی عنها زوجها، زن حامل از شــبهه و ناشــز بحث زن حامل، چون نفقه

 گیرد. صورت می

 

 ای زن حامل طلاق شده:نفقه -اولمطلب 

اسـلام به تأمین حقوق زن و به اکرام و بزرگداشـت وی به شـدت اهتمام ورزیده اسـت، به نحوی که   آغاز:

ــته ترین حقوق مالی وی  پرداخت نفقه ــوهر و غیره  بر ذمهای وی را که یکی از برجسـ ای پدر، برادر، شـ

ــت  ــت، بر مرد الزامی گردانیده تأکید ورزیده اســ که پرداخت و تأمین آن به وجه نیکو و معروف باید   اســ

عَتهِِ    فرماید:  صـورت بگیرد، و قاعده بر این مسـأله این قول الله متعال اسـت که می عَةٍ مِنْ سـَ }لِینُْفِقْ ذُو سـَ

ُ نَفْسًا إِلََّّ  ُ لََّ یكَُل ِفُ اللََّّ ا آتاَهُ اللََّّ ُ بعَْدَ عُسْرٍ یسُْرًا {وَمَنْ قدُِرَ عَلَیْهِ رِزْقهُُ فلَْینُْفِقْ مِمَّ  ( 1). مَا آتاَهَا سَیجَْعَلُ اللََّّ

به او   اللهد باید از آنچه  )بر توانگر است كه از دارایى خود هزینه كند و هر كه روزى او تنگ باش  ترجمه:

كنـد خـدا بـه زودى پس از هی  كس را جز ]بـه قـدر[ آنچـه بـه او داده اســـــت تكلیف نمى    داده خرج كنـد الله

خُذِيْ    گفتند:   -  رضی الله عنها -  به هند   -صلی الله علیه وسلم   -  كند(. همینگونه پیامبردشـوارى آسانى فراهم مى  

 ۲.ِ  مَا یکَْفِیِ  بِالمَعْرُوفِ«أنَْتِ وَ بَنوُْ 

ــوهر ات از   -دار بر  ترجمه: روف، آنچه را که برایت کفایت  برای خودت و فرزندانت به وجه مع  -مال ش

 .کند 

تا نیازمندی های   فقه وجود دارد که شــوهر شــرعا مکلف اســت در این نصــوص حکم صــریح بر وجوب ن

مشــروع خانم خود را به وجه احســن و معروف رفع بســازد، و مقدار نفقه از نظر جمهور در حد   ایمالی

تطاعت و بضـاعت خود مکلف اسـت تا نفقه ای خانم خود را که کفایت اسـت، به نحوی که شـوهر در حد اسـ

 سراف.ای که نه در زمینه بخل باشد و نه ا گونه ای نیاز های وی باشد، تأمین نماید، بهبرآورنده

 

 

 

 
 . ۷سوره طلاق: - 1
 . ۲۲11ای حدیث:صحیح البخاري، شماره، مصدر: -رضي الله عنها  – ای صدیقه رواه الإمام البخاري، راوی حدیث: أم المؤمنین عائشه - ۲
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  تعریف نفقه: -۱

کنـد را  هزینـه، خرج روزانـه، زاد و توشـــــه، آنچـه کـه انســـــان بـه خود و فـامیـل خود هزینـه می در لغـت: -

 (1)گویند.

خاصـی که رفع این    در اصـطلاح شـریعت:  - کن و توابع آن در حد کفایت برای اشـ اک، مسـ تأمین غذا، پوشـ

یا: هزینه بر آن چیزی که بقای آن بر آن به  (  ۲)نوع نیاز های آنان بر انســان شــرعا واجب و الزامی باشــد.

 (۳)تکرار آن هزینه استوار باشد.

 

 یادداشت:

گیرد، اما از  را خواه حامل باشد یا غیر حامل، دربر میای زن  مطلق نفقه  این دو تعریف از لحاظ محتوی

ای نفقاتی که   علاوه  لحاظ شـمولیت تعریف دوم نسـبت به تعریف اول شـامل تر اسـت، زیرا تعریف دوم بر

در تعریف اول ذکر شـده اسـت، انواع دیگری از نفقاتی که فقهاء ثبوتیت آن را در حق زوجه مسـتدلا ذکر 

ای زوجه تنها غذا، لباس و مسـکن نیسـت، بلکه حدودا هفت  یرد، به این تعبیر که نفقهگ  کرده اند، دربر می

مورد   کنند، و این هفت   ای ناشی از زوجیت یاد میمورد است که از آن در فقه اسلامی به نام حقوق واجبه

خانه،    غذا، پوشـــاک، وســـایل تنظیف مورد نیاز، اثاثیه و ظروف مورد نیاز  عبارت اســـت از: غذا، لوازم

 (4)مسکن و خادم، در صورتیکه در حد توانمندی شوهر باشد.

 

 ای زن حامل طلاق شده:حکم نفقه -۲

 حیث ارتجاع دو حالت دارد: توضیح اشکال: طلاق زن مدخول بها، خواه حامل باشد یا غیر حامل، از

این نوع طلاق عبارت از تکمیل سـه طلاق اسـت، خواه در سـه طهر قبل از جماع    طلاق بائن:  -حالت اول

صـادر شـده باشـد که طلاق سـنی اسـت یا هر سـه آن در یک زمان صـادر شـده باشـد که طلاق مبتوت یا غلیظ  

 است.

گردد که شـــوهر خانم    این نوع طلاق به حالت عدم تکمیل ســـه طلاق اطلاق می  طلاق رجعی:  -حالت دوم

 کند.  دهد و قبل از تکمیل عدت به وی رجعت می ا یک طلاق میخود ر

ــأله: ــورت عام مسـ ــد یا  فقهاء بر این اجماع دارند که نفقه  صـ ای زن حامل، خواه مطلقه با طلاق بائن باشـ

 (5)باشد. تا هنگام  وضع حمل بر شوهر شرعا واجب و الزامی می مطلقه با طلاق رجعی،

 

 قه با طلاق بائن:ای زن حامل مطلحکم نفقه -

فقهاء بر این اجماع دارند که هرگاه شـخصـی خانم حامل خود را طلاق مبتوت و غیر مبتوت بائن داد، وی  

ای وی  ای خانم مذکور مکلف است، به دلیل اینکه حمل خانم مذکور از نطفهشرعا به تأمین و پرداخت نفقه

ــت، و تأمین نفقه ــرعی  ای فرزند که مبوده و قطعا فرزند وی اسـ ــد، بر پدر واجب شـ ادر بر آن حامل باشـ

 
 .۳۵۸:، ص1۰:ابن منظور، لسان العرب، ج - 1
 لبنان.  –م، دارالکتب العلمیة، بیروت  ۲۰۰۲، سال1، ط۶۰1، ص۳الحصفکي، الدرالمختار، ج - ۲
 .1۹۳، ص۴ابن الهمام، شرح فتح القدیر، ج - ۳
 . ۷۶۶ص،  ۷د. وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي و أدلته، ج - 4
،  1، ط1۸۵، ص۳لبنان./ امام قرطبی، الجامع لأحکام القرآن، ج –م، دارالکتب العلمیة، بیروت 1۹۸۵، سال1، ط۴۹:ابن المنذر، الإجماع، ص - 5

 لبنان.  –م، مؤسسة الرسالة، بیروت  ۲۰۰۶سال
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ای حاکمه در ای مادر اســت، و اصــل قاعدهای فرزند اصــولا منوط به تأمین نفقهاســت، و تحقق تأمین نفقه

عْنَ }وَإنِْ كُنَّ أوُلََّتِ حَمْلٍ فأَنَْفِقوُا عَلَیْهِنَّ حَتَّى    فرماید:  این زمینه این آیت کریمه اســت که الله متعال می یضَــَ

}  (1).حَمْلَهُن 

خرجشــان را بدهید تا وضــع حمل باردار باشــند، پس    -زنان مطلقه یا متوفی عنها زوجها    - و اگر  ترجمه:

ای که حامل باشـد، دلالت صـریح دارد، چون در ای زن مطلقه. این آیت کریمه بر وجوب پرداخت نفقهكنند 

ای زن حامل تا هنگام وضــع حمل مکلفیت شــوهر  آیت مشــخصــا ذکر شــده اســت که تأمین و پرداخت نفقه

است، و از طرف دیگر؛ هرگاه شخص مذکور همین فرزند خود را بعد از ولادت به رضاعت بدهد، آنگاه  

گردد تا اجرت و پاداش رضـاعت را به مرضـعه بپردازد، عینا همینگونه مکلف اسـت که   طبعا مکلف می

که به فرزند وی حامل اســت، تا زمان وضــع حمل، بپردازد  ای خود راأجرت و پاداش خانم باردار مطلقه

 (۲)باشد. ای وی میو أجرت وی عبارت از نفقه

ای معتـده از گویـد کـه نفقـه  می -رحمـه الله   -  ای زن حـامـل مطلقـه دکتور وهبـة الزحیلیدر پیونـد بـه تـأمین نفقـه

د، با اتفاق   فقهاء بر شـوهر واجب اسـت، و مبنا برای این  طلاق رجعی و معتده از طلاق بائن که حامل باشـ

}وَإنِْ كُنَّ أوُلََّتِ حَمْلٍ فأَنَْفِقوُا عَلَیْهِنَّ حَتَّى    فرماید:  طلاق است که الله متعال میای  ( سوره۶ت )حکم مفاد آی

}  (۳).یضََعْنَ حَمْلَهُن 

 (4)باردار باشند، پس خرجشان را بدهید تا وضع حمل كنند(. -زنان مطلقه یا متوفی عنها زوجها   -)و اگر  

با طلاق   گوید که هرگاه زن، مطلقه با طلاق رجعی باشــد یا مطلقه  می  -رحمه الله    -امام ابن جزی الکلبی  

به دلیل اینکه حمل زن  ای وی بر شـــوهر اش واجب اســـت، بائنی که حمل داشـــته باشـــد، آنگاه تأمین نفقه

 (5)باشد. ای فرزند بر پدر واجب مینفقهو  مذکور فرزند شوهر است،

 در حال عدت باشد( به اعتبار وجوب و عدم وجوب نفقه بر شوهر، به سه نوع است: که معتدة )زنی 

 در اثر طلاق رجعی که نفقه وی بر شوهر اش واجب است.  معتده  -

 ای وی نیز بر شوهر واجب است. بائن که نفقهای حامل در اثر طلاق معتده -

 (6) ای آن بر شوهر واجب نیست.ای غیر حامل در اثر طلاق بائن که نفقهمعتده -

از شوهر اش جدا شده  که خانم حامل در اثر طلاق بائن  : گوید  می  - رحمه الله  - شیخ ابوبکر الجزایری 

باشد،    بارداری اش تا زمان حمل، بر دوش شوهر اش میای زندگی وی بخاطر  هزینهو   باشد، نفقه 

 (۷)ای طلاق بر همین حکم صراحت دارد.( سوره۶)طوریکه آیت 

 

 ای زن حامل مطلقه با طلاق رجعی: حکم نفقه -

 ای زن طلاق داده شــــده با طلاق رجعی تفاوت میای زن حامل طلاق داده شــــده با طلاق بائن تا نفقهنفقه

ای مطلقه با طلاق بائن در صـورتی بر شـوهراش واجب اسـت که حمل داشـته باشـد، ه نفقهکند، به نحوی ک

 
 . ۶الطلاق: - 1
 مصر.  –دمریة، طنطا  ، الدارالت۲۰۰۵، سال1، ط۴۳۳:، ص۲:بهاء المقدسي، العدة شرح العمدة، ج  - ۲
 . ۶الطلاق: - ۳
 . ۷۶۹:، ص۷:دکتور وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامی وأدلته، ج - 4
 . ۲۴۳امام محمد ابن جزي الکلبي، القوانین الفقهیة، ص - 5
 . ۵۶۲:، ص۲:بهاء المقدسي، العدة شرح العمدة، ج  - 6
 ایران.  –هش، نشر احسان، تهران 1۳۸1، سال1، ط۴۷۴:زیز سلیمی، صابوبکر الجزایری، منهاج المسلم )کلیات اسلام(، مترجم: عبدالع - ۷
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و دلیل این حکم    آنگاه شـوهر مکلف اسـت که تا هنگام وضـع حمل، نفقه و ما یحتاج زن مذکور را بپردازد،

ــد یا غیر حامل، ــد، خواه حامل باش در  در فوق مفصــلا ذکر گردید، اما زنی که مطلقه با طلاق رجعی باش

زن    و دیگر ما یحتاج وی را تأمین نماید، به دلیل اینکه،  هردو صـورت شـوهر شـرعا مکلف اسـت که نفقه

ای نکاح بین وی و شـوهر اش باقی اسـت، چون با طلاق رجعی عقد  مذکور چه حامل باشـد یا نباشـد، رابطه

 (1)رود. نکاح به صورت کامل از بین نمی

دالله ابن محمود ابن   ه الله    -  مودود حنفیعبـ أمین    می  -رحمـ ه تـ د کـ هگویـ ا طلاق رجعینفقـ ه بـ   ای زن مطلقـ

ای نکاح بین زوجین تا هنوز باقی اسـت حتی وط  کردن زن  بالای شـوهر واجب اسـت، چون عقد و رابطه

ای مخارج زندگی زنان به فقهاء بر این امر اتفاق دارند که تهیه( ۲)مذکور بر شـــوهر مجاز و حلال اســـت.

یله د یا زن مطلقه با    ای همسـران آنها واجب اسـت، فرق نمیوسـ کند که زندگی بین آنها در حالت عادی باشـ

نفقه  پرداختن  (  ۳)چند زن مذکور حامل هم نباشـد.  طلاق رجعی بوده و ایام عدت وی سـپری نشـده باشـد، هر

 (4)بر شــوهر واجب اســت. -خواه حامل باشــد یا نباشــد   -با طلاق رجعی به صــورت مطلق    زن مطلقهای  

ــت، چون وی تا هنوز در قید نکاح   ــوهر واجب اسـ ــکن زن مطلقه با طلاق رجعی بر شـ تأمین نفقه و مسـ

 (5)شوهر بوده و تمتع از وی برای شوهر اشکال شرعی ندارد.

 

ای زن حامل طلاق داده شـده، به این نتیجه رسـیدیم  ای دلایل در بسـتر نفقهاز خلال بحث و ارائه  خلاصـه:

حتاج زن حامل طلاق داده شــده تا هنگام وضــع حمل بر شــوهراش واجب اســت، خواه  که تأمین نفقه و مای

ای طلاق ( ســوره۶این زن مطلقه با طلاق بائن باشــد یا رجعی، و مبنا برای این حکم، مفاد صــریح آیت )

ــد، آنگاه دلیل وجوبیت نفقه  می ــد، از طرف دیگر؛ هرگاه طلاق زن مذکور طلاق باین باشـ ای وی بر باشـ

اش این بوده که حمل وی فرزند شـوهر اسـت و شـوهر شـرعا مکلف اسـت که بر فرزند خود انفاق  شـوهر

ای وی بر شـــوهراش، وجود و  نماید، اما هرگاه طلاق زن مذکور طلاق رجعی باشـــد، دلیل وجوبیت نفقه

رع بقای عقد و رابطه کال شـ وهر اشـ ت، ازینرو حتی در این حالت تمتع از وی برای شـ ی  ای نکاح بوده اسـ

 نداشته است.

 توضیح کوتاه دو مسأله: 

صـــــورت فقهـاء در پیونـد بـه وجوبیـت و عـدم    هرگـاه زن مطلقـه بـا طلاق بـائن، غیر حـامـل بـاشـــــد، دراین -

ــوهراش اختلاف نموده اند، به نحوی که احناف پرداخت نفقه در مدت عدت را وجوبیت نفقه ای وی بر شــ

گویند عدت در واقع حبس زن در حق شـوهر اسـت که در   میبر شـوهر واجب پنداشـته اند، به این دلیل که  

ت با نطفهصـورت بقای نطفه وهر اسـ وهر در رحم زن مذکور که نهایتا فرزند این شـ وهر بعدی  ای شـ ای شـ

اما فقهای   (6)،کند   ای شوهر، سپری میزن مختلط نشود، پس زن مذکور عدت را در واقع جهت حفظ نطفه

 
 م، دارالنفائس للنشر والتوزیع، عمان. 1۹۹۹، ۳، ط1۳۶-1۳۵یحی بن عبدالرحمن الخطیب، أحکام المرأة الحامل في الشریعة الإسلامیة، ص - 1
 لبنان. –بدون ت، دارالکتب العلمیة، بیروت  ،  1، ط۸، ص۴عبدالله بن محمود بن مودود، الإختیار لتعلیل المختار، ج - ۲
 . ۴۷۴:ابوبکر الجزایری، منهاج المسلم )کلیات اسلام(، مترجم: عبدالعزیز سلیمی، ص - ۳
 . ۲۴۳:ـ امام محمد ابن جزي الکلبي، القوانین الفقهیة، ص۳ 
 . ۵۶۳:، ص۲:بهاء المقدسي، العدة شرح العمدة، ج  - 5
 .۹-۸، ص۴:لإختیار لتعلیل المختار، جعبدالله بن محمود بن مودود، ا  - 6
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تأمین مسکن را در مدت عدت واجب دانسته نفقه را واجب منتفی دانسته اند، و حنابله  مالکی و شافعی تنها  

 (1)نه مسکن و نه نفقه را در مدت عدت واجب دانسته اند.

هرگاه مطلقه ادعای حمل نماید اما در ظاهر هی  علایم حمل در وی وجود نداشــته باشــد، در این زمینه    -

ای  کـه از نظر احنـاف شـــــوهر ملزم اســـــت کـه تـا تثبیـت حمـل مطلقـه  نیز  فقهـاء اختلاف نمودنـد، بـه نحوی

 مـدت حمـل از نظر احنـاف دو ســـــال می  یخویش، بـه مـدت دو ســـــال احتیـاطـا نفقـه بپردازد، زیرا حـد نهـای

ای  اما از نظر مالکی ها و شـوافع، شـوهر ملزم نیسـت که بر مبنای محض ادعای حمل، به مطلقه  (۲)،باشـد 

 آنگاه شـــوهر مکلف می تا اینکه حمل وی با حرکت جنین در بطن اش، ظاهر گردد،خویش نفقه بپردازد،  

ای  ای مـدت حمـل را بپردازد. هرگـاه شـــــوهر برمبنـای محض ادعـای مـذکور، بـه مطلقـهگردد کـه تمـام نفقـه

ــت، آنگاه مطلقه به  خویش نفقه ــته اســ ای حمل را پرداخت نمود اما بعدا تثبیت گردید که مطلقه حمل نداشــ

ــترداد تمام نفقه اما حنابله در صـــورت ادعای   (۳)،گردد   ای که شـــوهر به وی پرداخته اســـت، ملزم میاسـ

ای مطلقه را میپردازد، بعد از این  مطلقه به حامل بودن، بر این نظر اند که شــــوهر به مدت ســــه ماه نفقه

ا به پرداخت نفقه تا هنگام  کنند، اگر حمل تثبیت شـد، شـوهر تکلیف  مدت قابله ها زن مذکور را بررسـی می

دهد، اما در صـورت عدم تثبیت حمل، شـوهر به پرداخت نفقه ملکف نیسـت بلکه از   وضـع حمل ادامه می

ای سـه ماه گذشـته را که شـوهر بر مبنای ادعای  کند و مطلقه ملزم اسـت که نفقه  پرداخت نفقه جلوگیری می

 (4)محض به وی پرداخته بود، مسترد نماید.

 

 :)شوهرش فوت شده باشد( ای زن حامل متوفی عنها زوجهانفقه -وممطلب د

ای مطلقه یا متوفی عنها زوجها، عدت از خلال مباحث فوق، ظاهر گردید که سـبب اصلی تأمین نفقه  آغاز:

کند، به نحوی که عدت زن حامل،   می  و وضعیتی که زن قرار دارد، فرق  است و مدت عدت بنا به حالات 

ــت، و عدت زن غیر حامل مطلقه که مرخواه   ــع حمل اســ ــد یا متوفی عنها زوجها، وضــ ض یمطلقه باشــ

ض ماهوار نشـود، مدت حیض وی  یماهوار شـود، سـه حیض اسـت، و اگر نسـبت صـغارت یا کبر سـن مر

ســــه ماه اســــت، اما عدت زن متوفی عنها زوجها که حامل نباشــــد، به مدت چهار ماه و ده روز اســــت، 

 فرماید: عال میطوریکه الله مت

 (5).وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجًا یَترََبَّصْنَ بأِنَفسُِهِنَّ أرَْبعََةَ أشَْهُرٍ وَعَشْرًا{}

ــما كه مى  ترجمه: ــانى از شـ ــرانى باقى مى و كسـ گذارند، آن زنان باید چهار ماه و ده روز    میرند و همسـ

ــتن را در انتظ ــت، به نحوی که در مدت   نگاه دارند.ار  خویش ــتبراء رحم اس و هدف از عدت، برائت و اس

ای اثرات آب شــــوهر از رحم زن پاک گردد. در نهایت؛ طوریکه در فوق گفته شــــد، آنچه که عدت همه

ــوهر    موجب نفقه برای مطلقه و متوفی عنها زوجها می ــت، چون زن عدت را در حق شـ گردد، عدت اسـ

 کند. سپری می

 
م،  ۲۰۰۲، سال1، ط1۴۴۶:./ ابوالفرج الجوزي، زاد المسیر في علم التفسیر، ص۷۷۰، ص۷:دکتور وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامی وأدلته، ج - 1

 لبنان.  –دار ابن حزم للطباعة والنشر، بیروت  
 . ۸، ص۴، جنفس مصدر  - ۲
مصر./أبوعمر ابن عبدالبر، الکافی في   – هق، المطبعة الأمیریة الکبری، قاهرة 1۳1۷، سال۲، ط1۹۴، ص۴الخرشي، ج محمد الخرشي، حاشیة  - ۳

 سعودی  -م، مکتبة الریاض الحدیثة، ریاض 1۹۸۰، سال۲، ط۶۲۷، ص۲فقه أهل المدینة، ج
 . ۶۰۸، ص۷ابن قدامة، المغني، ج - 4
 . ۲۳۴البقرة: - 5
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ای زن حامل متوفی عنها زوجها  کند، عبارت از حکم نفقه آنچه که مفاد این مطلب را احتواء می  ود:مقصــ

اســت، به نحوی که هرگاه شــخصــی وفات نماید و خانم اش حامل باشــد، آنگاه این خانم مکلف اســت که تا  

در مدت عدت   ای زن مذکورهنگام وضـع حمل در عدت باشـد، پس آیا وارثان میت در جهت پرداخت نفقه

أله در زیر به گونه ای مفصـل که نهایت آن وضـع حمل اسـت، مکلفیت دارند یا خیر؟ پاسـخ و تحلیل این مسـ

 گردد. ارائه می

 

 ای زن حامل متوفی عنها زوجها:حکم نفقه

ای زن حاملی که شــوهر وی وفات کرده باشــد، فقهاء دو نظر دارند که در پیوند به تأمین و عدم تأمین نفقه

 تفصیل آن قرار آتی است:

ای زن حـامـل متوفی عنهـا زوجهـا، از تمـام  تعـدادی از فقهـاء بر این نظر انـد کـه نفقـهثبوت نفقـه:   -قول اول

به می ته اسـت، محاسـ گردد، و این رأی حضـرت علی، ابن عمر و    مال شـوهراش که آن را به میراث گذاشـ

و رأی قاضی شریح، نخعی، شعبی، حماد ابن ابی سلیمان، عطاء، قتادة، ابوالعالیة    - رضی الله عنهم  -ابن مسعود  

  (1)است. - رحمهم الله  -و یک قول امام احمد ابن حنبل 

 

 دلَّیل اصحاب این قول:

ای طلاق هردو طبقـه )زن حـامـل مطلقـه و زن متوفی عنهـا زوجهـا( زنـان را دربر ( ســـــوره۶حکم آیـت ) -

ــت، طوریکه الله متعال میچون حکم   گیرد،  می }وَإنِْ كُنَّ أوُلََّتِ حَمْلٍ فأَنَْفِقوُا عَلَیْهِنَّ   فرماید:  آیت عام اســ

} عْنَ حَمْلَهُن  ــان را   -زنان مطلقه یا متوفی عنها زوجها   -)و اگر  (  ۲).حَتَّى یضَـــَ ــند، پس خرجشـ باردار باشـ

 (۳)بدهید تا وضع حمل كنند(.

ای  زوجها از لحاظ وضعیت مثل زن حامل مطلقه است، بناء از آنجایکه تأمین نفقه زن حامل متوفی عنها    -

 ای زن متوفی عنها نیز واجب اسـت، چون وضـعیت هرزن حامل مطلقه واجب اسـت، همینگونه تأمین نفقه

 (4)باشد. دو یکسان می

وضـع حمل معتدة اسـت، زن در حالت عدت شـبیه محبوس اسـت، بناء زن حامل متوفی عنها زوجها که تا    -

 ای وی از کل مال شوهراش واجب است.رو تأمین نفقهاین در حق شوهر محبوس است، از

د تـأمین نفقـه  جمهور علمـاء اســـــت کـه میقول    -قول دوم ای زن حـامـل متوفی عنهـا زوجهـا کـه معتـدة گوینـ

رضـی الله  -بن عبدالله  این رأی حضـرت عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن زبیر و جابر ا  اسـت، واجب نیسـت،

شـــــود کـه روی این رأی   گفتـه می  ازینرو (5) ،، رأی فقهـای مـذاهـب چهـارگـانـه و اهـل ظواهر اســـــت -  عنهم

ای معتدة از وفات خواه  گوید که نفقه  می -رحمه الله    -  اجماع صـورت گرفته اسـت، طوریکه امام ماوردی

 (6)این امر اجماع صورت گرفته است.حامل باشد یا حائل )غیر حامل(، واجب نیست و به 

 
 .۸۸-۸۷، ص1۰:./ امام ابن حزم، المحلی، ج1۶۷:، ص 1۸:الجامع لأحکام القرآن، جابو عبدالله محمد القرطبي،  - 1
 . ۶الطلاق: - ۲
 لبنان.  –م، دارالکتب العلمیة، بیروت  1۹۹۴، سال1، ط۶1۸:، ص۳:امام ابوبکر جصاص، أحکام القرآن، ج - ۳
 . ۶۰۸، ص۷قدامة، المغنی، ج./ ابن ۶۲۷:، ص ۲:ابوعمر ابن عبدالبر، الکافی في فقه أهل المدینة، ج - 4
لبنان./ أبو عبدالله المواق، التاج   -هق، دارالبشائر الإسلامیة، بیروت1۴1۷، سال۲، ط۴۰۰:، ص ۲:امام طحاوی، مختصر اختلاف العلماء، ج - 5

 .11۴، ص۸الإرادات، ج./ بهوتي، شرح منتهی ۶۸، ص۹./ امام نووی، روضة الطالبین و عمدة المفتین، ج1۹۲، ص۴والإکلیل لمختصر الخلیل، ج
 لبنان – م، دارالکتب العلمیة، بیروت 1۹۹۹، سال1، ط۲۵۶:، ص11:ابوالحسن الماوردی، الحاوي الکبیر، ج - 6
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 دلَّیل اصحاب این قول:

ای والدین، اولاد صـغیر، خانم، خواهر  براین اجماع صـورت گرفته اسـت که همزمان با مردن انسـان نفقه  -

ــاقط می ــود، بناء به همین مجرد که در زندگی پرداختن آن بر وی واجب بود، س ای  ای زوجهمنوال نفقه  ش

 (1)شود. میحامل نیز ساقط 

ای زن حامل اســت که از وی در مورد نفقه  -رضــي الله عنه    -  حدیث مرفوع حضــرت جابر ابن عبدالله  -

  (۲))لانََفَقَةَ لهََا(.  متوفی عنها زوجها پرسیده شد، در پاسخ گفتند:

 .نیست  -زن حامل متوفی عنها زوجها  -ای برای وی هی  نفقه ترجمه:

به نحوی که مال بنا به حکم شـریعت  گردد،  کرد، رابطه بین وی و مال اش قطع میهرگاه انسـان وفات    -

ای زن حامل بر میت واجب اســت نه بر ورثه که شــود، و روشــن اســت که نفقه  در ملکیت ورثه داخل می

دو نیز از ورثه اند که از مال   حالا صـــاحبان مال اند، از طرف دیگر؛ خانم مذکور، خود و حمل اش، هر

و اگر خانم    باشـد نه از سـهم دیگران،  ای وی از سـهم میراثی خود اش میگیرند، پس نفقه  میراث می  میت 

ای وی به دوش نیسـت که نفقه  یراثی نداشـته باشـد، این بدین معنیدر مال میت که شـوهراش اسـت، سـهم م

 (۳)ای هرگونه نفقه است.چون وفات شوهر ساقط کننده ای میت است،ورثه

ای حـامـل قطعـا دَین ثـابـت نیســـــت کـه بـه مـال میـت مربوط شـــــود تـا بعـد از مرگ از مـال وی آن را نفقـه  -

وهر مربوط می اقط می  پرداخت، بلکه پرداخت نفقه به حیات شـ ود که هرگاه حیات از بین رفت، نفقه سـ  شـ

 (4)شود.

اشـد یا نباشـد، بعد از بعد از وفات شـوهر، عدت زن حق شـریعت اسـت نه حق زوج، پس زن خواه حامل ب  -

 (5)وفات شوهر هیچگونه حق نفقه بر وی ندارد.

ای زن حامل متوفی عنها زوجها دانســته شــد که فقهاء از خلال بحث پیرامون پرداخت و عدم پرداخت نفقه

در پیوند به این قضــیه به دو رویکرد تقســیم شــده اند، به نحوی که رویکرد اول باورمند به لزوم پرداخت 

نفقه باور و اذعان دارد. رویکرد    رویکرد دوم به عدم لزومیت پرداخت ا هنگام وضع حمل است، اما  نفقه ت

امل حامل مطلقه و    طلاق قول میای  ( سـوره۶م آیت )اول جهت اثبات رأی خود به عمومیت حک کند که شـ

حـامـل مطلقـه گردد و حـامـل متوفی عنهـا زوجهـا را بـه اعتبـار وضـــــعیـت، بـه    حـامـل متوفی عنهـا زوجهـا می

کنند، از طرف دیگر؛ باور دارند که عدت این زن که همانا وضـع حمل اسـت، برای حق شـوهر    قیاس می

میت پرداخت نفقه به زن حامل متوفی عنها  واسـت. اما رویکرد دوم بر این اسـتدلال داشـتند که بر عدم  لز

گردد، هرچند    ای خانم میفات شـوهر باعث سـاقط شـدن نفقهاجماع صـورت گرفته اسـت، همچنان و  زوجها

ای  ای تأمین نفقه گیرد و ورثه در زمینه  حامل هم باشــــد، چون مال بعد از وفات در حیازت ورثه قرار می

یت سهم میراثی  خانم مذکور هیچگونه تکلیف شرعی ندارند، از طرف دیگر؛ خانم مثل بقیه ورثه از مال م

 دارد و همان سهم عبارت از مخارج و نفقات وی است.

 
 . 1۸۵:، ص۳:امام قرطبي، الجامع لأحکام القرآن، ج - 1
  –م، دار ابن حزم، بیروت ۲۰11سال، ۲:، مصدر: سنن دار قطنی، کتاب الطلاق، ط ۸۷۲ای حدیث:، شماره ۴:رواه الإمام الدارقطني، ج - ۲

-، شماره۶، المحدث: امام ذهبی، حکم محدث: راویان این حدیث ثقه اند، المهذب، ج1۵۸۷۶ای حدیث:لبنان./رواه الإمام البیهقي، سنن بیهقی، شماره
 .۳۰۳1ی حدیث:ا
 .۲11، ص ۳./ امام کاسانی، بدائع الصنائع، ج۶۰۸، ص۷:ابن قدامة، المغني، ج  - ۳
 . 1۸۵، ص۳ام قرطبی، الجامع لأحکام القرآن، جام - 4
 . ۹، ص۴عبدالله بن محمود بن مودود، الإختیار لتعلیل المختار، ج - 5
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ای  رسـیم که رأی دوم راجح اسـت، به دلیل اینکه نفقه   از خلال بررسـی دلایل به این نتیجه می رأی راجح:

، هرچند زن حامل د شو  شود، بناء هرگاه حیات از بین رفت نفقه ساقط می  زوجه به حیات زوج مرتبط می

بطن اش در ای میت ســهم میراثی دارد، طوریکه فرزند اش که  چون زن مذکور از مال متروکه  هم باشــد،

در رد کسانی که نفقه را از  -رحمه الله    -  رو اسـت که امام ابن حزم  اسـت، نیز سـهم میراثی دارد، از همین

و اشتباه است،   ءشک وجود ندارد که این یک رأی خطا  د که هی گوی  کل مال شوهر زن لازم دانستند، می

زیرا مال انسان بعد از مرگ از خود اش نیست بلکه از ورثه است، بناء جایز نیست که به این زن از مال 

 (1)ورثه نفقه پرداخته شود.

 

 ای زن حامل از شبهه و ناشز:نفقه -مطلب سوم

ــته های این مطلب در پیرامون نفقهآغاز:   ــبهه و نفقهای  داش ــد.    ای زن حامل ناشــز میزن حامل از ش باش

محتوای این مطلـب در واقع در دو عنوان فرعی درون متنی ردیف بنـدی گردیـده اســـــت، بـه نحوی کـه در 

ــت احکام مربوط به نفقه ــی گرفته مینخس ــبهه به بحث و بررس ــه  ای زن حامل از ش ــود، بعدا به مناقش   ش

ای تحلیل های احکام  شود و در پایان هر فرع، خلاصه  ای زن حامل ناشز پرداخته میاحکام متعلق به نفقه

 گردد. آن ذکر می

ای  وط به نفقه ای زن حامل از شــبهه و ناشــز( این مطلب، تبیین و توضــیح احکام مربهدف از عنوان )نفقه

ــبهه و   ــز از د احکام نفقهزن حامل از ش ــلامی میای زن حامل ناش ــد، به نحوی که هرگاه    یدگاه فقه اس باش

با او از روی شـبهه وط  کرده که ای وی بر کسـی  ای وط  شـبهه باردار شـد، آیا تأمین نفقهزنی در نتیجه

اسـت، واجب اسـت یا خیر؟ آیا زن ناشـز که حامل باشـد، بر شـوهر خویش حق نفقه دارد یا خیر؟ توضـیح و  

 کند. این مطلب را احتواء می تبیین این دو مسأله داشته های

 

 ای زن حامل از شبهه:فرع اول: نفقه

زنی اسـت که مردی به گمان اینکه وی زن اش اسـت،  باوی همبسـتر شـود    تعریف زن حامل از شـبهه:  -۱

ای آن، زن مـذکور بـاردار شـــــود، یـا مردی از روی جهـل بـا یکی از محرمـات خویش ازدواج کـه در نتیجـه

 (۲)همبستر شود و نهایتا زن مذکور باردار شود.نموده و با وی 

علمـاء بر این نظر انـد کـه زن حـامـل از راه اکراه بـه زنـا و زنی کـه در حـالـت خواب بوده و مردی عمـدا با    -

بهه میوی زنا کند که در نتیجه امل زن حامل از شـ ود، نیز شـ ود، به نحوی    ای آن، زن مذکور باردار شـ شـ

ار حـالـت فوق  کـه در هر ه   چهـ دارد، امـا مرد در دو حـالـت اخیر بـ ذکر بر زن هی  نوع مجـازات وجود نـ الـ

 (۳)گردد. مجازات حد زنا محکوم می

بعض دیگر آن نه  : این رابطه بر ســه نوع اســت که بعض آن حلال و  ای جنســی بین زن و مردرابطه  -۲

محکومیـت مرتکـب بـه    اســـــت، امـا نوع دیگری از این رابطـه قطعـا حرام بوده و موجـب   حلال و نـه حرام

 گردد: عقاب می

 ای ناشی از عقد نکاح صحیح متوافر الأرکان و الشروط است. عبارت از رابطه  ای حلال:رابطه  -نوع اول

 
 .۸۹، ص1۰امام ابن حزم، المحلی، ج - 1
 . مصر –م، مطبعة دارالإفتاء المصریة، قاهره ۲۰1۲، سال1، ط ۹، ص1۰اعضای دارالإفتای مصری، فتاوای دارالإفتاء المصریة، ج - ۲
 لبنان.  –م، دارالکتب العلمیة، بیروت ۲۰۰۳، سال۲، ط1۲، ص۴شیخ عبدالرحمن الجزائري، الفقه علی المذاهب الأربعة، ج - ۳
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 باشد که عکس حلال است. ای زنا میعبارت از رابطه ای حرام:رابطه -نوع دوم

ت حالت های فاعل و حالت   بعضـا نه حلال و نه حرام و بعضـا حرام:  -نوع سـوم این رابطه با در نظرداشـ

باشـد که تفصـیل آن قرار   های مفعول، بعضـا نه حلال اسـت و نه حرام و بعضـا حرام بوده موجب حد می

 ذیل است:

هرگاه شـخصـی با یک زن اجنبی به گمان اینکه وی زن اش اسـت، همبسـتر شـود یا اینکه با    اشـتباه فاعل:  -

گمـان اینکـه وی برایش حلال اســـــت، ازدواج نمـایـد، در این صـــــورت این نوع    یکی از محرمـات خود بـه

رابطه نه حلال اسـت و نه حرام و نه در آن عقاب وجود دارد، اما در جریان همبسـتری درک کرد که زن  

ورزیـد، آنگـاه وی مســـــتحق   ای عمـل امتنـاع نـهمـذکور زن اجنبی یـا از محرمـات اش اســـــت امـا از ادامـه

 باشد. مجازات حدی می

هرگاه شــخصــی زنی را که در حالت خواب بود، عمدا با وی همبســتر شــد یا با اکراه با زن    عمد فاعل:  -

مـذکور عمـل زنـا را انجـام داد، آنگـاه بر زن مـذکور هی  نوع عقـاب وجود نـدارد، امـا شـــــخص مـذکور بـه 

 گردد. مجازات حدی محکوم می

 

 نتایج:  

امبر  آن ثواب و پـاداش نیکو مرتـب میای اول امر خیر بوده در  رابطـه  - صـــــلی الله    -گردد، طوریکـه پیـ

"وَ فِي بِضعِ أحََدِکُم صَدَقَةٌ! قَالوُا: یَا رَسُولَ الله! أیََأتِي أحَدُنا شهوتهَ ویكونُ له فیها أجرٌ   فرمودند:  -علیه وسلم  

عهََا فِي حَرَامَ أكََانَ عَلَیهِ فِیهَا وِ  عهََا فِي الحَلالَِ ؟ ! قال: أرََأیتمُ لَو وَضـــَ زرٌ ؟ قَالوُا: بلَى، قَالَ: فكََذلَِ  إِذاَ وَضـــَ

 (1) .كَانَ لَهُ ]فِیهَا[ أجرٌ"

صـلی    -  و در بضـع )همبسـتری با خانم، کنایه از فرج( یکی از شـما صـدقه اسـت. گفتند: ای پیامبر  ترجمه:

کند، در آن برای وی پاداش اســـت؟  ! آیا یکی از ما که آتش شـــهوت خود را خاموش می-الله علیه وســـلم  

فتند: آیا هرگاه یکی از شـما همان بضـع خود را در محل حرام بگذارد، بر گ  -صـلی الله علیه وسـلم    -  پیامبر

فرمودند: همینگونه آن را در   -صـلی الله علیه وسـلم   -  شـود. گفتند: بلی، سـپس پیامبر  وی گناه مرتب نمی

 ر و پاداش است(. محل حلال بگذارد، در آن برای وی اج

 گردد. ای دوم امر شر و گناه است که مرتکب آن به مجازات حد زنا محکوم میرابطه -

زعم، اشـتباه و لا شـعوری اسـت که بعض آن نه حلال و نه حرام بوده هی  عقابی    ای سـوم مبتنی بهرابطه  -

حد زنا را در پی    اما بعض دیگر آن حرام بوده در صــــورت تکمیل نصــــاب حد شــــرعی، در پی ندارد،

 (۲)دارد.

 

 ای زن حامل از شبهه: حکم نفقه -۲

داشـــت حالت های زن مذکور دیدگاه های    نظر ای زن حامل از وط  شـــبهه، با درفقهاء در پیوند به نفقه

 مختلف و متفاوت دارند که تفصیل آن قرار آتی است:

 

 
ای حکم  ، خلاصه-رحمه الله  -، محدث امام البانی  ۶۵ای حدیث:، شماره   -رضي الله عنه  -رواه الإمام مسلم، راوی حدیث: ابو ذر غفاری  -1

 حیح. محدث بر حدیث: ص
 . 1۲،1۳، ص۴شیخ عبدالرحمن الجزائري، الفقه علی المذاهب الأربعة، ج  -۲
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 شبهه:ای حامل از وطئ ای زن غیر متزوجهنفقه -حالت اول

ــوافع در یک قول(1)فقهای مالکیدیدگاه اول:   ین نظر اند که هرگاه بر ا  (۳)و حنابله در یک روایت    (۲)، شـ

ای زن مذکور به  با زن غیر متزوجه همبســتر شــد و زن از وی حمل گرفت، آنگاه نفقه  اشــخصــی اشــتباه

وی بوده و از لحاظ نسـب به  ای  سـبب حمل بر آن شـخص )معاشـر( واجب اسـت، چون حمل مذکور از نطفه

ای طفل محصـول از وط  شـبهه بعد از تولد شـدن به  شـود، به همین سـبب اسـت که نفقه  وی منسـوب می

فقهای حنبلی تصریح بر این دارند که هرگاه زن به سبب اکراه وادار به همبستری    (4).می باشد   دوش واط 

ای آن، زن مذکور باردار ه باشـد که در نتیجهشـده باشـد یا در حالت خواب مردی با وی عمدا همبسـتر شـد 

ای زن مذکور بر شـخص مذکور واجب و الزامی اسـت، چون حمل از وط  شـبهه به  شـود، آنگاه تأمین نفقه

بر اسـاس رأی فقهای شـافعی محض همبسـتری موجب نفقه نیسـت، بلکه حمل  (  5)شـود.  واط  منسـوب می

ــت، ازینرو می ــر قطعا برای پرداخت آن   موجب نفقه اس ــد، معاش ــبب حامل باش گویند که هرگاه نفقه به س

ر، هم در هنگام حمل و هم بعد از ولادت طفل  د، آنگاه معاشـ بب حمل باشـ ملزم نیسـت، اما هرگاه نفقه به سـ

 (6)نفقه ملزم است.به پرداخت 

ــوافع در یک قول دیگر(۷)فقهای احناف  -دیدگاه دوم بر این باور اند (  ۹)و حنابله در یک روایت دیگر( ۸)، ش

که هرگاه شـخصـی با زن غیر متزوجه اشـتباها همبسـتر شـد و زن از این شـخص حمل گرفت، آنگاه شـخص 

ای وی  نیســت، به دلیل اینکه این زن هرگز خانم و زوجهای زن مذکور قطعا ملزم  معاشــر به پرداخت نفقه

ای که شرعا موجب نفقه باشد، ای وی را بدهد، چون در بین واط  و موطوئة هی  نوع رابطهنیست تا نفقه

ه مکلف  ه پرداخـت نفقـ ه بعـد از آن، بـ ه فعـل وط  و نـ ت تمکین بـ ه در حـالـ اء واط ، نـ دارد، بنـ وجود نـ

 (1۰)نیست.

 

 ای غیر مدخول بهای حامل از وطئ شبهه:ای زن متزوجههنفق -حالت دوم

فقهای احناف، مالکی ها و حنابله در یک قول، بر این نظر اند که هرگاه شــخصــی با زنی که   -دیدگاه اول

متزوجه و غیر مدخول بها باشــد، اشــتباها همبســتر شــود، و زن مذکور از آن شــخص باردار شــود، آنگاه  

دن بر کن بر شـخص مذکور واجب اسـت، همینگونه؛ نفقهای مسـپرداخت نفقه و تهیه ای طفل بعد از تولد شـ

 
م، دارالکتب العلمیة،  1۹۹۵،سال 1، ط۴۵۲:، ص۲:ابوالبرکات أحمد الدردیر، الشرح الصغیر علی أقرب المسال  إلی مذهب الإمام مال ، ج - 1

 لبنان.  – بیروت 
لبنان./ خطیب الشربیني، مغنی المحتاج إلی   –م، دارالکتب العلمیة، بیروت 1۹۹۲، سال1، ط۲11:، ص۲: ابوالإسحاق الشیرازي، المهذب، ج - ۲

 .۴۴1: ، ص۲:معرفة معاني الفاظ المنهاج، ج
م، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع، قاهره،  1۹۹۵، سال1، ط۳۶۵، ص۹./المرداوي، الإنصاف، ج۴۶۶، ص۵البهوتي، کشاف القناع، ج - ۳

 مصر.
لبنان./ خطیب الشربیني، مغنی المحتاج إلی معرفة معاني   – م، دارالکتب العلمیة، بیروت 1۹۸۳، سال1، ط۴۶۶، ص۵وتي، کشاف القناع، جالبه - 4

 . ۴۴1، ص۲الفاظ المنهاج، ج
 لبنان.  –م، مؤسسة الرسالة، بیروت  ۲۰۰۳، سال1، ط۴۵1، ص۵:ابو عبدالله ابن مفلح، الفرع، ج - 5
 .۵۶۲، ص ۳الشربیني، مغنی المحتاج إلی معرفة معاني الفاظ المنهاج، جخطیب  - 6
م، دارالکتاب  1۹۸۴، سال1، ط۴۰./أبوبکر الخصاف، کتاب النفقات، ص۹، ص۴عبدالله بن محمود بن مودود، الإختیار لتعلیل المختار، ج - ۷

 لبنان.  –العربي، بیروت  
م، المکتبة التوفیقیة، قاهره  ۲۰۰۸، سال1، ط۸1، ص۴بن احمد قلیوبي، حاشیة قلیوبي، ج ./احمد ۲11، ص۲ابوالإسحاق الشیرازي، المهذب، ج - ۸
 مصر.  –
 لبنان.  – م، عالم الکتب، بیروت ۲۰۰۳، سال1، ط1۴۹، ص ۷./ ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، ج۳۹۳، ص۹ابن قدامة، المغني، ج- ۹
 .۴۴1، ص ۲نهاج، جخطیب الشربیني، مغنی المحتاج إلی معرفة معاني الفاظ الم - 1۰
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ای وی اســت و طفل فرزند وی بوده و به او ای وی اســت، به دلیل اینکه حمل محصــول نفطهعهده و ذمه

 (1)گردد. ملحق و منسوب می

ــافعی می  -دیدگاه دوم ــد و مردی  فقهای شـ ــورتی که زن متزوجه و غیر مدخول بها باشـ گویند که در صـ

ــود که   ــتر ش ــتباها با وی همبس ــت و نه بر   در نتیجهاش زن مذکور باردار گردد، آنگاه نفقه نه بر واط  اس

ای طفل بر شـوهر، و هرگاه طفل تولد شـد و تثبیت گردید که طفل مذکور فرزند واط  اسـت، آنگاه تنها نفقه

 ( ۲)ط  است.ای واذمه

ــبهه باردار گردد،نفقه -یعنی:   ای پدراش نفقه اش بر ذمه  ای زن متزوجه و غیر مدخول بها که از وط  ش

ــت تا آنگاه که وضــع حمل می ــت، و  ای طفل بر عهدهکند، و بعد از وضــع حمل تنها نفقه  اس ای واط  اس

نگاه پرداخت پاداش و حق هرگاه زن مذکور جهت رضـــاعت طفل، از واط  پاداش رضـــاعت بخواهد، آ

 ای واط  است.رضاعت تکلیف شرعی

از آنجاییکه مبنای این وط  شـبهه اسـت، شـوهر زن مذکور که تا کنون با وی همبسـر نشـده اسـت، بخواهد    -

 (۳)ای شوهراش است.ای زن مذکور بر عهدهکه با زن همبستر شود، آنگاه نفقه

حنابله در روایت دیگر، بر این باور اند که هرگاه شخصی زن متزوجه و غیر مدخول بها را   -دیدگاه سوم

ای زن بر واط  واجب نیســـت اشـــتباها وط  نمود و زن از شـــخص مذکور حمل گرفت، آنگاه تأمین نفقه

که  شـود، بل  بلکه بر شـوهر واجب اسـت، به دلیل اینکه؛ حامل هیچگاه موجب و سـبب برای نفقه واقع نمی

وهراش اســت، ای شــزوجیت موجب نفقه اســت، از آنجاییکه زن مذکور زوجه اســت، پس نفقه اش بر ذمه

 (4)شود. شبهه و وط  با نکاح فاسد، هرگز موجب نفقه بر واط  محسوب نمیازینرو است که وط  با 

 

 ای مدخول بهای حامل از وطئ شبهه:ای زن متزوجهنفقه -حالت سوم

ــتباها    صــاحبان این رأی بر این نظر اند که هر  -دیدگاه اول ــخصــی با زن متزوجه و مدخول بها اش گاه ش

مل ای مسـکن برای حاهمبسـتر شـود و زن مذکور از وی حمل بگیرد، آنگاه واط  به پرداخت نفقه و تهیه

اص ای فراش خباشـد، چون این زن حامل بوده و دار  ای شـوهر میعهدهبر  مکلف نیسـت، بلکه این تکلیف  

وط  شــبهه، بناء نفقه بر صــاحب گردد نه بر    نســب طفل بر فراش ثابت می  و صــحیح اســت، و اصــولا

د نه بر غیر آن، مگر اینکه شـوهر نسـب طفل را که خانم اش بر آن   فراش که شـوهر اسـت، واجب می باشـ

 (5)شود. حامل است، انکار نموده لعان نماید، آنگاه وجوبیت نفقه از وی ساقط می

 

ای زن حامل از شبهه که متزوجه و مدخول بها باشد، بر گویند که نفقه  صاحبان این دیدگاه می  -دیدگاه دوم

ــتری با اکراه یا نتیجهاعهده ــت، اما هرگاه حمل وی محصــول همبس ــوهر اس ــتری در حالت ی ش ای همبس

 که اشتباه از زن باشد،ای شخص همبستر شونده است، و در صورتیای وی بر عهدهخواب باشد، آنگاه نفقه

 
لبنان./ ابن    –م، دارالکتب العلمیة، بیروت 1۹۹۵، سال1، ط۴۵۲، ص۲./الصاوي، بلغة السال ، ج۴1أبوبکر الخصاف، کتاب النفقات، ص - 1

 .۲۹۳، ص۹قدامة، المغني، ج
 . ۸1، ص۴احمد بن احمد قلیوبي، حاشیة قلیوبي، ج - ۲
 .۴۲أبوبکر الخصاف، کتاب النفقات، ص - ۳
، درالکتب العلمیة،  1۹۹۴، 1، ط۲۶۳، ص۳، ج-رحمه الله –./ابن قدامة، الکافي في فقه الإمام احمد ابن حنبل  ۲۹۳، ص۹قدامة، المغني، جابن  - 4

 لبنان.  – بیروت 
 .۴1./ أبوبکر الخصاف، کتاب النفقات، ص۴۵۲، ص۲:الصاوي، بلغة السال ، ج - 5
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به نحوی که زن گمانا شـخص معاشـر را شـوهر خود فکر نموده با وی همبسـتر شـود و از وی حمل بگیرد، 

 بر معاشـر مذکور الزامی نیسـت، طوریکه هرگاه تثبیت شود که حمل زن از شوهر خود   آنگاه پرداخت نفقه

ای زن مذکور مکلف نیست، به دلیل تأمین نفقهاش نیست بلکه از راه زنا باردار شده است، آنگاه شوهر به  

 (1)ای غیر است.ای وی نیست بلکه محصول نطفهاینکه حمل از نطفه

 

ای  دیدگاه های فقهی، به نتیجه ای زن حامل از شـبهه و بررسی دلایل  از خلال تحلیل موضـوع نفقه  :خلاصـه

 رسیم: می ذیل

ای وی تا هنگام وضــع  اســت، غیر متزوجه باشــد، تأمین نفقههرگاه زن که از وط  شــبهه حامل گردیده   -

ای زن، ای طفل بر واط  واجب اسـت نه نفقهحمل بر واط  واجب اسـت، اما بعد از وضـع حمل تنها نفقه

ای زن مذکور که مگر اینکه زن رضــاعت و حضــانت طفل را بر عهده بگیرد، آنگاه واط  بر تأمین نفقه

 گردد. مادر طفل است، نیز مکلف می

ای طفل بر دوش واط  اســت، چون  هرگاه زن مذکور متزوجه و غیر مدخول بها باشــد، تنها تأمین نفقه  -

 گردد. ای وی بوده و از لحاظ نسب به وی ملحق و منسوب میطفل از نطفه

وی  ردوش شـوهر اسـت، چون طفل بر فراش  ای وی بهرگاه زن مذکور متزوجه و مدخول بها باشـد، نفقه  -

( بر ۲۲۳ای )داشـته و نسـب اش بر همان فراش ثابت اسـت، طوریکه قانون مدنی افغانسـتان در ماده قرار

)در صورت ثبوت نسب، گرچه در نکاح فاسد یا دخول به شبهه باشد، آثار    گوید:  همین اذعان است که می

 (۲)گردد. ای قرابت از قبیل نفقه، ارث، حرمت و امثال آن ثابت میمرتبه

ود که هرگاه    - تر شـ ود یا در حالت خواب شـخصـی با وی همبسـ تر شـ زن مذکور با اکراه با شـخصـی همبسـ

گردد نه شــوهر، چون این حمل   ای وی مکلف میای آن باردار گردد، آنگاه معاشــر به تأمین نفقهدر نتیجه

صـاحب    ای وی مکلفیت ندارد، مگر اینکه شـوهر بخاطرهمچون حمل از زنا اسـت که شـوهر به تأمین نفقه

ای زن مذکور و طفل فراش بودن از نســب طفل انکار نکند، آنگاه نســب طفل به شــوهر ملحق گردیده نفقه

 وی، بردوش شوهر است.

تباه از زن باشـد که فکر کند معاشـر شـوهر  - تر شـود و از وی حمل   هرگاه اشـ اش اسـت، آنگاه با وی همبسـ

 گردد. میبگیرد، در اینصورت بر واط  پرداخت نفقه قطعا لازم ن

 

 ای زن ناشز:فرع دوم: نفقه

اخصـه های وی، تعریفات متعددی را ارائه کردند  تعریف زن ناشـز:  -۱ زه و شـ علماء در پیوند به زن ناشـ

آیـد، امـا از لحـاظ مفهوم و موضـــــوع هی  تفـاوت در میـان این   کـه در آن از لحـاظ تعبیر تفـاوت بـه نظر می

توانیم کـه تفـاوت در تعریفـات، در حـد تعبیر بوده و تفـاوت نظری   گفتـه میتعریفـات وجود نـدارد، بنـاء قطعـا 

 است نه تفاوت موضوعی و مفهومی.

 (۳)ناشزه زنی است که به امور زوجیت اطاعت ننماید. -

 
 .۶۴۹، ص۵./ بهوتي، شرح منتهی الإرادات، ج۳۶۶، ص۹:المرداوي، الإنصاف، ج./ 1۶۸:، ص۸:ابن قدامة، المغني، ج  - 1
 ای افغانستان. (، صاحب امتیاز: وزارت عدلیه۳۵۳ای رسمی شماره:)، باب تمهیدی، جریده۹۹، ص۲۲۳قانون مدنی، ماده: - ۲
 . ۲۵1استادان دانشکده ای حقوق و علوم سیاسی، پوهنتون کابل، قاموس اصطلاحات حقوقی، ص - ۳
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ــزه زوجه  - ــده، ایفا نکند. در مقابل  ناش ــی از نکاح را که برای زوج حاصــل ش ای را گویند که حقوق ناش

رود. نشــوز زوجه اختصــاص به مخالفت در امر وقاع ندارد،   فرمانبردار( بکار میناشــزه لغت مطیعه )

 (1)باشد، ناظر است. ای اموری که شرعا بر زوجه در مقابل زوج واجب میهمه بلکه نشوز به

 ناشزه خانمی است که دارای شاخصه های ذیل بوده مرتکب یکی یا چند مورد از موارد آتی گردد: -

و در جریان گذاشـتن شـوهر، در حالیکه برای این  )اجازه(  ای شـوهر بدون اذن  خارج شـدن از خانه)الف(  

 خروج هی  وجه و دلیل شرعی وجود نداشته باشد. یا؛

 )ب( امتناع ورزیدن از انتقال با شوهر از محل سکونت حالی به محل سکونت دیگر. یا؛

 بدون عذر شرعی. یا؛)ج( امتناع ورزیدن از همبستری و همخوابی با شوهر 

ای که از خود زن بوده و قبلا با توافق یکدیگر در آن زندگی  )د( منع کردن شــوهر از داخل شــدن به خانه

ای مســــکن جدید را از وی  کردند، در حالیکه قبل از منع کردن  شــــوهر از دخول در خانه اش، تهیه  می

 مطالبه نکرده بود. یا؛

شـوهر که در آن سـفر هی  زیانی به زن متوجه نباشـد و انجام آن سـفر  امتناع ورزیدن از سـفر همرای  )ه(  

 برای شوهر حیاتی بوده و برای وجود و حضور زن در آن لزومی وجود داشته باشد. یا؛

ــتی یا من خانم تو  )و ــوهرم نیس ــوهر خود بگوید که تو ش ( انکار کردن زن از زوجیت، به نحوی که به ش

 (۲)نیستم.

یابیم که زن ناشـزه    با تعمق به مفهوم تعریفات و شـاخصـه های فوق الذکر، به این نتیجه دسـت می  خلاصـه:

به نحوی که از   ا امتناع ورزد،وق شــــوهر خود عملا یا قولا و عمد عبارت از زنی اســــت که از ادای حق

این در حالی اسـت که   گی نکند، و شـوهر خود در حدود حقوق اش اطاعت نکرده به امور زوجیت رسـیده

و    -صـلی الله علیه وسـلم   -  برای زن در اموری که در آن معصـیت الله متعال و رسـول اللهاطاعت شـوهر  

 جود نداشته باشد، شرعا واجب است.

 

 ای زن حامل ناشزه: حکم نفقه -۲

ــوز: ــمذاهب فقهی در مجموع بر این اتفاق دارند که نفقه  حکم حالت عام نش ــبب نش وز اش از ای زن به س

گوید که شـرط وجوب نفقه عدم نشـوز اسـت   می  -حمه الله  ر -  گردد، طوریکه امام کاسـانی  شـوهر سـاقط می

 گردد. همچنان می ای زوجه از زوج ســاقط میو در حالت نشــوز تا هنگام دســت بردار شــدن از آن، نفقه

باشـــد، آنگاه زن از اطاعت شـــوهر  گوید که هرگاه زوج مهر را پرداخته باشـــد یا مهر مؤجل تعیین شـــده  

ای وی بر شــوهر واجب نیســت، چون  امتناع ورزد در حالیکه اطاعت اش بر وی واجب اســت، قطعا نفقه

گوید که   می  -حمه الله  ر  -همچنان شـیخ ابو زهره    (۳)ای نفقه اسـت.این زن ناشـزه اسـت و نشـوز سـاقط کننده

ای وی بیرون شــود(، آنگاه  ای شــوهر بدون اجازهخانه  هرگاه زن حق احتباس شــرعی را نادیده بگیرد )از

گوید که   شــود. همچنان می  گردد، چون این زن ناشــزه محســوب می  ای وی از شــوهر ســاقط میحق نفقه

ای  ای شــوهر امتناع ورزد، در حالیکه این انتقال مطالبههرگاه بدون وجود ســبب شــرعی از انتقال به خانه

 
 ایران.   –ای گنج دانش، تهران هش، کتابخانه 1۳۹۰، سال۲۳، ط ۷۰۶دکتور محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی، ص - 1
-1۰۶./ شیخ عبدالوهاب خلاف، أحکام الأحوال الشخیة في الشریعة الإسلامیة، ص۲۳۸-۲۳۷شیخ محمد ابو زهرة، الأحوال الشخصیة، ص - ۲

 دارالقلم للنشر والتوزیع، کویت. م، 1۹۹۰، سال۲، ط1۰۷
 . ۴۲۳-۴۲۲، ص۳امام کاسانی، بدائع الصنائع، ج - ۳
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د، وهر باشـ اقط میزن مذکور از ذمه  ایآنگاه نفقه  شـ وهر سـ ت.  ای شـ وز اسـ ود، چون این عمل زن نشـ  (1)شـ

ــقوط نفقه می  می -رحمه الله    -  دکتور وهبة الزحیلی ــوز باعث سـ ــوز از   گوید که نشـ گردد، چون عدم نشـ

 (۲)ای نفقه است.شروط موجبه

، حتی  (۳)ای شـوهر اسـت زن از ذمهای  ای نفقهای کلام اینکه نشـوز زن با اتفاق علماء سـاقط کنندهفشـرده  -

 -رحمه الله    -بعضـی از علماء گفتند که در این زمینه اجماع صـورت گرفته اسـت، طوریکه امام ابن قدامة 

جمله شـعبی،    گوید که برای ناشـزه نه نفقه وجود دارد و نه مسـکن، و این عموم اهل علم اسـت که از آن  می

، بـه دلیـل اینکـه نفقـه در مقـابـل تمکین  (4)انـد  -  رحمهم الله   -و ابوثور  ابوحنیفـه، شـــــافعی  حمـاد، مـالـک، اوزاعی،

 (5)گردد. )اطاعت( زوجه است، هرگاه تمکین منتفی شد نفقه نیز ساقط می

 

 حالا مسـأله این اسـت که آیا نشـوز در حالت حمل، مثل حالت غیر حمل، باعث سـقوط نفقه می  اصـل مسـأله:

 گردد یا خیر؟ در این زمینه فقهاء آراء و نظریات مختلف دارند که تفصیل آن قرار ذیل است:

 

 سقوط نفقه:  - رأی اول

گردد، خواه زن    از شــوهر میای زن  تعدادی از فقهاء بر این نظر اند که نشــوز در کل موجب ســقوط نفقه

ــقوط نفقه   ــبب برای س ــریعت س ــوز بر مبنای حکم ش ــد، به دلیل اینکه مطلق نش ــد یا نباش مذکور حامل باش

ای وی تا  گوید که اگر زن نشـوز کند نفقه  می  -رحمه الله   -  محسـوب گردیده اسـت، طوریکه امام مرغینانی

 همسان با این قول خود در جای دیگر می  (6)است.  ای شوهر ساقطای شوهر، از ذمههنگام رجعت به خانه

ــت، چون طفل به وی مربوط میای طفل بر ذمهگوید که بعد از وضــع حمل نفقه ــوهر اس ــود، اما   ای ش ش

ای شــوهر نبوده بلکه ســاقط بر ذمه  بر نشــوز علی رغم وضــع حمل،ای ناشــز در صــورت اســتمرار  نفقه

ــی از علمای  ( ۷)اســـت. مالکی چون ابوالبرکات دردیر، ابوعبدالله المواق المالکی و محمد بن  همچنان بعضـ

هرچند زن ناشـز مذکور حامل هم   بنا کردند،بر سـقوط نفقه در حالت نشـوز    یوسـف العبدری رأی خود را

باشـد، به دلیل اینکه تمکین مطلق موجب نفقه اسـت، خواه زن حامل باشـد یا نباشـد، همینگونه نشـوز مطلق 

یک قول، با این رأی موافق  همچنان شـوافع در(  ۸)باشـد یا نباشـد.زن حامل  ای نفقه اسـت، خواه  کنندهسـاقط  

وز اش، از ذمهاند که نفقه بب نشـ زه به سـ ود.ای زن حامل ناشـ اقط می شـ وهر سـ از علمای معاصـر    (۹)ای شـ

گوید که بعض اهل   موده میای حامل ناشـز رأی خود را بنا ننیز به سـقوط نفقه -رحمه الله   -شـیخ ابن باز  

علم برای ناشـز حامل به سـبب حمل پرداخت نفقه را واجب دانسـتند، اما رأی درسـت و صـواب این است که 

 
 . ۲۳۸شیخ محمد ابو زهرة، الأحوال الشخصیة، ص - 1
 . ۷۴۸، ص۷الفقه الإسلامي وأدلته، ج -رحمه الله  -دکتور وهبة الزحیلي  - ۲
لبنان./ابو عبدالله الحطاب، مواهب الجلیل،   –البشائر الإسلامیة، بیروت  م، دار۲۰11، سال1، ط۳1۳، کنزالدقائق، ص-رحمه الله –امام نسفی   - ۳
  –م، دارالفکر، بیروت  1۹۸۴، سال1، ط۲۰۹، ص۷سوریه./الرملي، نهایة المحتاج، ج –م، دارالفکر، دمشق  1۹۹۲، سال۳، ط۵۵۳، ص۵ج

 .۴۶۷، ص۵لبنان./ البهوتي، کشاف القناع، ج
 . ۲۳۶، ص۸ابن قدامة، المغني، ج - 4
 . ۲۳۷، صنفس مصدر  - 5
 .۴، ص ۲الإمام المرغینان، الهدایة، ج - 6
 . ۲۸۶، صنفس مصدر  - ۷
./ أبو عبدالله المواق، التاج والإکلیل لمختصر ۷۳۰، ص۲ابوالبرکات أحمد الدردیر، الشرح الصغیر علی أقرب المسال  إلی مذهب الإمام مال ، ج - ۸

 . 1۸۸، ص۴الخلیل، ج
 . ۶۷، ص۹الطالبین و عمدة المفتین، جامام نووی، روضة   - - ۹
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همچنان شــیخ  (  1)برای وی نفقه نیســت، هرچند حامل هم باشــد، تا آنگاه که از نشــوز خود دســت بکشــد.

 شود: اشزه شمرده میگوید که زن در یکی از این سه حالت ن عبدالوهاب خلاف می

 ای وی و بدون موجب شرعی.ای شوهر بدون اجازهخروج از خانه -

 امتناع از انتقال با شوهر به محل جدید جهت سکونت. -

کردند،   ای که از خود زن اســت و با توافق با هم در آن زندگی میو منع کردن شــوهر از ورود به خانه  -

 ا مطالبه کرده باشد.ر ای خانهقبل از اینکه از وی تهیه

ــوب می ــوز محسـ ــود، عمل وی نشـ ــه موارد را مرتکب شـ گردد که از اطاعت    هرگاه زن یکی از این سـ

تحق نفقه نمی رپیچی نموده اسـت، آنگاه وی مسـ د، مگر بعد   مشـروع زوج خود سـ گردد، حتی حامل هم باشـ

 (۲)ای طفل بر دوش شوهر است، چون وی پدر طفل است.از وضع حمل، نفقه

 

 عدم سقوط نفقه:  -رأی دوم

ای شوهر  برخی از فقهاء بر این نظر اند که هرگاه زن ناشز که حامل باشد، نفقه اش به سبب نشوز از ذمه

ای وی را تأمین نماید، به دلیل اینکه  شـود بلکه شـوهر علی رغم نشـوز وی، مکلف اسـت که نفقه  سـاقط نمی

نفقه نیاز دارد، بر این اســاس شــوهر مکلف اســت که حمل زن مذکور فرزند شــوهر اش اســت و حمل به  

 (۳)برای زن مذکور نفقه بپردازد.

اســت  - رحمهم الله -در کل این رأی اکثریت فقهای مالکی، در یک روایت از حنابله و در یک قول از شــوافع  

نحویکه مالکی گردد، اما فرق در جزئیات مسـأله اسـت، به    گویند نشـوز حامل باعث سـقوط نفقه نمی  که می

ای حمل، گردد ونه باعث سـقوط نفقه  ای خود حامل مینشـوز زن حامل نه باعث سـقوط نفقه  گویند:  ها می

بناء شـوهر مکلف اسـت که هم به خود حامل ناشـزه و هم به حمل وی که فرزند شـوهر اسـت، نفقه بپردازد، 

وافع و حنابله می نفقه برای حامل که ناشـزه اسـت، به    گویند که در صـورت نشـوز،  اما بعضـی از فقهای شـ

سـبب حمل ثابت اسـت نه به خود حمل، بناء شـوهر مکلف اسـت که به حامل نفقه بپردازد، به این لحاظ که 

زن    یای شـخصـگویند که در صـورت نشـوز، تنها نفقه  وی حامل اسـت، و فقهای دیگر از این دو مذهب می

گردد، چون زن در صـورت    حامل اسـت، هرگز سـاقط نمیای حمل که ناشـزه بر آن  گردد و نفقه  سـاقط می

 خورد، تغذیه می  حمل تنها حیثیت راه وصــول غذا به جنین را دارد، زیرا جنین از غذای که مادر اش می

ود، وهر  شـ زه اش بر آن حامل اسـت، بپردازد ای فرزند  مکلف اسـت که تنها نفقه  بناء شـ اش را که خانم ناشـ

بر این نظر اسـت که شـوهر باید هم برای حمل نفقه بپردازد   -رحمه الله    -شـیخ الإسـلام ابن تیمیه    (4)و بس.

ای حامل ناشـزه اسـت، به دلیل اینکه حمل فرزند اش اسـت و  و هم برای حامل، علی رغم اینکه این زوجه

ین قول مالک و  دو بر شــوهر لازم اســت، و ا  ای هرزن هم به فرزند وی حامل اســت، بر این اســاس نفقه

اسـت، و دلالت قرآن کریم نیز بر همین    -رحمهم الله   -یکی از قولین در مذهب شـافعی و مذهب احمد ابن حنبل  

 
 https://binbaz.org.sa/fatwas -رحمه الله  –شیخ ابن باز، الموقع الرسمي لسماحة الشیخ الإمام ابن باز   - 1
 .1۰۷شیخ عبدالوهاب خلاف، أحکام الأحوال الشخیة في الشریعة الإسلامیة، ص  - ۲
هق،  1۴۳۸ربیع الأول،  ۲۸، تاریخ و وقت نشر: سه شنبه، 342727و  ۲۴11۰۵پایگاه: اسلام ویب.نت، فتوا های شماره: - ۳
(https://www.islamweb.net/ ) 
 .۲۷۴، ۲۷۳، ص1۶ای فقهی کویت، جای از مؤلفین، موسوعه./ مجموعه۶۰۹،  ۶۰۸، ص۷ابن قدامة، المغني، ج - 4
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{}  :فرماید   رأی اســـت، طوریکه الله متعال می عْنَ حَمْلَهُنَّ ــَ  ،(1)وَإنِْ كُنَّ أوُلََّتِ حَمْلٍ فأَنَْفِقوُا عَلَیْهِنَّ حَتَّىَٰ یضَـ

 ( ۲)حامله باشند تا وقت وضع حمل نفقه دهید(.و اگر )

ــیخ ابن عثیمیناز  ــر، شـ گوید در پیوند به این    نیز به همین نظر اســـت که می -رحمه الله   -  علمای معاصـ

گویند که نفقه برای حامل به ســبب    مســأله بین علماء اختلاف وجود دارد، به نحوی که بعضــی از آنها می

گویند که نفقه برای خود حمل اسـت نه برای حامل به سـبب حمل، و از   حمل اسـت، و بعض دیگر شـان می

گردد، اما   نظر من قول دوم قول راجح اسـت، به دلیل اینکه زن ناشـزه اسـت و نشـوز باعث سـقوط نفقه می

از آنجای که رســانیدن غذا برای حمل تنها از و   گردد،  ای حمل قطعا ســاقط نمیبه ســبب نشــوز حامل نفقه

ای وی حمل تغذیه  شود تا از طریق تغذیه  ای حامل ممکن است، بناء نفقه به حامل پرداخته میتغذیهطریق  

 (۳)گردد.

 

یافتیم که فقهاء در مورد این مســأله  ای زن حامل ناشــزه، درمحور نفقه از خلال نظریات فوق در  خلاصــه:

ای وی دانسـتند، به  وجب سـقوط نفقهرأی واحد ندارند، بلکه تعدادی نشـوز زن را هرچند حامل هم باشـد، م

ای شـوهر اسـت، تا آنگاه که ای نفقه از ذمهدلیل اینکه مطلق نشـوز زن در هر حالت که باشـد، سـاقط کننده

شــود که نشــوز    زن از حالت نشــوز بیرون شــده به شــوهر خود تمکین نماید. از این رأی چنین دانســته می

ــقوط نفقهعلاوهحامل بر   ــاقط گذارد که نفقه  ای حمل اش نیز اثر میقهای خود بر نفای سـ ای وی را نیز سـ

کند، بر این اساس است که اهل این رأی ثبوت نفقه برای حمل را از هنگام ولادت محاسبه نموده گفتند    می

ای شــوهر اســت، چون وی پدر طفل اســت. اما تعداد دیگری از ای طفل بر ذمهکه بعد از وضــع حمل نفقه

گردد، چون حمل که زن ناشـزه    أی و نظر بودند که نشـوز حامل باعث سـقوط نفقه اش نمیفقهاء بر این ر

ای حمل را که فرزند اش بر آن حامل اســت، متعلق به شــوهر اســت، و شــوهر شــرعا تکلیف دارد که نفقه

، گردد  ای حامل تغذیه میاســــت، بپردازد، و راه نفقه دادن به حمل تنها حامل اســــت، چون حمل از تغذیه

ــت که در هنگام حمل نفقه ــوهر مکلف اس ای حمل را به حامل بپردازد، و اکثریت علماء همین رأی بناء ش

 دوم را ترجیح داده اند.

 

 عدت زن حامل: -مبحث چهارم

محتوای این مبحث به صـورت کل عبارت از عدت زن حامل اسـت، به نحوی که مقدار عدت زن حامل با  

 رســد، در مطالب جدا  عنها زوجها و احوال حمل که به آن عدت به پایان میتفکیک جزئیات عدت متوفی  

 گیرد. گانه با عناوین درون متنی مورد بحث قرار می

 

 مقدار عدت زن حامل: -مطلب اول

ای عـدت زن حـامـل اســـــت کـه طی عنـاوین خـاص داشـــــتـه هـای این مطلـب در پیرامون مـدت مقـدره آغـاز:

ــأله از دیدگاه فقهاء و اســـتدلالات آنها به صـــورت مفصـــل به بحث و  جزئیات و احکام مربوط به   این مسـ

 شود. بررسی گرفته می

 
 . ۶الطلاق: - 1
 م، دارالکتب العلمیة، بیروت لبنان. 1۹۸۷، سال1، ط۲۳1، ص۵م ابن تیمیة، الفتاوی الکبری، جشیخ الإسلا  - ۲
 .۴۷۰، ص1۳شیخ ابن عیثیمن، الشرح الممتع علی زاد المستنقع، ج - ۳



94 

 

ای زوجیت، یک مقدار شـریعت اسـلامی زن را مکلف سـاخته اسـت که همزمان با قطع یا شـبه قطع رابطه

ــعیت زن و نظر به نوعیت قطع رابطه، تفاوت  زمان خاص که مدت مقدره  میای آن نظر به حالت و وضـ

کنـد، بـه عنوان عـدت ســـــپری نموده یـک تعـداد محـدودیـت هـا را در این مـدت جـدا رعـایـت نمـایـد تـا از رابطـه  

زوجیت که روی اسـباب خاص منحل گردیده اسـت، پاسـداری صـورت بگیرد تا هی  اثری از این رابطه که 

 گذارد، باقی نماند. ای بعدی قطعا تأثیر منفی میبقای آن روی رابطه

 

 تعریف عدت: -ا

عدت به معنای برشــمردن، مقداری که شــمار گردد و حســاب کردن اســت که جمع آن عِدَد  در لغت:  -الف

 (1)باشد. می

ای )عدت( یک اصــطلاح فقهی اســت، ازینرو علمای فقه و قانون برای این  مســلما واژه  در اصــطلاح:  -ب

عددی را ارائه کردند که مهم ترین آن را آن، تعریفات مت  داشــت جزئیات مفاهیم فقهی  اصــطلاح با در نظر

 کنیم: ذیلا ذکر می

ای طلاق یا وفات شـوهر و یا فسـخ نکاح، جهت اسـتبراء  به مدتی اطلاق می شـود که خانم آن را در نتیجه  -

عقد  یگر تا ختم این مدت خانم مذکور نمی تواند که با شــخص د خود، تعبدا و لزوما ســپری می کند و  رحم  

 (۲)نماید.ازدواج 

یدن آنچه که از آثا  - بهه در رحم اسـت، عدت نامی اسـت که برای انقضـاء و به پایان رسـ ر نکاح یا وط  شـ

 (۳)گردد. اطلاق می

 (4)نماید. انتظاری است که خانم آن را جهت زوال نکاح متأکد یا شبهه، لزوما سپری می -

 (5)رود. ای ازدواج از بین میار مرتبهعدت عبارت از مدت معینیست که با انقضای آن تمام آث -

 

در تعریفات ارائه شده در فوق دیده شد که تفاوت های کم و بیش در تعبیرات به صورت برجسته    خلاصه:

ای  ای تعریفات در محور مفهوم واحد تمرکز دارند، به نحویکه مدلول همهملحوظ اسـت، اما در نهایت همه

را در پی    تعریفات این اسـت که عدت عبارت از یک مدت مقدر و معین شـده توسـط شـارع اسـت که زن آن

نمـایـد، بنـاء عـدت نـام برای همـان مـدت   انحلال ازدواج بـه منظور محو گردیـدن آثـار نکـاح تعبـدا ســـــپری می

مقدره و معینه اســـت، طوریکه این مفهوم در تعریف اول و آخر به صـــورت واضـــح ذکر گردیده اســـت، 

ف چهـارم عـدت بـه ای عـدت اســـــت و در تعریهرچنـد از نظر تعریف دوم عـدت نـام برای حکمـت و نتیجـه

ــتر   ــول تعریف اول و چهارم به معنای لغوی این کلمه بیشـ ــت، اما محصـ محض انتظار اطلاق گردیده اسـ

 همخوانی و تطابق دارد.

 

 
للغة العربیة  لبنان./د.أحمد مختار عمر، معجم ا –م، دارالملایین، بیروت  1۹۹۲، سال۷، باب: ع، ط۵۴۲جبران مسعود، معجم الرائد، ص - 1

 لبنان.   –م، عالم الکتب، بیروت ۲۰۰۸، سال1، ط۴۳۸، ص۲المعاصرة، ج
 لبنان.  –م، درالکتب العلمیة، بیروت 1۹۷1، عام1، ط ۹۲الدکتور عبدالله معصر، تقریب معجم مصطلحات الفقه المالکي، ص - ۲
م، دارالسلام للطباعة والنشر والتوزیع،  ۲۰۰۶، سال۲، ط۴۴۲ة(، صابن نجیم، رسائل ابن نجیم الإقتصادیة )الرسائل الزینیة في مذهب الحنفی - ۳

 مصر.  –قاهره  
 .1۴۴مفتی سید محمد عمیم الإحسان، التعریفات الفقهیة، ص - 4
 ، باب تمهیدی،۹۹، ص1۹۸قانون مدنی، ماده: - 5
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 حکم عدت: -۲

 ای زوجیت بین وی و شــوهر اش منحل گردیده اســت، واجب میســپری کردن عدت برای زنی که رابطه

 است:باشد، و دلیل آن، آیات ذیل قرآن کریم 

  (1).}وَالْمُطَلَّقاَتُ یَترََبَّصْنَ بأِنَفسُِهِنَّ ثلََاثةََ قرُُوءٍ{ -

شدن از حیض(    بار پاک و زنان مطلّقه باید )بعد از طلاق( به مدّت سه بار عادت ماهانه )و یا سه  ترجمه:

 .عدّه نگهدارند، تا روشن شود که حامله نیستند(وانتظار بکشند )

  (۲).}وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجًا یَترََبَّصْنَ بأِنَفسُِهِنَّ أرَْبعََةَ أشَْهُرٍ وَعَشْرًا{ -

ــما )مردان( می  ترجمه: ــانی که از ش ــرانی از پس خود به جای می و کس ــران  میرند و همس   گذارند، همس

 .عدّه نگاه دارند(وانتظار بکشند )روز  شان باید چهار ماه و ده شبانه

 (۳).}یاَ أیَُّهَا النَّبِيُّ إذِاَ طَلَّقْتمُُ الن سَِاءَ فطََل ِقوُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأحَْصُوا الْعِدَّةَ{ -

ای پیغمبر! وقتی که خواســتید زنان را طلاق دهید، آنان را در وقت فرا رســیدن عدّه )یعنی آغاز    ترجمه:

ای که شــوهرش در آن با او نزدیکی نکرده باشــد( طلاق دهید، و حســاب از عادت ماهیانهپاک شــدن زن  

عدّه را نگاه دارید )و دقیقاً ملاحظه کنید که زن ســـــه بار ایام پاکی خود از حیض را به پایان رســـــاند، تا  

 .نژادها آمیزه یکدیگر نشود(

ائكُِمْ   - ــَ نَ مِنَ الْمَحِیضِ مِن ن سِـ ــْ ئِي یَئسِـ نَ ۚۡ وَأوُلََّتُ  }وَاللاَّ ــْ ئِي لمَْ یحَِضـ هُرٍ وَاللاَّ ــْ  إنِِ ارْتبَْتمُْ فعَِدَّتهُُنَّ ثلََاثةَُ أشَـ

}  (4).الَْحَْمَالِ أجََلهُُنَّ أنَ یضََعْنَ حَمْلَهُنَّ

اند،   اند، و همچنین زنانی که هنوز عادت ماهیانه ندیده  زنان شـما وقتی که ناامید از عادت ماهیانه  ترجمه:

)درباره حکم عِدّه ایشـان( متردّدید، بدانید که عدّه آنان سـه ماه اسـت، و عدّه زنان باردار، وضـع حمل اگر 

 است.

و اجماع    -صــلی الله علیه وســلم    -  از ســنت پیامبر  ها، نصــوص متعدده  ای فوق و غیره آیت آیات کریمه

ــپری کردن بعد از انحلال  ــاس عدت س فقهای امت قطعا به وجوبیت عدت دلالت صــریح دارند، بر این اس

ه در آن وجود دارد،  ج، برای زن واجـب بوده بر علاوهازدوا ددی کـ ای متعـ ت هـ ام و تطبیق آن   حکمـ انجـ

 عبادت است.

 

 سبب وجوب عدت: -۳

 باشد: یکی از دو امر ذیل می گردد، سبب عدت که بر آن حکم وجوبیت مرتب می

 یا حکما باشد یا غیر مدخول شوهر، خواه زوجه مدخول بها حقیقةمطلق وفات  امر اول:

ــوره۲۳۴بها، به دلیل اینکه آیت ) که در مین زمینه حکم مطلق دارد، ای بقره که قبلا ذکر گردید، در ه( س

ــرطی ــوهر،  که   آن قید دخول یا عدم دخول وجود ندارد. تنها ش ــپری کردن عدت در حال وفات ش برای س

وجود دارد، وجود نکاح صـحیح اسـت، ازینرو نکاح فاسـد که در آن شـوهر قبل از دخول وفات کرده باشـد، 

 عدت را در پی ندارد.

 
 . ۲۲۸البقرة: - 1
 . ۲۳۴البقرة: - ۲
 . 1الطلاق: - ۳
 . ۴الطلاق: - 4
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ی بین زن و شــــوهر با یکی از راه های انحلال ازدواج بغیر از وفات شــــوهر،  یپدید آمدن جدا  امر دوم:

شـرطیکه در   ای بقره که قبلا ذکر گردید، در این زمینه دلالت صـریح دارد، بهره( سـو۲۲۸طوریکه آیت )

د و در نکاح    صـحیح قبل از انحلال، دخول حقیقة  نکاح بهه،  یا حکما صـورت گرفته باشـ د یا وط  بالشـ فاسـ

و نه حکما   صـــورت، زن غیر مدخول بها نه حقیقةصـــورت گرفته باشـــد، اما هرگاه در این    دخول حقیقة

 (1)، آنگاه بر زن عدت واجب نیست.باشد 

 حکمت تشریع عدت: -۴

 جمله مهمترین آن قرار ذیل است: های زیادی دارد که از آن تشریع عدت حکمت 

ــف برای انحلال رابطه1) ــت که ( اظهار تأس ــرف و نجیبه زیبنده نیس ای زوجیت، بناء برای یک زن با ش

شخص دیگری بر قرار بسازد، و این در واقع پاسداری از ای جدید زوجیت را با  همزمان با انحلال رابطه

 ای مقدس است.رابطه

( متیقن شدن از حصول استبراء رحم تا اینکه زوجیت بعدی با فراا رحم شکل بگیرد، زیرا حالت غیر  ۲)

گردد که این امر شرعا، عقلا   اسـتبراء رحم در صـورت شـکل گیری زوجیت بعدی، باعث اختلاط نسـل می

 ای طبی زیانبار است.س تجربهو بر اسا

( اصل در طلاق، طلاق رجعی است، و عدت برای این تشریع گردیده است تا مدت عدت فرصتی باشد ۳)

}لََّ تدَْرِي    فرماید:  برای رجعت شــوهر به خانم، ازینرو اســت که الله متعال در تعاقب بیان احکام عدت می

َ یحُْدِثُ بعَْدَ  لِكَ أمَْرًا{لعََلَّ اللََّّ
 (۲).ذََٰ

 (۳).کاری از نو پدید آورد  - بعد از طلاق -تو ندانی شاید الله متعال  ترجمه:

 انواع عدت: -۵

علماء عدت را به اعتبار زمان، سبب و حالت معتده به سه نوع تصنیف بندی کرده اند که آن را اجمالا در 

 کنیم: ذیل ذکر می

این عدت زن حایض شــونده اســت که هرگاه شــوهر اش وی را طلاق داد،   ( عدت با اقراء )حیض(:۱)  

یا حکما   کند، به شـرطیکه مدخول بها حقیقة  عدت سـپری می  وی وجوبا سـه حیض کامل را به عنوانآنگاه  

 بوده غیر حامل باشد.

 ای از زنان است:این عدت دو طبقه ( عدت با ماه ها:۲)

ه  زن غیر حائض شـونده به سـبب صـغر یا کبر سـن، به نحوی که جهت خورد بودن سـن اش ب   -لای اوطبقه

ای حیض  و یا جهت یائس بودن که ســن اش بالا رفته از مرحله  ای حیض نرســیده و حائض نشــود مرحله

ــود  ــد و حائض نش ــوهر اش او را طلاق بدهد، .  عبور کرده باش پس هرگاه زن از این طبقه زنان بوده و ش

 نماید. ه وی سه ماه کامل را به عنوان عدت سپری میآنگا

زن متوفی عنها زوجها که غیر حامل باشــد بعد از وفات شــوهر اش چهار ماه و ده روز را   -ای دومطبقه

 نماید. به عنوان عدت سپری می

 
 .1۶۸عبدالوهاب خلاف، أحکام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، صشیخ  - 1
 . 1الطلاق: - ۲
 . ۳۷۲شیخ محمد ابو زهرة، الأحوال الشخصیة، ص - ۳
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  این عدت زن حامل اسـت که هرگاه شـوهر اش او را طلاق بدهد یا وفات نماید،  ( عدت با وضــع حمل:۳)

 (1)رسد. آنگاه زن مذکور تا وضع حمل معتده بوده و همزمان با وضع حمل اش، عدت وی به پایان می

  یادداشت:

یا حکما باشــد،   اســت که باید زن مدخول بها حقیقة  در تصــنیف های اول و دوم، شــرط وجوب عدت این  -

باشـد، محققا عدت وجود ندارد، چند نکاح صـحیحه هم    و نه حکما، هر  برای غیر مدخول بها نه حقیقةبناء  

ــت که الله می  چون در این زمینه بر ــت، و نص قرآن کریم این اسـ ــورت گرفته اسـ  مبنای نص اجماع صـ

 (۲).فَمَا لکَُم عَلَیهِنَّ مِن عِدَّةٍ تعَتدَُونَهَا{} فرماید:

  (۳).برشمارید  - ای غیر مدخول بهامطلقه -نیست برای شما حق عدت که آن را بر آنها  ترجمه:

بر زن عدت که همانا وضع حمل است، واجب   اما در تصنیف سوم، حمل زن از هر نوع نکاحی که باشد،

 باشد. می

عدت را به چهار نوع دســته بندی کرده اســت، به نحوی که هر یکی از فرع   -رحمه الله    -امام ابن القیم    -

رت برجســته بیان گردید، نوع های مســتقل و جداگانه  ای عدت با ماه ها را که در فوق به صــوهای دوگانه

 گوید که عدت بر چهار نوع است: گرفته می

رســـد، خواه زن، مطلقه با بائن باشـــد یا رجعی، خواه متوفی    عدت حامل که با وضـــع حمل به پایان می  -

ــد یا مفارقت های دیگر، به دلیل اینکه آیت ) ــوره۴عنها زوجها باش ن مدت عدت و  ای طلاق برای تعیی( س

ای زوجیت شـان با شـوهران شـان منحل گردیده اسـت، عمومیت  برای شـمولیت تمام زنان حاملی که رابطه

 دارد.

 ای غیر حامل حائض شونده که سه قروء است.عدت مطلقه -

 ای غیر حامل که نسبت صغر یا کبر سن حائض شونده نیست، سه ماه است.عدت مطلقه -

 (4)زوجها که غیر حامل باشد، چهار ماه و ده روز است.عدت متوفی عنها  -

 

 ای( عدت زن حامل:اصل مسأله: مقدار )مدت مقدره -۶

در فوق تذکر داده شـد که مقدار عدت زن حامل مطلقه وضـع حمل اسـت که همزمان با وضـع حمل به پایان  

ع این آیت قرآن کریم اسـت که رسـد، طوریکه در این زمینه اجماع علماء وجود دارد، و دلیل این اجما  می

{ }وَأوُلَّتُ   فرماید:  الله متعال می عْنَ حَمْلَهُنَّ شــان تا ای  )و زنان باردار مدت عده(5).الَحْمَالِ أجََلهُُنَّ أنَْ یضَــَ

 (6)هنگام وضع حمل است(.

بوده و حمـل آن خواه از نکـاح    امـل کـه مطلقـه، مخلوعـه، مفســـــوخـه و غیرهدر ارتبـاط بـه مقـدار عـدت زن حـ

ــد یا غیر صــحیح، هی  اختلافی بین فقهاء وجود ندارد، بلکه همه ای کرام و فقهای  ای صــحابهصــحیح باش

ــوره۴مذاهب فقهی بر مبنای حکم آیت ) ــریف که پیامبر( س ــلی الله   -ای طلاق و بر مبنای این حدیث ش ص

 
،  1۶۹./ شیخ عبدالوهاب خلاف، أحکام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، ص۳۷۴-۳۷۴شیخ محمد ابو زهرة، الأحوال الشخصیة، ص - 1

1۷۰. 
 . ۴۹الأحزاب: - ۲
 مصر. –م، دارالکتب الإسلامیة، القاهرة 1۹۸۳، سال۲، ط1۰۴، ص۲، بدایة المجتهد، ج -رحمه الله  -امام ابن رشد  - ۳
 .۵۲۸، ص۵، زادالمعاد، ج -رحمه الله  -امام ابن القیم  - 4
 . ۴سورة الطلاق:  - 5
    –هق، دارالمعرفة، بیروت  1۳۷۹، سال1، ط۳۸۴، ص۹صحیح البخاري، ج، فتح الباري شرح  -رحمه الله  -امام ابن حجر العسقلانی  -6 

 . ۸1، ص1۵، التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، ج -رحمه الله  -./ امام ابن عبدالبر ۴۷۳، ص۷لبنان./ابن قدامة، المغني، ج
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ــلم   ــلمیة    -علیه وسـ ــبیعة الأسـ ــی الله عنها -به سـ نَابلِِ، قَد حَللَتِ  - رضـ ــَ در مورد عدت اش فرمودند: "کَذَبَ أبَوُ سـ

 ( 1)فَانکِحِي مَن شِئتِ".

شـخصـی که خواسـته باشـی،    ابو سـنابل دروا گفته اسـت، عدت تو به پایان رسـیده اسـت، پس با هر  ترجمه:

وفات شوهر و  چند بعد از    وضع حمل پایان عدت مطلق زن حامل است، هراجماع نمودند که    ازدواج کن.

 (۲)قبل از تکفین وی هم، وضع صورت گرفته باشد.

یی یا وفات اســـت، تا اینکه  ســـبب وجوب عدت حمل که مدت آن اتفاقا وضـــع حمل اســـت، عبارت از جدا

نباید زراعت شــخص دیگری  انســاب مختلط نگردیده تفکیک آب )نطفه( ها مشــتبه نگردد، بناء هی  مردی 

 کند.را آبیاری 

این اسـت که حمل محصـول ازدواج صـحیح یا فاسـد باشـد، زیرا وط  در نکاح فاسـد نیز  شـرط وجوب آن  

موجب عدت اسـت، اما؛ قسـمیکه در مبحث اول این فصـل تذکر داده شـد که از نظر احناف و شـوافع، حامل 

 (۳)باشد. از زنا عدت ندارد، چون حملی که محصول زنا باشد، موجب عدت نمی

 حامل که متوفی عنها زوجها باشد، در بین سلف الصالحین اندکی در پیوند به مقدار عدت زن

 اختلاف وجود دارد که تفصـیل آن در محتوای مطلب دوم به صـورت مفصـل به بحث و بررسـی گرفته می

 شود.

 

 عدت زن حاملی که شوهر اش وفات کرده باشد: -مطلب دوم

سـلف اختلاف وجود دارد که تفصـیل آن قرار در مورد عدت زن حامل متوفی عنها زوجها در میان علمای  

 ذیل است:

اتفاقا این اســت که  -  رحمهم الله  -ای اربعه  و ائمه -  رضــي الله عنهم  -رویکرد جمهور صــحابه    -رأی اول

ای حمل از هنگام وفات شـوهر تا هنگام وضـع حمل مانده  مقدار عدت حامل متوفی عنها زوجها، مدت باقی

ر میت که شـوهر زن مذکور اسـت، در غسـلگاه در حال غسـل دادن هم باشـد و  اسـت، به نحوی که حتی اگ

ــد.  زن حامل اش وضــع حمل نماید، آنگاه قطعا عدت زن مذکور به پایان می  تعدادی از محققین می  (4)رس

گویند که بر این رأی که وضـع حمل مقدار عدت زن حامل اسـت، خواه این حامل متوفی عنها زوجها باشـد  

و    –رضــي الله عنهم   –از هر نوع نکاح، اجماع صــورت گرفته اســت، به دلیل اینکه جمهور صــحابه  یا مطلقه  

 (5)فقهای مذاهب فقهی در کل قطعا بر همین رأی اتفاق دارند.

 جمهور بخاطر ثبوت رأی خویش، به دلایل آتی استدلال نمودند:

کند که مدت عدت زن حامل متوفی عنها    بر این دلالت می  -صـلی الله علیه وسـلم    -صـراحت سـنت پیامبر  -

لمیة   بیعة الأسـ وهر سـ ت که شـ ده اسـ ت، طوریکه در صـحیحین وارد شـ  - رضـي الله عنها -زوجها، وضـع حمل اسـ

حامل بود، زمانیکه وضع حمل نمود خواست که با شخص   -  ضي الله عنهار  -وفات کرد در حالیکه سبیعة  

ــنابل    دیگری ازدواج کند، آنگاه ــي الله عنه   -ابو سـ توانی تا اینکه    برایش گفت: )تو نکاح کرده نمی  -رضـ

 
،  ۳۷۲۲ای حدیث در صحیح مسلم:، شماره۵۳1۹حیح بخاری:ای حدیث در صمتفق علیه، راوی حدیث: سبیعة بنت الحارث الأسلمیة، شماره  - 1

 مصدر: صحیحین. 
 مصر. – م، دارالمدینة للطباعة والنشر، قاهره  ۲۰۰۴، سال1، ط۳۵۵، ص۵ابن المنذر، الإشراف علی مذاهب العلماء، ج - ۲
 .۶۰۰، ص۷د.وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي و أدلته، ج - ۳
 .۵۳۰، ص۵، زادالمعاد، ج-الله رحمه  -امام ابن القیم  - 4
 .۸۹یحی بن عبدالرحمن الخطیب، أحکام المرأة الحامل في الشریعة الإسلامیة، ص - 5
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صلی   -پیش پیامبر    -  رضي الله عنها -  نگاه سبیعة. آرا در عدت سپری کنی(  -چهار ماه و ده روز  -آخر الأجلین  

"کَذَبَ أبَوُ    دند:برایش فرمو -صــلی الله علیه وســلم    -  آمده حکم قضــیه جویا شــد، و پیامبر  -الله علیه وســلم  

ئتِ". نَابلِِ، قَد حَللَتِ فَانکِحِي مَن شِـ سَـ
یده اسـت، پس با (  1) نابل دروا گفته اسـت، عدت تو به پایان رسـ )ابو سـ

هر شــخصــی که خواســته باشــی، ازدواج کن(. این حدیث در پیوند به تعیین مقدار عدت زن حامل متوفی  

صلی الله   -  را سپاس که این سنت پیامبر  حمل است، دلالت صریح دارد، و الله  عنها زوجها که همانا وضع

ــلم   هِنَّ أرَْبعَةََ    مراد الله متعال را در آیت   -علیه وسـ ــِ نَ بأِنَفسُـ ــْ }وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجًا یَترََبَّصـ

رًا{ هُرٍ وَعَشــْ ــْ زن غیر حامل متوفی عنها زوجها بوده اســت نه زن واضــح ســاخت که هدف این آیت    (۲)أشَ

 (۳)حامل.

ــلمه می  -  -آمد که در آنجا ابو هریره   - رضــي الله عنهما  -گوید که مردی پیش حضــرت عبدالله ابن عباس   ابو س

گفت که در مورد خانمی که چهل   - رضــی الله عنهما -نیز حضــور داشــت، مرد به عبدالله ابن عباس    -رضــي الله عنه  

 -گفت:     - رضـی الله عنهما -روز بعد از وفات شـوهر اش وضـع حمل نموده اسـت، فتوا بده، حضـرت ابن عباس  

الَحْمَالِ أجََلهُُنَّ أنَْ  }وَأوُلَّتُ ای طلاق را تلاوت کردم  ( سـوره۴آخرین الأجلین اسـت، من آیت )  -  عدت وی

} عْنَ حَمْلَهُنَّ ــَ ــتم  گفت که م  -رضــي الله عنه   -  ابوهریره،  (4)یضَ ــلمة  -ن با برادر زاده ام موافق هس ، -  یعنی ابو س

ارسـال نمود تا در   -  رضـي الله عنها -  غلام خود کریبا را نزد أم المؤمنین أم سـلمة - رضـی الله عنهما -آنگاه ابن عباس  

د، أم المؤمنین   لمیة    - رضـي الله عنها -پیوند به حکم این موضـوع از وی بپرسـ بیعة الأسـ خ وی گفتند که سـ در پاسـ

حامل بود که شـوهر اش کشـته شـد، و او چهل روز بعد از کشـته شـدن شـوهر اش حمل خود را وضـع نمود،  

 او را به نکاح خواسـتگار در  - علیه وسـلم  صـلی الله  -  بعدا از وی خواسـتگاری صـورت گرفت، و پیامبر

 (5)آورد، و ابو سنابل یکی از خواستگاران وی بود.

ای طلاق نصی است که حکم آن در حق تمام زنان حامل عام است، پس زن حامل متوفی  ( سوره۴آیت )  -

 ت زمانی که از حضر، ازینرو در صحیحین آمده است؛  (6)عنها زوجها نیز در حکم آیت مذکور شامل است 

در مورد عدت زن حامل متوفی عنها زوجها پرســیده شــد، آنها در پاســخ    -رضــي الله عنهما  -  عبدالله ابن مســعود 

ــما بر وی )زن حامل متوفی عنها زوجها( از غلظت و ســــختی روا می دارید و برای وی    گفتند که آیا شــ

ای نســاء ای طلاق( بعد از ســورهوتاه )ســورهای نســاء کدارید؟ من گواه ام که ســوره  رخصــت را روا نمی

{ }وَأوُلَّتُ ای طلاق ( سـوره۴یعنی: آیت )  (۷)طولانی نازل شـده اسـت. عْنَ حَمْلَهُنَّ بعد   الَحْمَالِ أجََلهُُنَّ أنَْ یضََـ

نَ بِ   ای بقره( ســـوره۲۳۴از آیت ) هُرٍ }وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجًا یَترََبَّصــــْ هِنَّ أرَْبعََةَ أشَــــْ أنَفسُــــِ

رًا{ ای طلاق که همانا وضـع حمل ( سـوره۴شـود که با حکم آیت )  نازل شـده اسـت، پس نتیجه این می  وَعَشْـ

از زن حامل متوفی عنها زوجها    ای بقره که همان چهار ماه و ده روز است،( سوره۲۳۴است، حکم آیت )

 (۸)حامل را از حکم آیت اول با تخصیص بیرون کرد. رفع گردید، به نحوی که آیت دوم عدت زن

 
،  ۳۷۲۲ای حدیث در صحیح مسلم:، شماره۵۳1۹ای حدیث در صحیح بخاری:متفق علیه، راوی حدیث: سبیعة بنت الحارث الأسلمیة، شماره  - 1

 مصدر: صحیحین. 
 . ۲۳۴البقرة: - ۲
 . ۳۸۴، ص۹./ امام ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج۵۲۹، ص۵، زادالمعاد، ج-رحمه الله  -امام ابن القیم  - ۳
 . ۴الطلاق: - 4

 ، مصدر: صحیحین. ، راوی حدیث: ابو سلمة 1۴۸۵ای حدیث:، و رواه مسلم، شماره۴۹۰۹ای حدیث:رواه البخاري، شماره - 5
 . 11۸، ص۸ابن قدامة، المغنی، ج - 6
 .1۶۴۸ای حدیث:رواه البخاري، شماره - ۷
 .۳۸۴، ص۹./ امام ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج۵۳۰، ۵۲۹، ص۵، زادالمعاد، ج-رحمه الله  -امام ابن القیم  - ۸
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بر این اجماع صــورت گرفته اســت که هرگاه زن حامل باشــد و شــوهر    گوید:  می  -رحمه الله   -ابن المنذر

اش وفات نماید یا شـوهر اش او را طلاق بدهد، عدت وی وضـع حمل اسـت، حتی اگر جسـد شـوهر اش در 

 رسـد و می  تابوت باشـد که دفن نشـده باشـد و زن حامل اش وضـع حمل نماید، آنگاه عدت وی به پایان می

 (1)ازدواج نماید. تواند که با شخص دیگری

ترین دلیل   عدت برای معرفت برائت از حمل و اســتبراء رحم تشــریع گردیده اســت، و وضــع حمل قوی  -

برای برائت و پاک شــدن رحم اســت، بناء لازم اســت که با وضــع حمل عدت به پایان برســد، ازینرو هی   

اء برای عکس آن که زوال حمل بن شــــود،  اختلاف در این وجود ندارد که بقای حمل باعث بقای عدت می

 (۲)گردد، هی  اختلاف بین جمهور صحابه و أئمه وجود ندارد. باعث زوال عدت می

رضــی الله -ای فتوا بر قول عثمان و ابن مســعود  که ائمه  :گوید   می  -رحمه الله    -  شــیخ الإســلام ابن تیمیة

ــع حمل   -  عنهما ــد، خواه مطلقه    نمود، عدت وی به پایان میاتفاق نموده اند که هرگاه زن حامل وضـ رسـ

 (۳)باشد یا متوفی عنها زوجها.

گوید که علماء بر این اجماع کرده اند که هرگاه زن حامل باشد، خواه مطلقه    می  -رحمه الله    -امام قرطبی  

 (4)رسد. باشد یا متوفی عنها زوجها، همزمان با وضع حمل عدت وی به پایان می

گوید که این محل اجماع بین علماء اســت، هرچند یک اختلاف کوچکی در   می -رحمه الله   -  شــیخ ابن باز

میان ســلف در این مورد وجود داشــت، اما بعدا این اختلاف منقرض گردید و اجماع بر این شــد که هرگاه  

فی  شود، بعدا وی مکلف نیست که عدت متو  زن حامل حمل خود را وضع نماید، از حالت عدت بیرون می

 عنها زوجها را که چهار ماه و ده روز اســت، ســپری نماید، بلکه همزمان با وضــع حمل عدت تکمیل می

 (5)گردد، هرچند وضع حمل بعد از چند ساعت و چند دقیقه بعد از وفات شوهر هم باشد.

حنون مالکی  -ا رضـی الله عنهم -  رویکرد ابن عباس و علي  -رأی دوم ت که عدت   -رحمه الله    -  و نظر سـ این اسـ

ــد، آخر الأجلین اســت. یعنی: اگر وضــع حمل زن مذکور بعد از  ــوهر اش وفات کرده باش زن حامل که ش

وفات شـوهر اش به بیش از چهار ماه و ده روز طول کشـید، آنگاه عدت وی وضـع حمل اسـت، اما هرگاه  

روز صـــورت بگیرد، آنگاه عدت زن    وضـــع حمل بعد از وفات شـــوهر به مدت کمتر از چهار ماه و ده

د.  مذکور چهار ماه و ده روز می ت که ابن عباس  گوید:   می  -رحمه الله    امام ابن القیم(  6)باشـ ده اسـ  -گفته شـ

 (۷)از این قول و نظر خود رجعت کرده است. - الله عنهما رضي

 استدلال نموده اند:صاحبان این رویکرد برای اثبات نظر و رأی خویش، به صورت ذیل 

}وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجًا یَترََبَّصْنَ بأِنَفسُِهِنَّ أرَْبعََةَ أشَْهُرٍ وَعَشْرًا{  ای بقره  ( سوره۲۳۴آیت )  -

ــد یا غیر حامل، ا ــت که خواه وی حامل باشــ ز لحاظ حکم در مورد عدت زن متوفی عنها زوجها عام اســ

ــوره۴یت )همچنان آ { وَأوُلَّتُ }  ای طلاق( س عْنَ حَمْلَهُنَّ ــَ نیز از لحاظ حکم در مورد   الَحْمَالِ أجََلهُُنَّ أنَْ یضَ

عدت زن حامل عام اســت که خواه وی مطلقه باشــد یا متوفی عنها زوجها، پس بر این اســاس در میان این  

 
 . ۳۵۵، ص۵ابن المنذر، الإشراف علی مذاهب العلماء، ج - 1
 . ۴۷۴، ص۷ابن قدامة، المغني، ج - ۲
 . 1۲۵، ص۹مجموع الفتاوی، ج - ۳
 . 1۸۳، ص۳ابو عبدالله محمد القرطبي، الجامع لأحکام القرآن،ج - 4
 https://binbaz.org.sa/fatwas -رحمه الله  –شیخ ابن باز، الموقع الرسمي لسماحة الشیخ الإمام ابن باز   - 5
./ امام ابن حجر  ۳۳، ص۲۰اني والأسانید، ج./ امام ابن عبدالبر، التمهید لما في الموطأ من المع۵۲۹، ص۵امام ابن القیم، زادالمعاد، ج - 6

 . ۳۸۴، ص۹العسقلاني، فتح الباري، ج
 .۵۳۰، ص۵امام ابن القیم، زادالمعاد، ج - ۷
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ض نیـاز اســـــت کـه در بین مفـاد دو آیـت از لحـاظ مفـاد عمومیـت، تعـارض وجود دارد، و بخـاطر دفع تعـار

ای طلاق مقصــور و مخصــص  ( ســوره۴عموم این دو آیت جمع صــورت بگیرد، به نحوی که مفاد آیت )

ای  ذکر تعدادی از زنان مطلقه؛ مثل مطلقه  برای عدت زن حامل مطلقه است، و قرینه برای این تخصیص،

ر همین آیت در پیوند به عدت آنها حکم  ای صـغیره اسـت که قبل از زنان حامل د آیسـه )کلان سـن( و مطلقه

ای بقره در مورد عدت زنان حامل متوفی عنها زوجها به  ( ســــوره۲۳۴صــــورت گرفت، اما حکم آیت )

حالت عمومیت خود باقی میماند که هر زن متوفی عنها زوجها، خواه حامل باشــد یا حائل، شــامل مفاد این  

ــود و چهار ماه و ده روز را به  آیت کریمه می ــپری می  ش نماید، منوط بر اینکه زن حامل  عنوان عدت س

به مدت کمتر از چهار ماه و ده روز وضع نماید، اما ها حمل خود را بعد از وفات شوهر  متوفی عنها زوج

هرگاه زن مذکور بعد از وفات شــوهر اش به مدت بیشــتر از چهار ماه و ده روز وضــع حمل نماید، آنگاه  

 (1)عدت وی همان وضع حمل است.

 

 رأی راجح:

محصــول دلایل و روش های اســتدلال ارائه شــده در فوق این شــد که در پیوند به مقدار عدت زن حامل   -

اور رویکرد اول این بود کـه عـدت زن حـامـل متوفی عنهـا   ا، دو رویکرد وجود دارد. بـ ا زوجهـ متوفی عنهـ

به نحوی که مفاد این آیت کریمه  ای طلاق وضع حمل است،  ( سوره۴زوجها، نظر به عمومیت حکم آیت )

ــد، در بر می ــد یا    هر زن حامل را که بر آن عدت واجب باشـ گیرد، بناء عدت زن حامل خواه مطلقه باشـ

 متوفی عنها زوجها، وضع حمل است. 

 در این مورد دلالت صریح دارد. - رضی الله عنها -همچنان گفتند که حدیث سبیعة الأسلمیة  -

زرگترین حکمت تشـریع عدت برائت رحم از حمل اسـت، و با وضـع حمل این حکمت همچنان گفتند که ب  -

 گردد. گردد که استبراء رحم به صورت قطعی صورت می محقق می

 دیده شد که برمبنای دلایل فوق، روی این رأی اجماع صورت گرفته است. -

لأجلین اســـــت، بـه نحوی کـه امـا رأی رویکرد دوم این بود کـه عـدت زن حـامـل متوفی عنهـا زوجهـا آخر ا -

ضع حمل نماید، مکلف است که زن مذکور بعد از وفات شوهر اش به مدت کمتر از چهار ماه و ده روز و

تر از چهار ماه و  چهار   ماه و ده روز را به عنوان عدت تکمیل نماید، اما اگر وضـع حمل وی به مدت بیشـ

ل صـاحبان این رأی که حضـرت عبدالله  ده روز بود، در اینصـورت عدت وی همان وضـع حمل اسـت، دلی

  ۲۳۴دو آیت )  ای از فقهای مالکی اند، این است که حکم هرو عده  –رضی الله عنهم   –ابن عباس، حضرت علی  

ور وره  ۴ای بقره و آیت  سـ ت که از لحاظ مفهوم عمومیت باهم در تعارض قرار دارند سـ ای طلاق( عام اسـ

ای طلاق نظر به وجود قرینه که عبارت از ذکر ( سـوره۴)و صـورت دفع تعارض این اسـت که حکم آیت 

 تعدادی از مطلقات قبل از حامل در همین آیت اسـت، به عدت زن حامل مطلقه مقصـور و مخصـوص می

ای بقره به عدت مطلق زن متوفی عنهـا زوجهـا که خواه حامل باشـــــد یا ( ســـــوره۲۳۴گردد و حکم آیت )

 شود. حائل، تخصیص داده می

 
م، دارالتونسیة للطباعة والنشر، تونس./ امام ابن حجر  1۹۸۴، سال1، ط۳۲1-۳1۹، ص۲۸محمد طاهر ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج - 1

 م، دارالمعرفة، بیروت. 1۹۸۹، سال1، ط۳1؛ ص۶./ امام سرخسی، المبسوط، ج۳۸۴، ص۹جالعسقلاني، فتح الباري، 
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ام ابن القیم    - ام طبری و امـ اء چون امـ دادی از علمـ ا الله   -تعـ ه   -  رحمهمـ و محققین نظر رویکرد اول را نظر بـ

ــان، ترجیح داده اند  ــتان نیز جهت رجحان این رأی، در پیوند به عدت (1)قوت دلیل شـ ، و قانونگذار افغانسـ

( پایان عدت ۲۰۷)  ایر مفاد مادهزن حامل متوفی عنها زوجها، وضـع حمل را در قانون مدنی افغانسـتان د 

 (۲)شمرده است.

 

 رسد: احوال حمل که به آن عدت به پایان می -مطلب سوم

از خلال محتویات مطالب گذشـــته روشـــن گردید که مقدار عدت مطلق زن حامل خواه مطلقه از هر نوع  

نکاح باشــد یا متوفی عنها زوجها باشــد، با اتفاق و اجماع ســلف الصــالحین و فقهای مذاهب فقهی، وضــع  

نوان این مطلب، چوب ع  چهارارائه گردید، و حالا در  حمل بوده است و دلایل کافی برای اثبات این مسأله  

مفصـل صـورت    رسـد، بحث   عدت به پایان میدر محور احوال، کیفیت و چگونگی حملی که با وضـع آن  

 گیرد. می

ای حمل به مسـایل این مطلب ربط مسـتقیم دارد، بناء بهتر اسـت که در نخسـت  که درک چیسـت    از آنجایی

 یک مرور کوتاه روی مفهوم حمل داشته باشیم.

در لغت بلند کردن، کم کردن، برداشــتن هر چیز با دســت، بار بر پشــت و آنچه که بر  ای حملکلمه  حمل:

باشـد، اطلاق   ، اما در اصـطلاح به جنینی که در بطن مؤنث حامل می(۳)شـاخه های درخت اسـت را گویند 

 (4)شود. گردد. یا: هرآنچه که در بطن مؤنث در تمام حیوانات باشد، اطلاق می می

جنینی اســت که در بطن مؤنث قرار دارد، و وجود آن با انقطاع حیض، با تحرک    خاص نامحمل به طور  

 ( 5)گردد. ی و درک مییخود جنین و با انتفاخ شکم، شناسا

ده   اصـل مسـأله:  - علماء در بیان چگونگی و احوال حملی که مدت آن مقدار معیاری برای عدت شـمرده شـ

رســد، به صــورت کلی دو شــرط ذکر نموده اند، اما در جزئیات    و همزمان با وضــع آن عدت به پایان می

 مسأله اختلافات جزئی در میان شان وجود دارد.

 

 وضع تمام حمل: -شرط اول

رسـد که حمل به صـورت کامل وضـع گردیده و از   عدت زن حامل زمانی به پایان میاز نظر جمهور:    -۱

گاه حمل توأمین    نماند، ازینرو هر  در بطن مادر باقیای که هی  چیزی از آن  مادر منفصـل گردد، به گونه

رسد، همچنان    بماند، عدت به پایان نمی  )جفت( باشـد، با وضع یکی از آن که دیگر اش در بطن مادر باقی

بماند، آنگاه    ای دیگر آن در بطن باقیای از حمل از زن مذکور منفصـل شـود اما بعض حصـهبعضـی حصـه

ــد   نیز عدت به پایان نمی }أجََلهُُنَّ   گوید که این آیت کریمه  می -رحمه الله    -  ، طوریکه امام ابن القیم(6)رســ

 
./ یحی بن عبدالرحمن الخطیب،  ۵۴۲:، ص ۵:امام ابن القیم، زادالمعاد، ج -./ 1۴۴:، ص۲۸:امام طبری، جامع البیان علی تأویل آی القرآن، ج - 1

 . ۹۵ـ۹۴:أحکام المرأة الحامل في الشریعة الإسلامیة، ص
 ، باب تمهیدی. ۹۳:، ص ۲۰۷قانون مدنی، ماده: - ۲
لبنان./خلیل ابن أحمد الفراهیدي، معجم العین،   – م، دارالعلم للملایین، بیروت 1۹۸۷، سال1، ط۵۶1:، ص1: ابن درید الأزدي، جمهرة اللغة، ج - ۳
 لبنان.  -، بدون ط و س، دار و مکتبة الهلال، بیرت۲۴1:، ص۳:ج
 . ۲۲۰، ص۲علی کفایة الطالب الرباني، جالعدوي، حاشیة العدوي  - 4
 . 1۴۲، ص1۸ای فقهی کویت، جای از مؤلفین، موسوعه./ مجموعه۷، ص۴امام کاساني، بدائع الصنائع، ج - 5
 . ۶۰۲، ص۷دکتور وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامي و أدلته، ج - 6
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} عْنَ حَمْلَهُنَّ کند که حمل خواه زنده باشــد یا مرده، تام الخلقت باشــد یا   این دلالت می  بر  صــراحة(  1)أنَْ یضَــَ

حالت و صـفت باید وضـع آن کامل باشـد، در هر    ناقص الخلقت، روح در آن دمیده شـده باشـد یا نشـده باشـد،

رسـد، همچنان هرگاه زن مذکور حامل به توأمین باشـد،   صـورت اسـت که عدت زن مذکور به پایان می  این

د که هر  عدت وی زمانی به پایان می نماید، به نحوی که با وضـع  دو طفل را به صـورت کامل وضـع    رسـ

گوید که وضـع حملی که با   می -رحمه الله    -  ن شـهاب زهریاب  (۲)رسـد.  یکی از آن دو، عدت به پایان نمی

رسـد، صـفت اش کامل بودن وضـع اسـت، در صـورتی که چیزی از حمل غیر توأمین    آن عدت به پایان می

 (۳)رسد. یا یکی از توأمین باقی بماند و از زن مذکور منفصل نشود، آنگاه عدت به پایان نمی

ت معتبر برای منقضـی شـدن عدت از نظر جمهور به صـورت کل، وضـع  از بیان فوق هویدا گردید که حال

نماند، و    کامل حمل بوده اسـت، به نحوی که هی  چیزی از حمل و از متعلقات آن در رحم زن مذکور باقی

دو طفل و متعلقات آنها به صــورت کامل وضــع گردند، به نحوی که   در صــورت توأمین بودن حمل، هر

ــال کامل به میان بیاید، اما در پیوند به حالت جزئیبین زن مذکور و بین   ای حمل در میان خود حمل انفص

 جمهور اختلاف وجود دارد، به نحوی که:

اگر زن حامل مطلقه یا متوفی عنها زوجها، علقه که   گویند:  وضـع علقه )خون جمع شـده(: مالکی ها می  -

 رسد. وی به پایان می عبارت از خون جمع شده است، به صورت کامل وضع کند، عدت 

لازم است در حمل وضع شده   گویند:  ملحوظ بودن خلقت انسانی در حمل وضع شده: شوافع و حنابله می  -

ای  چون سـر، دسـت و پای ملحوظ باشـد، اما در صـورتی که حمل وضـع شـده مضـغه )توته   خلقت انسـانی؛

مایند که در این مضـغه شـکل و اصـل گوشـت( باشـد، آنگاه متخصـصـین از قابله ها بعد از بررسـی تثبیت ن

ــت که عدت زن مذکور به پایان می ــئیل و خفی وجود دارد، آنگاه اس ــورت خیلی ض ــانی به ص  خلقت انس

{  ، چون مدلول صـریح حکم عام آیت قرآنکریمرسـد  عْنَ حَمْلَهُنَّ ازینرو هرگاه    همین اسـت،  }أجََلهُُنَّ أنَْ یضَـَ

صـورت خفیه و ضـئیل ملحوظ نباشـد، آنگاه عدت ظاهرا و نه به  خلقت اصـل انسـانی نه  در حمل وضـع شـده 

 (4)رسد. زن حامل مطلقه یا متوفی عنها زوجها، به پایان نمی

 

فقهای احناف نیز چون جمهور بر این نظر اند که وضع تمام حمل شرط برای انقضای   از نظر احناف:  -۲

گردد، اما در چگونگی خروج با جمهور    عدت است؛ چون حمل بر تمام آنچه که در بطن است، اطلاق می

هرچند چیزی از  گردد،  گویند با خروج اکثریت طفل، عدت منقضــــی می  اختلاف دارند، به نحوی که می

قات وی هنوز در بطن باقی بماند. همچنان هرگاه زن حامل طفلی را به صــورت کامل به دنیا آورد و  متعل

ــورت کامل به پایان نمی ــد،   ظاهر گردید که دیگر آن تا هنوز در بطن باقی اســـت، آنگاه عدت به صـ رسـ

رت کامل به  صــودومی متولد گردید، آنگاه عدت به  بلکه آغاز به پایان رســیدن عدت اســت، و هرگاه طفل  

مذهب احناف بر این بنا اســـت که با نزول و خروج اکثریت   گوید:  شـــیخ ابو زهره می( 5)رســـد.  پایان می

 
 . ۴سورة الطلاق:  - 1
 .۵۳۲، ص ۵امام ابن القیم، زاد المعاد، ج - ۲
 ،۶۰۴خ سید سابق، فقه السنة، صشی - ۳
 . ۹۶، ص۸لبنان./ابن قدامة، المغني، ج – م، دارالمعرفة، بیروت 1۹۹۰، سال1، ط۲۲1، ص۵، الأم، ج-رحمه الله  -امام شافعی  - 4
 . ۶۰۲، ص۷دکتور وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامي و أدلته، ج - 5
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رســد، به دلیل اینکه اکثریت حکم کل   فرزند که در آن کل یا بعض خلقت انســانی باشــد، عدت به پایان می

 (1)را دارد.

رســد، نظر فقهای احناف همســان با نظر فقهای    پایان میدر پیوند به حالت حملی که با وضــع آن عدت به  

رسـد، بلکه لزوما در   ای محض، عدت به پایان نمیحنابله و شـوافع اسـت، به نحوی که گفتند با وضـع علقه

حمل وضـع شـده خلقت انسـانی ظاهرا یا خفیه مشـهود باشـد، بناء هرگاه چیزی از زن حامل مطلقه یا متوفی  

قط گردی انی دیده میعنها زوجها سِـ د، آنگاه عدت زن به پایان می  د که در آن چیزی از خلقت انسـ د،  شـ رسـ

  شود. چون او فرزند محسوب می

ــیخ ابو زهره ــد، ش ــده که موجب انقضــای عدت باش موقف   -رحمه الله    -  در پیوند به حالت حمل وضــع ش

شـود، این اسـت که   عدت میگوید که شـرط در ولادتی که موجب انقضـای    مذهب احناف را بیان نموده می

هود باشـد، پس هرگاه در حمل وضـع شـده خلقت  در حمل وضـع شـده تمام خلقت یا بعض خلقت انسـانی مشـ

انسـانی مشـهود نباشـد، مثلا محض علقه یا مضـغه باشـد، آنگاه قطعا با وضـع اینگونه حمل، عدت به پایان  

نباشد، آنگاه حمل بودن آن به صورت قطعی رسد، به دلیل اینکه هرگاه چیزی از خلقت در آن مشهود    نمی

گردد، زیرا؛ این چیز وضـع شـده ممکن اسـت که حمل باشـد و ممکن اسـت که یک توته خون، در   ثابت نمی

رســد، چون عدت قبلا با یقین ثابت شــده اســت، و شــک هرگز یقین را   حالیکه عدت با شــک به پایان نمی

گوید که علمـاء بر این اتفـاق    می -رحمـه الله   -  همینگونه شـــــیخ عبـدالوهاب خلاف  (۲)تواند.  زایل کرده نمی

دارند که عدت زن حامل مطلقه یا متوفی عنها زوجها وضـع حمل اسـت، و این وضـع حتی یک لحظه بعد 

رطیکه بعد از انفصـال حمل از   از طلاق و وفات هم صـورت بگیرد، باعث انقضـای عدت می گردد، به شـ

 (۳)خلقت انسانی در آن ظاهر باشد تا اینکه اطلاق وضع حمل بر آن مصداقیت پیدا کند. زن مذکور،

ه تعیین حکم می ه اینگونـ اف، در این زمینـ ان مبتنی بر نظر فقهی احنـ انســـــتـ دنی افغـ انون مـ دت   قـ د: عـ کنـ

یا قسما گردد. مشروط بر اینکه تشکل اعضای حمل تماما و    ای حامله با وضع کامل حمل تکمیل میزوجه

 (4)ظاهر باشد.

 

 منسوب بودن حمل به صاحب عدت: -شرط دوم

حملی که وضـع آن معیار برای پایان عدت است، عبارت از حملی است که به صاحب عدت که شوهر زن 

حامل مذکور اســت، منســوب باشــد. یعنی: حملی که زن مطلقه یا متوفی عنها زوجها برآن حامل اســت، با  

ــع آن زمانی عدت زن م ــوهر زن مذکور   ذکور به پایان میوضـ ــب این حمل به شـ ــد که از لحاظ نسـ رسـ

ــد، مثل حمل منفی در لعان، اما هرگاه ح ــوب کردن آن امر احتمالی هم باش ــوب گردد، هرچند منس مل منس

شــود، مثل منفی در زنا، آنگاه وضــع این گونه    و نه احتمالا به شــوهر زن منســوب نه  زن مذکور نه حقیقة

 (5)شود. نمید، چون در حمل زنا اصلا عدت مطرح شو ضای عدت شمرده نمیحمل موجب انق

 

 

 
 . ۳۷۴شیخ محمد ابو زهرة، الأحوال الشخصیة، ص - 1
 . ۳۷۴محمد ابو زهرة، الأحوال الشخصیة، صشیخ  - ۲
 .1۷۰شیخ عبدالوهاب خلاف، أحکام الأحوال الشخیة في الشریعة الإسلامیة، ص  - ۳
 ، باب تمهیدی. ۹۳، ص۲۰۶قانون مدنی، ماده: - 4
 . ۶۰۲، ص۷دکتور وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامي و أدلته، ج - 5



105 

 

 خلاصه:

رسـد که محض وضـع حمل موجب انقضـای عدت زن حامل مطلقه    از داشـته های فوق قطعا به نظر می  -

گردد، بلکه لزوما دو شــرط در آن متحقق گردد، اول اینکه وضــع به صــورت   یا متوفی عنها زوجها نمی

 نماند، و در صــورت توأم بودن، هر  کامل باشــد که هی  چیز در رحم زن از جنین و از متعلقات وی باقی

یا احتمالا باید منسـوب به صـاحب عدت   ل وضـع گردد. دوم اینکه حمل حقیقةدوی آن باید به صـورت کام

 که شوهر زن حامل مذکور است، باشد.

چند   گردد، هر  حمل وضـع شـده موجب انقضـای عدت نمی  اکثریت قاطع فقهاء بر این نظر بودند که هر  -

یدن عدت می ده موجب به پایان رسـ د، بلکه آن حمل وضـع شـ ده باشـ ود که   به صـورت کامل هم وضـع شـ شـ

در آن خلقت انسـانی کلا یا قسـما ولو در حد خیلی خفی مشـهود باشـد، بناء با وضـع خون جمع شـده یا محض 

 رسد. مضغه، عدت به پایان نمی
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 فصل چهارم
 

 احکام جنائي، مالي و طبی زن حامل 
 

 احکام جنائي زن حامل  مبحث اول: 
 

 عقوبات که بالای زن حامل بعد از وضع حمل اش جاری می شود   مطلب اول:
 عقوبات که بالای زن حامل أثناء حمل اش جاري می شود   مطلب دوم: 

 تجاوز بالای جنین زن حامل   مطلب سوم: 
 

 احکام مالي زن  مبحث دوم: 
 

 اهلیت زن حامل مطلب اول:
 إرث زن حامل  مطلب دوم: 

 
 احکام طبی زن حامل  مبحث سوم: 

 
 حکم نگاه کردن داکتر طرف زن حامل هنگام معاینه  مطلب اول:

 اجهاض زن حامل مطلب دوم: 
 موت زن حامل و در بطن اش جنین زنده  مطلب سوم: 
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 مبحث اول: احکام جنایی زن حامل

 

ــورت کل، احکام جنایی و کیفر های مربوط به زن حامل مرتکب محظور را احتواء می  این مبحث به صـ

امر  این کیفیـت کـه هرگـاه زن حـامـل مرتکـب محظورات و منهیـات شـــــرعی شـــــود یـا از تعمیـل اوکنـد، بـه  

ــرپیچی نماید و یا از احکام قانون تخطی کند، کدام نوع کیفر ها در اثنای حمل بر وی تطبیق و نافذ می  سـ

گردد؟   از وضــع حمل بر وی تطبیق می  گردد و کدام نوع عقوبات تا هنگام وضــع حمل معطل گردیده بعد 

و تجاوز نماید، سـرنوشـت کیفری شـخص مذکور چه خواهد    ان؛ شـخصـی که به جنین زن حامل تعديهمچن

شــد؟ پاســخ های مفصــل این پرســش ها در میزان نظریات فقهی فقهای اســلامی، زیر عناوین خاص در 

 شود. مطالب مستقل به بحث و بررسی گرفته می

 

 شود از وضع حمل، جاری )تطبیق و نافذ( میعقوباتی که بالَّی زن حامل بعد  مطلب اول:

لام پاسـداری از فضـیلت، ارزشـها و مبادی را اسـاس و مبنا برای تمام روابط و علایق   کی نیسـت که اسـ شـ

ها تشـریع شـده در اسـلام، جهت حمایت از این فضـیلت و    شـمارد، و تمامی عقوبت   انسـانی در جامعه می

 ا انتهاک حق تمام افراد جامعه و حق الله متعال محسـوب میارزشـها اسـت، چون انتهاک این فضـیلت قطع

گردد، پس کســی که به این فضــیلت تعدی نماید، طوری اســت که گویا به حق تمام افراد جامعه که حق الله 

ــت، بناء باید وی در قبال این تعدی محکوم به عقاب و کیفر گردد تا عبرتی   ــت، تعدی نموده اسـ متعال اسـ

ــد به دیگران که ــتن(  از انتهاک    باش ــکس ــهای جامعه اجتناب نمایند، چون عدم  )ش حرمت فضــیلت و ارزش

 (1)نماید. معاقبه و مجازات وی دیگران را به ارتکاب رذایل که ضد فضیلت است، تشویق می

این اسـت که اسـلام  سـازد،  گی های که شـریعت اسـلامی را از دیگر قوانین قطعا متمایز می  یکی از ویژه

زند و در باطن وی در پیوند    پرورش و تربیت ایمانی، مســـلمان را از باطن با الله متعال گره میاز خلال  

اد می اور ایجـ ار، بـ ار و گفتـ اداش اخروی هر نوع رفتـ ه پـ ان را از وقوع در   بـ ه این امر مســـــلمـ د کـ ایـ نمـ

ــتوجب عقاب، باز می ــیده    محظورات مسـ ــلمان در هر کار خود، چه پوشـ ــد یا  دارد، به نحوی که مسـ باشـ

آشکار، الله متعال را مراقب دانسته به این پندار است که در برابر ارتکاب محظور به مجازات اخروی که 

گردد و این پنـدار در امتنـاع وی از محظورات و منهی عنـه،    عذاب دردناک الله متعـال اســـــت، محکوم می

ــان مرتکب نقش اســاســی دارد. اما هرگاه این قوه در نفس انســان ضــعیف شــد، آنگاه   محال اســت که انس

محظور و منهی عنه نشــود، چون ارتکاب خطا در کنه نفس بشــری نهفته اســت، پس هرگاه انســان بعد از 

ان اش رد نماید، آنگاه علی  ارتکاب خطا و محظور به الله متعال رجوع و انابت نموده حقوق را به صـــاحب

ــی از ارتکاب محظور، به  یرفتن عقوبت دنیویرغم پذ  ــایش الله متعال امیدوار میای ناشــ  مغفرت و بخشــ

بینیم که هرگاه یکی از آنها مرتکب   می -  رضــی الله عنهم  -ای کرام  ، ازینرو اســت که در تاریخ صــحابه(۲)گردد 

داوطلبانه به    -صـلی الله علیه وسـلم   -  شـدند، آنگاه در حضـور پیامبر  محظوری که مسـتوجب حد اسـت، می

د اعتراف بـه جرم، تطبیق حـد و عقوبـت    نمودنـد علی رغم اینکـه قطعـا می  جرم خود اعتراف می دانســـــتنـ

جهت پوشــانیدن گناهان و عیوب آنها، و    -صــلی الله علیه وســلم    -چند پیامبر    هر ســنگین را در پی دارد،

 
 سعودی.  –م، دارالسعودیة للنشر والتوزیع، ریاض  1۹۸1، سال۲، ط۲۰1:الإنساني في ضل الإسلام، صشیخ محمد أبو زهره، المجتمع  - 1
 .1۵۷یحی بن عبدالرحمن الخطیب، أحکام المرأة الحامل في الشریعة الإسلامیة، ص - ۲
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لمانان، اء در میان مسـ دن حرف و حدیث فحشـ ار و واگیر شـ اعترافات بعضـی از آنها را در   جهت منع انتشـ

آنها بر مبنای اعتراف خود شـان که مرتکب جرم زنا شـده بودند،   د زنا رد نمودند، اما بر بعضـی دیگرمور

بـه زنـای خود داوطلبـانـه اعتراف نمود و اصـــــرار بر این   - رضـــــی الله عنهـا -  حـد را تطبیق نمودنـد، مثلا غـامـدیـه

حد زنا را بر وی تطبیق نمایند تا از گناهی که مرتکب شده است،   -صلی الله علیه وسلم    -داشت که پیامبر  

 (1)پاک گردد.

عقوبات جمع عقوبت اســت که به معنای پاداش، نهایت امر و جزای اجر را گویند، اما در   توضــیح کوتاه:

ارع و  اصـطلا ح فقهاء عبارت از جزای اسـت که به منظور تحقق مصـلحت جماعت بر مرتکب محظور شـ

جری اسـت که الله متعال برای جلوگیری از ارتکاب محظور عقوبت ز(  ۲)تارک امر وی، تعیین شـده اسـت.

گردد،  عقوبت زجری اسـت که به منظور دفع مفسـده بر جانی تطبیق می(  ۳)و ترک امر، وضـع کرده اسـت.

 (4)چون دفع مفسده در ذات خود مصلحت است.

 

 راه های اثبات جرم: -1

برای اثبات جرم محققا دو راه مشـخص وجود دارد که یکی آن اعتراف اسـت و دیگر آن شـواهد، اسـناد و  

تر در اثبات جرایم مربوط به اتلاف حقوق العباد به ت  رود، بناء در اثبا   کار می  مدارک مثبته. راه دوم بیشـ

ویژه جرایم حـدودی حـدس و گمـان، محض اخبـار، شـــــنیـدن از فلان و علان،    جرم و تطبیق مجـازات، بـه

ای جرم به حسـاب نرفته و تطبیق مجازات بر متهم  شـایعات و غیره از این دسـته موارد قطعا از اسـناد مثبته

کمه و تطبیق  بر مبنای آن، در ذات خود یک تخطی و تخلف از احکام شـــرعی اســـت. از یک طرف؛ محا

ای ذیصــلاح شــرعی اســت نه کار هر فرد و  ای محکمهمجازات بر مجرم در صــورت اثبات جرم، وظیفه

 جماعت.

 

 ای تطبیق عقوبات بر زن حامل:قاعده -۲

داشــت قوت   نظر  گردد، عقوبات ناشــی از این جرایم با در  زن حاملی که مرتکب محظورات و جرایم می

گردد و تطبیق بعض دیگر آن تا وضـع حمل به    حامل در اثنای حمل تطبیق میو ضـعف آن، بعضـا بر زن  

 شود. تعویق انداخته می

ــت، عبارت از همان عقوبت ها و   ــرعا ممنوع اس عقوبت های که تطبیق آن بر زن حامل در اثنای حمل ش
ــیب می ــت که تطبیق آن قطعا بر جنین آسـ ــاند، اما هرگاه تثبیت گردد که تط  مجازاتی اسـ بیق عقوبتی  رسـ

 (5)سازد، آنگاه در حد مجاز، در تطبیق حد اشکالی وجود ندارد. جنین را متضرر نمی

 
 عقوبت های که تأخیر تطبیق آن از زن حامل تا وضع حمل، لَّزم است: -۳
 تأخیر حدود: -اول

حامل تا  علماء همه بر این اتفاق نظر دارند که تطبیق حدود، چون رجم، جَلد، قطع دســــت و غیره بر زن  
کند، جواز ندارد، خواه حمل وی از زنا باشــد یا از غیر زنا، خواه تطبیق حد   که وضــع حمل می  هنگامی

 
 سعودی.  –ریاض  م، مطابع النصر الحدیثة، 1۹۸1، سال۲، ط۸عبدالله بن سالم الحمید، التشریع الجنائي الإسلامي، ص - 1
 . ۶۰۶، ص1شهید عبدالقادرعودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج - ۲
 مصر.  –م، دارالحدیث، القاهرة  ۲۰۰۶، سال1، ط۲۲1امام ماوردی، الأحکام السلطانیة والولایات الدینیة، ص - ۳
 مصر.  –س، دارالفکر، القاهرة ، بدون  1، ط۵شیخ أبو زهرة، العقوبة في الفقه الإسلامي، ص - 4
 .1۵۹یحی بن عبدالرحمن الخطیب، أحکام المرأة الحامل في الشریعة الإسلامیة، ص - 5
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، به دلیل اینکه مبادا تطبیق حد بر وی باعث  (1)بر وی قبل از حمل واجب شــده باشــد یا بعد از حمل گرفتن
ــدن جنین نگردد، زیرا وی معصــوم الدم بوده و هی  جرمی را م ــت، بلکه ارتکاب تلف ش ــده اس رتکب نش

جرم توسط مادرش که به وی حامل است، صورت گرفته است، و اصولا جرم عمل شخصی است که هی   
ــخص دیگری مجازات نمی ــی به جرم شـ وَلََّ تزَِرُ وَازِرَةو وِزۡرَ    }  فرماید:  گردد، طوریکه الله متعال می  کسـ

  (۲).{أخُۡرَىَٰۚۡ 
ی  کســـــی گنـاه دیگری را بر دوش یعنی ه  ،دارد بری  بـار گنـاه دیگری را برنمای  هی  بردارنـدهو   ترجمـه:

 .کشد  نمی
 
 حد رجم: -

گاه زنی زنا کند در حالیکه وی حامل باشـــد، قطعا بر وی تا وضـــع    فقهاء بالإتفاق بر این نظر اند که هر
را   -صلی الله علیه وسلم    -      گردد، و برای این اتفاق چند اصل از سنت پیامبر  حمل حد رجم تطبیق نمی

 به عنوان مبنای این مسأله ذکر نمودند که تفصیل آن قرار ذیل است:
 ای الغامدیة:( قضیه۱)
ا كانَ الغَدُ،   رْنِي، وإنَّه رَدَّهَا، فلَمََّ ــولَ اللهِ، إنِّي قدْ زَنَیْتُ فطََهِّ ــولَ  قالَتْ: یا  فجََاءَتِ الغَامِدِیَّةُ، فَقالَتْ: یا رَس رَس

اذْهَبِ  ا لا فَـ الَ: إمّـَ ِ إنِّي لحَُبْلَى، قـ اعِزًا، فَوَهَّ ا رَدَدْتَ مَـ َ  أنَْ ترَُدَّنِي كمـ ا اللهِ، لِمَ ترَُدُّنِي؟ لعَلَّـَ دِي، فلَمَّـَ ي حتَّى تلَِـ
عِیـهِ  بِيِّ في خِرْقَـةَ، قـالَـتْ: هـذا قـدْ وَلَـدْتـهُُ، قـالَ: اذْهَبِي فـأرْضـــــِ ا فطََمَتْـهُ أتَتَْـهُ    وَلَـدَتْ أتَتَْـهُ بـالصـــــَّ حتَّى تفَْطِمِیـهِ، فلَمَّـَ

رَةُ خُبْزَ، فَقالَتْ: هذا یا نَبِيَّ اللهِ قدْ فطََمْتهُُ، وَقَ  ــْ بِيِّ في یَدِهِ كِسـ ــَّ بِيَّ إلى رَجُلَ مِنَ  دْ أكََلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ بالصـ ــَّ الصـ
 ( ۳).مَرَ النَّاسَ فرََجَمُوهَا... «ا، وَأَ المُسْلِمِینَ، ثمَُّ أمََرَ بهَا فحَُفِرَ لهََا إلى صَدْرِهَ 

من زنا کردم، من    -صـلی الله علیه وسـلم   -  ای بنی غامد آمد و گفت: ای پیامبرسـپس زنی از قبیله  ترجمه:
روز آمد و گفت: ای   او را رد کردند، بعدا فردای آن  -صــلی الله علیه وســلم    -  را پاک بســاز، پس پیامبر

د کنی، قســم به الله ؟ شــاید من را هم مثل ماعز رد کنی  چرا من را رد می  -صــلی الله علیه وســلم    -پیامبر  
فرمودند: حالا دیگر نشد، برگرد   -صلی الله علیه وسلم    -حامل هستم، آنگاه پیامبر    -  از زنا  -متعال که من  

 که  تا آنگاه که وضع حمل کنی. هنگامی
 روضع حمل نمود طفل را در یک رخت کهنه و پاره شده پیچانیده پیش پیامب - دیهغام -
 -صـلی الله علیه وسـلم    -آمد و گفت: این اسـت که آن را به دنیا آوردم، آنگاه پیامبر  -صـلی الله علیه وسـلم    -

ود  یرخوردن جدا شـ یر بده تا زمانیکه از شـ هنگامیکه طفل از رضـاعت    .فرمودند: برگرد و به طفل خود شـ
د، طفل را که در دسـت اش پاره لم    -ای از نان بود، پیش پیامبربیرون شـ آورد و گفت:   -صـلی الله علیه وسـ

خورد. آنگاه    ود اش غذا میلاجرم از شـیر جدا کردم و حالا خ-صـلی الله علیه وسـلم    -اینک ای رسـول الله  
طفل را به یک مردی از مسـلمانان سـپرد، سـپس امر نمودند    -  سـرپرسـتی  -   -صـلی الله علیه وسـلم    -پیامبر

 .جم دادند و مردم او را رجم کردند که برای او خندقی به عمق سینه اش حفر گردد، آنگاه به مردم فرمان ر
ای حامل تا هنگام وضـــع حمل جهت وجود خوف  انیهشـــود که بر ز  در این حدیث به صـــراحت دیده می

 (4)گردد، و در این زمینه اجماع صورت گرفته است. حد رجم و حد جلد تطبیق نمی اتلاف جنین،

 
 
 

 
ای  ، بدون ط، س، ناشر: قاری بسم الله کاریزی، مکتبه۳۷1، ص۲شهید عبدالقادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج - 1

 پاکستان.   –حقانیه، کویته 
 .1۶۴:سوره انعام  - ۲
ای حکم  ، محدث: امام مسلم، خلاصه 1۶۹۵ای حدیث:رواه الإمام مسلم، الراوي: بریدة بن الحصیب الأسلمي، مصدر: صحیح مسلم، شماره - ۳

 محدث برحدیث: صحیح. 
 . ۲۰1:، ص11: امام نووی، شرح صحیح مسلم، ج - 4
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 از تصمیم تطبیق حد رجم بر حامل:  - رضي الله عنه   -  ( رجوع حضرت عمر۲)
زنا کرد در حالیکه وی حامل بود، و حضرت عمر     -رضي الله عنه    -  زنی در عهد خلافت حضرت عمر

به حضرت  -رضي الله عنه    -تصمیم گرفتند که وی را رجم نمایند، آنگاه حضرت معاذ   -رضي الله عنه    -
ــي الله عنه    -  عمر ــی، هرگز مجوز تطبیق آن بر    -رض ــته باش گفتند: اگر مجوز تطبیق حد بر زن را داش

فرمودند:    -رضــي الله عنه    - به حضــرت معاذ   -رضــي الله عنه    -جنین را نداری. آنگاه حضــرت عمر  
 -رضـي الله عنه    -بود که حضـرت عمر    عاجز اند از اینکه مثل تو را به دنیا بیاورند. همین  -  حالا  -زنان  
 (1)تصمیم خود رجوع نموده از تطبیق حد بر زن مذکور منصرف شدند. از

 
 حد جلد )دره(: -

 -هرگاه زن حامل زانیه به حد جَلد )دره( محکوم شـده باشـد، در اینصـورت فقهای احناف، مالکی و شـافعی  

دلیل اینکه به سـبب وضـع  شـود، به    ای حد تا انقطاع نفاس به تأخیر انداخته میگویند که اقامه  می -  رحمهم الله
صــلی   -  حمل ضــعیف گردیده بناء ممکن اســت که در اثر جلد تلف گردد، طوریکه کنیزی در عهد پیامبر

  گفتند:   -رضـي الله عنه    -  به حضـرت علی -صـلی الله علیه وسـلم    -  زنا کرده بود و پیامبر -الله علیه وسـلم  
، انطَلِق فَأقَِم عَلَیهَا الحَدَّ   رضـي   -  حضـرت علی  علی! برو حد را بر وی تطبیق کن.  ای  ترجمه: .«یَا عَلِیُّ

بنـاء جهـت خوف تلف شـــــدن وی در اثر   از وی جریـان دارد، -  نفـاس -رفتنـد و دیـدنـد کـه خون     -الله عنـه  
وی پیامبر لم    -  تطبیق حد، حد را تطبیق نکردند و به سـ تند، آنگاه پیامبر  -صـلی الله علیه وسـ صـلی   -برگشـ

،أفرَغتَ؟«  گفتند: -رضي الله عنه  -به حضرت علی  -لم الله علیه وس   یَا عَلِیُّ
 -گفتند که دیدم که خون    -رضــي الله عنه    -حضــرت علی    ز تطبیق حد فارا شــدی؟ای علی! آیا ا  ترجمه:
 -صـــــلی الله علیـه وســـــلم  - از وی در حـالـت جریـان بود، بنـاء حـد را تطبیق نکردم. آنگـاه پیـامبر -نفـاس 

 (۲).ثمَُّ أقَِم عَلَیهَا الحَدَّ...«دَعهَا حَتیّ یَنقطَِعَ دَمُهَا،   فرمودند:
ا زمـانی ترجمـه:  بعـد از آن  کـه جریـان خون )نفـاس( از وی منقطع گردد، او را بـه حـالـت خودش بگـذار، تـ

 (۳).حد را بر وی تطبیق کن
ای حد گردیده، بنابر این  شـــــود که نفـاس باعث به تأخیر افتـادن اقامه  در این حدیث به صـــــراحت دیده می

اما علمای حنبلی بر این  (  4)تطبیق حد در هنگام نفاس به ســبب ضــعف ناشــی از وضــع حمل، جایز نیســت.
گیرد، البته جلد )دره( به شــکلی باشــد که زن    صــورت میای حد نظر اند که همزمان با وضــع حمل اقامه
ای  ای حد با جلد، خوف تلف شـدن وی وجود داشـته باشـد، آنگاه اقامهمذکور تلف نشـود، هرگاه اگر در اقامه

شــود و با آن در   گیرد، به نحوی که صــد شــاخچه یکجای گرفته می  ای درخت صــورت میحد با شــاخچه
در ارتباط حد   -صـلی الله علیه وسـلم    -  شـود، به دلیل اینکه پیامبر  ده میاطراف لباس وی ضـرب واحد ز

  (5). فَاضرِبوُهُ ضَربَةً وَاحِدَةً«خُذُوا مِائةََ شَمرَاخَ   ای که مریض بود، فرمودند:مرد زانی
 .ید و با آن وی را ضرب واحد بزنید صد شاخچه را بگیر ترجمه:

نبوده بلکه احتمال حامل شدن وی از زنا وجود داشته باشد، آنگاه بر وی  اما هرگاه حمل زن زانیه ظاهر    -
زن یهودی و جهینیه را که زنا    -صـــلی الله علیه وســـلم    -  گیرد، طوریکه پیامبر  ای حد صـــورت میاقامه

 (6)کرده بودند، رجم نمودند و در مورد استبراء رحم آنها چیزی نپرسیدند.

 
. امام ابن حجر در مورد سند این اثر گفتند: مردانی  1۴۹، ص1۲، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج -رحمه الله  -  امام ابن حجر العسقلانی - 1

 . مد اند که این اثر را روایت کردند، همه ثقه و اشخاص معت
مَ اللهُ وجهُهُ، مصدر: سنن أبي داود، شماره - ۲ ، محدث: امام ابوداود، حکم  ۴۴۷۳یث:ای حدرواه الإمام أبي داود، راوی حدیث: حضرت علی کرَّ

 محدث برحدیث: صحیح. 
 .۸۵عبدالله بن سالم الحمید، التشریع الجنائي الإسلامي، ص - ۳
، محدث: امام ابوداود،  ۴۴۷۲ای حدیث: ، مصدر: سنن أبي داود، شمارهرضی الله عنهمارواه الإمام أبي داود، راوی حدیث: سعید بن سعد بن عبادة  - 4

 حدیث: صحیح. حکم محدث بر
 . ۸۷، ص۴بهاء المقدسي، العدة شرح العمدة، ج  - 5
 . ۳۷۲، ص۲شهید عبدالقادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج - 6
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 دیگر حدود:  -
ی هر نوع حد بر زن حامل که مرتکب جرایم حدودی شـــده اســـت، باعث متضـــرر یا تلف اتطبیق و اقامه

شـــدن جنین گردد، تطبیق آن حد تا هنگام وضـــع حمل بر زن مذکور شـــرعا جواز ندارد، و دلیل آن همانا  
علت اسـاسـی  نشـده برائت تام دارد، بنابراین؛    متضـرر شـدن جنین اسـت در حالیکه وی به هی  جرم مرتکب 

جنین در   دم تطبیق حدود بر زن حامل، حفاظت از حیات جنین اســــت که در صــــورت تطبیق آن،برای ع
پس هرگاه این علت در تطبیق هر حدی وجود داشـته باشـد، لاجرم   گیرد،  معرض آسـیب و اتلاف قرار می

در پیوند به   -رحمه الله   -  ، طوریکه امام ابن القیم(1)شــــود   تطبیق آن تا وضــــع حمل به تعویق انداخته می
گوید که یکی از مقاصـــد مهم شـــریعت در تشـــریع حدود، تأدیب    تنفیذ مطلق حدود بر زن حامل مجرم می

عاصـی اسـت تا دیگر به ارتکاب معصـیت که مفسـده اسـت، قصـد و اراده نکند، اما هلاک و نابود سـاختن  
کند که تطبیق و    شــریعت حکم میگردد، ازینرو    عاصــی اصــلا در ضــمن مقاصــد شــریعت محســوب نمی

ای حد بر زن حامل به تعویق اندخته شـود، چون در صـورت تطبیق حد، گمان غالب این اسـت که زن  اقامه
گردد، پس هرگاه در تطبیق هر حدی بر مبنای    مذکور یا طفل معصـومی که در بطن وی اسـت، هلاک می

 ، آنگاه حد مذکور به تعویق انداخته مییک عارض احتمال تلف شــدن عاصــی و مجرم وجود داشــته باشــد 
ــود. ــورت می  در تعاقب این قول خود می(  ۲)ش ــاس عارض ص گیرد، و این    گوید که تأخیر تنفیذ حد بر اس

گونه حدی که تنفیذ آن ســبب ضــیاع و هلاک نفس    بناء هر امری اســت که در شــریعت وارد شــده اســت،
شــود، مثلا حد زن حامل، مرضــع )شــیردهنده(،    داخته میمعصــوم واقع شــود، تنفیذ آن اطلاقا به تعویق ان
 (۳)مریض، در وقت شدت گرمی و شدت سردی. 

 تأخیر قصاص:  -دوم
فقهاء بر این اجماع نمودند که هرگاه زن حامل شـخصـی را عمدا به قتل برسـاند یا به عضـوی از اعضـای  

خواه در اثنای قتل حامل بوده    شــود،  بدن وی آســیب بزند، اتفاقا از وی تا وضــع حمل قصــاص گرفته نمی
باشـد یا بعد از قتل و قبل از اسـتیفای قصـاص حمل گرفته باشـد، به دلیل اینکه در صـورت قصـاص کردن 

ــت می ــیب   دهد،  وی، جنین نیز همگام با مادر خود حیات خود را از دسـ در حالیکه جنین قطعا قاتل و آسـ
 (4)است، هی  نقش ندارد.زننده نبوده به جرایمی که مادر اش مرتکب شده 

 ( قصاص نفس:۱)
ای فقهاء در مورد قصــاص کردن زن حامل قاتل این اســت که تطبیق قصــاص بر وی تا هنگام  رأی اتفاقی

اســت که الله  ءای اســرا  ( ســوره۳۳شــود، و مبنای این اتفاق آنها آیت )  وضــع حمل به تعویق انداخته می
  (5).قتُِلَ مَظلوُماً فَقدَ جَعلَناَ لِوَلِی هِ سُلطَاناً فلَاَ یسُرِف فِي القَتلِ{}وَمَن  فرماید: متعال می
وی را  -  قصـاص   -وی صـلاحیت    -  خون -ود، برای ولی  و هر کسـی که از روی سـتم کشـته شـ  ترجمه:

حامل و وجه اســتدلال در اینجا این اســت که قتل  او نباید در کشــتن زیاده روی کند.    مقرر داشــته ایم، پس
ــت، منجر می ــوب می  قطعا به قتل جنین که قاتل نیسـ ــراف در قتل محسـ  گردد، و قتل جنین لاجرم که اسـ

 (6)گردد.
ــد که پیامبرهمچنان در قضــیه ــلم    -  ای غامدیه دیده ش علی رغم اعتراف وی به جرم    -صــلی الله علیه وس

عِي مَا فِي بطَنِ ". پس زمانیکه در اقامه ای  زنا، او را به علت حامل بودن رد نموده فرمودند که "حَتیّ تضَـَ
حد رجم به ســــبب حفاظت از حیات جنین، تأخیر لزومی باشــــد عین علت در قصــــاص وجود دارد، بناء  

گفته اسـت که هرگاه    -رحمه الله   -  امام نووی  قصـاص جهت حفظ حیات زن حامل، مجاز نیسـت، طوریکه
 

 .۷۹عبدالله بن سالم الحمید، التشریع الجنائي الإسلامي، ص - 1
 سعودی.  –هق، دارابن الجوزي، ریاض  1۴۲۳، سال1، ط1۴ف ص۳امام ابن القیم، إعلام الموقعین، ج - ۲
 . 1۵، صنفس مصدر  - ۳
 . ۴۹۵، ص۲، بدایة المجتهد، ج-رحمه الله  - ./ امام ابن رشد۲۳، ص۵زاد المعاد، ج -رحمه الله  - امام ابن القیم - 4
 . ۳۳ء:ااسر - 5
 . ۷۳1، ۷ابن قدامة، المغني، ج - 6
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شـود، و این امری   قصـاص زن حامل واجب شـده باشـد، از وی تا هنگام وضـع حمل قصـاص گرفته نمی
 (1)است که روی آن اجماع صورت گرفته است.

 ( قصاص اعضاء:۲)
از جانی  اصــولا هرگاه شــخصــی به یکی از اعضــای بدن یک شــخص دیگر آســیب برســاند، آنگاه وجوبا  

د، آنگاه اهل خبره موضـوع قصـاص از   بالمثل قصـاص گرفته می ود، اما هرگاه این جانی زن حامل باشـ شـ
کنند، به نحوی که هرگاه قصـاص از وی جنین را متضـرر نسـازد، آنگاه حکم    زن مذکور را بررسـی می
ص بر زن مذکور گردد، اما هرگاه غالب گمان این باشــد که تطبیق حکم قصــا  قصــاص بر وی تطبیق می

شود، به   سـازد، پس در اینصـورت قصـاص تا هنگام وضـع حمل به تعویق انداخته می  جنین را متضـرر می
دلیل اینکه علت ممنوعیت تطبیق حکم قصــاص که همانا متضــرر شــدن جنین اســت، در اینجا نیز موجود  

 (۲)گردد. می

 مجازات غیر حدودی: -سوم
ــته های فوق   ــن گردید که علت به تعویق انداختن مجازات حدودی از زن حامل از معلومات و داشــ روشــ

گردد، بناء هرگاه این    مجرم، حفظ حیات جنین بوده اسـت که در صـورت تنفیذ حدود غالبا وی متضـرر می
ــد، شــکی  ــته باش ــد یا تعزیری، وجود داش علت در تطبیق هر نوع جزاء و عقاب، خواه جزای حدودی باش

 شود. ء به تعویق انداخته مینیست که تطبیق آن جزا
هرگاه تنفیذ حد از زن حامل جهت خوف از ضـیاع و هلاکت جنین، به تعویق انداخته شـود، آنگاه به تعویق  

 (۳)باشد. انداختن تعزیراتی که عین علت در تطبیق آن وجود داشته باشد، به طریق اولی لازم می
 علت عدم تطبیق حد بر زن حامل: -

ــد که علت تأخیر اقامهقبلا تذکر   ای حد بر زن حامل تا هنگام وضــع حمل، عبارت از جلوگیری از داده ش
 آسـیب زدن به جنین اسـت، چون در تطبیق حد بر زن حامل در اثنای حمل، قطعا به جنین آسـیب جدی می

اسی در ای اسرسد، در حالیکه وی معصوم الدم بوده هی  کس حق آسیب زدن به وی را ندارد، زیرا قاعده
ت که جرم عمل شـخصـی بوده و هی  شـخص بخاطر جرم شـخص دیگر، هرچند مادرش   این زمینه این اسـ

 گردد، ازینرو تطبیق حدود بر زن حامل تا وضـــع حمل ممنوع اســـت،  هم باشـــد، محکوم به مجازات نمی
 (4)گردد. زیرا در صورت تطبیق آن، قطعا جنین متضرر می

 
 ر زن حامل مجرم بعد از وضع حمل:زمان تطبیق حدود و قصاص ب -
 
 تطبیق حدود: -اول

فقهاء در مورد زمان تطبیق حدود بویژه حد رجم و حد جَلد )دره( بر زن حامل مجرم بعد از وضــع حمل، 
 اختلاف نموده اند که اجمال آن قرار ذیل است:

 
 تطبیق حد رجم بعد از وضع حمل: -

فقهای شـافعی بر این نظر اند که هرگاه زن حامل در اثنای حمل محکوم به حد رجم شـده باشـد،   -قول اول
ــع حمل حد بر وی تطبیق نمی ــؤوگردد، به د   همزمان با وضــ ــع حمل مســ لیت  لیل اینکه وی بعد از وضــ

ای  ای دیگری هم پیدا شــود، اما هرگاه دورهرضــاعت طفل را به دوش دارد، هرچند برای طفل مرضــعه

 
 . ۲۰1، ص11امام نووی، شرح صحیح مسلم، ج - 1
 . ۷۳۲، ص۷ابن قدامة، المغني، ج - ۲
 .۹۳عبدالله بن سالم الحمید، التشریع الجنائي الإسلامي، ص - ۳
 . ۳۷۲، ص۲شهید عبدالقادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج - 4
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گردد در  ضـــاعت تکمیل گردید و کفالت طفل را شـــخصـــی به دوش گرفت، آنگاه بر زن حد تطبیق میر
 (1)دوش بگیرد. گردد، مادامیکه کفالت طفل را شخصی به غیر آن بر وی حد تطبیق نمی

 نمودند: لفقهای شافعی جهت ثبوت رأی خود به دلایل آتی استدلا
حد رجم غامدیه را نخسـت به منظور    -صـلی الله علیه وسـلم   -  دیده شـد که پیامبر  (۲)ای غامدیهدر قضـیه  -

به تعویق انداختند و بعد از   وضــع حمل به ســبب رضــاعت طفل، صــراحةحفاظت حیات جنین و بعد از 
ــلمانان کفالت طفل را داوطلبانه به دوش گرفت، آنگاه بود که پیامبر    -تکمیل مدت رضــاعت مردی از مس

حد را بر غامدیه نافذ نمودند، پس معلوم شــد که اگر کســی کفالت طفل را به دوش  -علیه وســلم    صــلی الله
 (۳)انداختند. حد را تا تکمیل مدت کفالت به تعویق می -صلی الله علیه وسلم  - پیامبر طبعا گرفت، نمی
ای طفل کفالت کنندهحدود اصـولا مبتنی بر تسـاهل و تخفیف اسـت، و زن حامل، بعدا مرضـعه و بعدا زن    -

 (4)بیش از همه مستحق این تساهل و تخفیف اند.

ــیر شــخص دیگر یا   هرگاه بر زن حامل همزمان با وضــع حمل، حد نافذ گردد،  - آنگاه طفل مجبورا از ش
گردد، در حالیکه اکثریت نوزادان به ســــبب تغذیه از شــــیر های که غیر از شــــیر مادر   حیوان تغذیه می
شـوند و محققا که   گردند که نهایتا هلاک می  مریضـی های خطرناک دچار و مصـاب میخودش باشـد، به  

 (5)این امر در شریعت مذموم است.

 
بر این نظر اند که هرگاه زن حامل که محکوم به حد رجم باشد، همزمان با وضع  جمهور علماء    -قول دوم

اما   طفل وی را شــخصــی به دوش بگیرد،گردد، به شــرطیکه رضــاعت و کفالت    حمل حد بر وی نافذ می
پزیرفت،  یا طفل رضـاعت غیر مادر خود را ن هرگاه رضـاعت و کفالت طفل را شـخصـی به دوش نگرفت 

شــود تا اینکه مدت   ای حد بر وی به تعویق انداخته میبه نحوی که شــیر مرضــعه را نخورد، آنگاه اقامه
صـورت حد   عت غیر نیز عادت کند، در اینرضـاعت تکمیل گردد یا در خلال رضـاعت وی طفل به رضـا

 (6)گردد. بر وی نافذ می
 اثبات رأی خویش اینگونه استدلال نمودند: ابطه بهرجمهور در 

شود که رضاعت    شود که بعد از وضع حمل شخصی پیدا نمی  به صراحت دیده می ای الغامدیهدر قضـیه  -
ــلمان ابن بریدة  الغامدیهای  طفل را به دوش بگیرد، چون در روایت قضــیه آمده  - رضــی الله عنهما -  از طریق س

غِ   فرمودند:  -صــلی الله علیه وســلم    -که پیامبر  اســت، زمانی یراً لَیسَ لَهُ مَن  "إِذاً لاَ نرَجُمُهَا وَ نَدَعُ وَلَدَهَا صــَ
 یرُضِعهُُ".
کسـی برای رضـاعت وی وجود ندارد، کنیم، آیا طفل او را که صـغیر اسـت و    حالا او را رجم نمی  ترجمه:

گیرم ای   رضـــاعت وی را به دوش میکنیم؟ آنگاه مردی از انصـــار گفت که من    همینگونه ترک اش می
 این حدیث ( ۷)  وی را رجم نمودند.  -صـلی الله علیه وسـلم   -  . آنگاه پیامبر-صـلی الله علیه وسـلم    -  الله  پیامبر

کنـد که غامدیه همزمان با   طریق فوق الذکر، بر این دلالت میداشـــــت روایت آن از   نظر شـــــریف با در
 وضع حمل، بعد از اینکه شخصی رضاعت طفل اش را کفالت نمود، فورا رجم شده است.

 
 .۹۴، ص۷امام نووی، روضة الطالبین و عمدة المفتین، ج - 1
 یر تطبیق حد رجم بر زن حامل زانیه، گذشت. تخریج حدیث قبلا در بحث تأخ  - ۲
 . )کتاب الحدود، باب: من اعترف علی نفسه بالزنا(. 1۳۲۳، ص۳امام نووی، شرح صحیح مسلم، ج - ۳
 .۹۷، ص۷امام نووی، روضة الطالبین و عمدة المفتین، ج - 4
 .11۶، ص1۲ابوالحسن الماوردی، الحاوي الکبیر، ج - 5
./ محمد الخرشي، حاشیة الخرشي،  ۷۳، ص۵./ امام سرخسی، المبسوط، ج1۷، 1۶، ص۷الدرالمختار مع حاشیة رد المحتار، جالحصفکي،  - 6
 .1۷1، ص۸./ابن قدامة، المغني، ج۸۴، ص۸ج
ا این حدیث از  ای حد از حامل، گذشت، اماصل حدیث از حضرت بریدة رضی الله عنها روایت شده است که تخریج آن قبلا در باب تأخیراقامه - ۷

د،  طریق سلمان فرزند بریده رضی الله عنهما با زیادت الفاظ فوق الذکر نیز روایت شده است که امام مسلم آن را در صحیح خود در کتاب الحدو
  باب: من اعترف علی نفسه بالزنا در تعاقب اصل حدیث از طریق سلمان رضی الله عنه روایت کرده است.
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علت تأخیر تنفیذ حد از حامل، حفظ حیات جنین اســـت نه حفظ حیات حامل، چون حامل با ارتکاب جرم    -
بناء هرگاه حفظ حیات طفل بعد از تولد شـدن توسـط رضـاعت زنا حرمت جان خود را از دسـت داده اسـت،  

ــود، آنگاه علت تأخیر قطعا منتفی می ــخص دیگر تضــمین ش ــت که علی رغم    یک ش گردد، بناء جایز نیس
  (1)رفع علت، تنفیذ حد به تأخیر انداخته شود.

 
 بعد از وضع حمل: تطبیق حد جلد -

ر این نظر انـد کـه هرگـاه زن حـامـل محکوم بـه حـد جلـد احنـاف، مـالکی هـا و شـــــوافع )جمهور( ب قول اول:
ــد، همزمان با وضــع حمل بر وی حد تطبیق نمی ــده باش گردد، بلکه حد تا هنگام انقطاع نفاس به    )دره( ش

شـــود، به دلیل اینکه وی در اثر وضـــع حمل ضـــعیف گردیده و در تطبیق حد احتمال    تعویق انداخته می
را مأمور    -کرّم الله وجهه  -حضـــرت علی   -صـــلی الله علیه وســـلم    -  طوریکه پیامبرهلاکت وی وجود دارد، 

ــاخت تا حد جلد را بر کنیزی که زنا کرده ــبت عدم    - کرّم الله وجهه -بود، تطبیق نماید، اما حضــرت علی   س نس
بازگو    -م  صـلی الله علیه وسـل -  انقطاع نفاس از وی، حد را بر وی تطبیق نکردند و موضـوع را به پیامبر

موقف وی را تأیید نموده فرمودند که بگذار تا نفاس وی منقطع     -صــلی الله علیه وســلم    -  کردند و پیامبر
از ود که زمان تطبیق حد   ، پس، از این حدیث به صـراحت معلوم می(۲)گردد آنگاه حد را بر وی نافذ بسـ شـ

 ( ۳)است. جلد محض وضع حمل نبوده بلکه برای تطبیق آن انقطاع نفاس شرط
در پیوند به تنفیذ مطلق حدود بر زن حامل   -رحمه الله    -  همچنان در فوق تذکر داده شـــــد که امام ابن القیم

گوید که یکی از مهم ترین مقاصــد شــریعت در تشــریع حدود، تأدیب عاصــی اســت تا دیگر به    مجرم می
سـاختن عاصـی اصـلا در ضـمن    ارتکاب معصـیت که مفسـده اسـت، قصـد و اراده نکند، اما هلاک و نابود 

 (4)گردد. مقاصد شریعت محسوب نمی

 
بعضـــــی از فقهـای حنـابلـه بر این نظر انـد کـه زمـان تطبیق حـد جلـد بر زن حـامـل مجرم، محض  قول دوم:

گردد، اما در صـورتی که در   وضـع حمل اسـت، بناء حد جلد بر زن مذکور همزمان با وضـع حمل نافذ می
  اثر تطبیق حد خوف و احتمال تلف شـدن وی وجود داشـته باشـد، آنگاه در عوض جلد )دره( توسـط عثکول*

گردد، به نحوی که با شـاخه های درخت در اطراف اعضـاء و    )شـاخه های درخت( حد بر وی تطبیق می
 (5)گیرد. لباس های وی ضرب صورت می

 
 زمان تطبیق قصاص بر زن حامل بعد از وضع حمل: -دوم

د یا قصـاص اطراف، ت که   در پیوند به قصـاص زن حامل خواه قصـاص نفس باشـ به  نظر فقهاء بر این اسـ
گردد، به شـرطیکه شـخصـی رضـاعت طفل را به دوش   مجرد وضـع حمل حکم قصـاص بر وی تطبیق می

گرفته وی را کفالت نماید، اما در صـورتی که رضـاعت طفل را هی  کس به دوش نگیرد و زندگی وی با  
مشـقت روبرو شـود، آنگاه تا تکمیل شـدن مدت رضـاعت که دو سـال کامل اسـت، تطبیق حکم قصـاص به  

ای الغامدیه تطبیق حد رجم  در قضـیه  -صـلی الله علیه وسـلم    -  شـود، به دلیل اینکه پیامبر  یق انداخته میتعو
م  دختند، زیرا در صـــورت تطبیق حد بر غامدیه طفل وی به ســـبب عد را به ســـبب رضـــاعت به تعویق ان

شـد، و قاعده بر این اسـت که اسـتیفای حقوق العباد نسـبت به اسـتیفای حقوق الله،   وجود مرضـعه، تلف می

 
 . 1۶، 1۵، ص11الحاوي الکبیر، ج ابوالحسن الماوردی،  - 1
 تخریج این حدیث در بحث تأخیر حد جلد از زن حامل زانیه، با شرح آن در فوق گذشت.  - ۲
 . ۳۷۲، ص۲شهید عبدالقادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج - ۳
 . 1۴ف ص۳امام ابن القیم، إعلام الموقعین، ج - 4
 . ۳۷۲، ص۲ر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، جشهید عبدالقاد - 5
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جهت رعایت حق رضـاعت طفل، حد را بر   -صـلی الله علیه وسـلم    -  باشـد، بر این اسـاس پیامبر  اولی می
 (1)مادر وی که غامدیه بود تا تکمیل مدت رضاعت به تعویق انداختند.

 
 تحلیل مختصر: -

  یـابیم کـه حـدود و قصـــــاص بر زن حـامـل در اثنـای حمـل تطبیق نمی  لیلات و نظریـات در میبـا تـأمـل بـه تح
ــدن جنین وجود دارد، در حالیکه   ــاص بر وی، خوف تلف شــ گردد، به دلیل اینکه در تطبیق حدود و قصــ

 جنین در شریک جرم نبوده معصوم الدم است.
دیگر قطعا محکوم به مجازات   جرم عمل شــخصــی بوده و در نتیجه ارتکاب جرم یک شــخص، شــخص   -

ــود، تنها شـــخص حامل به  ا  گردد، بنابر  نمی ین هرگاه حامل مرتکب محظوری از محظورات شـــرعی شـ
ود، بناء   مجازات محکوم می یب به جنین شـ یدن ضـرر و آسـ گردد و تطبیق مجازات بر وی نباید باعث رسـ

متصـور باشـد، آنگاه تطبیق حدود تا تولد  هرگاه در تطبیق حدود بر زن مذکور، رسـیدن آسـیب به جنین وی  
 شود. شدن و انفصال کامل طفل از مادرش، به تعویق انداخته می

علت عدم تطبیق حد رجم، حد جلد و قصاص بر زن حامل مجرم در اثنای حمل، حفظ حیات جنین است،   -
حد و تعزیر تا وضع    پس هرگاه این علت در تطبیق هر حد و هر تعزیر وجود داشته باشد، آنگاه تطبیق آن

 شود. حمل به تعویق انداخته می
زمان تطبیق حدود و تعزیرات به تعویق انداخته شــده، وضــع حمل اســت، به نحوی که هرگاه زن حامل   -

محکوم به مجازات، وضـع حمل نمود، آنگاه بر وی حد یا تعزیری که در اثنای حمل به آن محکوم گردیده 
او را کفالت ت طفل را شــخص دیگری به دوش گرفته  شــرطیکه رضــاع  گردد، به  اســت، بر وی نافذ می

تکمیل شـدن دا نشـود، آنگاه تطبیق مجازات تا زمان  نماید، اما در صـورتیکه برای طفل مذکور مرضـعه پی
 شود. مدت رضاعت به تعویق انداخته می

 
 گردد: عقوباتی که بر زن حامل در اثنای حمل جاری )نافذ( می -مطلب دوم

شـــته های مطلب قبلی ملاحظه نمودیم که هرگاه زن حامل مرتکب محظوری از محظورات شـــرعی  در دا
 شــود که مســتوجب عقاب و مجازات باشــد، آنگاه بر وی عقاب و مجازات مذکور در صــورتی تطبیق می

ــاند، اما هرگاه تطبیق عقاب و مجازات بر وی به تلف شـــدن جنین وی  گرد  د که آســـیبی به جنین وی نرسـ
گردد تا آنگاه که وضـع حمل نماید، و    ود، آنگاه آن عقاب جهت حفظ حیات طفل بروی تطبیق نمیمنجر شـ

اگر بعد از وضـع حمل در صـورت نبودن مرضـعه، زندگی طفل با مشـقت روبرو شـود، آنگاه تطبیق حد تا  
بررسـی  شـود؛ حالا در این مطلب عقوباتی را به بحث و    تکمیل شـدن مدت رضـاعت، به تعویق انداخته می

ــیبی به جنین    گیریم که تطبیق آن بر حامل در اثنای حمل، لازم می  می ــد، چون در تطبیق آن هی  آسـ باشـ
متصـور نیسـت، بناء هرگاه علت تأخیر حدود و مجازات که عبارت از تلف شـدن جنین اسـت، منتفی شـد، 

 گردد. اصولا به تعویق انداختن مجازات منتفی می
 
 تطبیق بر زن حامل در اثنای حمل:های قابل عقوبت -

د، اما من مهم  عقوباتی که در اثنای حمل بر زن حاملِ محکوم به مجازات، قابل تطبیق اسـت، زیاد می   باشـ
 کنم: ترین آن را به صورت مفصل در ذیل ذکر می

 
 تطبیق حبس: -۱

 
   ./ابن ۹۳، ص۷./امام نووی، روضة الطالبین، ج۲۵، ص۸./ محمد الخرشي، حاشیة الخرشي، ج۳۰، ص۵ابن الهمام، شرح فتح القدیر، ج - 1

 .۷۳1، ص۷قدامه، المغني، ج
 گردد که جمع آن عثاکیل است.  اطلاق میای از شاخه های درخت خرما عثکول به خوشه * 
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، اما در اصـطلاح فقهاء (1)بازداشـت و ضـد آزاد کردن اسـت   منع،  حبس به معنای تخلیه،  توضـیح کوتاه:  -
به معنای عایق واقع شدن در برابر شخصی و منع کردن وی از تصرف در نفس خویش با نگه داشتن وی  

 (۲)در محل خاص را گویند، خواه این محل خانه باشد یا مسجد، خواه با توکیل خصم باشد یا غیر آن.
 
 حبس زن حامل در قصاص: -

حامل، محکوم به قصـــاص شـــود، در اثنای حمل حکم قصـــاص بر وی  قبلا تذکر داده شـــد که هرگاه زن  
ر گردد، و د   گردد، بناء زن مذکور تا اسـتیفای قصـاص بعد از وضـع حمل، در زندان حبس می  تطبیق نمی

شـــــود، چون در کفـالـت کفیـل در واقع قـایم مقـام و بـدیـل از   پزیرفتـه نمی  این زمینـه از طرف وی قطعـا کفیـل
ــتیفای حد و قصــاص کفالت هی  شــخصــی از طرف باشــد   مکفول عنه می ، و بدیهی اســت که در باب اس

شـود، چون در صـورت پزیرفتن کفالت هدف و مقصـودی که در حد و قصـاص   شـخص دیگر پزیرفته نمی
 ( ۳)گردد. وجود دارد، متحقق نمی

 
 حبس زن حامل در حدود: -

دارند های حدودی تا هنگام وضــع حمل، علماء اختلاف جزئی  در پیوند به حبس زن حامل محکوم به جزا 
 که اجمال آن قرار ذیل است:

الکی: ای مـ دودی    فقهـ ازات حـ ه یکی از مجـ امـل محکوم بـ اه زن حـ ه هرگـ د کـ الکی بر این نظر انـ ای مـ علمـ
 ذکور تـا وضـــــع حمـل در زنـدان حبس میگردیـد کـه تطبیق آن حـد در اثنـای حمـل مجـاز نبود، آنگـاه زن مـ

 (4)گردد.
گوینـد کـه هرگـاه زنـای زن   علمـای احنـاف و شـــــوافع کـه در یـک قول بـا آنهـا موافق انـد، می  فقهـای احنـاف:

ــد، آنگاه بخاطر وجود خوف و   ــده باش ــده و محکوم به حد زنا ش ــهادت چهارگواه( ثابت ش حامل با بینه )ش
ــ ــاحتمال فرار وی از عقاب، بهتر اسـ ــده باشـ د، ت که حبس گردد، اما هرگاه زنای وی با اعتراف ثابت شـ

اینصــــورت اگر فرار نماید، فرار به معنای رجوع از اعتراف اســــت و  آنگاه نباید حبس گردد، چون در  
صــورت به حبس کردن وی    ای حد اســت، بناء در اینرجوع از اعتراف شــرعا صــحیح بوده ســاقط کننده

ــلی   -غامدیه که به زنای خود اعتراف نموده بود، پیامبر  از طرف دیگر؛   گردد،  هی  فایده مرتب نمی صــ
 (5)به همین ملحوظ وی را حبس نکردند. -الله علیه وسلم 
: رأی مشـهور و صـحیح در مذهب امام شـافعی این اسـت که هرگاه زن حامل محکوم به یکی  فقهای شـافعی

چون حدود مبنی بر تخفیف و تسـاهل اسـت، بناء در تا وضـع نباید حبس گردد،   از مجازات حدودی باشـد،
 (6)گردد. صورت حبس شدن وی، این تخفیف و تساهل متحقق نمی

 تطبیق قصاص در اعضاء: -۲
در فوق در باب تعویق تطبیق قصــاص بر زن حامل تذکر داده شــد که هرگاه در تطبیق قصــاص اعضــاء  

وف آســیب رســیدن به جنین وجود داشــته خوف تلف شــدن زن مذکور به ســبب ضــعف ناشــی از حمل یا خ
ــد، آنگاه تطبیق این نوع قصــاص نیز تا وضــع حمل به تعویق انداخته می ــود، اما هرگاه در تطبیق    باش ش

قصـاص اعضـاء در اثنای حمل خوف تلف شـدن زن یا خوف آسـیب دیدن جنین وجود نداشـته باشـد، آنگاه  

 
 . ۴۴، باب: حرف ح، ص۶ابن منظور، لسان العرب، ج - 1
مصر./ دکتور نزیه حماد، معجم المصطلحات   –م، مکتبة دارالبیان، قاهره  1۹۹۷، سال۲، ط1۰۲امام ابن قیم جوزی، الطرق الحکیمة، ص - ۲

 سوریة.  –م، دارالقلم، دمشق ۲۰۰۸ال، س1، ط1۷۲المالیة والإقتصادیة في اصطلاح الفقهآء، ص
 .۸۹، ص۶وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي، ج - ۳
 . ۲۵، ص۸محمد الخرشي، حاشیة الخرشي، ج  - 4
./امام نووی، روضة  ۸۸، ص۴./ ابن مودود الحنفي، الإختیار لتعلیل المختار، ج۳۰، ص۵امام مرغینانی، الهدایة مع شرح فتخ القدیر ج - 5

 .۹۴، ص۷الطالبین، ج
 . 1۸۳، ص۴./ احمد بن احمد قلیوبي، حاشیة قلیوبي، ج۹۴، ص۷امام نووی، روضة الطالبین، ج - 6
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گردد، مبنی بر اینکه قاضـی حسـب لزوم دید   یاین نوع قصـاص بر زن مذکور قبل از وضـع حمل تطبیق م
 (1)و بعد از تیقن از تحمل زن مذکور، به تطبیق قصاص مذکور حکم نماید.

 تطبیق تعزیرات: -۳
در اصــطلاح مجازات غیر مقدر  ،(۲)معنای تأدیب، ملامت کردن و زجر اســت   تعزیر به  توضـــیح کوتاه:

و  محظوری    عال یا حق انسـان و به موجب ارتکاب هرشـرعی اسـت که به موجب عدم اسـتیفای حق الله مت
گردد. و در باب تعزیرات حاکم صـلاحیت    معصـیتی که برای آن حد یا کفاره تعیین نشـده باشـد، تعیین می

ید تا هدف تعیین شــــده متحقق  دارد تا مقدار و نوعیت آن را حســــب احوال مجرم و نوعیت جرم تعیین نما
شـــود و بعضـــا به محدود شـــدن آزادی و بعضـــا به مال   عقوبت تعزیری بعضـــا به بدن مربوط میگردد. 

 (۳)گردد. مربوط می
ترده ترین مجازات  لما حدود، قصـاص، دیات و کفارات جزا های معدود و محدود اند، اما تعزیرات گسـ مسـ

باشـد، ازینرو علماء گفته    محظورات و تخلفات مشـکل می  اسـت که محصـور کردن آن نسـبت وسـیع بودن
گردد به    ای عقوباتی اسـت که از نظر با خشـم و از نصـیحت آغاز میاند که تعزیرات عبارت از مجموعه

 گردد. جلد )دره زدن(، حبس و اعدام منتهی می
 
 قاعده برای تطبیق مجازات تعزیری بر زن حامل: -

اصـولا قاعده برای تطبیق مجازات تعزیری بر زن حامل این اسـت که هرگاه تطبیق جزای تعزیری باعث  
شــود، آنگاه برای تطبیق مجازات و آســیب دیدن جنین منجر نتلف شــدن حامل نگردد یا به متضــرر شــدن  

  ( 4)هی  مانعی وجود ندارد.
 
 گردد: حامل، هی  ضرر مرتب نمینمونه های از تعزیرات که در تطبیق آن بر زن  -
 عقوبت نصیحت و هجر:  -۱

ــت که الله متعال   ــوز گردد، آنگاه جزای آن قطعا نصــیحت و هجر اس هرگاه زن حامل مرتکب محظور نش
ئِي تخََافوُنَ نشُُوزَهُنَّ فعَِظُوهُنَّ وَاهجُرُوهُنَّ فِی المَضَاجِعِ{ فرماید: می   (5).}وَاللاَّ

آنها را در خوابگاه    به آنها پند دهید، ســپس -در آغاز    -آنها را معلوم دارید، نافرمانی    و زنانی که  ترجمه:
 .   ترک کنید 

هرگز آسیب  گردد،  روشن است که تطبیق تعزیر پند و نصیحت بر زن حاملی که مرتکب تخلف نشوز می
ت   زند و نه جنین را متضـرر می  نمی ازد، و این تعزیر زمانی روی دسـ ود که غالبا در آن   گرفته میسـ شـ

فایده مرتب گردیده بر زن مذکور تأثیر بگذارد، اما هرگاه دیده شـد که در تطبیق این نوع تعزیر هی  اثری  
ه ه در مرتبـ اه کـ اه تعزیر ترک در خوابگـ د، آنگـ ذکور تطبیقای د مرتـب نگردیـ  می  وم قرار دارد، بر زن مـ

       (  6)گردد.
 

       

 
، نشرشده در: مجلة  ۴۸./محمد بن ناصر السحیباني، مقاله تحت عنوان: دفاع عن العقوبات الإسلامیة، ص۷۳۲، ص۷ابن قدامة، المغني، ج - 1

 هق. 1۴۰۴، تاریخ:۶۴و  ۶۳، شماره های: 1۶:البحوث الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، سال
، باب: حرف ت./ دکتور نزیه حماد، معجم المصطلحات المالیة والإقتصادیة في اصطلاح الفقهآء،  ۵۶1، ص ۴ابن منظور، لسان العرب، ج - ۲
 .1۴۲ص
نزیه حماد، معجم المصطلحات المالیة   ./ دکتور1۲۷، ص1شهید عبدالقادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج - ۳

 .1۴۲والإقتصادیة في اصطلاح الفقهآء، ص 
 .1۷1یحی بن عبدالرحمن الخطیب، أحکام المرأة الحامل في الشریعة الإسلامیة، ص - 4
 . ۳۴النساء: - 5
لة البحوث الجامعة الإسلامیة بالمدینة  شده در: مج ، نشر۷۳محمد بن ناصر السحیباني، مقاله تحت عنوان: دفاع عن العقوبات الإسلامیة، ص - 6

 هق. 1۴۰۴، تاریخ:۶۴و   ۶۳، شماره های: 1۶المنورة، سال:
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 عقوبت توبیخ: -۲
شــود، آنگاه    هرگاه قاضــی تشــخیص دهد که توبیخ برای اصــلاح و تأدیب زن حامل متخلف مؤثر واقع می

  (1)تواند که آن را بر زن مذکور تطبیق نماید. می
     
 تهدید و انفکاک از وظیفه: -۳

بر گاه ممکن اســت که  بیشــتر باشــد، آن  هرگاه تخلف زن حامل، نســبتا بزرگتر و آســیب آن به فرد یا جامعه
  ( ۲)گردد.شهیر، و انفکاک از وظیفه تطبیق وی تعزیرات تهدید، ت

جزا های تعزیری فوق الذکر و امثال آن، جزا های نفســـی و معنوی اســـت که انتخاب آن در صـــلاحیت  
   کند. قاضی است و حسب لزوم دید خود مقدار و نوع آن را تعیین می

در پیوند به انتخاب تعزیر قاضـی و حاکم صـلاحیت دارد که   گوید:  می -رحمه الله   -شـهید عبدالقادر عودة  
ــت ظروف جرم و ظروف مجرم که از راه اجتهاد معلوم می  نظر  با در ــازد، مقدار و نوع آن را   داشــ ســ

     (  ۳)کند. تعیین می
 

 خلاصه:
ــد    - ــتر تطبیق مجازات تعزیری بر زن حامل متخلف، بر مبنای رأی علماء مکررا تذکر داده شـ که در بسـ

که در تطبیق آن ضــرر و آســیب جدی به زن مذکور یا جنین وجود    هی  مانعی وجود ندارد، در صــورتی
 نداشته باشد.

 گیرد. مجازات تعزیری مراتب دارد که تعیین آن در همخوانی با تخلف و جرم صورت می -
 نوعیت مجازات تعزیری را تنها حاکم و قاضی دارد.صلاحیت تعیین مقدار و  -
 

 تجاوز بالَّی جنین زن حامل: -مطلب سوم
مســــلما اســــلام برای خون انســــان حرمت بزرگی را قایل شــــده اســــت که تعدی بر آن را گناه بزرگ و  

  ایکننده ای جزای ســنگین دنیوی، عذاب مســتمر و خوارنابخشــودنی قلمداد نموده برای متعدی بر علاوه
ــان در اســــلام در همه ای حالات با حکم  اخروی را وعده نموده اســــت، بناء ریختاندن و اهدار خون انســ

ده کـه  أکـد ممنوعیـت قطعی دارد، مگر اینکـه در وســـــط حقی از حقوق الله متعـال یـا حق بنـ صـــــریح و متـ
یط  مســتوجب اهدار خون وی اســت، مطرح باشــد، آنگاه تنها حاکم مشــروع صــلاحیت دارد که تحت شــرا

به اعتبار حال و آینده، در   جنین صــادر نماید.  خاص و شــروط محکم حکم مباح بودن اهدار خون وی را
مادر وی مرتکب جرمی از جرایم حدودی  ســانی دارد، ازینرو اســت که هرگاه  حد انســان بوده و حرمت ان

دن وی گردد، آنگگردد که اقامه ازد یا باعث تلف شـ ریعت جهت ای عقاب بر وی جنین را متضـرر بسـ اه شـ
دن مدت رضـاعت، به تأخیر می حمایت و حفظ حیات جنین اقامه ای آن حد را تا وضـع حمل و تا تکمیل شـ

گردد کـه  بر این هـدف کـه جنین در معرض هلاکـت قرار نگیرد. حمـایـت از جنین زمـانی متحقق می  انـدازد،
تواند بلکه    عدی کرده نمیکس مســــتقیما بر جنین ت  از مادر وی حمایت صــــورت بگیرد، چون قطعا هی 

گیرد، ازینرو شـریعت جهت حفظ حیات جنین و حمایت    تعدی بر وی از راه تعدی به مادرش صـورت می
ه هـای مختلفی از احکـام را از وی در حـالـت حمـل   و در زمـان  وی، بـه زن حـامـل توجـه خـاص نموده گونـ

م جنایت شـمرده شـده اسـت که تعدی بر جنین به صـورت عمدی، از نظر اسـلارضـاعت سـاقط نموده اسـت.  
از نظر بعضـی از فقهاء مسـتوجب قصـاص اسـت و از نظر بعض دیگر مسـتوجب دیت اسـت که تفصـیل این  

 گردد. موضوع در بعد ذکر می

 
 . ۷۰۳، ص1شهید عبدالقادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج - 1
 . ۷۰۴، صنفس مصدر  - ۲
 .1۴۵، نفس مصدر  - ۳
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تر شـده و مسـتور را گویند که جمع آن أجنه اسـت، اما در اصـطلاح    توضـیح کوتاه: جنین در لغت پوشـیده سَـ
ــده اســت که تفصــیل آن قرار ذیل  فقهاء تعریف های متعددی در مذاهب فقهی برای این اصــطلاح ارائه ش

 است:
لقـه  ای گوشـــــت( یـا عجنین عبـارت از حمـل زن حـامـل را گوینـد، مـادامیکـه مضـــــغـه )توتـه از نظر احنـاف:

 شـود، پس هی  چیز بر آن مرتب نمینچیزی از خلقت جنین در زن ظاهر    هرگاه  (1)ای خون( باشـد.)بسـته
 (۲)گردد، زیرا او جنین نیست بلکه مضغه است.

آنچه را گویند که زن او را در رحم خود حمل نماید. یا: هرآنچه اسـت که زن    جنین هر از نظر مالکی ها:
جنین عبارت از   (۳)ند خلقت در آن وجود نداشـته باشـد.باشـد او فرزند اسـت، هرچ  به او حامل باشـد و ظاهر

 (4)گردد. خون جمع شده باهم را گویند که هرگاه به آن آب گرم ریختانده شود، ذوب نمی
جنین آن اسـت که اقلا از حالت مضـغه و علقه بیرون شـده و در آن بعضـی از خلقت های    از نظر شـوافع:
 ای القاح اطلاق میجنین به نطفه از لحظه  (5)ت، چشــم، ناخن و غیره ظاهر گردیده باشــد.آدمی مثل انگشــ

ــت که نطفه در رحم زن قرار گرفته با آب زن مختلط گردد و   ــتین مراتب وجود آن اســ گردد، زیرا نخســ
 (6)باشد. مستعد برای پزیرفتن حیات می

خلق نشـده   ده باشـد، اگر در آن صـورت آدمیجنین آن اسـت که در آن صـورت آدمی خلق شـ  از نظر حنابله:
د، ده اما به صـورت آدمی نباشـ ند، بعد خاص با تجربه و اهل خبره که موثق  در آنصـورت اشـ  یا خلق شـ باشـ

باقی بماند در خفی و پوشـیده وجود دارد که اگر   از بررسـی بگویند که در آن شـکل آدمی به صـورت خیلی
 (۷)گردد. آن صورت آدمی خلق می

ای  جنین آن است که از هنگام خلقت در رحم مادر قرار گرفته باشد، و این همان مرحله  از نظر اهل ظاهر:
 (۸)علقه بودن است، خواه این خلقت قبل از تمام شدن چهار ماه ظاهر گردد یا بعد از آن.

فرزندی است که در بطن زن حامل قرار داشته طابع انسانی  جنین از لحاظ طبی عبارت از از لحاظ طبی:  
ای چهارم خلقت برســـد، و این مرحله دقیقا از داشـــته باشـــد، و این حالت زمانی اســـت که حمل به مرحله

 (۹)رسد. شود و با آغاز ماه نهم به پایان می نهایت ماه سوم آغاز می

ال جنین به صـورت زنده یا مرده از مادرش گردد، هر آن اقدام جانی که باعث سـقط و انفصـ  اصـل مسـأله:
ــمرده می ــبب اقدام یک    او جنایت و تجاوز علیه جنین ش ــود، بناء محض انفصــال جنین از مادرش به س ش

ای  انسان با صرف نظر از مرده یا زنده بودن جنین، قطعا جنایت کامل بوده شخص مذکور به تناسب نیتجه 
 ( 1۰)گردد. اقدام خود، محکوم به مجازات می

ــد، بلکه مهم نتیجه ــت که از یک نوع اقدام خاص باشـ ای اقدام بوده و  جنایت و تجاوز علیه جنین لازم نیسـ
گردد، بناء هر نوع اقدام قولی و فعلی که خواه مادی باشـد یا معنوی، به سـقط    جزاء بر مبنای آن تعیین می

 جنین منتج و منجر گردد، آن اقدام جنایت علیه جنین است.
 

 
 . ۵۸۷ص، ۶ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین، ج - 1
 .۳۲۵، ص۷امام کاسانی، بدائع الصنائع، ج - ۲
 لبنان.  –، بدون ط و س، دارالفکر العربي، بیروت  ۸۰، ص۷ابوالولید سلیمان بن خلف الباجي، المنتقی شرح الموطأ، ج - ۳
م، دارالرشاد الحدیثة، الدار  1۹۹۶سال،  1، ط۷1، ص۶، بدایة المجتهد تحقیق: علي معوض و عادل عبدالجواد، ج -رحمه الله  - مام ابن رشدا - 4

 المغرب.  –البیضاء  
 . ۲۲، ص۶محمد ابن أحمد ابن عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر، ج  - 5
 .۳۸۵، ص1۲ابوالحسن الماوردی، الحاوي الکبیر، ج - 6
 لبنان.  – م، دارالمعرفة، بیروت 1۹۹۸، سال1، ط۵1، ص۲امام غزالي، إحیاء علوم الدین، ج - ۷
 . ۶۸، ص1۲ابن قدامة، المغني، ج - ۸
 م، دار النشر عمان. 1۹۹۶، سال1، ط۷۵منی فایز اللوزي، الإجهاض طبیا، قانونیا و فقهیا، ص - ۹
 . ۲۴1، ص۲شهید عبدالقادرعودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج - 1۰
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اقـدام بـه ضـــــرب زن حـامـل، مجروح ســـــاختن وی، وارد  مثـال جنـایـت و تجـاوز علیـه جنین بـا فعـل مـادی:
نمودن فشــار در شــکم وی، خوراندن دوا یا مواد مضــر بر جنین، داخل نمودن مواد غیر معروف در رحم  

 (1)وی، حمل کردن بار سنگین بر وی.
 

ترسـاندن وی با اخطار قتل و ضـرب، صـدای بلند    حامل،اقدام به تهدید زن    مثال جنایت علیه جنین با قول:
برای گرفتاری وی    ول دولتی ذیصـلاحخواسـتن مسـؤ  کشـیدن بر وی به صـورت ناگهانی توأم با خشـم شـدید،

ولین مراجع ذیصــلاح مثل پولیس یا ســرباز به صــورت ناگهانی بر محل اقامت وی که یا وارد شــدن مســؤ
بعضــی از فقهاء میگویند که دشــنام دادن زن (  ۲)ش را ســقط نماید.زن مذکور از دیدن وی بترســد و جنین ا

ــنام نیز در جنایت   حامل به نحوی که در وی تأثیر زشــت نماید و در اثر آن جنین وی ســقط گردد، این دش
 (۳)علیه جنین با قول شامل است.

 
مجبور    مضـر به وی،ن حامل، بویانیدن بوی  گرسـنه نگهداشـتن ز  مثال جنایت علیه جنین با افعال معنوی:
 (4)ای آن، سقط جنین صورت بگیرد.ساختن وی به روزه گرفتن که در نتیجه

 

 چگونگی انفصال مستوجب عقوبت: -
جانی   احناف و مالکی ها بر این نظر اند که شـخص متعدی در پیوند به سـقط و قتل جنین زمانی  قول اول:

شــود که جنین در حالت حیات مادر خود در اثر تعدی شــخص مذکور به صــورت زنده ســقط    شــمرده می
انی  گردیده بعدا مرده باشــد، اما هرگاه جنین بعد از وفات مادر خود به صــورت مرده ســقط گردد، آنگاه ج

ولیت ندارد، بلکه متعدی بر مبنای وفات مادر جنین که در اثر یوند به ســقط و قتل وی هیچگونه مســؤدر پ
شـــود، به دلیل اینکه حیات جنین قطعا با حیات مادر اش   جانی شـــناخته می تعدی وی وفات نموده اســـت،

حیات وی محققا به    ای عضـوی از اعضـای مادر خود اسـت که مرگ وشـود، چون وی به مثابه  مربوط می
مرگ و حیات مادراش ربط دارد، بناء هرگاه مادر وفات نمود بعدا جنین به شـکل مرده سـقط گردید، آنگاه  

ــک ایجاد می ــبب وفات مادراش؟ و   در زمینه ش ــت یا به س ــبب تعدی جانی مرده اس ــود که آیا وی به س ش
ــمان از جانی می ــدن عقاب و ض ــک باعث منتفی ش ــک قطعا گردد، چ  وجود این ش ون عقاب بر مبنای ش

گردد، اما هرگاه بعد از وفات مادر، جنین به صـــورت زنده ســـقط گردیده بعدا بمیرد،   ثابت و اجراء نمی
ــ ــؤآنگاه ش ــته لزوما دیت میخص تعدی کننده در قبال مرگ وی مس پردازد، و در صــورتی که   ولیت داش

گردد، بلکه بر وی    متعدی به پرداخت دیت محکوم نمیجنین بعد از ســـــقط وفات نکرده زنده بماند، آنگاه  
 (5)کند. تعزیر است که نوعیت و مقدار آن را قاضی تعیین می

 
شـوافع و حنابله بر این نظر اند که متعدی در هر حالت جانی شـمرده شـده لزوما به پرداخت دیت   قول دوم:
گردد، خواه جنین در حیات مادر خود ســقط گردیده باشــد یا بعد از وفات وی، خواه زنده ســقط    محکوم می

ه محض ســـــقط و  ای فعـل و تعـدی وی بود گردیـده بـاشـــــد یـا مرده، بـه دلیـل اینکـه اتلاف جنین اثر و نتیجـه
 (6)کند. انفصال وی از مادر، به جنایت متعدی علیه جنین مذکور دلالت می

 
ایران./ ابن عابدین،    –م، دار إحسان للنشر والتوزیع، تهران ۲۰۰، سال1، ط۲۰۹، ص۴ج امام ماوردي، الإقناع، تحقیق: خضر محمد خضر،  - 1

 .۵1۹-۵1۶، ص۵حاشیة ابن عابدین، ج
./امام ۵1۹-۵1۶، ص۵./ ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین، ج۵۵۷ -۵۵۲، ص۹./ ابن قدامة، المغني، ج۳۶۰، ص۷الرملي، نهایة المحتاج، ج - ۲

    .۲۰۹، ص۴ماوردي، الإقناع، ج
 لبنان.  –م، دارالکتب العلمیة، بیروت ۲۰۰۲، سال1، ط ۳1، ص۸عبدالباقي الزرقاني، شرح الزرقاني علی مختصر الخلیل، ج - ۳
 . ۳۶۰، ص۷./ الرملي، نهایة المحتاج، ج۳1، ص۸عبدالباقي الزرقاني، شرح الزرقاني علی مختصر الخلیل، ج - 4
 . ۵1۸ص، ۵ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین، ج - 5
 . ۵۳۸، ص۲ابن قدامة، المغني، ج - 6



121 

 

ــؤ  حل معضــل و اختلاف:  - ــد که در مورد مس ــدن در فوق دیده ش ولیت جانی در قبال زنده یا مرده تولد ش
ــت که   ــته بلکه اختلاف نمودند، بناء بهتر اسـ بخاطر حل طفل بعد از وفات مادر اش فقهاء نظر واحد نداشـ

این اختلاف به رأی طبیب مراجعه شـود، چون حالا وسـایل طبی خیلی پیشـرفت نموده اسـت که با معاینات  
ــخیص بدهد، بناء با محض تثبیت اینکه    دقیق می ــال جنین در اثر تعدی جانی و عدم آن را تشـ تواند انفصـ

ولیت دارد، خواه این انفصـال در آنگاه جانی در قبال جنین قطعا مسـؤ انفصـال در اثر فعل جانی بوده اسـت،
حیات مادر صورت گرفته باشد یا بعد از مرگ وی، خواه انفصال کلا صورت گرفته باشد یا بعضا. با این  

 (1).رأی تمامی مذاهب اتفاق دارند 
 
 تأثیر قصد و عدم قصد در شدت و تخفیف عقوبت: -

خطا  باشـد و بعضـا    جنین بعضـا عمدی می  فقهای مالکی بر این نظر اند که تعدی و جنایت علیه  قول اول:
باشـد، به نحوی که هرگاه جانی با فعل خود قصـد کشـتن جانی را داشـته باشـد، آنگاه جنایت وی    و اشـتباه می

علیه جنین عمدی اســت، اما هرگاه قصــد کشــتن و آســیب زدن به جانی را نداشــته بلکه در اثر فعل خطای  
ــد، آنگاه جنایت و ــده باش ــود، پس هرگاه    ی علیه جنین خطا و غیر عمدی محســوب میوی جنین تلف ش ش

ــد بوده در اثر آن جنین از مادر خود زنده به دنیا بیاید و بعدا بمیرد، آنگاه بنا   جنایت بر مبنای عمد و قصــ
، جانی وجوبا قصـاص  -رحمه الله    -  به رأی اکثریت فقهای مالکی و بنا به رأی مرجوح مذهب امام شـافعی

شرطیکه ضرب به قصد جنایت علیه جنین در پشت و بطن زن حامل واقع شده باشد، اما هرگاه  شود، ب  می
د، هرچند به نیت جنایت علیه جنین هم   ده باشـ ده در اثر آن جنین تلف شـ ضـرب بر دسـت و پای وی واقع شـ

 ( ۲)شود نه قصاص. باشد، آنگاه بر جانی پرداخت دیت لازم می
 

مبتنی بر این است   -رحمهم الله    -  نابله و رأی راجح در مذهب امام شافعیرأی فقهای احناف، ح  قول دوم:
ده نمی به عمد اسـت و یا خطا اسـت، به نحوی    که جنایت علیه جنین هیچگاه محض عمد شـ تواند، بلکه یا شـ

که هرگاه جانی با فعل خود قصــد جنایت علیه جنین را داشــته باشــد، آنگاه جنایت وی شــبه عمد اســت، اما 
ته باشـد،هرگا گردد. پس    آنگاه جنایت وی خطا محسـوب می ه در فعل خود قصـد جنایت علیه جنین را نداشـ
 (۳)گردد. دو صورت بر جانی قصاص وجود ندارد، بلکه بر وی دیت لازم می در هر

 
 عقوبت جانی -

ــد، تعدی نماید و این تعدی وی   ــی بر یک زن که حامل بوده و در بطن وی جنین باش ــخص باعث  هرگاه ش
ســقط جنین و مرگ وی شــود، آنگاه در جنایت بودن این تعدی که مســتوجب عقوبت و مجازات اســت یا  

 گردد: ای این اختلاف به صورت موجز در ذیل ذکر میخیر؟ فقهاء اختلاف نموده اند که ثمره
 

دی شخصی بر بر این نظر اند که هرگاه تعدی عم(  5)و بعضی از فقهای مالکی(  4)علمای ظاهری  قول اول:
یک زن حامل، باعث ســقط و مرگ جنین شــود، این تعدی قطعا جنایت اســت و جانی به موجب این تعدی  

 شود. وجوبا قصاص می
شـــدن روح بر مبنای    هنمایند که جنین بعد از دمید   صـــاحبان این قول بر این اســـتدلال می  دلیل این قول:

  گردد، طوریکه پیامبر  زنده بوده و انسـان کامل محسـوب می   -صـلی الله علیه وسـلم    -  حدیث صـحیح پیامبر
 

 . ۲۴۴، ص۲شهید عبدالقادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج - 1
 . ۳۳، ص۸عبدالباقي الزرقاني، شرح الزرقاني علی مختصر الخلیل، ج - ۲
 .۵۴۴، ص۹./ ابن قدامة، المغني، ج۶1۹، ص۵ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین، ج - ۳
 .۲۴۰، ص 11. امام ابن حزم، المحلی، ج- 4
،  ۸./ محمد الخرشي، حاشیة الخرشي، ج۲۵۸، ص۶./ ابو عبدالله الحطاب، مواهب الجلیل، ج۲۲۸امام محمد ابن جزي الکلبي، القوانین الفقهیة،  - 5
 .1۹۴ص
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هِ أرَبعَِینَ یَوماً نطُفَةً ثمَُّ یکَُونُ عَلَقَةً مِثلَ   فرمودند:   -صـلی الله علیه وسـلم    - "إِنَّ خَلقَ أحََدِکُم یجُمَعُ فِي بطَنِ أمُِّ
 ، ثمَُّ یبُعَثُ إلَِیهِ المَلَُ  فَیؤُمَرُ بِأربَعِ کَلِمَاتَ، فَیقَُالُ: أکُتبُ رِزقَهُ وَ عَمَلَهُ وَ أجََلَهُ وَ  ثمَُّ یکَُونُ مُضـغَةً مِثلَ ذلَِ   ذلَِ 

وحَ...".  عِیدٌ، ثمَُّ ینُفَخُ فِیهِ الرُّ قِيٌّ أوَ سَـ شَـ
چهل روز  راش،به تحقیق خلقت یکی از شـما در بطن ماد   ترجمه:(  1)

ای گوشـت  چهرخونی اسـت، بعدا در چهل روز دیگر به پا  ه اسـت، سـپس در مدتی دیگر پارچهبه حالت نطف
شود تا رزق   فرستد و به وی گفته می  ای را میشود، پس از مدتی الله متعال به سوی وی فرشته  تبدیل می

 .شود  روح دمیده میوی، عمل وی، اجل وی، سعادت و شقاوت را بنویسد، سپس بر وی 
هرگاه ثابت شــود که طفل زنده اســت، آنگاه تعدی بر   -صــلی الله علیه وســلم    -  بر مبنای این حدیث پیامبر

این از جانی به صـورت وجوبی قصـاص   وی به صـورت عمدی قطعا جنایت علیه یک انسـان اسـت، بنابر
قتل رسـانیده اسـت، و قتل عمدی  شـود، چون وی انسـان را که زنده اسـت، به صـورت عمدی به    گرفته می

 (۲)شود. جنایت است که فاعل آن قطعا جانی بوده از وی قصاص گرفته می

 
  حنـابلـه بر این بـاور انـد کـه هرگـاهجمهور علمـای احنـاف، اکثریـت مـالکی هـا، علمـای شـــــافعی و   قول دوم:

ای آن، جنین ســقط گردیده و بمیرد، آنگاه به  شــخصــی بر زن حامل عمدا و قصــدا تعدی نماید که در نتیجه
ــاص نمی  موجب این تعدی جانی وجوبا دیت می ــود.  پردازد و قصــ  می  -رحمه الله    - منذرامام ابن  (  ۳)شــ

ــیه ــقط و مردن جنین در نتیجهگوید که در قضـ جوبی دیت اجماع نموده  ای تعدی، فقهاء به پرداخت وای سـ
  (4)اند.

دو نفس )قاتل و مقتول( مماثلت وجود    شـود که بین هر  قصـاص در صـورتی می  دلیل صـاحبان قول دوم:
داشـته باشـد، در حالیکه جنین نفس کامل نیسـت، چون وی از یک وجه نفس مسـتقل اسـت و از وجه دیگر 

شـود، ازینرو اسـت که وی حق   محسـوب می  موی که وی اسـتقلالا زنده بوده آد نفس مسـتقل نیسـت، به نح
میراث دارد و بر وی نسـب ثابت اسـت و وصـیت در حق وی درسـت اسـت، اما در هنگام تعدی جانی وی  

ای کامل جدا از مادر خود نبوده و تعدی بر ذات خود وی صـورت نگرفته اسـت، بناء از این لحاظ وی ذمه
ندارد. از دیگر طرف؛ جنایت بر جنین به صـورت   ندارد، بناء وی اهلیت کامل برای وجوب حق قصـاص 

 (5)عمدی اصلا متصور نیست، چون جنین حیات خارجی ندارد تا در مقصود جانی در قتل باشد.

 
 سبب اختلاف: -

ســبب اختلاف علماء عبارت از امکان و عدم امکان تصــور اقدام عمدی علیه جنین اســت، به نحوی که از 
، اما از نظر (6)عمدی علیه جنین متصـور نیسـت، چون جنین وجود خارجی ندارد نظر جمهور تصـور اقدام 

هرگاه جانی  یه جنین ممکن اسـت، به دلیل اینکه  اهل ظاهر و بعضـی علمای مالکی، تصـور اقدام عمدی عل
شــکم یا پشــت زن حامل را مورد ضــرب قرار بدهد، آنگاه وی قطعا قصــد جنایت علیه جنین را دارد، اما 

ای آن، جنین ســقط گردد و بمیرد، ت و پای زن مذکور را مورد ضــرب قرار بدهد و در نتیجههرگاه دســ
 (۷)گردد. آنگاه ضرب در حق زن مذکور مقصود محسوب گردیده و در حق جنین خطا اشتباه محسوب می

 
 

 
 .۳۳۳۲ای حدیث در صحیح البخاری:ماره، باب: خلق آدم، ش- رضی الله عنه  -، راوی حدیث: عبدالله ابن مسعود متفق علیه  -1 
 .۲۴۰، ص11امام ابن حزم، المحلی، ج - ۲
     ./ امام ۳۷۲، ص۲./ امام ابن رشد، بدایة المجتهد، ج۲۹۹، ص1۰./ ابن الهمام، شرح فتح القدیر، ج۸۸، ص ۲۶امام سرخسی، المبسوط، ج - ۳

 . ۶۷، ص1۲مغنی، ج ./ابن قدامة، ال۳1۷، ص۷عمدة المفتین، ج نووی، روضة الطالبین و
 . 1۲۰ابن المنذر، الإجماع، ص - 4
  ./ خطیب الشربیني، مغنی المحتاج إلی معرفة معاني ۳1۷، ص۷./ امام نووی، روضة الطالبین، ج۳۲۵، ص۷امام کاسانی، بدائع الشرائع، ج - 5

 . ۳۷۲، ص۵الفاظ المنهاج، ج
 . ۶۸، ص1۲ابن قدامة، المغني، ج - 6
 . ۵۰۷، ص۲./ امام ابن رشد، بدایة المجتهد، ج۲۳۹، ص۴الدسوقي، حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر، ج  محمد ابن أحمد ابن عرفة - ۷
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 خلاصه:

ــته های این مطلب، به این    - ــیم که تعدی بر جنین در هر    مینتیجه  از خلال داشــ حالت، جنایت بوده  رســ
 گردد. شود و مستحق مجازات می متعدی جانی شمرده می

از نظر علمای مالکی و اهل ظاهر هرگاه جانی با تعدی خود قصــد اتلاف و جنایت علیه جنین را داشــته   -
شــود، اما هرگاه در تعدی خود قصــد جنایت علیه    باشــد، آنگاه جنایت وی عمدی بوده وجوبا قصــاص می

 گردد. داشته باشد، هرچند جنین در اثر تعدی وی اتلاف گردد، آنگاه بر جانی دیت لازم میجنین را ن
شـرط قصـاص در جنایت عمدی علیه جنین، این اسـت که جنین زنده به دنیا آمده کاملا بین وی و مادرش   -

 گردد. در غیر آن بنا به رأی اکثریت، بر جانی دیت لازم می انفصال صورت بگیرد و بعدا بمیرد،
ده نمی  - وافع، جنایت علیه جنین هیچگاه محض عمدی شـ   از نظر علمای احناف، حنابله و به رأی راجح شـ

تواند، چون جنین وجود خارجی ندارد تا فعـل جانی مســـــتقیمـا بر وی واقع گردد، بنـاء جنـایت علیه جنین یا  
 گردد نه قصاص. م میشبه عمد است و یا خطا است که در هر دو صورت بر جانی پرداخت دیت لاز

ان حدیث مراحل خلقت   - تقل اسـت و دلیل شـ اسـت، اما   (1)جنین از نظر فقهای مالکی و اهل ظاهر نفس مسـ
ــتقل نبوده حیات، مرگ و تنفس وی   ــافعی، جنین نفس مس از نظر فقهای احناف، حنابله و اکثریت فقهای ش

کرد او نیز    شـود، بناء هرگاه مادر اش حیات بود و تنفس می  به حیات، مرگ و تنفس مادر اش مربوط می
، ازینرو جنین حیثیت عضـــوی از رود   حیات اســـت اما هرگاه مادراش وفات کرد، او نیز اغلبا از بین می

اعضـای مادر خود را دارد تا زمانیکه انفصـال کامل بین وی و مادر اش صـورت بگیرد، آنگاه طفل نفس  
 گردد. کامل محسوب شده هرگونه تعدی علیه وی جنایت مستقل علیه وی محسوب می

 
 احکام مالی زن حامل: -مبحث دوم

وضوع مشخص این مبحث که در محور آن داشته های مطالب اما م  برای زن حق مالی ثابت است،  اصولا

چرخـد، عبـارت از احکـام چگونگی تصـــــرف زن در حـالـت حمـل بر این حقوق اســـــت، بـه    این مبحـث می

در بعض موارد سـبب حمل    تواند بر این حقوق به صـورت کامل تصـرف داشـته باشـد یا به  نحوی که آیا می

تصـرف داشـته باشـد؟ به دلیل اینکه حالت حمل چون حالت قبل از حمل تواند که تصـرف کامل یا کلا   نمی

یکسـان نیسـت، بلکه زن در حالت حمل به سـبب اغتشـاشـات روحی و روانی، ضـعف جسـمی که عاید حالش 

 باشد. گردیده است، کلا در تصمیمات و تصرفات خود نسبت به حالت قبل از حمل، متفاوت می

 

 اهلیت زن حامل: -مطلب اول

نیست که زن حامل در حکم مریض است، بر این اساس فقهاء گفته اند که حامل احکام مریض را به  شکی  

گیرد، بناء داشـته های این مطلب محققا پاسـخ مفصـل برای این پرسـش اسـت که هرگاه زن حامل   خود می

ــد، آیا حمل ب ــتأثیر  ر تصــرفات مالی زن، چون هبه، وصــیت و غیره..در احکام مریض باش ت یا  گذار اس

ــت که مرور کوتاهی بر تعریف و  خیر؟   ــویم، بهتر اس ــی این مطلب ش ــاس قبل از اینکه وارد موضــوع اس

 تر درک گردد. توضیحات اهلیت داشته باشیم تا فهم و استیعاب موضوع درست 
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 تعریف اهلیت: -۱

صــلاحیت و قدرتی اســت که به موجب آن حقوق مشــروع برای انســان و حقوق دیگران بر بالای    اهلیت:

یا: صـــلاحیت الزام و التزام را گویند که برای انســـان حقوقی بر دیگران ثابت   (1)انســـان ثابت می گردد.

ــتفاده ردد که به  از آن صــالح می گردد، همچنان حقوق دیگران بر وی ثابت می گ گردیده به پزیرفتن و اس

 (۲)ادای آن ملزم می شود.

گردد، اما از   اهلیت از لحاظ معنای محضــه، به صــلاحیت، قدرت و مســتحق بودن اطلاق می  توضــیح:  -
نظر علمای اصـول صلاحیتی است که به موجب آن انسان مورد خطاب شارع واقع می گردد، مثلا: وجود  

یگر عقد نماید، پس عقل و حِلم باعث کسـب اهلیت عقل و حِلم برای انسـان صـلاحیت می دهد تا با شـخص د 
اهلیت یک صـفت ملازم با انسـان    (۳)برای انسـان می گردد تا عقدی را که منعقد می سـازد، صـحت پیدا کند.

اسـت که همزمان با گام گذاری انسـان به زندگی، خواه به صـورت حقیقی باشـد یا حکمی، برای انسـان ثابت  
ای صـلاحیت و توانمندی که تعلق حکم به آن صـحت پیدا اهلیت، یعنی رسـیدن انسـان به درجه (4)می گردد.

یک صـفت و قابلیت در انسـان اسـت که شـارع آن را کند، و هدف از حکم، خطاب تشـریعی اسـت. اهلیت  
ــان به تطبیق و اِعمال احکام   ــالح بودن انسـ ــد برای صـ ــازد تا مناط و ملاک باشـ ــخیص و مقدر می سـ تشـ
د یا نهیی، مردم را مورد خطاب قرار  ریع احکام، خواه امری باشـ ارع در تشـ ریعی؛ به این اعتبار که شـ تشـ

زمانی به تنفیذ و احترام گذاری به احکام ملزم می ر احکام اند، که مورد خطاب شـارع د می دهد، و مردم  
 (5)گردند که در آنها اهلیت پیدا گردد.

 
علماء اهلیت را بر مبنای حکم و اثر مرتبه بر آن، عمدتا به دو دســته تقســیم کرده اند که انواع اهلیت:    -۲

 تفصیل آن قرار ذیل است:
نای آن حقوقی برای انسـان ثابت گردیده به ادای یک سـلسـله صـلاحیتی اسـت که بر مب  ( اهلیت وجوب:۱)

 (6)واجبات و التزامات ملزم می گردد.
اهلیت وجوب به معنای ذمه اسـت و ذمه عبارت از وصـف شـرعی اسـت که به موجب آن انسـان    توضـیح:  -

واقع  برای کســب حقوق و ادای واجبات اهلیت حاصــل می کند، اما در اصــطلاح فقهاء، اهلیت وجوب در 
له حقوق ثابت گردیده و یک   لسـ ان یک سـ د، آنگاه برای انسـ ان پیدا شـ یک صـلاحیت اسـت که هرگاه در انسـ

ای آن انسـان برای پزیرفت و کسـب حقوق و برای ادای سـلسـله واجبات بر وی تعیین می گردد، در نتیجه
تلف گردیده اســت، حق دارد ، مثلا: انســانی که مال اش  (۷)مند و قدرتمند می گردد نواجبات تعیین شــده، توا

که جبران و ضـمان آن را به دسـت آورد. اسـاس ثبوت اهلیت وجوب برای انسـان، زندگی )حیات( اسـت، 
زیرا هر انســان به محض اینکه زنده باشــد، دارای ذمه اســت، چون ذمه برای انســان از هنگام آغاز جنین  

اینکه ذمه از خصـوصـیت های فطری انسـان  ای مرگ ثابت می باشـد، به دلیل بودن در بطن مادر تا مرحله
اســت، بناء اهلیت وجوب برای انســان از بدو جنین بودن در بطن مادر تا هنگام مرگ، ثابت می باشــد ، 
چون مناط ثبوت این اهلیت، تنها صـــفت انســـان بودن اســـت که هی  ربطی به ســـن، عقل یا رشـــد ندارد، 

ــ ــت، از نظر فقهاء ازینرو این اهلیت به جنین، طفل و مجنون ثابت اسـ ت. ذمه که مبنای اهلیت وجوب اسـ
یک وصـف شـرعی اسـت که به موجب آن انسـان برای ثبوت، پزیرفتن و حصـول حقوق خویش اهل گردیده 

 
المفتي السید  پاکستان./  –م، مکتبة البشری، کراچی ۲۰1۲، سال1، ط ۲۶۵أبو محمد عبدالحق الحقاني، حاشیة الحسامي المسمی بالنامي، ص - 1

 .۳۹محمد عمیم الإحسان المجددي البرکتي، التعریفات الفقهیة، ص
 سوریه.  – م، دارالفکر، دمشق ۲۰۰۰، عام1، ط۹۲صول الفقه، صا سانو، معجم مصطلحات  د.قطب مصطفی - ۲
 . ۹1، صنفس مصدر  - ۳
 لبنان.  –سسة رسالة ناشرون، بیروت م، مؤ۲۰۰۴، سال1، ط۳۸الدکتور سامر مظهر قنطقجي، قاموس المصطلحات الفقهي، ص - 4
 .۳۹، صمصدر قبلی  - 5
 . ۲۶۶حسام الدین محمد بن محمد عمر الأخسیکثي، الحسامي، ص - 6
 باکستان.  -م، مکتبة الفاروقیة، پشاور۲۰۰۴، سال1، ط۷۳د.عبدالکریم زیدان، الوجیز في أصول الفقه، ص - ۷
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ته می شـود، اهل و صـالح می گردد، اما ذمه به ادای واجباتی که بر مبنای این اهلیت بر عهده ای وی گذاشـ
بناء علمای قانون    ای حقوق و التزامات می باشـد،اسـت که ثابت کنندهاز نظر علمای قانون عبارت از آنچه  

سـت، اما که شـخص دارای ذمه، صـالح برای ادای دَین ایک نگاه مالی دارند، به این معنی  نسـبت به ذمه، 
علمای قانون، یک تعبیر ناقص است، چون این تعریف تنها به نوعی از انواع ذمه از نظر فقهاء این تعبیر  

ای مالی می باشــد و بر مبنای امور مادی که مال شــخص اســت، اســتوار اســت.  می کند که او ذمهصــدق  
 ( 1)علمای قانون اهلیت وجوب را به نام )شخصیت قانونی یا حقوقی( یاد می کنند.

 
صـلاحیتی اسـت که به موجب آن صـدور افعال و اقوال از انسـان، اعتبار شـرعی و قانونی    ( اهلیت اداء:۲)

 (۲)ی کند، به نحوی که به افعال و اقوال انسان آثار شرعی مرتب می گردد.پیدا م
ولیت اسـت، اما در اصـطلاح اصـولیون عبارت از ت اداء به معنای حصـول اهلیت و مسـؤاهلی  توضـیح:  -

ــمطالبه ــان در برابر اعمال و اقوال خویش مس ــت، به نحوی که انس ــان اس ــد و  ؤای اداء از انس ول می باش
ای تمیز رسید، او اهلیت اداء را کسب می کند، که انسان به مرحله  ت تمیز است، مثلا: زمانیآن ثبواساس  

طوریکه اگر وی نماز یا روزه را اداء نماید، آنگاه از وی حکم واجب ســاقط می گردد، هرگاه علیه حقوق  
می شـود و کاملا   ول واقعرابر این عمل خود، مسـؤیا جان دیگران به یک عمل اقدام نماید، آنگاه وی در ب

 ( ۳)مؤاخذه می گردد.
مناط اهلیت وجوب محض انســان بودن و حیات بودن اســت، اما در اهلیت اداء در ضــمن حیات و انســان  

که اهلیت اداء زمانی حاصــل می شــود که انســان به ســن    یز بودن نیز شــرط اســت، به این معنیبودن، مم
اهلیت اداء ندارند.  )طفل(  تمیز برسـد، و عقل و حِلم در حصـول آن شـرط می باشـد، ازینرو دیوانه و صـبی  
ــازند، ــخص( را داخل می سـ زیرا علمای قانون با این    علمای قانون در تعریف هر دو نوع اهلیت، قید )شـ

اد و اشـخاص معنوی یا اعتباری، چون مؤسـسـات، هیأت ها و شـرکت ها را قید، اشـخاص حقیقی، چون افر
در این نوع اهلیت شـامل می سـازند، چون قید )انسـان( که فقهاء آن را در تعریف هر دو نوع اهلیت داخل 

امل شـخصـیت اعتباری نمی گردد، سـات نه حقیقة  سـاختند، شـ رکت ها و مؤسـ و نه حکما در مفهوم    زیرا شـ
نیســـت که فقهاء به شـــخصـــیت اعتباری اعتراف نمی    گردند، و این حرف به این معنی  نمیانســـان داخل 

کردند، بلکه حقیقت این اسـت که شـریعت به شـخصـیت اعتباری اعتراف صـریح دارد، چون حکم شـارع به  
  )محکوم علیه( متوجه می گردد، و )محکوم علیه( گاهی غیر از انسـان می باشـد، طوریکه گفته می شـود:

ای شـخصـی که وارث نداشـته )بیت المال مسـلمانان، به مال متروکه(  4).لمالِ وارِثٌ مَن لاَ وَارِثَ لهُ""بَیتُ ا
ای متوفای بلا باشد، وارث است(، در اینجا دیده شد که بیت المال اهلیت تصاحب حقوق را که مال متروکه

اعتباری است، پس روشن    وارث است، دارد، در حالیکه بیت المال شخصیت حقیقی نیست، بلکه شخصیت 
 (5)شد که شریعت به شخصیت اعتباری نیز اعتراف نموده است.

 
 اصل موضوع:  -۳

قبلا هم تذکر داده شــد که زن به صــورت قطعی و کلی چون مرد از یک ســلســله حقوق مالی برخوردار  
اسـت که مسـلما صـلاحیت دارد تا برآن حقوق تصـرف نماید، منوط بر اینکه برای این تصـرف اهلیت داشـته  

بق در باشــد، اما زمانیکه زن در حالت خاص، چون بیماری و حمل قرار بگیرد، قطعا اهلیت تصــرف ســا

 
سوریه./ د.عبدالکریم زیدان، الوجیز في أصول    –م، دارالفکر، دمشق ۲۰1۳، سال1، ط1۶۵، ص1د.وهبة الزحیلي، أصول الفقه الإسلامي، ج - 1

 . ۷۳الفقه، ص
 پاکستان.  –، مکتبة البشری، کراچی 1، ط1۳۵۷، ص۴علاء الدین البخاري، کشف الأسرار عن أصول فخرالإسلام البزدوي، ج - ۲
 . 1۶۵، ص1الزحیلي، أصول الفقه الإسلامي، ج./ د.وهبة ۷۳د.عبدالکریم زیدان، الوجیز في أصول الفقه، ص - ۳
 الجزائر. -م، مطبعة جامعة وهران۲۰1۵، سال1، ط۲۳۸بو علام عبدالعالي، أحکام المرأة الحامل في الفقه المالکي، ص - 4
 .1۶۵، ص1د.وهبة الزحیلي، أصول الفقه الإسلامي، ج - 5
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ــورت می  وی باقی نمی ــرعا و قانونا جلوگیری صـ ــرف وی بر این حقوق شـ گیرد که   ماند، آنگاه از تصـ
 گردد. تفصیل این موضوع در ذیل ذکر می

 
 زن حامل: حکم اهلیت -

زمان که ماه شــشــم حمل خود را تکمیل نکرده باشــد، آنگاه    علماء بر این اجماع نمودند که زن حامل تا آن
تعامل وی به امور مالی اش، مثل تصرف و تعامل یک انسان صحیح بوده از صحت برخوردار  تصرف و  

درد ناشــی از حمل در زن مذکور پیدا شــد، آنگاه  اندک  اندک    ن نیز اجماع نمودند که هرگاهاســت، و بر ای
 . (1)گردد   وی در حکم مریض مخوف علیه است که تصرف و تعامل وی با بیشتر از ثلث مال اش نافذ نمی

شـود که هرگاه زن حامل به ماه شـشـم حمل خود نرسـیده باشـد، تصـرف    از متن فوق به صـراحت فهمیده می
ا آغـاز درد گـاه گـاهی و انـدک انـدک  و تعـامـل وی در امور مـالی اش کـاملا صـــــحـت دارد، امـا همزمـان بـ
زایمان، تصـرف وی در بیشـتر از ثلث مال اش درسـت نبوده و صـحت ندارد. پس پرسـش اینجا اسـت که 

ش بعد از ماه ششم حمل و قبل از آغاز درد های گاه گاهی از چه حکمی  تصرف زن حامل بر امور مالی ا
برخوردار اسـت؟ در پیوند به پاسـخ این پرسـش فقهاء نظر واحد ندارند، بلکه نظریات متعددی فقهی در این  

 تفصیل آن قرار ذیل است: زمینه وجود دارد که 
 

ســت که حامل مثل مریض اســت، بناء مجاز این ا  -رحمه الله   -  رأی راجح در مذهب امام مالکنظر اول:  
به (،  ۲)نیسـت که وی بعد از ماه شـشـم تا هنگام زایمان به بیش از ثلث مال خود تصـرف و تعامل داشـته باشـد 

ای اول حمل تا ماه شـشـم فرحت و سـرور اسـت نه مرض مخوف، اما هرگاه که ماه شـشـم دلیل اینکه وحله
 شــود که خوف توأم با درد های گاه گاهی زن را فرا می  ســپری شــد، وضــعیت زن حامل دیگرگون می

ــت که زن وصــیت کند و یا به بیش از حدود ثلث مال خود تصــرف    گیرد، بناء در این صــورت جایز نیس
 (۳)نماید.

 

حامل در واقع مثل مریض است، مجاز نیست که بعد از داخل شدن ماه ششم حمل اش، به مطلق   نظر دوم:

ــته   ــد، به دلیل اینکه دیگر گونی روحی در زن حامل در اثر ثقیل  مال خود تصــرف داش ــته باش تعامل داش

گردد، بناء وی روحا دیگرگون بوده تمرکز خود را   شــدن حمل همزمان با داخل شــدن ماه شــشــم آغاز می

 (4)دهد. دهد، قسمیکه تمرکز جسمی را از دست می در باب تصرفات مالی از دست می

 
تواند که به امور مالی خویش تصــرف کامل داشــته و    زن حامل تا هنگام آغاز درد زایمان می  نظر ســوم:

تعامل آن در این زمینه صـحت دارد، اما هرگاه درد گاه گاهی زایمان آغاز شـد، آنگاه وی محجور بوده به  
یک انسان صحیح    تواند، زیرا حامل قبل از آغاز درد زایمان، غالبا مثل  امور مالی خود تصرف کرده نمی

شـود که زن حامل در اثر ثقیل شـدن حمل روحا دیگرگون شـده   و سـالم اسـت، و خیلی کم و ندرتا واقع می
تمرکز خود را در تصــرفات مالی از دســت بدهد، بناء درســت نیســت که به حالت غالب حکم نادر را نافذ 

 (5)بسازیم.

 
 . ۵1، ص۹، الإستذکار، ج  -رحمه الله  - امام ابن عبدالبر - 1
 لبنان.   –م، مؤسسة الرسالة، بیروت 1۹۹1، سال1، ط۴۲۰،۴1۹، ص۲، الموطأ، ج - رحمه الله -امام مالک  - ۲
 سوریه.  – هق، دارالکتب العلمیة، دمشق 1۴۰۸، سال۵، ط۴۸۷، ص۲زهیر الشاویش، الکافي، ج - ۳
  م، دار ابن حزم،  ۲۰۰۲، سال1، ط۲۳۸، ۲۳۷أحمد التنبکتي، کفایة المحتاج بمعرفة ما لیس في المنهاج، تحقیق یحی عبدالله الکسروي، ص - 4

 لبنان.  – بیروت 
ه الله، الأم،  ./ امام شافعی رحم۶۶1، ص۶./ ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین، ج۶۶۴، ص۶أبو عبدالله المواق، التاج والإکلیل لمختصر الخلیل، ج - 5
 . ۴۸۷، ص۵لبنان./ابن قدامة المقدسي، المغني، ج  –هق، دارالمعرفة، بیروت 1۳۹۳، سال۲، ط11۹، ص۴ج
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 نظر راجح:
ای امور مـالی اش، علمـاء اختلاف نموده انـد، تعـدادی او را تـا تکمیـل  در پیونـد بـه اهلیـت زن حـامـل در زمینـه

شـدن ماه شـشـم حمل، به تصرفات مالی اش دارای اهلیت دانسته و بعد از این مدت، تصرف وی را به بیش  

شـم زن حامل اهلیت  از ثلث مال اش، مجاز ندانسـته اند، و تعداد دیگری گفته اند که همزمان با آغاز ماه شـ

تواند، اما اکثریت بر این نظر اند که از دسـت داده به امور مالی خویش اصـلا تصـرف کرده نمی  خود را 

ــته تعامل و تصــرف   ــرفات مالی خود اهلیت تام داش تا هنگام آغاز درد زایمان، زن حامل در پیوند به تص

را ترجیح داده تعدادی از علماء نظر با دلیل عقلی و طبی، نظر ســوم  ، پس  وی در این زمینه صــحت دارد 

ای که علامت ولادت قبل از وقت، مشقت حمل و سقط جنین  اند و گفته اند که هرگاه زن حامل خون ریزی

هر انسـان تا هنگامیکه  و    (1)اسـت، نداشـته باشـد، تا هنگام آغاز درد زایمان از اهلیت کامل برخوردار اسـت.

تواند که امور مالی خویش را تصـرف    یعارضـی بر وی طارئ نگردد، از اهلیت کامل برخوردار بوده م

 نموده و به آن تعامل نماید.

 

 ارث زن حامل: -مطلب دوم
در پیوند به تعیین ســـهم ارثی زن حامل احکام خاص وجود ندارد، ازینرو به صـــورت طبیعی ســـهم ارثی  

ر نظر  باشــد، اما هرگاه ســهم ارثی جنینی که در بطن وی اســت، د   وی عینا ســهم ارثی زن غیر حامل می
ته   بگیریم، آنگاه اصـولا بحث ارث زن حامل تا حدی از بحث ارث زن غیر حامل تفاوت می کند، بناء داشـ

 چرخد. های این مطلب در محور احکام ارث زن حامل به اعتبار ارث جنینی که در بطن وی است، می
 
 حقیقت ارث حمل زن حامل: -

  از شــخص به شــخص دیگر یا از یک قوم به قوم  انتقال یک شــراث، اصــل، امر قدیم،  ارث به معنای می
ای  ، اما در اصــطلاح علمای فقه عبارت از داشــتن علم به قواعد و احکام عملی شــرعی(۲)دیگر را گویند 

 (۳)تعیین می گردد. آن سهام وارثین از متروکه ای میت ای وسیله است که به مال میت مربوط شده به
علماء در پیوند به توریث حمل زن حامل دو رویکرد دارند که اجمالا در   زن حامل:شـروط توریث حمل    -

 گردد: ذیل ذکر می
ای میت یک سـهم معینی از جمهور بر این نظر اند که در حال تعیین سـهام ورثه از متروکه  رویکرد اول:

ــود، و این در صــورتی اســت که در پیوند به جنی ــهم جنین جدا کرده ش ن دو شــرط متوافر  آن به عنوان س
 باشد:

ث.1)  ( وجود یقینی جنین در رحم مادر به صورت زنده در حال فوت مورِّ
 (4)( تولد شدن جنین به صورت زنده از مادر، هرچند برای چند دقیقه هم باشد.۲)
 
 توضیح:  -
ث صـــحابه  در پیوند به تعیین ســـهم جنین از متروکه  - ، به دلیل اجماع نمودند   -  رضـــی الله عنهم -ای مورِّ

اینکه علی رغم حصـول تیقن از وجود آن، باز هم وجود و عدم وی امر احتمالی اسـت، بناء بهتر اسـت که 

 
 . ۳۳۵بو علام عبدالعالي، أحکام المرأة الحامل في الفقه المالکي، ص - 1
 نان. لب  –م، مؤسسة الرسالة، بیروت 1۹۸۶، ۲، مادة:ورث، ط۶۲۹، ص۲أحمد بن فارس، مجمل اللغة، ج - ۲
 عراق.  –م، مطبعة معهد برنامج القسام الشرعي، بغداد ۲۰۰۹، عام1، ط۲مولود مخلص الراوي، علم الفرائض والمواریث، ص - ۳
 . ۴۰۲، ص۸./ دکتور وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامي و أدلته، ج11۳، ص۵عبدالله بن محمود بن مودود، الإختیار لتعلیل المختار، ج - 4
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هم خود  ود تا در صـورت وجود حق وی تلف نگردیده سـ هم وی از متروکه احتیاطا جدا کرده شـ را کامل   سـ
 (1)گردد. ورثه تقسیم میموجود نبود، آنگاه سهم جدا شده دوباره در بین  بگیرد، اما هرگاه حقیقة

گردد، اول اینکـه مدت ولادت جنین با شـــــمـارش معمول ماه های    وجود یقینی جنین با دو راه تثبیـت می -  
ث گمان غالب بر این باشــد که وی در بطن مادرش  حمل شــناســای گردد، دوم اینکه در هنگام وفات مورِّ

 وجود دارد.
نظر احناف این اســت که حد اکثر جنین به صــورت زنده از بطن  تولد شــدن جنین به صــورت زنده، از   -

ــتحق ارث می ــدن وی تثبیت گردیده مسـ ــود، آنگاه زنده تولد شـ گردد، چون خروج اکثریت    مادر خارج شـ
د بعـدا در حـالـت خروج حـد اقـل بـاقی  حکم خروج کـل را دارد، هر مـانـده، وی وفـات نمـایـد، امـا از نظر    چنـ
ــدن جنی ــورت کامل و در حال حیات از بطن    ن زمانی تثبیت میجمهور زنده تولد شــ گردد که وی به صــ

 گردد. مادر خارج شود، چون اهلیت تملک با وجود کامل متحقق می
هدف از زنده تولد شـدن جنین بقای وی برای سـالهای متمادی نیسـت، بلکه محض تولد شـدن به صـورت   -

ــهم ا  زنده، باعث می ــته اهلیت تملک برای وی ثابت میگردد که جنین از مال متروکه سـ گردد،  رثی داشـ
 (۲)هرچند بعد از تولد شدن چند دقیقه زنده بوده بعدا بمیرد.

 
شـود، بلکه برای    فقهای مالکی بر این نظر اند که برای جنین سـهم معین ارثی جدا کرده نمی  رویکرد دوم:

 توریث لازمی است:مطلق توریث وی شروط معین ذیل وجود دارد که توافر آن جهت 
ث یقینی باشد.1)  ( وجود وی در رحم مادرش حتی در حد نطفه، در هنگام وفات مورِّ
ث باید قبل از جنین که قرار است وارث باشد، وفات کرده باشد.۲)  ( مورِّ
 ( انفصال وی از مادرش به شکل کامل صورت بگیرد.۳)
ث حیات داشته باشد، ه۴)  رچند برای مدت کوتاهی هم باشد.( جنین باید بعد از وفات مورِّ
ث مشخص بوده یقینی باشد.( قرابت و درجه۵) ای قرابت جنین با مورِّ

(۳) 

 

 توضیح: -
رثـه تعجیـل  ای میـت در میـان وفقهـای مـالکی بر این نظر انـد کـه در وجود حمـل نبـایـد در تقســـــیم متروکـه  -

هی  کس   وجود حمل و عدم وجود آن در شـک اسـت، و در صـورت وجود، صـورت بگیرد، چون در اصـل
داند که جنین توأم اســـــت یا مفرد؟ بنـاء بر   داند که وی مذکر اســـــت یا مؤنث، همچنـان هی  کس نمی  نمی

 مبنای این همه تردد و شک، نباید در تقسیم متروکه تا هنگام تولد شدن جنین تعجیل صورت بگیرد.
ــیم متروکه لازم میدر صــورت    - ــدن جنین، تکرار در تقس ــیم متروکه قبل از تولد ش  تعجیل کردن به تقس

 گردد. گردد، چون بعد از تولد شدن جنین لزوما متروکه مجددا تقسیم می
هرگاه در تقسـیم متروکه تعجیل صـورت نگیرد، نیازی نیسـت که سـهم ارثی معین برای جنین جدا کرده   -

نســیت، توأمیت و عدم توأمیت حمل مشــخص نباشــد، بر اســاس چه معیاری ســهم  که ج  شــود، زیرا زمانی
 (4)گردد؟. ارثی برای وی تعیین می

 
ای این فرضـــــیه های ذیل در ارتباط به تعیین ســـــهم ارثی جنین، غالبا به همه  احتمـالَّت در مورد حمـل:  -

 شود: اعتبار داده می

 
 .11۴، ص۵د بن مودود، الإختیار لتعلیل المختار، جعبدالله بن محمو - 1
 . ۴۰۲، ص۸دکتور وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامي و أدلته، ج - ۲
 . ۵۶۳، ص۸محمد الخرشي، حاشیة الخرشي، ج  - ۳
،  ۸الجلیل، ج./ ابو عبدالله الحطاب، مواهب  ۵۹۰، ۵۸۹، ص۶محمد ابن أحمد ابن عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر، ج  - 4
 .۶۰۹ص
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 ( مرده به دنیا آمدن؛1)
 یا آمدن؛( مذکر و زنده به دن۲)
 ( مؤنث و زنده به دنیا آمدن؛۳)
 ( توأم و زنده به دنیا آمدن که یکی مذکر و دیگری مؤنث باشد؛۴)
 ( توأم و زنده به دنیا آمدن که هردو مذکر باشد؛۵)
 (1)( توأم و زنده به دنیا آمدن که هردو مؤنث باشد.۶)
 
 شود: کار گرفته می در پیوند به توریث حمل یکی از این دو احتمال به ای توریث حمل:طریقه -
ند، آنگاه  مانند تا متروکه را بعد از ظهور حمل در میان خود تقســـیم نمای ( تمامی ورثه اتفاقا منتظر می1)

 گردد. می تعیین سهم ارثی حمل آسان
نداشته به تقسیم متروکه تعجیل نمایند، آنگاه در پیوند  ( هرگاه ورثه به انتظار تا هنگام ظهور حمل اتفاق  ۲)

ــود، به نحوی که در میان این    به تعیین ارث حمل احتمالات و افتراضــات فوق الذکر در نظر گرفته می ش
ای مذکور به عنوان سـهم ارثی جنین جدا کرده احتمالات مقارنه صـورت گرفته سـهم بزرگ ناتج از مقارنه

گردد، و بعد از ظهور و تشـخیص حمل، سـهم اسـتحقاقی    ه در میان ورثه تقسـیم میشـود و بقیه متروک  می
شـود و در صـورت تثبیت عدم وجود حمل، سهم ارثی تعیین شده دوباره به ورثه حسب   اش برایش داده می

 (۲)گردد. استحقاق شان، تقسیم می

 

 حل مسأله: -
ای علقه و مضـغه دقیقا وجود یا عدم  از مرحلهدر عصـر حاضـر وسـایل طبی خیلی پیشـرفت کرده اسـت که 

تواند که جنســیت جنین را تشــخیص داده توأمیت و عدم    دهد، و بعدا دقیقا می  وجود حمل را تشــخیص می
ای وی در میان ورثه  توأمیت آن را نیز تشـخیص بدهد، بناء بهتر اسـت که همزمان با وفات مورّث متروکه

 (۳)مبنای تشخیص طبی حسب استحقاق برایش داده شود.تقسیم گردد و سهم ارثی جنین بر 

 

 احکام طبی زن حامل: -مبحث سوم
ــه گرفته می ــود، به    در این مبحث به صــورت کل روی احکام طبی مربوط به زن حامل به بحث مناقش ش

ــوعاتی چون حکم نگاه کردن طبیب به زن حامل هنگام معاینه، حکم اجهاض زن حامل و   نحوی که موضـ
 شود.ن زنده در بطن حاملی که وفات کرده است، به بحث و تحلیل گرفته میحکم جنی

 
 بیب به زن حامل در هنگام معاینه:حکم نگاه کردن ط -مطلب اول

ای مقدرات و مشـیت الله متعال نیسـت، بلکه او تعالی  شـکی نیسـت که هی  امری در کائنات خارج از دایره
ــیت او   ــته به مقدرات و مشـ ــرف مطلق و آگاه از همه چیز بوده وقوع هر امری وابسـ  -جلّ جَلالَهُ   -متصـ

ا إِلََّّ هُوَ وَیعَْلَ  فرمـایـد: کریم الله متعـال می اســـــت، طوریکـه در قرآن بِ لََّ یعَْلَمُهَـ دَهُ مَفَـاتحُِ الْغَیْـ ا فيِ  }وَعِنْـ مُ مَـ
بٍ وَلََّ  اتِ الَْرَْضِ وَلََّ رَطْـ ةٍ فِي ظُلمَُـ ا وَلََّ حَبّـَ قطُُ مِنْ وَرَقَـةٍ إِلََّّ یعَْلَمُهَـ ا تسَـــــْ یَـابسٍِ إِلََّّ فِي كِتَـابٍ  الْبَر ِ وَالْبحَْرِ وَمَـ

  (4).مُبِینٍ{
 داند و آنچه در خشــكى و دریاســت مى آن را نمىهاى غیب تنها نزد اوســت جز او كســى   و كلید   ترجمه:

اى در تـاریكیهـاى زمین و هی  تر و    دانـد و هی  دانـه  آن را مى افتـد مگر اینكـه  د و هی  برگى فرو نمىدانـ

 
 . ۴۲۵، ص۵ابوالعباس الصاوي، بلغة السال ، ج  - 1
 . ۶۳۰، ص۲./ امام ابن رشد، بدایة المجتهد، ج۵۲، ص ۳۰امام سرخسی، المبسوط، ج - ۲
 . ۳۳۸بو علام عبدالعالي، أحکام المرأة الحامل في الفقه المالکي، ص - ۳
 . ۵۹الأنعام: - 4
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ك ن ثبت اسـت خشـ هی  امری   . بنابر مفاد این آیت کریمه، هی  موردی وى نیسـت مگر اینكه در كتابى روشـ
بدون مشــیت و مقدرات الهی به وقوع نمی پیوندد، بناء بیماری امری اســت که انســان بر اســاس مشــیت و  

واء و شـــــفـای الله متعـال نیســـــت،  گردد، امـا هی  بیمـاری خـارج از اطـار د   مقـدرات الهی بـه آن دچـار می
، (1)در حد مســــتحب اســــت   این تداوی بیماری ها و علاج آن، از نظر اســــلام نه تنها مشــــروع بلکهبنابر

ــلم    -  طوریکه پیامبر ــلی الله علیه وس َ لَمْ   فرمودند:  -ص ِ، فَننَِّ هَّ عَ مَعَهُ   " تدََاوَوْا عِبَادَ هَّ ــَ عْ دَاءً إِلاَّ وَض ــَ یَض
شِفَاءً إِلاَّ الْهَرَمَ".
(۲)  

متعال جز کهن ســـــالی دیگر هی  بیماری  گان الله، زیرا الله  بیمـاری های تان را مداوا کنید ای بنده  ترجمـه:
  نکه شفای آن را نیز خلق کرده است.را خلق نکرده است، مگر ای

 
"إِنَّ لِکُلِّ دَاءَ دَوَاءً فَنذِاَ أصُِیبَ دَوَاءٌ الدَّاءَ برََأَ بِاذنِ اللهِ". همچنان در حدیث دیگر فرمودند:

(۳)  
ــابت کرد، آنگاه بیماری بههرگاه دارو به ببرای هر بیماری دارو وجود دارد،    ترجمه: اذن الله   یماری اصـ

 .کند  متعال بهبود پیدا می
علمای اسـلام بر مبنای این نصـوص، بر مسـتحب بودن تداوی قول کرده اند، به دلیل اینکه در تداوی سـعی  

 (4)و تلاش برای حفظ نفس است و مسلما حفظ نفس یکی از مقاصد شریعت اسلامی است.

 
 حکم تداوی زن توسط مرد: -

گردد،  اصـل بر این بنا اسـت که زن مریض توسـط طبیب زن و مرد مریض توسـط طبیب مرد معالجه می
ای مریض توســط جنس مخالف اش صــورت اما در صــورت توافر شــروط ذیل، مجاز اســت که معالجه

 بگیرد:
 عدم طبیب هم جنس برای تداوی مریض؛ -1
 به تداوی؛وجود ضرورت و نیاز جدی  -۲
  زن باشــد یا طبیب مریض  وجود محرم شــرعی همرای زن جز در حالت های اضــطرار. یعنی: هرگاه    -۳

ــد  دو حالت لازمی اســـت. اما   دو حالت یک طرف حتما مرد اســـت، بناء وجود محرم در هر  ، در هرباشـ
ــد، آنگاه الز ــتحیل و نا ممکن باش ــرعی مس امیت وجود  هرگاه حالتی پیش بیاید که در آن حضــور محرم ش

 گردد. محرم منتفی می
  کشف بدن و عورت در حد ضرورت و نیاز باشد. -۴

طبیب  مرد توســط  مریض  زن توســط طبیب مرد و تداوی  مریض  قبلا هم تذکر داده شــد که اصــولا تداوی  
زن مجاز نیست، اما زمانیکه نیاز جدی پیش بیاید، مثل نبودن طبیب هم جنس برای مریض، آنگاه با توافر  

ــر ــط جنس مخالف اش، معالجه و تداوی گردد، به دلیل اینکه  ش ــت که مریض توس وط فوق الذکر مجاز اس
ــتطاعت الزامیت دارد، طوریکه الله متعال می َ  }  فرماید:  رعایت احکام شــرعی در حد توان و اس فاَتَّقوُا اللََّّ

 ( 5).{ مَا اسْتطََعْتمُْ 
 (6). الله متعال بترسید مندی خویش، از در حد استطاعت و توان ترجمه:

 
م. ۲۵/۵/۲۰1۴الشیخ طه محمد الساکت، عنوان مقاله: شرح حدیث: )لِکُلِّ دَاءَ دَوَاءٌ(، پایگاه انترنیتی: شبکة الآلوکة الشرعیة، تاریخ نشر: - 1

https://www.alukah.net/sharia 
 . - رضی الله عنهما -ن عباس به، راوي الحدیث: عبدالله ارواه ابن ماجة في سننه و الإمام أحمد في مسند  - ۲
 ، حکم المحدث: صحیح. ۶۰۶۳رواه الإمام ابن حبان، راوي الحدیث:جابر ابن عبدالله، مصدر: صحیح ابن حبان، رقم الحدیث:  - ۳
ة،  ، تنسیق: عبدالستار أبوغد۹۷، ص1۰-1مجمع الفقه الإسلامي، قرارات و توصیات المجمع، المنبثق عن منظمة المؤتمرالإسلامي، الدورات  - 4
 سوریه.   –م، دارالقلم، دمشق  1۹۹۸، سال۲ط
 . 1۶التغابن: - 5
م، ۲۰1۰-۳-1۷، تاریخ نشر:133317 ای فتوا:فتوی عنوانه: تداوي المرأة عند الرجل..شروط و أحکام، پایگاه انترنیتی: اسلام ویب، شماره - 6

الشیخ الإمام عبدالله ابن باز، عنوان الفتوی: حکم تداوي المرأة عند طبیب، پایگاه   / https://www.islamweb.net/ar/fatwa ای انترنیتی:نشانه 
 https://binbaz.org.sa/fatwasای انترنیتی: انترنیتی: الموقع الرسمي لسماحة الشیخ الإمام ابن باز، نشانه

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/
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در غزوات حضــور پیدا    -صــلی الله علیه وســلم    -در عهد پیامبر    -الله عنهن    رضــي -همچنان صــحابیات  
ترین کار آنها تداوی زخمیان جنگ بود، طوریکه حضــرت   شــدند و مهم  کرده در عقب لشــکر ایســتاد می

 در غزوات می  -صـــلی الله علیه وســـلم    -ر  پیامبفرمایند که ما با    می  -رضـــي الله عنها    -  ربیع بنت معوّذ 
 دادیم و زخمیان صحابه )مردان(  رفتیم جنگجویان را آب می

 (1)کردیم". را مداوا می

 
 نگاه کردن داکتر به زن حامل در هنگام معاینه: -

ــد که تداوی   ــد یا غمریض  قبلا تذکر داده شـ ــط طبیب مرد با رعایت  زن ، خواه حامل باشـ یر حامل، توسـ
از نظر اکثریت فقهاء نگاه کردن طبیب به زن حامل مریض که در شـــروط فوق الذکر، مجاز اســـت، بناء  

، به دلیل اینکه ضــرورت از نظر شــریعت (۲)حد نیاز باشــد، مجاز بوده و در آن هی  اشــکالی وجود ندارد 
رُوراتُ تبُِیحُ المَحظُوراتِ[گردد، طوریکه قواعد شـ  باعث مباح شـدن محظور می رعی ]الضّـَ

)ضروریات    (۳)
یرَ[و ]ا محظورات را مباح می سـازد( قَّةُ تجَلِبُ التَّیسـِ در این زمینه  )سـختی آسـانی را ببار میاورد(،    (4)لمَشَـ

اگر تواند که جهت تداوی تا حد نیاز به زن حامل نگاه کند، و حتی    صراحت دارد، بنابراین طبیب مرد می
نیاز به کشـف عورت در حدی که ضـرورت باشـد، پیدا شـود، آنگاه مجاز اسـت که زن در حد نیاز عورت  

طوریکه امام باقلانی در پیوند    طبی کشـف نماید تا طبیب آن را معاینه نماید،  )معاینه( خود را جهت فحص 
به علاج و معاینه،    نظر کردن به فرج و عورت در حالت ضرورت و نیاز شدید   گوید:  به این موضوع می

کند که کشــف   ظاهر نصــوص امامان فقه بر این دلالت می  گوید:  همچنان امام نفراوی می  (5)مجاز اســت.
کشـف عورت جهت تداوی نه تنها برای زن حامل، بلکه برای هر زن  (6)عورت جهت تداوی مجاز اسـت.

ای فوق الذکر وط چهارگانهکه کشـف در حد ضـرورت و نیاز صـورت گرفته و شـر  مجاز اسـت، به شـرطی
همچنان علمای که در شــورای تکثر نســل از دیدگاه اســلام، عضــو اند، اتفاقا فیصــله  در آن متوافر باشــد.  

ــف طبی و معالجه   ــرورت جهت تداوی، کشـ نموده گفتند که نظر کردن به عورت جنس مخالف در حد ضـ
 (۷)گردد. شرعا مباح می مجاز است، چون محظور هنگام ضرورت  شرعا

 
 خلاصه: 

روع بوده و حتی در حد اسـتحباب اسـت، اما زمانیکه خطر جدی ناشـی از بیماری زندگی    - تداوی امر مشـ
انسـان را تهدید کند یا شـدت درد بیماری بیشـتر گردیده و انسـان معذب شـود، آنگاه تداوی و علاج بیماری  

 در حد وجوب است.
 زن را طبیب زن معالجه و تداوی میمریض  یب مرد و  مرد را طبمریض  اســـت که    ءاصـــل بر این بنا  -

را و طبیـب زن  زن  کنـد، امـا در صـــــورت نبودن هم جنس مریض، مجـاز اســـــت کـه طبیـب مرد مریض 

 مرد را با رعایت شروطی که در فوق ذکر گردید، معالجه نماید.مریض 

ــت که طبیب مرد در صــورت نیاز در حد ضــرورت به    - که باید علاج  اعضــای بدن زن حامل  مجاز اس

شــود، نگاه کند، به نحوی که حتی اگر جهت تداوی به کشــف عورت وی نیاز جدی پیدا شــود، آنگاه مجاز 

 
، کتاب الجهاد والسیر، باب مداواة النساء الجرحی في  ۲۸۸۲ای اثر:، شماره- رضی الله عنها -ذ ي، راوي الحدیث: ربیع بنت معوّ رواه البخار - 1

 الغزو.
م، دار  1۹۹۶، 1، ط۷1علي بن محمد بن القطان، کتاب النظر في أحکام النظر بحاسة البصر، تحقیق: فاروق حمادة و ادریس الصمدي، ص - ۲

 لبنان.   –إحیاء العلوم، بیروت 
 سوریه. –م، دارالقلم، دمشق  1۹۸۹، سال۲، ط1۸۵أحمد بن الشیخ محمد الزرقاء، شرح القواعد الفقهیة، صالشیخ  - ۳
 .۳۲۷، صنفس مصدر، شرح القواعد الفقهیة  - 4
 .۷۹علي بن محمد بن القطان، کتاب النظر في أحکام النظر بحاسة البصر، تحقیق: فاروق حمادة و ادریس الصمدي، ص - 5
 لبنان.  –م، دارالفکر، بیروت 1۹۹۵، سال1، ط۵۴۹، ص۲فواکه الدواني علی رسالة ابن أبی زید القیرواني، جالنفراوي، ال - 6
 م، مشروع الطبي الکویتي، الکویت. 1۹۸۳، سال1، ط۳۵1المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة، ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ص - ۷
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ــده در فوق، به عورت زن حامل و غیر حامل نگاه کند تا آن را  ــروط یاد شـ ــت که طبیب با رعایت شـ اسـ

 معالجه نماید. 

اجهاض زن حامل:  - مطلب دوم  
ــ  اجهاض به ــقط جنین توس ــریع یک چیز از مکان اش، س ــخص دیگر را معنای زوال س ط خود حامل یا ش

جنین از بطن مـادر قبـل تمـام شـــــدن مـدت حمـل را ، امـا در اصـــــطلاح فقهـاء عبـارت از ســـــقوط  (1)گوینـد  

خروج جنین از بطن مـادرش قبـل از تکمیـل شـــــدن مـدت   :گویـد  می -رحمـه الله   -  امـام ابن عـابـدین(  ۲)گوینـد.

گوید که هرگاه جنین توسـط مادر به صـورت عمدی از راه   در فتاوای هندیه می(  ۳)حمل را اجهاض گویند.

ود.  اجهاض گفته می  به آنقط گردد،  اء، سـعلاج یا خوردن دو افعی اجهاض را به وأد )زنده   (4)شـ فقهای شـ

 (5)قط نیز چون وأد جنایت علیه نفس مستقل است.عبیر نموده اند، به دلیل اینکه سگور کردن( ت به

خروج جنین از بطن مـادر اش قبـل از تکمیـل شـــــدن مـاه چهـارم حمـل، بـه نـام    گوینـد: علمـای معـاصـــــر می

ــقاط یاد می  اجهاض یاد می ــدن ماه چهارم الی ماه هفتم، به نام اســ  گردد، اما خروج وی بعد از تکمیل شــ

اد می ام ولادت یـ ه نـ د، بـ ه بعـ اه هفتم بـ ا خروج وی از مـ انون  (  6)گردد.  گردد، امـ ای قـ اض از نظر علمـ اجهـ

 عبارت از پایان بخشــیدن به حالت حمل را گویند که قبل از فرا رســیدن موعد ولادت طبیعی صــورت می

گیرد، به نحوی که جنین از بطن مادر خواه زنده بیرون کرده شـود یا نخسـت کشـته شـود بعدا بیرون کرده 

حمل قبل از اینکه قابلیت   بیرون انداختن محصولاز  گویند که اجهاض عبارت    اما علمای طب می(  ۷)شود.

  (۸)حیات و زندگی در آن پیدا شود.

ــت،  تعریف راجح:  - ــی از تلقیح اســ گردد، به    اطلاق می  اجهاض به بیرون کردن محتویات رحم که ناشــ

 (۹)نحوی که این بیرون سازی قبل از فرا رسیدن موعد ولادت طبیعی صورت بگیرد.

 

ترین آن را به صــورت    شــود که ما در اینجا مهم  محققا اجهاض به چند نوع تقســیم می  انواع اجهاض:  -

 ولیت جنایی را در پی دارد، متبارز و تشخیص گردد.کنیم تا اجهاضی که مسؤ اجمال ذکر می

 

ــه یاد می  اجهاض طبیعی:  -نوع اول گردد که   این نوع اجهاض به نام های اجهاض عفوی و اجهاض بنفسـ

گیرد، به نحوی که رحم زن    عمل شــخص دیگر و بدون کدام ســبب ظاهری، صــورت میو   خلهبدون مدا

 (1۰)کند. حامل به صورت طبیعی آن را قبل از تکمیل شدن موعد ولادت، به بیرون القاء می

 

ــری و اجهاض جنایی یا اجهاض   اجهاض اجتماعی:  -نوع دوم این نوع اجهاض را به نام های اجهاض سـ

کنند که در آن جنین به ســـبب عمل و اقدام شـــخص دیگر یا خود زن حامل به صـــورت   محرض یاد می

 
 لبنان.  –م، دارالجیل، بیروت  1۹۹۶، سال1، باب:)ج(، ط۴۸۹، ص1السلام هارون،جابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد  - 1
 ، باب:)ج(. ۲۹۳، ص ۶ابن منظور، لسان العرب، ج - ۲
 . ۴۲۹، ص۶ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین، ج - ۳
 لبنان.  –، دار صادر، بیروت  م1۹۹1، سال۲، ط۴۴۶، ص۳الشیخ نظام، الفتاوی الهندیة، بهامشة فتاوی قاضیخان والفتاوی البزازیة، ج  - 4
 .1۰۳، ص ۴خطیب الشربیني، مغنی المحتاج إلی معرفة معاني الفاظ المنهاج، ج - 5
 سوریه.  –م، دارالفکر، دمشق  1۹۸۸، سال۲، ط۷۲أبوحبیب سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص - 6
 م، دارالثقافة للنشر والتوزیع، عمان.۲۰۰۲، سال1، ط1۷۷محمد سعید نمور، الجرائم الواقعة علی الأشخاص، ص - ۷
 . 11۵منی فایز اللوزي، الإجهاض طبیا، قانونیا و فقهیا، ص - ۸
 مصر.  –م، مطبعة جامعة عین شمس، القاهرة 1۹۶۹، سال1، ط1۹۷، ص1شریف، الطب الشرعي والبولیس الفني الجنائي، ج ییحی - ۹
./عبدالله حسین باسلامة، الإستفاد في الأجنة المجهضة والفائضة في زراعة و إجراء  11۷ص منی فایز اللوزي، الإجهاض طبیا، قانونیا و فقهیا،  - 1۰

 م، الریاض، السعودیة. ۲۰11، سال نشر: ۳، جزء:۶، عدد:۸۳۹التجارب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص
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گردد، در حالیکه وجود و تولد طبیعی    عمدی و به هدف پایان بخشــیدن به وجود و حیات جنین، ســقط می

کرد، بلکـه ســـــقط آن قطعـا روی اســـــبـاب    ع خطری را برای مـادرش پیش نمیآن از لحـاظ طبی هی  نو

 (1)گیرد. اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی صورت می

 

 این نوع اجهاض را به نام های اجهاض ضروری و اجهاض تداوی یاد می اجهاض معالجوی:  -نوع سـوم

ای طبیب متخصص، حاذق و ثقه  داشت خطر جدی آن به مادرش با مشوره  نظر  کنند که در آن جنین با در

 (۲)ونیت جان وی تأمین گردد.د تا حیات زن حامل حفظ گردیده مصؤگرد  توسط وسایل طبی سقط می

 

اصل مسأله:   -  

در بحـث حکم جنـایـت یـا تعـدی علیـه جنین دیـده شـــــد کـه هر نوع عمـل و اقـدامی کـه بـاعـث مردن و    توطئـه:

ولیت جنایی دارد که از نظر بعض علماء  تعدی علیه جنین محسوب گردیده مسؤ  سقط جنین گردد، تجاوز و

شـود و در صـورت غیر عمدی بودن یا    ای مقصـودی بودن تعدی، متعدی قصـاص میدر صـورت عمدی

گردد، امـا از نظر بعض علمـای   غیر مقصـــــودی بودن تعـدی، متعـدی محکوم بـه پرداخـت دیـت می عمـدی

گردد نه قصـــــاص. حکم فوق زمانی    دیگر متعـدی در تمـامی حالات فوق تنهـا محکوم به پرداخت دیت می

قط جنین که قطعا تعدی بر جنین   متصـور اسـت که تعدی بر جنین توسـط غیر صـورت بگیرد، اما هرگاه سـ

باشـد؟ پاسـخ این پرسـش را در ذیل به    ت، توسـط خود حامل صـورت بگیرد، آنگاه حکم قضـیه چگونه میاسـ

 گیریم. بحث و بررسی می

 

 

 حکم اجهاض زن حامل )جنایت مادر علیه جنین خود(: -

ــؤاز خلال بیان انواع اجهاض به   ــیدیم که هر اجهاض مس ولیت جزای را در پی ندارد، بلکه  این نتیجه رس

ــؤجمع اجهااز  ــت که مس ولیت جزای را در پی دارد، طوریکه در ذیل به  ضــات تنها یک نوع اجهاض اس

 شود. تفصیل این موضوع پرداخته می

 

ــخص    اجهاض طبیعیهرگاه اجهاض از نوع    اول: ــد، آنگاه در قبال این اجهاض نه شـ زن حامل و نه  باشـ

اجهاض به شـکل طبیعی بوده در وقوع آن اراده، ولیت جزای ندارد، به دلیل اینکه  غیر آن، هی  نوع مسـؤ

قصــد، اقدام و تصــرف نه شــخص حامل و نه شــخص دیگر، قطعا دخیل نیســت، بناء بر این نوع اجهاض 

 ( ۳)گردد. هی  اثری مرتب نمی

 

باشــــد، آنگاه نه زن حامل و نه داکتر معالج و نه شــــخص   اجهاض معالجویهرگاه اجهاض از نوع    دوم:

ولیت جزای ندارند، به دلیل اینکه بر مبنای احکام شـریعت علاج  گر در قبال این اجهاض هی  نوع مسـؤدی

تر از بقای جنین اســـت، بناء هرگاه حمل و بقای جنین در رحم زن    و تداوی جهت حفظ حیات انســـان مهم

ای جدی روبرو بسـازد، آنگاه مجاز اسـت که و خبیر، حیات زن را با مخاطرهحامل با شـهادت طبیب حاذق 

 
م،  1۹۸۵، سال1، ط۳۰۸قانون العقوبات المصري، ص./محمود بخیت حسني، شرح 11۸منی فایز اللوزي، الإجهاض طبیا، قانونیا و فقهیا، ص - 1

 مصر.  –دارالنهضة، القاهرة 
لبنان./ منی فایز   –، دارالجیل، بیروت 1م، ط1۹۹1، سال1، ط۲۹۳الزین یعقوب الزبیر، موقف الشریعة الإسلامیة في تنظیم النسل، ص - ۲

 . 11۸اللوزي، الإجهاض طبیا، قانونیا و فقهیا، ص
 م، دارالثقافة للنشر والتوزیع، دارالبیضاء. ۲۰۰۰، سال1، ط۲۴۹رائم الواقعة علی الأشخاص، صمحمد الجبور، الج - ۳
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رَرَین(ای فقهی )بر مبنای قاعده )مرتکب شــدن ضــرری کوچک بخاطر دفع ضــرر   (1)ارِتکَِابُ أخََفُّ الضــَّ

تر از حیات جنین بوده و حفظ حیات مادر که اصـل اسـت،   جنین سـقط گردد، چون حیات مادر مهمبزرگ(  

نســبت به حفظ حیات جنین که فرع اســت، ارجحیت دارد، ازینرو اکثریت فقهاء بر این نظر اند که هرگاه  

وجود جنین زندگی زن حامل را با خطر مواجه سـازد، آنگاه اگر ممکن باشـد جنین باید بیرون کرده شـود، 

مقتضــی این    ، زیرا مصــلحت (۲)مجاز اســت که ســقط گردد   و در صــورت عدم امکان اخراج آن از بطن،

ــبت به حفظ حیات جنین مقدم ــت که حفظ حیات مادر نس ــت، به این دلیل که اگر حیات مادر حفظ    اس تر اس

تواند که برای بار دوم حمل بگیرد، بناء خطر اجهاض کمتر از خطر اسـتمرار حمل اسـت،   شـود، وی می

 (۳)دانند. ازینرو فقهاء اجهاض را برای معالجه و تداوی مادر، مجاز می

 

ــوم: ــؤ  اجهاض اجتماعیهرگاه اجهاض از نوع    سـ ــد، آنگاه قطعا این اجهاض مسـ ولیت جزای در پی  باشـ

ر چند اقدام و تصــرفی که باعث اجهاض گردیده اســت، از طرف مادر هم باشــد، بناء هرگاه ماد   دارد، هر

اسـالیب دیگر، عنوان دیگر، قصـدا جنین خود را با نوشـیدن دوا یا با  نسـبت مرغوب نبودن حمل یا به هر  

ولیت جزای  مادر مذکور در قبـال این اجهاض مســـــؤگوینـد که    ســـــقط نمود، آنگـاه فقهـاء بدون اختلاف می

، به این دلیل که اجهاض با فعل، تصـرف و اقدام جنایی وی سـقط گردیده اسـت، در (4)باشـد   داشـته جانی می

رســان نبود، بناء مادر وجوبا به پرداخت حالیکه بقای جنین و اســتمرار حمل برای حیات وی قطعا آســیب  

ــر دیت مادر جنین( اســــت، محکوم می گردد، به نحوی که وی از این غره هی     دیت که همانا غره )عشــ

چون اصــولا قاتل که مادر اســت، از مقتول که جنین اســت،   تواند،  ســهمی به عنوان میراث برداشــته نمی

 تواند،  میراث گرفته نمی

  (5)"القَاتلُِ لاَ یرَِثُ". فرمودند: -لی الله علیه وسلم ص - طوریکه پیامبر

 (6).تواند  قاتل هرگز از مقتول میراث گرفته نمی ترجمه:

اقدام   فقهاء بر این اتفاق دارند که اجهاض جنین خواه با عمل و اقدام شـــخص دیگر باشـــد یا با تصـــرف و

ولیت جنایی دارد، بناء متعدی خواه خود زن حامل باشـد یا شـخص دیگر، عمدی مادرش باشـد، قطعا مسـؤ

ای  شــــرعا ملزم اســــت که در برابر اجهاض مذکور دیت بپردازد و دیت اجهاض جنین بر مبنای فیصــــله 

  فرمودند: پیامبر  -رضـي الله عنه    -  غره اسـت، طوریکه حضـرت ابوهریره  -صـلی الله علیه وسـلم    -  پیامبر

در مورد جنین زنی از بنی لحیان که به صــورت مرده ســقط شــده بود، به غره     -صــلی الله علیه وســلم    -

ــله نمودند. ــد یا کنیز، فیص ــله(  ۷)خواه غلام باش ــلم   -ر  ای پیامببر مبنای مفاد این فیص ــلی الله علیه وس  -ص

جنین هم باشــــد، جانی محســــوب گردیده به  چند مادر    کس مرتکب آن گردد، هر  اجهاض جرم بوده و هر

 (۸)گردد. پرداخت دیت که همانا غره است، محکوم می

 

 
 م، مطبعة جامعة الزیتونة، تونس. ۲۰۰۷، سال1، ط1۳۸نورالدین مختار الخادمي، تلخیص القواعد الفقهیة، ص  - 1
 م، مطبعة وزارة الأوقاف، کویت. 1۹۹۳، سال۴، ط۵۷، ص۲وزارة الأوقاف الشئون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة، ج - ۲
 .۲۸۹، ص۴./ ابو عبدالله الحطاب، مواهب الجلیل، ج۴۴، ص۵عبدالله بن محمود بن مودود، الإختیار لتعلیل المختار، ج - ۳
./ ابن قدامة،  ۳۶۹، ص۵./ خطیب الشربیني، مغنی المحتاج إلی معرفة معاني الفاظ المنهاج، ج۲۵۵، ص1۰ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین، ج - 4

 . ۸1، ص1۲المغني، ج
ای حکم محدث بر حدیث:  ، خلاصه۲1۰۹ای حدیث: رواه الإمام الترمذي، راوی حدیث: ابوهریره رضي الله عنه، مصدر: سنن الترمذي، شماره - 5

   صحیح.
 .۳۷۲، ص ۵خطیب الشربیني، مغنی المحتاج إلی معرفة معاني الفاظ المنهاج، ج - 6
 الإمام البخاری، روای حدیث: ابوهریره رضی الله عنه، مصدر: صحیح البخاري، کتاب: الدیات، باب: جنین المرأة و أن العقل علی الوالد. رواه  - ۷
 . ۴۴، ص۵عبدالله بن محمود بن مودود، الإختیار لتعلیل المختار، ج - ۸
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در فوق  مدللا ذکر گردید که اجهاض جنین، دیت دارد و دیت آن غره است، و غره عبارت    هدف از غره:

 (۲)شتر است.، و فقهاء بر این اتفاق دارند که قیمت غره پنج (1)از پنجاه دینار طلا را گویند 

 

 حکم اجهاض قبل از نفخ روح بر جنین: -

اصـل در مورد جنین، عدم اجهاض اسـت که حکم آن به صـورت مفصـل در فوق بیان گردید، اما فقهاء در 

 مورد اجهاض جنین قبل از نفخ روح اختلاف نمودند که اجمال آن، قرار ذیل است:

 

ر فقهای مالکی و بعضــی از فقهای شــافعی بر بعضــی از فقهای احناف، جمهو حرمت اجهاض:  -قول اول

ــد و چه بعد از نفخ روح، قطعا حرام   این باور اند که اجهاض جنین بدون موجب چه قبل از نفخ روح باشــ

شــود که منی در رحم زن قرار بگیرد، و ســقط جنین    اســت، به دلیل اینکه اصــل آدمی از زمانی آغاز می

 (۳)و قتل آدمی در هر حالت حرمت شدید دارد.قبل از نفخ روح مثل قتل اصل آدمی است 

 

بعض دیگری از فقهای احناف، بعضـــی از فقهای شـــافعی و تعدادی از فقهای    کراهت اجهاض:  -قول دوم

مـالکی بر این نظر انـد کـه اجهـاض قبـل از نفخ روح بر جنین، بـدون موجـب  کراهـت دارد، بـه دلیـل اینکـه  

جنین قبل از نفخ روح در حکم حیات اسـت، بناء افسـاد وی جرم اسـت، طوریکه در ردالمحتار آمده اسـت 

: ابن موســی فقیه خراســان گفته اســت اجهاض قبل از نفخ روح مکروه اســت، زیرا زمانی که گوید   که می

 (4)آب )منی( در رحم قرار بگیرد، مآل )آینده( وی حیات است، بناء وی در حکم زنده است.

نظر  ع و بعضـی از فقهای حنبلی بر این  جمهور فقهای احناف، بعضـی از شـواف اباحت اجهاض:  -قول سـوم

ند،  اند که ا ته باشـ جهاض قبل از نفخ روح مباح اسـت، در صـورتیکه زن و شـوهر روی این امر توافق داشـ

ــت، چون  ای خون و توتهبه دلیل اینکه منی، توته ــت قطعا نفس نبوده و در حکم آدمی داخل نیســ ای گوشــ

ای  ه گردد کـه در جنین روح دمیـده شـــــود و بـدون روح وی در حـد آب، خون و توتـ آدمیـت زمـانی ثـابـت می

 (5)گوشت است نه چیز دیگر.

 
 خلاصه:

رســـیم که اجهاض به    از معلومات و اطلاعات ارائه شـــده در محور اجهاض زن حامل به این نتیجه می  -
شـود، خواه با اقدام و عمل خود مادر باشـد   معنای سـقط جنین قبل از تکمیل شـدن موعد ولادت را گفته می

 باشد.یا با اقدام و تصرف شخص دیگر 
ولیت جزای را در پی ندارد، بلکه بعضـا اجهاض ضرورت شرعی است که جهت حفظ هر اجهاض مسـؤ  -

اجهاض به صـورت طبیعی    گیرد، و گاهی  ای داکتر حاذق و خبیر صـورت میحیات زن حامل با مشـوره
ولیت  ی مسـؤجزای ندارد، بناء تنها اجهاضـولیت  که بالاتفاق این دو نوع اجهاض مسـؤپیوندد    به وقوع می

چند این اقدام و تصـرف از خود زن حامل   ای مقصـودی صـورت بگیرد، هرجزای دارد که با اقدام عمدی
 هم باشد.

 
 . ۳۳۳، ص۸ابو عبدالله الحطاب، مواهب الجلیل، ج - 1
 .۴۰۸، ص۸./ ابن قدامة، المغني، ج11۰، ص۶الأم، ج الإمام الشافعي،  - ۲
./ ابن جزي،  1۷۶، ص۳م، دارالغرب الإسلامي، تونس./ ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین، ج1۹۹۴، سال1، ط ۴1۹، ص۴القرافي، الذخیرة، ج - ۳

 . 1۷۳التعریفات الفقهیة، ص
 . ۲۲۵، ص۳ة الخرشي، ج./ محمد الخرشي، حاشی1۷۷، ص۳ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین، ج - 4
 .۴1۴، ص۶./ امام کاسانی، بدائع الصنائع، ج۴۰۲، ۴۰1، ص۳ابن الهمام، شرح فتح القدیر، ج - 5
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گیرد، دیت در پی دارد، به نحوی که غره در آن   اجهاض اجتماعی که روی اسـباب متعددی صـورت می  -
 گردد. به عنوان دیت لازم می

ا بر اسـاس محاسـبات فقهی، عشـر )یک حصـه از ده حصـه( دیت آزاد سـازی برده اسـت، ام  غره اصـلا  -
 مادر است که معادل آن پنج شتر است.

 گردد، بناء اجهاض ذاتا خود قتل نفس معصوم است. از آنجای که برای اجهاض شرعا دیت لازم می -
 

در بطن اش جنین زنده: موت زن حامل و   - مطلب سوم  
کنـد، بـه دلیـل اینکـه حیـات    مرگ زن حـامـل، جنین وی نیز وفـات میزمـانی تصـــــور این بود کـه همزمـان بـا 

ــت، ازینرو علماء جنین را جزئی از اجزای مادراش  جنین به طور کامل گره خورده با حیات مادر اش اس
میرد و هی  دلیلی برای حیات وی    شود که جنین همزمان با مرگ مادر می  شمارند، پس نتیجه این می  می

 (1)مادر وجود ندارد.بعد از مرگ 
 

اصـل مسـأله این اسـت که هرگاه زنی که حامل باشـد، بمیرد، سـرنوشـت جنینی که در بطن وی    توضــیح:

شـود یا خیر؟ در این    زنده اسـت، از چه حکمی برخوردار اسـت؟ آیا وی از بطن مادر اش بیرون کرده می

 شود. مطلب روی بیان پاسخ این پرسش ها پرداخته می

 

ــأله:اصــل   - ــد، آنگاه    مس ــت که هرگاه زن حامل بمیرد و در بطن وی جنین زنده باش حرف مطلق این اس

میرد،   لزوما جنین از شــکم مادر اش خارج کرده شــود، به این امید که در هنگام اخراج از بطن مادر نمی

نگـاه بیرون  اما هرگاه جنین همزمان با وفات مادر اش وفات نمود یا امیـدی به حیـات وی وجود نداشـــــت، آ

ای  کردن وی از بطن مادر اش جایز نیسـت، به دلیل اینکه در اینصـورت برای بیرون کردن وی هی  فایده

 ( ۲)شود. گردد، بناء جنین در حالت بقاء در بطن مادر، با مادراش یکجا دفن می مرتب نمی

 قرار ذیل است:قدیما فقهای مذاهب روی این مسأله به دو رویکرد تقسیم شده اند که شرح آن 

 

فقهـای احنـاف بـا توافق فقهـای شـــــافعی بر این نظر انـد کـه  اخراج کردن جنین از بطن مـادر:  -رویکرد اول

ــت که  ــد، آنگاه مجاز اسـ ــته باشـ هرگاه زن حامل وفات کند و در بطن وی طفل اش زنده بوده حرکت داشـ

ر اخراج جنین از بطن مادر، طرف چپ شــکم زن چاک داده شــده طفل بیرون کرده شــود، به دلیل اینکه د 

گردد اما در شـق و پاره کردن شـکم زن،  در واقع پاسـداری و حرمت گذاشـتن به شـخص زنده متحقق می

تر از   ترک پاســداری از حرمت میت اســت، و شــکی نیســت که صــیانت و پاســداری از حرمت زنده مهم

 (۳)پاسداری از حرمت میت است.

گوید که هرگاه زن حامل بمیرد و در شـــــکم وی    نیز با احناف موافق بوده می  -رحمـه الله    -  امام ابن حزم

ماه رسـیده باشـد، آنگاه شـکم    طفل اش زنده بوده حرکت وی محسـوس باشـد، به نحوی که عمر جنین به شـش

ــود، به دلیل این قول الله متعال که   ــود تا طفل بیرون آورده ش فرماید:    میمادر جنین از طول شــق کرده ش

 ( 4).}وَ مَن أحَیاَ هَا فکََأنََّمَا أحَیاَ النَّاسَ جَمِیعاً{

 
  د.سامیة موسی النملة، مقاله تحت عنوان: توقف الجنین و ضرورة الإجهاض، نشر شده در سایت انترنیتی: اسلام ویب، تاریخ   - 1

 ( /https://www.islamweb.netص. )11:۳۰، ساعت:۲۰۰۷/۰۲/۲۷نشر:
 م، دارالثقافة للنشر والتوزیع، عمان. ۲۰۰۷، سال1، ط ۲۹محمود محمد غریب، إعجاز القرآن في )وَیَعلمَُ مَا فِي الأرَحَآمِ(، ص - ۲
 . ۳۸، نفس مصدر  - ۳
 .۳۲المائدة: - 4
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ــد )از مرگ نجات دهد( مثل آن  ترجمه: ــی را حیات بخشــ ــت که همه مردم را حیات    و هر کس نفســ اســ

کرد و او مرد، آنگاه شـخص مذکور قاتل   عمدا جنین را از بطن مادراش بیرون نهء کسـی اگر  ، بنابخشـیده

 (1)شود. می محسوب 

أله می  -رحمه الله    -  امام نووی افعی بر این نظر اند که هرگاه    در پیوند به این مسـ گوید که فقهای مذهب شـ

زنی وفات نمود و در شــکم وی جنین زنده باشــد و در بقای حیات وی امیدواری وجود داشــته باشــد، آنگاه  

شـود، اما اگر برای بقای وی امیدواری وجود    شـکم زن مذکور شـق کرده شـده جنین از آن بیرون کرده می

شــود، و هرگاه که جنین وفات کرد، آنگاه    نداشــته باشــد، آنگاه تا وفات کامل جنین مادر اش دفن کرده نمی

ود.  وی با مادر اش دفن کرده می گوید که حرف صـواب و صـحیح    می  -رحمه الله    -  امام ابن عثیمین  (۲)شـ

ک ایل  این اسـت که جنین باید از شـ ود، بویژه در عصـر حاضـر که وسـ ده اش بیرون کرده شـ م مادر وفات شـ

ان  اده و آسـ طبی و عملیات جراحی خیلی پیشـرفت کرده اسـت که اخراج طفل از بطن مادر اش را خیلی سـ

اخته اسـت، و شـکی نیسـت که شـق کردن شـکم مادر در این حالت قطعا مثله محسـوب نمی ود.  سـ یخ  ( ۳)شـ شـ

اکر در  هرگاه طفل در بطن مادرش که وفات کرده اسـت، زنده   گوید:  پیوند به این قضـیه میأحمد محمد شـ

یله د، آنگاه بیرون کردن وی به هر وسـ ای ممکن واجب اسـت، اما چگونگی اخراج و بیرون کردن وی  باشـ

 (4)شود. ای طبی مربوط میامری است که به اهل تخصص زمینه

 

ــی از فقهای حنابله بر این نظر اند که   در:عدم اخراج جنین از بطن ما  -رویکرد دوم فقهای مالکی و بعضـ

ت که بطن زن مذکور جهت نجات دادن  د، آنگاه مجاز نیسـ هرگاه زنی بمیرد و در بطن وی جنین زنده باشـ

ــانی نقض می ــود، به دلیل اینکه با این کار حرمت انسـ ــق و پاره کرده شـ گردد، در حالیکه    جنین زنده شـ

 (5)ن خواه زنده باشد یا مرده، یک مأموریت و تکلیف شرعی است.حرمت گذاری به انسا

 

ــوم ــق بطن:  -رویکرد ســ اکثریت فقهای حنابله بر این نظر اند که هرگاه زن حامل   اخراج جنین بدون شــ

بمیرد و در بطن وی جنین باشد، آنگاه جایز نیست که جهت بیرون ساختن جنین بطن میت شق کرده شود، 

بلکه قابله ها تلاش نمایند تا جنین را از راه خروج معمول بیرون سازند، و این در صورتی است که جنین  

اه جنین زنده نباشـد یا بیرون کردن آن بدون شـق بطن ممکن نباشـد، آنگاه مجاز نیسـت  اما هرگ زنده باشـد،

که بطن میت شــق کرده شــود، چون شــق بطن حیثیت مثله را دارد و مثله کردن انســان جهت پاســداری از 

 (6)حرمت وی، شرعا حرام است.

 

ن حـامـل میـت، بـه نتـایج ذیـل از خلال معلومـات فوق و آرای فقهی مربوط بـه اخراج جنین از بط خلاصـــــه:
 یابیم: دست می

ــود، به دلیل   - اکثریت علماء و فقهاء بر این باور اند که جنین زنده باید از بطن حامل میت بیرون کرده شـ

ــت، ــتقل اسـ و نباید جهت حرمت گذاری میت حرمت یک نفس زنده را  اینکه جنین زنده ذاتا یک نفس مسـ

تر از صـیانت و حرمت مرده   زیرا صـیانت و حرمت زنده با ارزشنقض نموده حیات وی را به هدر داد، 
 

 لبنان.   –م، دارالنهضة، بیروت ۲۰۰۲، سال1، ط۲۵۹محمد سلام مدکور، الجنین والأحکام المتعلقة به في الفقه الإسلامي، ص - 1
 .1۴۳، ص۲امام نووی، روضة الطالبین و عمدة المفتین، ج - ۲
سلام سئوال و جواب، زیر اشراف: الشیخ  منشورتحت عنوان: إجراء عملیة قیصریة لإمرأة توفیت و في بطنها جنین حی، پایگاه انترنیتی: الإ -1

 ( https://islamqa.info .)۰۹/۰۷/۲۰1۰، تاریخ نشر:1۵۳۳۰۵ای منشور: محمد صالح المنجد، شماره
 مصر.  –م، درالفضیلة، القاهرة 1۹۹۹، سال1، ط1۷۹شیخ أحمد محمد شاکر، أبحاث في أحکام الفقه و القضاء و القانون، ص - 4
 . 1۰۸الکلبي، القوانین الفقهیة، صامام محمد ابن جزي  - 5
 . ۴۶۵، ص۲دکتور وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامي و أدلته، ج - 6
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اسـت، از طرف دیگر؛ شـکی نیسـت شـق کردن بطن حامل میت یک ضـرر اسـت، همچنان بیرون نکردن  

جنین زنده از بطن وی نیز یک ضــرر اســت، اما این دو ضــرر از لحاظ اثر و آســیب از همدیگر متفاوت  

ــق کردن بطن حامل مذکور، اند، به نحوی که بیرون نکردن جنین ز ــبت به شــ نده از بطن حامل میت نســ

جهت دفع ضــرر   ای فقهی ارتکاب ضــرر کوچکتر اســت، و بر اســاس قاعده  ضــرر بزرگتر و پر اثر

ق بطن حامل میت اولی و بهتر از خارج نکردن جنین زنده  کالی ندارد، بلکه لازم اسـت، بناء شـ بزرگ اشـ

 است.

تعدادی از علماء بر این نظر اند که شــــق بطن حامل میت به منظور خارج ســــاختن جنین، قطعا مجاز   -

ر واقع نقض حرمت انسـانی اسـت، و نقض  نیسـت، به دلیل اینکه شـق بطن انسـان خواه زنده باشـد یا مرده، د 

حرمت انسانی شرعا امر ممنوع و حرام است، از طرف دیگر؛ شق بطن حامل قطعا حیثیت مثله کردن را 

ــریح نص، حرام و ممنوع می ــد، بناء بعد از وفات زن حامل انتظار    دارد، و مثله کردن با دلایل صــ باشــ

 عد از آن حامل دفن گردد.صورت بگیرد تا جنین نیز در بطن حامل بمیرد، ب

گویند که اخراج جنین از بطن زن حامل میت مجاز اســت، اما نه با شــق کردن   تعداد دیگر از علماء می  -

توانند آن را از راه معمول خارج سـازند، به شـرطیکه جنین زنده بوده و امیدی    بطن وی، بلکه قابله ها می

گاه اخراج وی از راه معمول ممکن نباشـــد یا جنین زنده برای زنده ماندن وی وجود داشـــته باشـــد، اما هر

ــده نمی ــق کردن بطن میت ش ــد، آنگاه این امر دلیلی برای ش تواند، بلکه در اینصــورت خارج کردن   نباش

 جنین مجاز نیست.

علمای معاصر همه بر این نظر اند که خارج ساختن جنین از بطن میت حامل، اشکالی ندارد بلکه نسبت    -

شـود، به شـرطیکه   شـدن وسـایل طبی و کثرت متخصـصـین در این زمینه، باید جنین خارج کردهپیشـرفته  

 جنین زنده باشد.
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 خاتمه 
 

 ا محمد و بعد:  ن السلام علی نبیو ةصلالوا ، وآخراً  ولاً أالحمدلله 
 که مهمترین آنها به شرح زیر است:  از طریق این تحقیق به نتایج زیادی رسیدم 

 
ماری است، و برای آن نماز  بی  و خون را که می بیند آن خونزن حامل عادت ماهانه نمی شود،   .1

 ترک نمی شود. 
 

جمع نماید بین دو    وقتش برایش مشکل باشد در   هر نماز   خواندن اگر  ه ز است برای زن حاملیجا .۲
از بارداری خسته میشوند و تطهیر برای هر نماز برای آنها مشکل   ، بعضی از زنان حاملهنماز
 . د آسانی را ببار میآورکه سختی  مشهور است  قاعده فقهی ، و نزد فقهاء است 

 
واجب   ان آوردن روزه است که افطار نمودند، و فدیه بالایش  ء مرضع فقط قضاو حامل زن بالای  .۳

آوردن   ءد در غیر آن اگر قادر به قضانباش آوردن قضاء نیست، این در صورت است که قادر به 
 .مسکین است به روز طعام دادن  هر فدیه داده میشود، و آن هم  در بدل آن د پس ننباش 

 
 میگردد، در غیر آن نه. واجب   حج را داشته باشد پس بالایش فوراً  ءاگر زن حامل توانایی ادا .۴

 
و    کند ، تا اینکه از زنا توبه و چه اهل کتاب باشد  چه مسلمان باشد  ازدواج با زناکار حرام است  .۵

و  که اعضای آن بر عفت   میباشد  صالح  چون زن صالحه اساس و بنیان گذار خانواده پاک گردد،
 پرورش یافته باشد.   ءحیا

 
حمل  ر ، و حد اکثاست د شش ماه کامل کن کمترین مدتی که نوزاد بعد از تولد می تواند زندگی  .۶

و   است چند هفته بیشتر شود و این امر در بین مردم مشهور است  که ممکن است  ماه  نهمعمولاً 
 . احکام شرعی بر آن بناء شده است 

 
ه صاحب عدت نسبت داده  اینکه حاملگی ب م شدن عدت، دو شرط لازم است: اول: برای تما  .۷

 وضع تمام حمل میباشد.   میشود. دوم: 
 

 به آن اجازه داده است.  ـ   الله علیه وسلم صلی   -  زیرا رسول اکرم طلاق زن حامل جایز است   .۸
 

، نه نفقه دارد و نه مسکن مگر اینکه مسکن برای  زن حامله که شوهرش فوت کرده باشد  .۹
بوده و شوهر متوفی او قبل از فوت اجاره اش را پرداخته باشد و در این  شوهرش باشد یا اجاره  

از   نداشته باشد  ث می کند یا اگر ار و خرجبر ا  نفقه و مسکن ندارد، از سهم الارث   صورت چون
 د. پول او خرچ می کن

 
    موجب   و  حرام است چون مخالفت قواعد شرعی ازدواج را میکند ره رحم اتمام حالات اج  .1۰
   . میگردد  از بین رفتن مادری و سایر ممنوعیت های قانونی  اختلاط انساب و      
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 . تنفیذ عقوبات بر زن حامل ممنوع میباشد به سبب ضرر و آسیب رسیدن به جنین مانند جاری          11
 کردن حد و قصاص.        
       

     در صورت که بر جنین  . در جاری کردن عقوبات تعزیری بر زن حامل ممانعت وجود ندارد 1۲     
 ضرر نرسد.           

 
 حمل نماید، چه حمل از زنا باشد یا غیر از  ع  مل حد جاری نمی شود تا اینکه وضبالای زن حا. 1۳     
 آن، پس کشته نمیشود اگر مرتد شده باشد، و رجم نمی شود اگر زنا کرده باشد و قطع نمی شود            

   یده باشد تا اینکه وضع حمل نماید دزدی کرده باشد و دره زده نمیشود اگر شراب نوش  دستش اگر          
 بخاطر جنینش.           

 
 ی یا  ، و سقط اجتماعمعالجوی یا مصنوعی: سقط طبیعی، سقط ی دارد فسقط جنین انواع مختل. 1۴   

 حکم سقط طبیعی مشمول حکم شرعی نیست. در مورد سقط جنین معالجوی شرع اسلام   ،جنایی       
 برای انجام آن نکرده است در صورت حفظ حیات مادر و جنین بر خلاف حکم سقط جنایی   ممانعت        
 شرعاً آنرا حرام دانسته است.     که        

 
         

 پیشنهادات: 
 

ه به تأثیر منفی این جرم بر حقوق بارداری و  مبارزه با زنا به تمام مظاهر و ابزار آن با توج .1
 محرومیت از آن. 

بر حقوق جنین تأثیر میگذارد و سلب او به ویژه حق حیات یا    که یاز تجاوزات جلوگیری  .۲
 ذکر آن گذشت.  سقط، مگر در موارد و شرایط کهجلوگیری و منع کامل 

از آن جمله به احکام زن   از خواهران مسلمانم درخواست مینمایم که به احکام شرعی التزام نمایند  .۳
   .، و این احکام را نباید نادیده گرفت حامل که اکثریت خواهران مان از احکام آن غافل اند 

احکام فقهی بطور عام و با توجه به احکام حاملگی  تلاش برای بررسی فقهی همه جانبه کلیه  .۴
 باشد.   نه ای منطبق با حقایق علمی بطور خاص، تا این احکام به گو

و محققین شرعی در دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی با مطالعه و تحقیق بیشتر به  علماء   .۵
با  مطابق و  از طریق شرعی  احکام زن حامل بپردازند و سعی کنند در جهت ریشه یابی آن 

 دارد.   ش فردی است که نیاز به حمایت مطالعات دیگر؛ زیرا این بحث یک تلااحکام فقهی
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 فهرست آیات 
 

 شماره  آیت  سوره  صفحه 

 1  }وَانْظُرْ إلَِى الْعِظَامِ كَیْفَ ننُْشِزُهَا ثمَُّ نكَْسُوهَا لحَْمًا{  البقرة  1۲

لوُنََ  عَنِ ٱلۡمَحِیضِ قلُۡ هُوَ أذًَى فَٱعۡتزَِلوُاْ ٱلنسَِّاءَٓ فِي ٱلۡمَحِیضِ{   }وَیسَۡأ  البقرة  ۳۶  ۲ 

{ نسَِاؤُٓكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتوُاْ حَرۡثكَُمۡ أنََّىٰ شِئۡتمُۡ } البقرة  ۲۷  ۳ 

ُ فِيٓ  البقرة  ۳۶ { }وَلَا یحَِلُّ لهَُنَّ أنَ یكَۡتمُۡنَ مَا خَلقََ ٱللََّّ أرَۡحَامِهِنَّ  ۴ 

 ۵ }وَعَلَى ٱلَّذِینَ یطُِیقوُنَهۥُ فِدۡیَةٞ طَعَامُ مِسۡكِینٖ{  البقرة  ۴۹

نۡ أیََّامَ أخَُرَ{  البقرة  ۴۷ رِیضًا أوَۡ عَلَىٰ سَفرََ فعَِدَّةٞ مِّ  ۶ }فمََن كَانَ مِنكُم مَّ

{}فمََن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ  البقرة  ۵1 فلَۡیَصُمۡهُُۖ  ۷ 

فخََلَقۡنَا ٱلۡعلََقَةَ مُضۡغَةٗ{ } البقرة  ۵۰  ۸     

بقرة ال ۶۵ دَهُنَّ حَوۡلَیۡنِ كَامِلَیۡنِ{   تُ یرُۡضِعۡنَ أوَۡلَٰ لِدَٰ  ۹ }وَٱلۡوَٰ

بقرة ال ۵۰  1۰ }وَعَلَى ٱلَّذِینَ یطُِیقوُنَهۥُ فِدۡیَةٞ طَعَامُ مِسۡكِینٖ{  

بقرة ال ۶۳ {}وَلاَ    11   تنَکِحُوالمُشرِکَاتِ حَتیّ یؤُمِنَّ

 1۲ }وَلاَ تعَزِمُوا عُقدَةَ النکَِّاحِ حَتیّ یبَلغَُ الکِتاَبُ أجََلَهُ{  البقرة  ۶۳

بقرة ال ۶۴ جُنَاحَ  }فَننِْ طَلَّقهََا فلََا تحَِلُّ لَهُ مِنْ بعَْدُ حَتَّىٰ تنَْكِحَ زَوْجًا غَیْرَه، فنَنِْ طَلَّقهََا فلََا  
 عَلَیْهِمَا أنَْ یتَرََاجَعَا{ 

1۳ 

،۶۵۲۵ بقرة ال   1۴   وَعَلَی المَولوُدِ لَهُ رِزقهُُنَّ وَ کِسوَتهُُنَّ بِالمَعرُوفِ{ } 

۵۶ 

 

ِ..{ } البقرة  واْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعمُۡرَةَ لِلََّّ وَأتَمُِّ   
1۵ 
 
 

بقرة ال ۹۵      یتَرََبَّصْنَ بِأنَفسُِهِنَّ ثلََاثةََ قرُُوءَ{ }وَالْمُطَلَّقَاتُ            
1۶ 

،۹۵۸۲  1۷   }وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنكُمْ وَیَذرَُونَ أزَْوَاجًا یَترََبَّصْنَ بِأنَفسُِهِنَّ أرَْبعََةَ أشَْهُرَ وَعَشْرًا{ البقرة  

ِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَیۡتِ مَنِ } آل عمران  ۵۲ َ غَنِيٌّ عَنِ  وَلِلََّّ ٱسۡتطََاعَ إلَِیۡهِ سَبِیلٗاۚ وَمَن كَفرََ فَننَِّ ٱللََّّ

لمَِینَ     {ٱلۡعَٰ

1۸ 

وۡقوُتٗا{  النساء ۴۵ بٗا مَّ لَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِینَ كِتَٰ  1۹ }إِنَّ ٱلصَّ
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نساءال ۶۳ هَاتكُُمْ وَبَنَاتكُُمْ    مَتْ عَلیَْكُمْ أمَُّ اتكُُمْ وَخَالَاتكُُمْ وَبَناَتُ الْأخَِ وَبنََاتُ  }حُرِّ وَأخََوَاتكُُمْ وَعَمَّ
هَاتكُُ  هَاتُ نسَِائكُِمْ  الْأخُْتِ وَأمَُّ ضَاعَةِ وَأمَُّ تيِ أرَْضَعْنكَُمْ وَأخََوَاتكُُمْ مِنَ الرَّ مُ اللاَّ

تِي دَ  تِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نسَِائكُِمُ اللاَّ خَلْتمُْ بهِِنَّ فَننِْ لمَْ تكَُونوُا دَخَلْتمُْ  وَرَبَائِبكُُمُ اللاَّ
{ بهِِنَّ فلََا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ وَحَلَائلُِ أبَْناَئكُِمُ الَّذِینَ مِنْ أصَْلَابكُِمْ وَأنَْ تجَْمَعوُا بَیْنَ الْأخُْتیَْنِ   

۲۰ 

نساءال ۶۴  ۲1 }وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ النسَِّاءِ{  

نساءال ۷1 أحُِلَّ لکَُم مَا وَرَآءَ ذلَِکُم{ }وَ     
۲۲ 

۷11 نساءال  ئِي تخََافوُنَ نشُُوزَهُنَّ فعَِظُوهُنَّ وَاهجُرُوهُنَّ فِ }  { المَضَاجِعِ  ی وَاللاَّ  ۲۳ 

لأنعام ا 1۲۹ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ  وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغیَْبِ لَا یعَْلمَُهَا إِلاَّ هُوَ وَیعَْلَمُ مَا فيِ الْبرَِّ  } 
...{ وَرَقَةَ إلِاَّ یعَْلمَُهَا وَلَا حَبَّةَ   

۲۴ 

{    الأنعام 1۰۹  ۲۵  }وَلَا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزۡرَ أخُۡرَىٰۚ

عراف الأ ۲۴  ۲۶ }وَجَعلََ مِنۡهَا زَوۡجَهَا لِیسَۡكُنَ إلَِیۡهَا{  
 
 

نۢ } النحل ۳1 ُ أخَۡرَجَكُم مِّ تكُِمۡ لَا تعَۡلمَُونَ شَیئاوَٱللََّّ هَٰ { بطُُونِ أمَُّ  ۲۷ 

سراءالإ 1۳ وحُِۖ لوُنََ  عَنِ   وَیسَۡ   وحُ قلُِ  ٱلرُّ نَ   ٱلرُّ {إِلاَّ قلَِیلٗا  ٱلۡعِلۡمِ مِنۡ أمَۡرِ رَبِّي وَمَآ أوُتِیتمُ مِّ }  
۲۸ 

111 سُلطَاناً فلَاَ یسُرِف فِي القَتلِ{ }وَمَن قتُلَِ مَظلوُماً فَقَد جَعلَنَا لِوَلِیهِّ  الإسراء    
۲۹ 

ا{ } مریم  ۵ هُ ٱلۡحُكۡمَ صَبِیّٗ وَءَاتیَۡنَٰ  ۳۰ 

ینِ مِنۡ حَرَجٖ{  الحج  ۴۶  ۳1 }وَمَا جَعلََ عَلَیۡكُمۡ فِي ٱلدِّ

حج ال 11 خَلَّقَةٖ وَغَیۡرِ مُخَلَّقَةٖ   ضۡغةَٖ مُّ   { }ثمَُّ مِن مُّ
۳۲ 

ن فِي } الحج  ۵۵    ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ یَأۡتوَُ  رِجَالٗا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ یأَۡتِینَ مِن كُلِّ فجََّ عَمِیقٖ{ وَأذَِّ
۳۳ 

حج ال 1۵ ن ترَُابٖ ثمَُّ مِن نُّطۡفَةٖ ثمَُّ مِنۡ  }  كُم مِّ نَ ٱلۡبعَۡثِ فَننَِّا خَلَقۡنَٰ یأیَُّهَا ٱلنَّاسُ إنِ كُنتمُۡ فِي رَیۡبٖ مِّ
نبَُینَِّ لكَُمۡۚ وَنقُِرُّ فِي ٱلۡأرَۡحَامِ مَا نشََاءُٓ إلَِىٰٓ  عَلَقَةٖ ثمَُّ  خَلَّقَةٖ وَغَیۡرِ مُخَلَّقَةٖ لِّ ضۡغَةٖ مُّ مِن مُّ

ن یتُوََفَّىٰ وَمِنكُم مَّ  ى ثمَُّ نخُۡرِجُكُمۡ طِفۡلٗا ثمَُّ لِتبَۡلغُوُٓاْ أشَُدَّكُمُۡۖ وَمِنكُم مَّ سَمّٗ یرَُدُّ    نأجََلٖ مُّ
{اۚ   ٗ لِ ٱلۡعمُُرِ لِكَیۡلَا یعَۡلمََ مِنۢ بعَۡدِ عِلۡمٖ شَیۡ إلَِىٰٓ أرَۡذَ   

۳۴ 
 

}فخََلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فكََسَوْنَا الْعِظَامَ لحَْمًا ثمَُّ أنَْشَأنَْاهُ خَلْقًا آخَرَ{         المؤمنون  11  ۳۵ 

لمؤمنون ا ۸ ن   لَةٖ مِّ نَ مِن سُلَٰ نسَٰ  ۳۶    طِینٖ{}وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِ

مؤمنون ال 1۴ { ثمَُّ أنَْشَأنَْاهُ خَلْقًا آخَرَ }   ۳۷ 

مؤمون ال ۲۸ فِظُونَ )   جِهِمۡ أوَۡ ( ۵}وَٱلَّذِینَ هُمۡ لِفرُُوجِهِمۡ حَٰ إِلاَّ عَلىَٰٓ أزَۡوَٰ   
نهُُمۡ فَننَِّهُمۡ غَیۡرُ مَلوُمِینَ{   مَا مَلكََتۡ أیَۡمَٰ

۳۸ 
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ن طِین ) وَلَقَدۡ } المؤمون  1۵ لَةٖ مِّ نَ مِن سُلَٰ نسَٰ كِینٖ ) (  1۲خَلَقۡنَا ٱلۡإِ هُ نطُۡفَةٗ فِي قرََارٖ مَّ (  1۳ثمَُّ جَعلَۡنَٰ
مٗا  مَ  فَ ثمَُّ خَلَقۡنَا ٱلنُّطۡفَةَ عَلَقَةٗ فخََلَقۡنَا ٱلۡعلََقَةَ مُضۡغَةٗ فخََلَقۡنَا ٱلۡمُضۡغَةَ عِظَٰ كَسَوۡنَا ٱلۡعِظَٰ

هُ  لِقِینَ  لحَۡمٗا ثمَُّ أنَشَأۡنَٰ ُ أحَۡسَنُ ٱلۡخَٰ { خَلۡقًا ءَاخَرَۚ فَتبََارََ  ٱللََّّ  

۳۹ 

نور ال ۷۰ }وَالَّذِینَ یرَْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلمَْ یكَُنْ لهَُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أنَْفسُُهُمْ فشََهَادَةُ أحََدِهِمْ أرَْبَعُ   
،إِنَّهُ لمَِنَ  ادِقیِنَ{ شَهَادَاتَ بِاللََّّ الصَّ  

۴۰ 

مَ } النور  ۶۷ انیَِةُ لَا ینَْكِحُهَا إِلاَّ زَانَ أوَْ مُشْرٌِ  ۚ وَحُرِّ انِي لَا یَنْكِحُ إلِاَّ زَانِیَةً أوَْ مُشْرِكَةً وَالزَّ   الزَّ
لَِ  عَلَى الْمُؤْمِنیِن{   ذَٰ

۴1 

،۳۲1۸ لِدَیۡهِ   لقمان    نَ بوَِٰ نسَٰ یۡناَ ٱلۡإِ لهُۥُ فِي عَامَیۡنِ{ }وَوَصَّ هۥُ وَهۡنًا عَلىَٰ وَهۡنٖ وَفصَِٰ حَمَلَتۡهُ أمُُّ  ۴۲ 

سجدةال 1۲ نْسَانِ مِنْ طِینَ )  ( ثمَُّ جَعلََ نسَْلهَُ مِنْ  ۷}الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءَ خَلقََهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِ
اهُ  ۸سُلَالَةَ مِنْ مَاءَ مَهِینَ ) نفََخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعلََ لكَُمُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ  وَ ( ثمَُّ سَوَّ

 وَالْأفَْئِدَةَ قلَِیلًا مَا تشَْكُرُونَ{ 

۴۳ 

ِ{  الأحزاب  ۲۵  ۴۴ }ٱدۡعُوهُمۡ لِأبٓاَئٓهِِمۡ هُوَ أقَۡسَطُ عِندَ ٱللََّّ

تعَتدَُونهََا{ }فمََا لکَُم عَلیَهِنَّ مِن عِدَّةَ   الأحزاب  ۹۷  ۴۵ 

بیِن } یس  ۹ هُ مِن نُّطۡفَةٖ فَنذِاَ هُوَ خَصِیم مُّ نُ أنََّا خَلَقۡنَٰ نسَٰ {أوََ لَمۡ یرََ ٱلۡإِ  ۴۶ 

ن ترَُابٖ ثمَُّ مِن نُّطۡفةَٖ{ } غافر  ۸ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقكَُم مِّ  ۴۷ 

شوری ال ۲1 ۸۴ }وَیجَۡعلَُ مَن یشََاءُٓ عَقِیمًا{    

،۳۲1۸ لهُۥُ   الأحقاف   هۥُ كُرۡهٗا وَوَضَعَتۡهُ كُرۡهٗا وَحَمۡلهُۥُ وَفِصَٰ نًا حَمَلَتۡهُ أمُُّ لِدَیۡهِ إحِۡسَٰ نَ بوَِٰ نسَٰ یۡناَ ٱلۡإِ }وَوَصَّ
ثوُنَ شَهۡرًا{   ثلََٰ

۴۹ 

لواقعةا ۲1 ا تمُۡنوُنَ )  لِقوُنَ{ ءَأنَتمُۡ تخَۡلقُوُنَهۥُٓ أمَۡ نحَۡنُ ( ۵۸}أفَرََءَیۡتمُ مَّ ٱلۡخَٰ  ۵۰ 

ئي وَلَدۡنهَُمۡ{ المجادلة ۳1
ٓ اتهُُمۡ إِلاَّ ٱللاَّٰ هَٰ 1۵  }إِنۡ أمَُّ  

۰1۳ تغابن ال   َ مَا اسْتطََعْتمُْ }  { فَاتَّقوُا هَّ  ۲۵  

ا  الطلاق ۷۸ ُ  }لِینُْفِقْ ذُو سَعَةَ مِنْ سَعتَِهِ وَمَنْ قدُِرَ عَلَیْهِ رِزْقهُُ فلَْینُْفِقْ مِمَّ ُ لَا یكَُلِّفُ هَّ آتاَهُ هَّ
ُ بعَْدَ عُسْرَ یسُْرًانَفْسًا إِلاَّ مَا آتاَهَا سَیجَْعلَُ  { هَّ  

۳۵  

۴۵ }وَإِنْ كُنَّ أوُلَاتِ حَمْلَ فَأنَْفِقوُا عَلیَْهِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلهَُنّ{  الطلاق ۸۰  

َ  الطلاق ۹۶ لَِ  أمَْرًا{}لَا تدَْرِي لعَلََّ هَّ یحُْدِثُ بعَْدَ ذَٰ  ۵۵  

{  الطلاق ۷۷ ۶۵ }یَا أیَُّهَا النَّبيُِّ إِذاَ طَلَّقْتمُُ النسَِّاءَ فطََلِّقوُهُنَّ لِعِدَّتهِِنَّ  

الْعِدَّةَ{}یَا أیَُّهَا النَّبِيُّ إِذاَ طَلَّقْتمُُ النسَِّاءَ فطََلِّقوُهُنَّ لِعِدَّتهِِنَّ وَأحَْصُوا   الطلاق ۹۵  ۵۷ 

ئيِ لمَْ   الطلاق ۹۵ ئِي یئَسِْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِن نسَِّائكُِمْ إنِِ ارْتبَْتمُْ فعَِدَّتهُُنَّ ثلََاثةَُ أشَْهُرَ وَاللاَّ }وَاللاَّ
 }  یحَِضْنَ ۚ وَأوُلَاتُ الْأحَْمَالِ أجََلهُُنَّ أنَ یَضَعْنَ حَمْلهَُنَّ

۵۸ 

۶،۳۶۰
۵ 

{  الطلاق تُ ٱلۡأحَۡمَالِ أجََلهُُنَّ أنَ یضََعۡنَ حَمۡلهَُنَّۚ  ۵۹ }وَأوُْلَٰ

نَ مِن نُّطۡفةََ أمَۡشَاجٖ نَّبۡتلَِیهِ{ } الإنسان  ۹ نسَٰ إِنَّا خَلقَۡنَا ٱلۡإِ  ۶۰ 

نَ مِنۡ عَلقََ{  العلق 1۰ نسَٰ  ۶1 }خَلقََ ٱلۡإِ

 فهرست احادیث 
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 صفحه  کتاب          احادیث                         شماره 

ُ دَاءً إِلاَّ أنَْزَلَ لَهُ شِفَاءً«  1   مَا أنَْزَلَ هَّ
 

 ۲۲ صحیح البخاري 

 كُنْتُ أغَْسِلُ الجَناَبَةَ مِنْ ثوَْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ   ۲
 وَإِنَّ بقَُعَ المَاءِ فِي ثوَْبهِِ« وَسَلَّمَ، فیَخَْرُجُ إلَِى الصَّلاةَِ،  

 ۴۲ ي بخارالصحیح 

 ۴۳ صحیح البخاري   لاَ تقُْبلَُ صَلاةَُ مَنْ أحَْدَثَ حَتَّى یَتوََضَّأَ«  ۳

 ۷۸ ي بخارصحیح ال  خُذِيْ أنَْتِ وَ بنَوُِْ  مَا یکَْفِیِ  بِالمَعْرُوفِ«  ۴

العَیْنیَْنِ، سابِغَ الألْیَتیَْنِ،   أبْصِرُوها؛ فننْ جاءَتْ به أكْحَلَ  ۵
 خَدَلَّجَ السَّاقَیْنِ؛ فهَو لِشَرِیِ  ابْنِ سَحْماءَ« 

 ۷1 البخاري صحیح 

ِ، فَقَالَ   ۶ َ «، قَالَ: نعََمْ یَا رَسُولَ هَّ  لعَلَََّ  آذاََ  هَوَامُّ
ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:  احْلِقْ رَأسََْ ، وَصُ  مْ  رَسُولُ هَّ
 ثلَاثَةََ أیََّامَ، أوَْ أطَْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِینَ، أوَْ انْسُْ  بشَِاةَ« 

 

 ۵۵ صحیح البخاري 

جُلُ على خِطبةِ أخیه، حَتىّ یَنكِحَ أو    ۷ وَلاَ یخَطُبُ الرَّ

 یَترَُ « 

 

متفق علیه )صحیح  
البخاري و صحیح  

 مسلم( 

۶۶ 

 ۹۸ متفق علیه  فاَنکِحِي مَن شِئتِ" "کَذَبَ أبَوُ سَنَابلِِ، قَد حَللَتِ  ۸

هِ أرَْبعَِینَ یَوْمًا، ثمَُّ   ۹  إِنَّ أحََدَكُمْ یجُْمَعُ خَلْقهُُ فِي بطَْنِ أمُِّ
یكَُونُ عَلَقَةً مِثلَْ ذلََِ ، ثمَُّ یكَُونُ مُضْغَةً مِثلَْ ذلََِ ، ثمَُّ یبَْعَثُ  

ُ مَلكًَا فَیؤُْمَرُ بِأرَْبعَِ كَلِمَاتَ، وَیُ  قَالُ لَهُ: اكْتبُْ عَمَلَهُ،  هَّ
وحُ«   وَرِزْقَهُ، وَأجََلَهُ، وَشَقِيٌّ أوَْ سَعِیدٌ، ثمَُّ ینُْفَخُ فِیهِ الرُّ

 1۲ متفق علیه 

قْهَا طَاهِرًا، أوَْ حَامِلًا«  1۰  ۳۵ صحیح مسلم   مُرْهُ فلَْیرَُاجِعْهَا، ثمَُّ لِیطَُلِّ

ثِنْتاَنِ وَأرَْبعَوُنَ لَیْلَةً، بعََثَ اللهُ إلَِیْهَا مَلكًَا،   إِذاَ مَرَّ بِالنُّطْفَةِ   11
رَهَا وَخَلقََ سَمْعهََا وَبصََرَهَا وَجِلْدَهَا وَلحَْمَهَا   فَصَوَّ

 وَعِظَامَهَا« 

 11،1۴ صحیح مسلم 

 جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بیَْنَ الظّهْرِ   1۲
مَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِینَةِ، فيِ غَیْرِ خَوْفَ،  وَالْعَصْرِ، وَالْ 

وَلَا مَطَرَ«قِیلَ لِابْنِ عَبَّاسَ: لِمَ فعَلََ ذلََِ ؟ قَالَ:  كَيْ لَا  
تهَُ«   یحُْرِجَ أمَُّ

 ۴۵ صحیح مسلم 

 مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِقوَْمَ عَلَى   1۳
رُءُوسِ النَّخْلِ، فَقَالَ:  مَا یصَْنَعُ هَؤُلَاءِ؟« فقََالوُا:  

 یلَُقِّحُونَهُ، یجَْعلَوُنَ الذَّكَرَ فِي الْأنُْثىَ فیَلَْقحَُ« 

 1۹ صحیح مسلم 

 ۶۵ مسلم  صحیح لاَ یَنكِحِ المُحْرِمُ، ولا ینُكِحْ، ولا یخَْطُبْ«   1۴

صحیح مسلم، سنن أبي   «رُ الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَ لِلعَاهِرِ الحَجَ   1۵
 داود 

۲۵،۲۷ 

أیََأتِي   "وَ فِي بِضعِ أحََدِکُم صَدَقَةٌ! قاَلوُا: یَا رَسُولَ الله!  1۶
أحَدُنا شهوتهَ ویكونُ له فیها أجرٌ ؟ ! قال: أرََأیتمُ لَو  

 ۸۶ مسلم صحیح 
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وَضَعهََا فِي حَرَامَ أكََانَ عَلَیهِ فِیهَا وِزرٌ ؟ قَالوُا: بلَى، قَالَ:  
 فكََذلَِ  إِذاَ وَضَعهََا فِي الحَلالَِ كَانَ لَهُ ]فیِهَا[ أجرٌ" 

 فجََاءَتِ الغَامِدِیَّةُ، فَقالَتْ: یا رَسولَ اللهِ، إنِّي قدْ زَنیَْتُ   1۷
ا كانَ الغَدُ، قالَتْ: یا رَسولَ اللهِ،  رْنِي، وإنَّه رَدَّهَا، فلَمََّ فطََهِّ

ِ إنيِّ  لِمَ   ترَُدُّنِي؟ لعَلَََّ  أنَْ ترَُدَّنِي كما رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَهَّ
ا وَلَدَتْ أتَتَهُْ   ا لا فَاذْهَبِي حتَّى تلَِدِي، فلَمََّ لحَُبْلَى، قالَ: إمَّ
بيِِّ في خِرْقَةَ، قالَتْ: هذا قدْ وَلَدْتهُُ، قالَ: اذْهَبِي   بالصَّ

بِيِّ في یَدِهِ   فأرْضِعِیهِ حتَّى تفَْطِمِیهِ، ا فطََمَتْهُ أتَتَْهُ بالصَّ فلَمََّ
كِسْرَةُ خُبْزَ، فَقالَتْ: هذا یا نبَيَِّ اللهِ قدْ فطََمْتهُُ، وَقَدْ أكََلَ  
بِيَّ إلى رَجُلَ مِنَ المُسْلِمِینَ، ثمَُّ أمََرَ بهَا   الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّ

 سَ فرََجَمُوهَا... « فحَُفِرَ لهََا إلى صَدْرِهَا، وَأمََرَ النَّا

 1۰۹ صحیح مسلم 

َ أنَْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعلََ لِكُلِّ دَاءَ دَوَاءً فَتدََاوَوْا  1۸  إِنَّ هَّ
 وَلَا تدََاوَوْا بحَِرَامَ« 

 ۲۲ سنن أبي داود 

نِي جِبْرِیلُ عَلَیْهِ السَّلَام عِنْدَ الْبَیْتِ  1۹ تیَْنِ، فصََلَّى بيَِ   أمََّ مَرَّ
رَاِ ، وَصَلَّى   الظُّهْرَ حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّ
بِيَ الْعَصْرَ حِینَ كَانَ ظِلُّهُ مِثلَْهُ، وَصَلَّى بِيَ یعَْنِي الْمَغْرِبَ 
ائمُِ، وَصَلَّى بيَِ الْعِشَاءَ حِینَ غَابَ الشَّفقَُ،   حِینَ أفَْطَرَ الصَّ

لَّى بِيَ الْفجَْرَ حِینَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلىَ  وَصَ 
ا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِینَ كَانَ ظِلُّهُ   ائِمِ، فلَمََّ الصَّ
مِثلَْهُ، وَصَلَّى بيِ الْعَصْرَ حِینَ كَانَ ظِلُّهُ مِثلَْیْهِ، وَصَلَّى بيَِ  

ائمُِ  ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إلَِى ثلُثُِ  الْمَغْرِبَ حِینَ أفَْطَرَ الصَّ
اللَّیْلِ، وَصَلَّى بيَِ الْفجَْرَ فَأسَْفرََ« ثمَُّ الْتفََتَ إلَِيَّ فَقَالَ:  یَا  
دُ، هَذاَ وَقْتُ الْأنَْبِیاَءِ مِنْ قَبْلَِ ، وَالْوَقْتُ مَا بیَْنَ هَذَیْنِ   مُحَمَّ

 الْوَقْتیَْنِ« 

 ۴۴ د وابي د أسنن 

            ۳۶ د وبي داأسنن   إِذاَ كَانَ دَمُ الْحَیْضَةِ فَننَِّهُ أسَْوَدُ یعُْرَفُ«  ۲۰

 ۷۴ داود  يب أ سنن   أبَغَضُ الحَلالَِ إلَِی اللهِ تعَاَلی الطَّلاقَُ«  ۲1

   أیَمَّا امرَأةََ سَألََت زَوجَهَا طَلاقَاً مِن غَیرِ بَأسَ، فحََرَامٌ  ۲۲
 ةِ« عَلَیهَا رَائحَِةُ الجَنَّ 

 ۷۴ داود  يب أ سنن 

 لَا توُطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تضََعَ، وَلَا غَیْرُ ذاَتِ حَمْلَ حَتَّى   ۲۳
 تحَِیضَ حَیْضَةً« 

 ۳۵،۶۷ د وي داب أسنن 

 11۰ سنن أبي داود   دَعهَا حَتیّ ینَقطَِعَ دَمُهَا، ثمَُّ أقَِم عَلَیهَا الحَدَّ...«  ۲۴

ِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ أنَْ یسَْقِيَ مَاءَهُ   لَا یحَِلُّ لِامْرِئَ   ۲۵ یؤُْمِنُ بِاللََّّ
 زَرْعَ غَیْرِهِ« 

، سنن  د ودا أبيسنن 
 الترمذي

۲۹،۶۰ 

۲۶   ُ ِ صَلَّى هَّ  كَانَتْ النُّفسََاءُ تجَْلِسُ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ هَّ
 عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أرَْبعَِینَ یوَْمًا وأربعَِین 

سنن  ، د ودا يب أسنن 
الترمذي، سنن ابن   

 ماجه 

۳۹ 

ةٌ أخُْرَى«   ۲۷  ۵۵ سنن الترمذي  مَنْ كُسِرَ أوَْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلیَْهِ حَجَّ

وْمَ، وَشَطْرَ   ۲۸ َ تعََالَى وَضَعَ عَنِ المُسَافرِِ الصَّ  إِنَّ هَّ
یاَمَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أوَِ المُرْضِ  وْمَ أوَِ الصِّ  « عِ الصَّ

 ۴۷ سنن الترمذي 
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 إِذاَ جَائکَُم مَن ترَضَونَ دِینهَُ وَ خَلقُهَُ فَأنَکِحُوهُ، إِلّا تفَعلَوُا  ۲۹
 ي الأرَضِ وَ فسََاد«تکَُن فِتنَةٌ فِ 

 ۷۴ ي الترمذ  سنن 

 « القَاتلُِ لاَ یرَِثُ   ۳۰
 

 1۳۴ سنن الترمذي 

۳1 
 

َ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافرِِ   وْمَ«  إِنَّ هَّ  ۵1 نسائي السنن  الصَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَناَ   ۳۲  حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ هَّ
بْیَانِ، وَرَمَیْنَا عَنْهُمْ«  بْیَانُ، فلََبَّیْنَا عَنِ الصِّ  النسَِّاءُ وَالصِّ

 ۵۷ سنن ابن ماجه 

 ۶۸ سنن ابن ماجه  لَهُ«  التَّائِبُ مِنَ الذَّنبِ کَمَن لاَّ ذنَبَ  ۳۳

لْ، فنَنَِّهُ قَدْ یمَْرَضُ الْمَرِیضُ،   ۳۴ ، فلَْیتَعَجََّ  مَنْ أرََادَ الْحَجَّ
الَّةُ، وَتعَْرِضُ الْحَاجَةُ«   وَتضَِلُّ الضَّ

 ۵۴ سنن ابن ماجه 

َ لمَْ   ۳۵ ِ، فَننَِّ هَّ عهَُ  یَضَعْ دَاءً إلِاَّ وَضَعَ مَ  تدََاوَوْا عِبَادَ هَّ
 « شِفَاءً إِلاَّ الْهَرَمَ 

سنن ابن ماجه، مسند  
 امام أحمد 

1۳۰   

لوُا إلَِى الْحَجِّ   ۳۶ فَننَِّ أحََدَكُمْ لَا   - یعَْنيِ: الْفرَِیضَةَ   - تعَجََّ
 « یَدْرِي مَا یعَْرِضُ لَهُ 

مسند امام أحمد بن  
 حنبل 

۵۴ 

 ۳۵ سنن الدار قطني  وَتصَُلِّي« الْحَامِلُ لَا تحَِیضُ تغَْتسَِلُ    ۳۷

 ۴۰ ي نسنن الدار قط ةَ عَذاَبِ الْقبَْرِ مِنْهُ«  اسْتنَْزِهُوا مِنَ الْبوَْلِ فَننَِّ عَامَّ  ۳۸

، سنن  قطنیالدارسنن  « لانَفََقَةَ لهََا  ۳۹
 البیهقی 

۸۴ 

رِْ  أعَْظَمَ عِنْدَ الله مِنْ   ۴۰ نطُْفَةَ وَضَعهََا   مَا مِنْ ذَنْبَ بعَْدَ الشِّ

 رَجُلٌ فِي رَحِمَ لاَ یحَِلُّ لَهُ« 

 ۲۹ الفتح الكبیر

مَ عَلَیْكُمْ«  ۴1  ۲۲ لمعجم الكبیر ا  إِنَّ اللهَ لمَْ یجَْعلَْ شِفَاءَكُمْ فِیمَا حُرِّ

 ۳۶ لمدونة ا  لَا تصَُلِّي حَتَّى یَذْهَبَ عَنْهَا الدَّمُ«  ۴۲

أدَْخَلَتْ عَلَى قَوْمَ مَنْ لَیْسَ مِنْهُمْ فلََیْسَتْ مِنَ   أیَُّمَا امْرَأةََ  ۴۳

ُ جَنَّتهَُ«  ِ فِي شَيْءَ، وَلنَْ یدُْخِلهََا هَّ  هَّ

 ۲۹ حبان  صحیح ابن 

 1۳۰ صحیح ابن حبان  « إِنَّ لِکُلِّ دَاءَ دَوَاءً فَنذِاَ أصُِیبَ دَوَاءٌ الدَّاءَ برََأَ بِاذنِ اللهِ   ۴۴
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 فهرست اعلام
 

 شماره علم   صفحه

 1 ابن جوزی    1۰

 ۲ امام ثعالبی  1۰

 ۳ امام قرطبی   1۰۰، 1۰

 ۴ امام بیضاوی   1۰

 ۵ امام آلوسی   1۰

 ۶ ابن حجر عسقلانی   ۵1، ۴۵، 1۰

 ۷ د.عبدالکریم زیدان  ۲۶

 ۸ د. وهبة الزحیلي  ۲۶

 ۹ امام نووی  1۲ ،۴۵،۶۴

 1۰ امام طبري   1۰۲، 1۴

 11 محمد ابن الحکم  1۶

 1۲ لیث بن سعد   1۷

 1۳ ابن قدامه   ۷۳، ۳۷

 1۴ امام ابن کثیر   ۶۳

 1۵ شیخ ابن باز   ۹1، ۶۷، ۶1

 1۶   م امام ابن القی  ۶1،۹۷

 1۷ امام زهری  1۷

 1۸ ابوبکر ابن العربی   ۶۴

 1۹   د.محمد البار  ۳۷

 ۲۰ شیخ الإسلام ابن تیمیه   ۶۴

 ۲1 صنعانی   ۷۲

 ۲۲ امام ابو یوسف   ۴۲،۶۹

 ۲۳ امام زفر   ۶۹

 ۲۴ منذر ابن  1۲۲
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 فهرست مصادر و مراجع 
 

 ریم ک قرآن 
 
  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة  هـ( ۳۹۳جوهري الفارابي )المتوفى:  أبو نصر إسماعیل بن حماد الـ 1

 . م1۹۸۷  - ه ـ1۴۰۷،  ۴بیروت ط:   – لعلم للملایین دار ا تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار،
 
المبدع  ، هـ(۸۸۴إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین )المتوفى:  ـ ۲

   .م 1۹۹۷ - هـ   1۴1۸،  1لبنان، ط:  –دار الكتب العلمیة، بیروت  ع في شرح المقن
   
  العین ،هـ(1۷۰)المتوفى: عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري   أبو  ـ۳

 . المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهلال 
 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أنصاري خزرجي شمس الدین قرطبي )المتوفى:   ـ۴

  - هـ 1۳۸۴، ۲القاهرة، ط: – دار الكتب المصریة  الجامع لَحكام القرآن = تفسیر القرطبی ، هـ(۶۷1
   .م 1۹۶۴

 
دار إحیاء التراث   صحیح مسلم،هـ(، ۲۶1أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري )المتوفى:  ـ ۵

 .  بیروت  – العربي 
 
،  1ط: ،دار طوق النجاة ،صحیح البخاريالبخاري الجعفي،  بن إبراهیم  أبو عبدالله محمد بن إسماعیل ـ ۶

 . ۹عدد الأجزاء:    هـ14۲۲
 
المنهاج شرح صحیح مسلم بن  هـ(، 6۷6أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )المتوفى:   ـ۷

 . 1۳۹۲، ۲بیروت، ط:  –ربي  دار إحیاء التراث الع الحجاج
 
المعرفة  دار صحیح البخاري،فتح الباري شرح ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ـ ۸
 . 1۳۷۹بیروت،   -
 
المحلی  هـ(، ۴۵۶بو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:  أ ـ۹

   بدون تاریخ.  بیروت بدون ط و   –دار الفكر  بالآثار
 
هـ(،  ۵۹۵القرطبی مشهور ابن رشد الحفید)المتوفی:   رشد احمد بن بن أبو ولید محمد بن أحمد بن محمد ـ 1۰

   دار الحدیث ـ القاهرة، بدون ط.  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد
 
أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،  ـ 11

  . مكتبة القاهر، بدون ط  ،المغني هـ(، ۶۲۰الشهیر بابن قدامة المقدسي )المتوفى:  
 
غدادی دار قطنی )المتوفى:  بو حسن علي بن عمر بن احمد بن مهدی بن مسعود بن نعمان بن دینار بأـ 1۲
 . م۲۰۰۴ - هـ   1۴۲۴،  1لبنان، ط:  – ت مؤسسة الرسالة، بیرو  سنن الدارقطني،، هـ(۳۸۵
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البغدادي، الشهیر بالماوردي )المتوفى:  أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري ـ 1۳
دار الكتب العلمیة،    ، وهو شرح مختصر المزنيالحاوي الكبیر في فقه مذهب الۡمام الشافعي   هـ(، ۴۵۰

 . م 1۹۹۹- هـ  1۴1۹، 1ن، ط: لبنا – بیروت 
 
حْنَة الثقفي الحلبي)المتوفى:  ـ 1۴ لسان هـ(، ۸۸۲أحمد بن محمد بن محمد، أبو الولید، لسان الدین ابن الشِّ

 . 1۹۷۳  – 1۳۹۳، ۲القاهرة، ط:  – البابي الحلبي  الحكام في معرفة الَحكام
 
،  النسائیسنن  هـ(۳۰۳اساني، النسائي )المتوفى:  أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخرـ 1۵

 1۹۸6  - 14۰6الطبعة: الثانیة،  ، حلب  –مكتب المطبوعات الإسلامیة ،  تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة
 . ومجلد للفهارس( ۸)  ۹عدد الأجزاء:  

 
    ،المهذب في فقه الۡمام الشافعي هـ(،۴۷۶أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي )المتوفى:  ـ 1۶

 .  دار الكتب العلمیة 
 
المصنف،  هـ(، ۲11أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني )المتوفى:  ـ 1۷

 . 1۴۰۳،  ۲بیروت، ط:   –لامي الهند، المكتب الإس -المجلس العلمي
 
السَّجِسْتاني)المتوفى:  أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي ـ 1۸
 .  بیروت  – المكتبة العصریة، صیدا  سنن أبي داود،، هـ(۲۷۵

 
المعجم  هـ(، ۳۶۰)المتوفى:   الطبراني  د بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي أبو القاسم سلیمان بن أحمـ 1۹

 . ۲ط:،  القاهرة  –مكتبة ابن تیمیة  الکبیر،
 
 م. 1۹۹۴، دارالفکر، تفسیر القرآن العظیم بن عمر بن کثیر القرشي الدمشقي،  أبوالفداء إسماعیلـ ۲۰
 
لقب بفخر الدین الرازي خطیب  عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الم  أبوـ ۲1
  – دار إحیاء التراث العربي ، مفاتیح الغیب یا التفسیر الكبیرتفسیر الرازی =   هـ( 6۰6)المتوفى:   الري
   .ه ـ14۲۰ – الثالثة  الطبعة: ، بیروت 

 
    هـ(۷۴1)المتوفى:  أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطيـ ۲۲

   . 1عدد الأجزاء: ،القوانین الفقهیة
 
)المتوفى:  الحصني، تقي الدین الشافعيأبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حریز بن معلى الحسیني   ـ۲۳
 . م1۹۹۴،  1دمشق ط:  – ، دار الخیر كفایة الَخیار في حل غایة الۡختصارهـ(، ۸۲۹

 
أبو الحسن, علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي )نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط(    ـ۲۴

 بیروت.  –دار الفكر   حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني،هـ(، 11۸۹)المتوفى:  
 
،  الباقيتحقیق: محمد فؤاد عبد   سنن ابن ماجه، هـ( ۲۷۳المتوفى: ) د القزوینيمحمد بن یزی أبو عبد الله ـ ۲۵

   ۲عدد الأجزاء:  ،  فیصل عیسى البابي الحلبي -دار إحیاء الكتب العربیة  
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سنن   هـ(۲۷۹)المتوفى:    یسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحا  الترمذيمحمد بن ع أبو عیسى  ـ۲۶
 .  ۶عدد الأجزاء:  ،  م1۹۹۸ بیروت  – دار الغرب الإسلامي ، المحقق: بشار عواد معروف ،الترمذي

   
دار الغرب   المقدمات الممهدات،هـ(، ۵۲۰أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: ـ ۲۷

   م. 1۹۸۸ -هـ    1۴۰۸،  1الإسلامي، ط: 
 
  ، روضة الطالبین وعمدة المفتینهـ(  ۶۷۶أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )المتوفى:    ـ۲۸

   . م1۹۹1هـ /  1۴1۲،   ۳عمان، ط:  -شقدم  - المكتب الإسلامي، بیروت 
 
المجموع شرح المهذب ))مع  ، هـ(۶۷۶أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )المتوفى:    ـ۲۹

   . دار الفكر تكملة السبكي والمطیعي((، 
 
 م، مطبعة البدر، الجزائز. ۲۰1۳،  1ط:  ، موسوعة الحمل والولَّدةأحلام القواسمة،    ـ۳۰
   

بِیدِيّ الیمني الحنفي )المتوفى:  ـ ۳1 الجوهرة  (، هـ۸۰۰أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ
 . هـ1۳۲۲، 1المطبعة الخیریة، ط: النیرة،

   
  هـ(، ۴۶۳عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى:    أبوـ ۳۲

   . م۲۰۰۰ –  1۴۲1،  1بیروت، ط:  – دار الكتب العلمیة  ،الَّستذكار
 
  شرح السنة،هـ(،  516أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى: ـ ۳۳

 . م 1۹۸۳  - هـ 14۰۳،  1دمشق، بیروت، ط:  - المكتب الإسلامي 
 
مسند الۡمام أحمد    هـ(۲۴1أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني )المتوفى:   ـ ۳۴

هـ   1۴۲1الطبعة: الأولى، ، مؤسسة الرسالة، عادل مرشد، وآخرون - المحقق: شعیب الأرنؤوط  ،بن حنبل
 .  م  ۲۰۰1 -
 
 مصر.  –م، دارالکتب العلمیة، القاهرة ۲۰۰۸، سال۲ط ، عارضة الَحوذيبوبکر ابن العربي، أـ ۳۵
 
 لغرب الإسلامي، تونس. م، دارا۲۰۰۷، سال1، طالمسالك في شرح موطأ مالكبوبکر ابن العربي، أـ ۳۶
 
لَقرب المسالك المعروف  بلغة السالك   أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهیر بالصاوي المالكيـ ۳۷

)الشرح الصغیر هو شرح الشیخ الدردیر لكتابه المسمى أقرب   بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر 
مَامِ مَالَِ (المسال  لِمَذْ  عدد  ، بدون طبعة وبدون تاریخ، دار المعارف هـ( 1۲۴1)المتوفى:   هَبِ الْإِ
 . ۴الأجزاء:

 
هق، دار إحیاء التراث العربي، بیروت  1۳۹۲، سـال۲، طمسـلمشـرح النووي علی صـحیح  مام نووی،  أ  -۳۸
  لبنان. –
 
 سعودی.  –م، دارالوفاء، ریاض  ۲۰۰1، سال 1، طالَمالإمام الشافعي، ـ ۳۹
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  –رالکتب العلمیة، بیروت م، دا1۹۹۴، سال1، طالتاج والۡکلیل لمختصر الخلیل أبو عبدالله المواق،   ـ۴۰
 لبنان. 

 
   لبنان. – م، مؤسسة الرسالة، بیروت 1۹۹۸، سال۳، طزادالمعادمام ابن القیم،  أـ ۴1
 
  – هق، دار ابن الجوزي، دمام 1۴۲۷، سال1، طنیل الَوطار من أسرار منتقی الَخبار مام شوکانی  أـ ۴۲

   سعودی. 
 
هق، طبع وزارة  1۳۸۷سال ، 1، ط: التمهید لما في الموطأ من المعاني والَسانید، البرمام ابن عبد أـ ۴۳

 عموم الأوقاف والشئون الإسلامیة، المغرب. 
   

 لبنان. –یروت م، دارالکتب العلمیة، ب1۹۸۵، سال1، طالۡجماعابن المنذر، ـ ۴۴
 
،  1، ط ۴۷۴)کلیات اسلام(، مترجم: عبدالعزیز سلیمی، ص: منهاج المسلمبوبکر الجزایری، أـ ۴۵
 ایران.  –هش، نشر احسان، تهران 1۳۸1سال

 
م، دار ابن حزم للطباعة والنشر،  ۲۰۰۲، سال 1، ط، زاد المسیر في علم التفسیربوالفرج الجوزيأـ ۴۶

   لبنان.  – بیروت 
 
م، مکتبة الریاض الحدیثة، ریاض  1۹۸۰، سال ۲، طالکافی في فقه أهل المدینةأبوعمر ابن عبدالبر، ـ ۴۷
 . سعودی –
 
   لبنان.  – م، دارالکتب العلمیة، بیروت 1۹۹۴، سال1، طأحکام القرآنمام ابوبکر جصاص،  أ ـ۴۸
 
   لبنان. -لبشائر الإسلامیة، بیروت ق، داراـ  ه1۴1۷، سال ۲، ط مختصر اختلاف العلماءمام طحاوی،  أـ ۴۹
 
 سوریه.   –م، دارالفکر، دمشق 1۹۸۸، سال۲، طالقاموس الفقهي لغة واصطلاحا أبوحبیب سعدي، ـ ۵۰
 
م، مطبعة دارالإفتاء  ۲۰1۲، سال1، ط، فتاوای دارالۡفتاء المصریةاعضای دارالإفتای مصریـ ۵1

 مصر.  – المصریة، قاهره 
 
 لبنان.  – الرسالة، بیروت م، مؤسسة ۲۰۰۳، سال 1، ط الفرعبو عبدالله ابن مفلح، أـ ۵۲
 
 لبنان.  – م، دارالکتاب العربي، بیروت 1۹۸۴، سال1، ط کتاب النفقاتأبوبکر الخصاف، ـ ۵۳
 
 مصر.  – م، المکتبة التوفیقیة، قاهره ۲۰۰۸، سال1، ط حاشیة قلیوبيحمد بن احمد قلیوبي،  أـ ۵۴
 
 لبنان.  –بیروت م، عالم الکتب، ۲۰۰۳، سال 1، طالمبدع شرح المقنعابن مفلح، ـ ۵۵
 
 . قاموس اصطلاحات حقوقی استادان دانشکده ای حقوق و علوم سیاسی، پوهنتون کابل،  ـ ۵۶
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 لبنان.  – م، عالم الکتب، بیروت ۲۰۰۸، سال 1، طمعجم اللغة العربیة المعاصرةأحمد مختار عمر، ـ ۵۷
 
م،  ۲۰۰۶، سال ۲ط  الحنفیة(، رسائل الزینیة في مذهب )ال رسائل ابن نجیم الۡقتصادیة ابن نجیم،  ـ ۵۸

 مصر.  – دارالسلام للطباعة والنشر والتوزیع، قاهره 
 
  –نة للطباعة والنشر، قاهره م، دارالمدی۲۰۰۴، سال1، ط الۡشراف علی مذاهب العلماءابن المنذر، ـ ۵۹

   مصر.
 
   لبنان.  –رالعلم للملایین، بیروت  م، دا1۹۸۷، سال1، ط جمهرة اللغةابن درید الأزدي، ـ ۶۰
 
 مصر.  –م، دارالحدیث، القاهرة ۲۰۰۶، سال1، طالَحکام السلطانیة والولَّیات الدینیة مام ماوردی، أـ ۶1
 
 سعودی.  –ارابن الجوزي، ریاض هق، د 1۴۲۳، سال 1، ط إعلام الموقعینمام ابن القیم، أـ ۶۲
 
 مصر.  – دارالبیان، قاهره ، مکتبة م1۹۹۷، سال ۲، طالطرق الحکیمةمام ابن قیم جوزی، أـ ۶۳
 
  – ، بدون ط و س، دارالفکر العربي، بیروت المنتقی شرح الموطأبوالولید سلیمان بن خلف الباجي، أـ ۶۴

   لبنان. 
 
 لبنان.  – م، دارالمعرفة، بیروت 1۹۹۸، سال 1، ط إحیاء علوم الدینمام غزالي، أـ ۶۵
 
م، مکتبة البشری،  ۲۰1۲، سال 1، ط حاشیة الحسامي المسمی بالناميأبو محمد عبدالحق الحقاني، ـ ۶۶

   پاکستان.  – کراچی 
 
،  1، ط ، تحقیق یحی عبدالله الکسرويکفایة المحتاج بمعرفة ما لیس في المنهاجأحمد التنبکتي، ـ ۶۷
   لبنان.  – م، دار ابن حزم،  بیروت ۲۰۰۲سال

 
   لبنان.  – م، مؤسسة الرسالة، بیروت 1۹۸۶،  ۲، مادة:ورث، ط مجمل اللغةأحمد بن فارس،  ـ ۶۸
 
  –م، دارالجیل، بیروت 1۹۹۶، سال 1، ط ، تحقیق عبد السلام هارونمعجم مقاییس اللغةابن فارس، ـ ۶۹

 لبنان. 
 
   مصر.  –، الدارالتدمریة، طنطا ۲۰۰۵، سال1، ط العدة شرح العمدةبهاء المقدسي،   ـ۷۰
 
  م، مطبعة جامعة وهران۲۰1۵، ســال1، طأحکام المرأة الحامل في الفقه المالکيبو علام عبدالعالي،    -۷1
 الجزائر. -
 
تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن یحیي السبكي وولده تاج الدین  ـ ۷۲

))منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البیضاوي  الۡبهاج في شرح المنهاج  أبو نصر عبد الوهاب 
 . م 1۹۹۵  - هـ 1۴1۶بیروت،    –دار الكتب العلمیة  هـ(( ۷۸۵المتوفي سنه  
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 . لبنان  –م، دارالملایین، بیروت 1۹۹۲، سال۷، باب: ع، ط معجم الرائدجبران مسعود،  ـ ۷۳
 
 هـ. 1۴۰۳، بیروت: دارالکتب العلمیة،  1ط:  ،الَشباه والنظائر جلال الدین عبدالرحمن السیوطي، ـ ۷۴
 
زاد المسیر في علم  ، هـ( ۵۹۷جمال الدین أبو فرج عبد الرحمن بن علي بن محمد جوزي)المتوفى: ـ ۷۵

 . ه ـ1۴۲۲  -  1ط: ،  بیروت  –دار الكتاب العربي   التفسیر
 
  دار الفرقان للنشر  الجدید في الفتاوی الشرعیة للأمراض النسائیة والعقمالجابري أحمد عمرو، ـ ۷۶

   .1۴1۴الأردن،  – والتوزیع 
 
مراقي الفلاح شرح متن  هـ(، 1۰۶۹حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي )المتوفى:  ـ ۷۷

   . م۲۰۰۵ - هـ  1۴۲۵،  1بة العصریة، ط:المكت  ، نور الۡیضاح
 
   مصر. م. 1۹۷۳، بالکویت، 1ط: ، الحج في الۡسلامحسن أیوب، ـ ۷۸
 
  – م، المطبعة العلمیة، حلب 1۹۳۲، سال1، طمعالم السنن )شرح سنن ابوداود( خطاب البستي،  ـ ۷۹

 سوریه. 
 
 هـ. 1۴۲۵فلسطین،  - نابلس  نفخ الروح في الجنین بین الطب والدیند. محمد حافظ الشّریدة، ـ ۸۰
 
 . ۲م، ط:۲۰۰۶یرـ دمشق، دارالخ الوجیز في أصول الفقه الۡسلامي محمد مصطفی الزحیلی،  د.   ـ۸1
   

بیدي )المتوفى:  ـ ۸۲ هـ(،  1۲۰۵محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّ
 . ، دار الهدایة مجموعة من المحققینالمحقق:  تاج العروس من جواهر القاموس

 
 م. 1۹۹1، ۸الدار السعودیة، جدة، ط:، خلق الۡنسان بین الطب والقرآن، د. محمد علي البار  ـ۸۳
 
  ، أحکام المرأة الحامل من الزنا في الفقه الۡسلامي سلطان المرزوقي، مقاله تحت عنواند.عائشة ـ ۸۴

ای علمی: قسم الشریعة  (، مجله۶۳منتشر شده در: مجلة الدراسات الإسلامیة والبحوث الأکادیمیة، عدد: )
 پوهنتون امارات.  –کلیة القانون   – والدراسات الإسلامیة 

 
، نشر شده در سایت  توقف الجنین و ضرورة الۡجهاضد.سامیة موسی النملة، مقاله تحت عنوان: ـ ۸۵

 ( /https://www.islamweb.net. )،۲۷/ ۰۲/ ۲۰۰۷، تاریخ  نشر: یب انترنیتی: اسلام و 
 
 . 1۴۲۰/  11یة ـ جدة، ط:الدار السعود  خلق الۡنسان بین الطب والقرآن،محمد علي البار،  د.   ـ۸۶
 
عملیات أطفال الَنابیب ولۡستنساخ البشري في منظور  د. منذر طیب البرزنجي، شاکر غني العادلي، ـ ۸۷

 م. ۲۰۰1، 1، بیروت، ط:مؤسسة الرسالة ،  الشریعة الۡسلامیة
 

https://www.islamweb.net/
https://www.islamweb.net/
https://www.islamweb.net/
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شق، ودار  دار القلم، دم ،1ط:  الطبیب أدبه وفقهه، د. زهیر أحمد السباعی و د. محمد علي البار، ـ ۸۸
 . م 1۹۹۳بیروت،الشامیة،  

 . سوریه  –م، دارالفکر، دمشق ۲۰1۴، سال۳۴، طالفقه الۡسلامي و أدلتهوهبة الزحیلی،  د. ـ ۸۹
 
ای گنج  هش، کتابخانه1۳۹۰، سال ۲۳، ط ترمینولوژی حقوقیدکتور محمد جعفر جعفری لنگرودی، ـ ۹۰

 ایران.  – دانش، تهران 
 
مع قانون الأحوال  ، دراسة فقهیة مقارنة أحکام الحمل في الشریعة الۡسلامیة د.خالد محمد صالح  ـ۹1

 م. ۲۰11المحلة الکبری  ـ  مصر ، ، دار الکتب القانونیةالشخصیة
 
م،  ۲۰۰۸ل، سا1، طء الیة والۡقتصادیة في اصطلاح الفقهمعجم المصطلحات المادکتور نزیه حماد،  ـ ۹۲

 سوریة.   –دارالقلم، دمشق 
   

 سوریه.  – م، دارالفکر، دمشق ۲۰۰۰، عام 1، ط صول الفقهأمعجم مصطلحات د.قطب مصطفی سانو،   ـ۹۳
   

م، مؤسسة رسالة  ۲۰۰۴، سال 1ط  ،قاموس المصطلحات الفقهيالدکتور سامر مظهر قنطقجي،  ـ ۹۴
 لبنان.  – ناشرون، بیروت 

 
 باکستان.  - الفاروقیة، پشاورم، مکتبة ۲۰۰۴، سال1، ط الوجیز في أصول الفقهد.عبدالکریم زیدان،   ـ۹۵
   

   سوریه.  –م، دارالفکر، دمشق ۲۰1۳ل، سا 1، ط أصول الفقه الۡسلاميد.وهبة الزحیلي، ـ ۹۶
 
 . م، مطابع الولاء الحدیثة ۲۰۰۶،  1: ، طتوابع العلاقات الجنسیة الغیر شرعیة د. هشام عبدالحمید فرج - ۹۷
 
، دار  أطفال الَنابیب بین العلم والشریعة عبدالعزیز الخیاط ،تقدیم ومراجعة:  زیاد أحمد سلامة، ـ ۹۸

 . 1۹۹۶، 1ط: – البیارق، بیروت 
 
البحر الرائق شرح  هـ(، ۹۷۰زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري )المتوفى:  ـ ۹۹

وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسین بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد    كنز الدقائق
 . بدون تاریخ   - ۲هـ(، دار الكتاب الإسلامي، ط:   11۳۸

    
 . م1۹۹۳مکتبة الجامعة الأردنیة،  رسالة ماجستیر مطبوعة علی الآلة الکاتبة، زیاد صبحي ذیاب، ـ 1۰۰
 

، رسالة ماجستیر مطبوعة علی الآلة الکاتبة،  في الشریعة الۡسلامیة أحکام عقم الۡنسان زیاد صبحي ـ1۰1
   . م1۹۹۳مکتبة الجامعة الأردنیة،  

 
، دارالجیل،  1م، ط1۹۹1، سال 1، طموقف الشریعة الۡسلامیة في تنظیم النسلالزین یعقوب الزبیر، ـ 1۰۲

 .  لبنان  – بیروت 
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م، درالکتب العلمیة،  1۹۹۷، سال 1، طالغرر البهیة في شرح البهجة الوردیةزکریا الأنصاری، ـ 1۰۳
 مصر.  – القاهرة 

 
 . ۵م، ط: 1۹۸۸ر العلم للملایین،  بیروت دا  ،العقم عند الرجال والنساءسبیرو فاخوري، ـ 1۰۴

 
شَرح  هـ(، 1۲۷۰سَعید بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنيُِّ الرباطي الحضرمي الشافعي )المتوفى:  ـ 1۰۵

،  1دار المنهاج للنشر والتوزیع، جدة، ط:  ،المُقدَ مَة الحضرمیة المُسم ى بشُرى الكریم بشَرح مَسَائل التَّعلیم
 م.   ۲۰۰۴ - هـ   1۴۲۵

 
 السعودیة.  –م، دارالذخائر، الریاض  ۲۰۰۲، سال 1، ط ، فقه السنةشیخ سید سابقـ 1۰۶
 

 مصر.  - م، دارالفکر العربي، القاهرة1۹۵۷، سال۳، ط الَحوال الشخصیةشیخ محمد ابو زهرة، ـ 1۰۷
 

   سعودی.  – دارالوفاء، الریاض م، ۲۰۰۵، سال۳، طمجموع الفتاویشیخ الإسلام ابن تیمیة، ـ 1۰۸
   

، منبع استناد: الأم امام  حکم العقد علی من حملت بالزناشیخ عبدالقادر شیبة الحمد، عنوان مقاله: ـ 1۰۹
،  ۰۵/1۰/ ۲۰۲1مشافعی، نشر شده در سایت: الألوکة الشرعیة، تاریخ نشر:  

(https://www.alukah.net/sharia/0/146848/)   
 

   لبنان.  – م، دارالفکر للطباعة والنشر و التوزیع، بیروت 1۹۹۵، سال1، طأضواء البیان، شنقیطیـ 11۰
 

  – ، دار ابن الجوزي، دمام م۲۰۰۲، سال 1، ط الشرح الممتع علی زاد المستنقعشیخ ابن عیثیمن، ـ 111
 سعودی. 

 
 مصر.  –م، دارالصفوة، قاهره ۲۰1۶سال ، ۳، ط: ، مختصر مجموع الفتاویخ الإسلام ابن تیمیة شی ـ 11۲
 

 لبنان. –م، دارابن حزم، بیروت ۲۰1۹، سال۳، طالۡختیارات الفقهیةشیخ الإسلام ابن تیمیة، ـ 11۳
 

 . لفرقان للنشر، الأردن هـ، دار ا1۴1۰، 1ط:   متی تنفخ الروح في الجنینشرف القضاة،  ـ 11۴
 

   رمص –القاهرة  درالفضیلة، القانونالفقه والقضاء وأبحاث في أحکام شیخ أحمد محمد شاکر،  - 11۵
 . م1۹۹۹، سال 1ط
 

مغني المحتاج إلى  هـ(،  ۹۷۷شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي )المتوفى:  ـ 11۶
 م. 1۹۹۴  -هـ  1۴1۵،  1ط: ، دار الكتب العلمیة، معرفة معاني ألفاظ المنهاج 

 
م، دارالکتب العلمیة،  ۲۰۰۳، سال ۲، ، طالفقه علی المذاهب الَربعةشیخ عبدالرحمن الجزائري، ـ 11۷

 لبنان.  – بیروت 
 

https://www.alukah.net/sharia/0/146848/
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م،  1۹۹۰، سال ۲، طیة في الشریعة الۡسلامیةصأحکام الَحوال الشخشیخ عبدالوهاب خلاف، ـ 11۸
 دارالقلم للنشر والتوزیع، کویت. 

 
دارالکتب العلمیة،   م،1۹۸۷، سال1، ط ۲۳1، ص ۵، ج الفتاوی الکبریشیخ الإسلام ابن تیمیة، ـ 11۹

   بیروت لبنان. 
 

   لیاقت بک ایجنسی. ،  قرآن مجید مترجم  : شاه ولي الله الدهلوی ـ 1۲۰
 

م، دارالسعودیة للنشر  1۹۸1، سال۲، طالمجتمع الۡنساني في ضل الۡسلامشیخ محمد أبو زهره، ـ 1۲1
 سعودی.  – والتوزیع، ریاض 

 
   مصر.  –، بدون س، دارالفکر، القاهرة 1، طالعقوبة في الفقه الۡسلاميشیخ أبو زهرة، ـ 1۲۲
 

شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب  ـ 1۲۳
عیني المالكي )المتوفى:     - هـ 1۴1۲،  ۳دار الفكر، ط:  ،شرح مختصر خلیلمواهب الجلیل في  هـ(، ۹۵۴الرُّ

   .م 1۹۹۲
 

روح المعاني في تفسیر  هـ(، 1۲۷۰شهاب الدین محمود بن عبد الله الحسیني الألوسي)المتوفى:  ـ 1۲۴
 . هـ1۴1۵،  1بیروت، ط:   –ب العلمیة دار الكت القرآن العظیم والسبع المثاني

 
الفتوی: حکم تداوي المرأة عند طبیب، پایگاه انترنیتی: الموقع  الشیخ الإمام عبدالله ابن باز، عنوان ـ 1۲۵

 https://binbaz.org.sa/fatwasای انترنیتی: الرسمي لسماحة الشیخ الإمام ابن باز، نشانه
 

  – م، دارالقلم، دمشق 1۹۸۹ل ، سا۲، ط شرح القواعد الفقهیةالشیخ أحمد بن الشیخ محمد الزرقاء، ـ 1۲۶
 سوریه. 

 
م، دار  1۹۹1، سال ۲، ط، الفتاوی الهندیة، بهامشة فتاوی قاضیخان والفتاوی البزازیةالشیخ نظام ـ1۲۷

 لبنان.  –صادر، بیروت  
 

م، دار  1۹۹۸ ، سال 1، ط الکلام علی بلوغ المرام، مختصر شیخ فیصل بن عبد العزیز آل مبارکـ 1۲۸
 السعودیة.  –اشبیلیا، الریاض 

 
 م. 1۹۹۳، مؤسسة الرسالة،1ط: ، رأةالمفصل في أحکام الم، عبدالکریم زیدانـ  1۲۹
 

هـ(،  1۲۹۸عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهیم الغنیمي الدمشقي المیداني الحنفي )المتوفى:  ـ  1۳۰
   لبنان.  –المكتبة العلمیة، بیروت  ،اللباب في شرح الكتاب

 
ــلامحکم ا،  عبدالعزیز الخیاط  -1۳1 ــلامیة في  وزارة الأوقاف،  لعقم في الۡسـ ــات الإسـ ــؤون والمقدسـ  والشـ

  م.1۹۸1الأردن،
 

https://binbaz.org.sa/fatwas
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م، مطابع النصر الحدیثة،  1۹۸1، سال۲، ط التشریع الجنائي الۡسلاميعبدالله بن سالم الحمید، ـ  1۳۲
 سعودی.  – ریاض 

 
،  هـ(۵۹۳علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برهان الدین )المتوفى:  ـ  1۳۳

   .لبنان  –بیروت  - دار احیاء التراث العربي  الهدایة في شرح بدایة المبتدي،
 

 لبنان.  –م، دارالفکر، بیروت  1۹۹۴، سال1، طحاشیة العدوي علی کفایة الطالب الربانيالعدوي، ـ 1۳۴
 

 م. 1۹۸۶، مکتبة الرشید، الریاض،  1ط:  ،فقه النوازلعبدالله أبوزید بکر، ـ  1۳۵
 

تبیین الحقائق  هـ(،  ۷۴۳عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي )المتوفى:  ـ  1۳۶
،ِ لْبِي  الحاشیة: شهاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن   شرح كنز الدقائق وحاشیة الش ِ

لْبيُِّ )المتوفى: یونس     . هـ1۳1۳، 1القاهرة، ط: بولاق،  -هـ(، المطبعة الكبرى الأمیریة   1۰۲1الشِّ
 

 . م، حلب سوریا 1۹۸۲جامعیة مدیریة الکتب والمطبوعات ال الَمراض النسائیة، عبدالرزاق حمّامي، ـ  1۳۷
 

مکتبة البشری، کراچی  ، 1، طالۡسلام البزدوي کشف الَسرار عن أصول فخرعلاء الدین البخاري، ـ  1۳۹
 پاکستان.  –
 

الفتح الكبیر في ضم الزیادة إلى   هـ(۹11)المتوفى:  عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي ـ  1۴۰
  م ۲۰۰۳  - هـ 1۴۲۳الطبعة: الأولى،  بیروت / لبنان   -دار الفكر ، المحقق: یوسف النبهاني، الجامع الصغیر
 . ۳عدد الأجزاء:  

 
بدائع الصنائع في   هـ(۵۸۷الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى:  علاء ـ  1۴1

 . م1۹۸۶  - هـ 1۴۰۶، ۲ط:، دار الكتب العلمیة ترتیب الشرائع
 
 

هـ(،  ۶۸۳عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدین أبو الفضل الحنفي )المتوفى:  ـ  1۴۲
بیروت، وغیرها(، تاریخ   - القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمیة  -، مطبعة الحلبي الَّختیار لتعلیل المختار

   م.1۹۳۷  -هـ   1۳۵۶النشر:  
 

، تحقیق: فاروق حمادة و  أحکام النظر بحاسة البصرکتاب النظر في علي بن محمد بن القطان، ـ  1۴۳
 لبنان.  – م، دار إحیاء العلوم، بیروت 1۹۹۶،  1، ط۷1ادریس الصمدي، ص 

   
 . مصر –م، مکتبة السنة، القاهرة ۲۰1۲، سال 1، طالزواج في ظل الۡسلامعبدالرحمن عبد الخالق،  - 1۴۴
 

ای  أحکام، پایگاه انترنیتی: اسلام ویب، شماره..شروط و تداوي المرأة عند الرجلفتوی عنوانه: ـ 1۴۵
 ای انترنیتی:م، نشانه۲۰1۰-۳- 1۷، تاریخ نشر:1۳۳۳1۷ فتوا: 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa   
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(، صاحب امتیاز: وزارت  ۳۵۳ای رسمی شماره:)، باب تمهیدی، جریده۲۲۳قانون مدنی، ماده: ـ 1۴۶
 ای افغانستان. عدلیه
 

  فتح القدیر، هـ(، ۸۶1كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الهمام )المتوفى:  ـ 1۴۷
 . لفكر، بدون طبع وبدون تاریخ دار ا
 

،  ۸۳العدد ،  الحجي في التلقیح الَّصطناعيمقال منشور في المجلة الوعي الإسلامي،  ـ1۴۸
 م، السنة السابعة. 1۹۷1دیسمبر

 
التبیان في  ، هـ(۷۵1بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة )المتوفى:  محمد بن أبي بكر ـ 1۴۹

 . ر المعرفة، بیروت، لبنان دا أقسام القرآن
  شرح مختصر خلیل للخرشي،هـ(، 11۰1محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله )المتوفى:  ـ 1۵۰

 . ۸عدد الأجزاء: ،  بیروت بدون طبعة وبدون تاریخ  -دار الفكر للطباعة 
 

تحقیق:   القاموس المحیط هـ(، ۸1۷مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى )المتوفى:  ـ 1۵1
بنشراف: محمد نعیم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر   مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة 

 . م  ۲۰۰۵ - هـ  1۴۲۶، ۸لبنان، ط: –والتوزیع، بیروت 
 

رد المحتار على  هـ(،  1۲۵۲عابدین الدمشقي الحنفي )المتوفى:    محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز - 1۵۲
   م. 1۹۹۲ - هـ 1۴1۲،  ۲بیروت، ط: - دار الفكر الدر المختار،

 
  ،حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر هـ(1۲۳۰)المتوفى: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ـ 1۵۳

 . 4عدد الأجزاء:،  بدون طبعة وبدون تاریخ، دار الفكر
 

محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهیم، عز الدین،  ـ 1۵۴
بدون س ط،  ،  1، ط سبل السلام شرح بلوغ المرام هـ( 11۸۲المعروف كأسلافه بالأمیر )المتوفى:  

 مصر.  – دارالحدیث، القاهرة 
 

)المتوفى:   محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البسُتي - 1۵۵
،  بیروت  – مؤسسة الرسالة ، المحقق: شعیب الأرنؤوط صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، هـ( ۳۵۴

 . 1۹۹۳ –  1۴1۴الطبعة: الثانیة،  
 

 رالتونسیة للطباعة والنشر، تونس. م، دا1۹۸۴، سال1، ط، التحریر والتنویرمحمد طاهر ابن عاشورـ 1۵۶
 

 . م 1۹۷۵، دارالشروق، القاهرة،  ۸ط:  ،الفتاوی :شلتوت محمود ـ 1۵۷
 

مصدر الكتاب: دروس صوتیة قام بتفریغها موقع   تیسیر أحكام الحیض،محمد حسن عبد الغفار، ـ 1۵۸
  1۰  - الجزء هو رقم الدرس  ، ]الكتاب مرقم آلیا، ورقمhttp://www.islamweb.net  الشبكة الإسلامیة 

   دروس[ 
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 . مصر –هـ، دار الشروق 1۴۲۰،  1ط:  آیات القرآن في بیان خلق الۡنسانإعجاز  ، محمد فیاض ـ 1۵۹
 

)ضمن البحوث المحکمة في المؤتمر العلمي   ،الۡعجاز الطبي في القرآن الکریممحمد حافظ الشریدة، ـ 1۶۰
 فلسطین.  – هـ، جامعة الأقصی 1۴۲1 ( الثالث: الإعجاز في القرآن الکریم

 
 . ندوة الۡنجاب في ضوء الۡسلام  ،المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیةـ 1۶1
 

إرشاد الفحول إلي تحقیق   هـ(1۲۵۰عبد الله الشوكاني الیمني )المتوفى: محمد بن علي بن محمد بن  ـ 1۶۲
  1كفر بطنا، دار الكتاب العربي، ط:  - المحقق: الشیخ أحمد عزو عنایة، دمشق  الحق من علم الَصول 

 . م 1۹۹۹  -هـ  1۴1۹
 

،  ۲۹مجلد: ، ۵لإسلامي، عدد:بحث منشور في مجلة البعث ا   طفل الَنابیبمحمد إبراهیم شقرة،  ـ 1۶۳
 . م 1۹۸۴

 
السیل الجرار المتدفق علی  هـ(، 1۲۵۰ي)المتوفى:  محمد بن علي بن محمد بن عبدالله شوکاني یمن ـ 1۶۴

 . 1ط: ، دار ابن حزم  حدائق الَزهار 
 

شده در: مجلة   ، نشر دفاع عن العقوبات الۡسلامیة  محمد بن ناصر السحیباني، مقاله تحت عنوان:ـ 1۶۵
 هق. 1۴۰۴، تاریخ:۶۴و    ۶۳، شماره های:  1۶الإسلامیة بالمدینة المنورة، سال:البحوث الجامعة 

 
 هـ، نشر احسان. 1۳۹۴تاریخ انتشارن،  : ترجمه معاني قرآ نور  تفسیر،  مصطفی خرمدلـ 1۶۶
 

  شرح الزرقاني على موطأ الۡمام مالك،محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني المصري الأزهري، ـ 1۶۷
 . م ۲۰۰۳  -هـ 1۴۲۴،  1ط: ، القاهرة – مكتبة الثقافة الدینیة 

 
 م، دار النشر عمان. 1۹۹۶، سال1، طالۡجهاض طبیا، قانونیا و فقهیامنی فایز اللوزي، ـ 1۶۸
 

    .م 1۹۹۶/ 1۴1۷ – سال هشتم/ شماره دهم  –  الۡسلاميمجلة المجمع الفقهي ـ  1۶۹
 

حو حمل سهل وولادة  ن  ،https://m.madarsho.com/pregnancy/givingbirth/laborـ 1۷۰
   .القاهرة  –م، مصر 1۹۸۳شر والتوزیع محمد عبدالعلیم مرسي، مکتبة القرآن للطبع والن بلا ألم، 

 
 . فة، مصر م، قطاع الثقا1۹۸۸، في عیادة أمراض النساءماهر مهران، ـ 1۷1
 

- 1۳۹۸:  قرارات المجمع الفقهي الۡسلامي بمکة المکرمة   :المجمع الفقهي رابطة العالم الإسلامي ـ 1۷۲
1۴۲۴ . 

 
 . لنفائس، الأردنهـ، دار ا1۴1۶،  1ط: ،  بحاث فقهیة في قضایا طبیة معاصرةأمحمد نعیم یاسین، ـ 1۷۳
 

https://m.madarsho.com/pregnancy/givingbirth/labor
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دار الكتب العلمیة،   المدونة، هـ(، 1۷۹)المتوفى:   مال  بن أنس بن مال  بن عامر الأصبحي المدنيـ 1۷۴
 . م 1۹۹۴  - هـ 1۴1۵، 1ط:
 

  – دار المعرفة  ،المبسوطهـ( ۴۸۳محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي)المتوفى: ـ 1۷5
 م. 1۹۹۳- هـ 1۴1۴بیروت بدون طبعة، تاریخ النشر: 

 
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى   ـ1۷۶

   .ه ـ 1۴1۴  -، ۳وت ط:بیر - دار صادر  لسان العربهـ(، ۷11)المتوفى:  
 

ارالثقافة للنشر  م، د ۲۰۰۷، سال1، ط إعجاز القرآن في )وَیعَلمَُ مَا فِي الَرَحَآمِ(محمود محمد غریب، ـ 1۷۷
 . والتوزیع، عمان 

 
م، مطبعة معهد برنامج القسام  ۲۰۰۹، عام 1، طعلم الفرائض والمواریثمولود مخلص الراوي، ـ 1۷۸

 عراق.   –الشرعي، بغداد 
 

جامع البیان  هـ(، ۳1۰محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب آملي، أبو جعفر طبري)المتوفى:  ـ 1۷۹
 .  م  ۲۰۰۰ - هـ 1۴۲۰،  1المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط:  ،في تأویل القرآن

 
،  هـ(1۰۵1منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى )المتوفى:  ـ 1۸۰

   دار الكتب العلمیة. ،كشاف القناع عن متن الۡقناع
 

م،  ۲۰۰۲، سال1، طالجنین والَحکام المتعلقة به في الفقه الۡسلاميمحمد سلام مدکور، ـ 1۸1
 . لبنان  –دارالنهضة، بیروت 

 
  –العلمیة، بیروت  م، دارالکتب ۲۰۰۳، سال 1، ط التعریفات الفقهیةمفتی سید محمد عمیم الإحسان، ـ 1۸۲
 لبنان. 

 
بحث مقدم   ،ال الَنابیب والرأي الشرعي فیهماالتلقیح الصناعي و أطفمصطفی بن أحمد الزرقاء، ـ 1۸۳

هـ ، مطبوع  1۴۰۰إلی المجمع الفقهي الإسلامي بمکة المکرمة في دورته الثالثة المنعقدة في ربیع الآخر 
 علی الآلة الکاتبة.  

 
م، ناشر: وزارت اوقاف و شئون  1۹۸۳، سال۲، طفقهی کویت  ایموسوعه : مؤلفینای از مجموعهـ 1۸۴

 اسلامی کویت. 
 

جامع  ، هـ(۳1۰محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري)المتوفى: ـ 1۸۵
 . م ۲۰۰1 - هـ   1۴۲۲،  1، ط: دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان البیان عن تأویل آي القرآن 

 
م، دارالثقافة للنشر والتوزیع،  ۲۰۰۲، سال1، طالجرائم الواقعة علی الَشخاصمحمد سعید نمور، ـ 1۸۶
 عمان. 
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، پایگاه انترنیتی:  حيلۡمرأة توفیت و في بطنها جنین    إجراء عملیة قیصریةمنشورتحت عنوان: ـ 1۸۷
، تاریخ  1۵۳۳۰۵ای منشور: المنجد، شمارهوال و جواب، زیر اشراف: الشیخ محمد صالح الإسلام س

 (  https://islamqa.info.) ۲۰1۰/ ۰۷/ ۰۹نشر: 
 

  – م، دارالنهضة، القاهرة 1۹۸۵، سال 1، طشرح قانون العقوبات المصريمحمود بخیت حسني، ـ 1۸۸
 مصر. 

 
أنوار التنزیل  هـ(، ۶۸۵ناصر الدین أبو سعید عبد الله بن عمر بن محمد شیرازي بیضاوي)المتوفى:  ـ  1۸۹

 . هـ1۴1۸ -  1بیروت، ط:  – دار إحیاء التراث العربي  ،وأسرار التأویل
 

 . ، دار السلاسل، الکویت 1ط: ،الموسوعة الفقهیة الکویتیة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیةـ  1۹۰
   

 ط، المطبعة السنیة، بولاق.   ن، بدو 1، ط الَحکام الشرعیة في الَحوال الشخصیةهندیة أمین، ـ  1۹1
 

م،  1۹۹۹،  ۳، طأحکام المرأة الحامل في الشریعة الۡسلامیةیحی بن عبدالرحمن الخطیب، ـ  1۹۲
 .  دارالنفائس للنشر والتوزیع، عمان 

 
م، مطبعة جامعة عین  1۹۶۹، سال1، ط الجنائيالطب الشرعي والبولیس الفني یحیی شریف، ـ  1۹۳

   مصر. – شمس، القاهرة 
 

ار الضیاء للنشر والتوزیع،  ، د 1ط: ، ی معاصرة للمرأة والَسرة المسلمةفتاوالقرضاوي،  یوسف ـ  1۹۴
 . م 1۹۸۸

 
 م. 1۹۷۳، المکتب الإسلامي  ۷ط:  ،الحلال والحرام في الۡسلام ، یوسف عبدالله القرضاوي  ـ1۹۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://islamqa.info/
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Summary of the Research: 

This thesis is about the rulings of pregnant women in Islamic 
jurisprudence which is one of the crucial issues in Islamic Sharia Law. I 
present this research to Afghan women so that they can be informed about 
the rulings that are specifically related to pregnant women in the religion of 
Islam. This thesis contains a preface, an introduction, four chapters, a 
conclusion, and an appendix. Furthermore, the intro part of this research 
includes the significance of the topic, primary reasons, and methodology. In 
this thesis, each chapter has discussed different issues regarding the 
rulings of pregnant women. 

The first chapter includes rulings related to the nature of pregnancy, 
the stages of growth, and its duration. Besides, this chapter has focused on 
two primary issues: natural pregnancy and pregnancy through artificial 
insemination. 

The second chapter contains the rulings related to the adoration of a 
pregnant woman. This part of the thesis has examined three issues: the 
purity of a pregnant woman, praying, fasting, and performing Hajj. 

The third chapter covers the rulings on the personal status of a 
pregnant woman. The primary purpose of this chapter is to discuss 
marriage, curse (sworn allegation of adultery committed by the spouse), 
divorce, alimony, and iddah (waiting period for a widow) of a pregnant 
woman. 

The fourth chapter mainly discusses three separate issues, such as 
criminal, financial, and medical rulings of pregnant women in Islamic Sharia 
law. 

In the end, the conclusion of this research includes the most 
significant results of this thesis and bibliography. 
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